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  قدمهم

تـك مـواد حقـوقي،        ، كه بـر برابـري زن و مـرد در تـك            »ادبيات تشابه «امروزه  
ورزد، گفتمان غالب     ، دسترسي و كنترل اصرار مي       ها، آموزش   ها و نقش    موقعيت

اما اين غلبه پيش از آنكه حاكي از سيطرة علمي باشد .  است الملل در عرصة بين  
نه هـم در جهـان        گر  بوده است؛ و  هاي اقتصادي و سياسي       برخاسته از ارادة نهاد   

اي بر ديدگاه تـشابه       هاي مهم و شكننده     غرب و هم خارج از گفتمان مدرن، نقد       
  .است هاي ديگري شكل گرفته  مطرح شده و گفتمان

اند تا به تبيـين       ويژه در كشور ما، فرهيختگاني كوشيده       در چند دهة اخير، به    
واده بپردازنـد، و از ايـن    اسلامي در موضوع زن و خـان      چارچوب نظري نگرش  

هاي دين دفاع عقلاني كنند و هـم بـر آن اسـاس الگـويي      رهگذار، هم از آموزه   
. براي تحليل مسائل زنان و رويكردي نو براي اصلاح وضعيت آنان ارائه دهنـد             

، نظام حقـوق زن در اسـلام      ي در تدوين كتاب     االله مطهر   در اين ميان، اقدام آيت    
بـديل بـوده      گذاري اجتماعي، گـامي بـي       م به لحاظ تبيين و هم از جهت تأثير        ه

 دارش علامـه    دار اسـتاد نـام      هـاي خـود را وام       وي، كه بسياري از انديشه    . است
هـاي زن و      فهم و رسا كوشيده است از تفـاوت          است، به زباني همه    1طباطبايي

اين اثر از زمان تـدوين ـ بحبوحة موج دوم فمينيستي در  . كندمرد دفاع عقلاني 
 ـ تا به امروز از بهترين آثار در قلمرو انديشة دينـي بـه شـمار آمـده      1960دهة 
ي عصر خـويش تـدوين شـده اسـت،            ها  اما به دليل آنكه ناظر به پرسش      . است
فمينيـستي،     گانـة   هاي بنيادين ما را پس از طي امواج سـه           تواند تمام پرسش    نمي

مدرن، تشكيل نظام اسلامي در ايران، مطرح شدن ديـن            هاي پست   شيوع انديشه 
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از ايـن  . ريزي و تحولات فرهنگي و اجتماعي ديگر، پاسخ دهد        در عرصة برنامه  
هايي پژوهشي كـه نـاظر بـه حـل       روي، نياز حوزة مطالعاتي به تدوين مجموعه      

  .ند اجابت استي بنيادين باشد، همواره برجا و نيازم ها پرسش
اد، نـژ   رضـا زيبـايي     الاسلام محمد     در اين مقام از پژوهشگران محترم، حجت      

 خانم علاسوند، كه بضاعت علمي خويش     و سركار  الاسلام حسين بستان      حجت
ركـز  را در معرض قضاوت فرهيختگان نهادند؛ همچنـين از مـسئولان محتـرم م             

امور زن و خانواده، كه حمايت از اين اثر را بـر عهـده گرفتنـد، و نيـز از تمـام                      
كنـيم    مان در تدوين اين مجموعه، تشكر مي        همكاران علمي، مديريتي و اجرايي    

  .و موفقيت آنان را از خداوند متعال خواهانيم
  
  

                                                     1388 تابستان                
ت پژوهش                                                 يريمد              

  قات زنانيدفتر مطالعات و تحق
  



 

 

 
  پيشگفتار
شناسي بر تفكيك     ديدگاه مسلط بر ادبيات جامعه   1950هاي دهة      سال  تا واپسين 

هاي خانگي و اجتماعي را موجب كارآمـدي        كرد و تمايز نقش     ها تأكيد مي    نقش
هـا    ، به دليل ظهور جنبش    1960   دهة 1.دانست  گرايي زن و مرد مي      خانواده و هم  

هاي چـپ،     از جمله موج دوم فمينيسم، گسترش نگرش      هاي اجتماعي،     و نظريه 
داري، پـس از جنـگ        هاي رفاهي و شـكوفايي اقتـصادي سـرمايه          پيداييِ دولت 

جهاني دوم، سرفصلي جديد در حيات اجتماعي و فرهنگي اروپـا و حتـي كـل           
مـداري بـر      هاي چپ و دولت     داران، نگرش    تأثير فمينيسم، سرمايه   2.جهان است 

تماعي سبب شد كه در چهـل سـال اخيـر ديـدگاه تفكيـك               هاي علوم اج    نظريه
 به ادبيـات     »تشابه«ها به ديدگاه مسلط بر علوم اجتماعي تبديل، و گفتمان             نقش

قرن اخير تأثيراتي عميـق بـر         تحولات نيم . الملل بدل گردد     بين  مسلط در عرصة  
هاي سريع در الگوي سبك زنـدگي         دگرگوني. زنان و خانواده بر جاي گذاشت     

 ـ«و  » مـصرف «ويژه زنان، بـه       ه، به توجه زايدالوصف آحاد جامع   و   در كنـار   » دم
 اجتمـاعي،    افزايش اوقـات فراغـت و حـضور بـيش از پـيش زنـان در عرصـة                 

ويـژه بـر      خصوص به منظور احراز مشاغل، تأثيرات عميقـي بـر خـانواده، بـه               به
جـاي  ها و فرهنـگ اقتـصادي، بـر           الگوي تقسيم نقش    تعلقات خانوادگي زنان،    

گذاشت، و دگرگوني در هويت جنسي، خـود خاسـتگاه تحـولاتي شـگرف در               
                                                            

 .شود  نخست به اين موضوع پرداخته مي در مقالة. 1
 اجتماعي؛ تاريخ   ةاز جنبش تا نظري    حميرا مشيرزاده،     :ك. ، ر 1960  براي آشنايي با فضاي دهة     .2

 .232ـ183، ص دو قرن فمينيسم
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و » يـك ارزش  «هـا را بـه منزلـة          باور و عملكردهاي زنان شد و برابـري نقـش         
  .پيش روي آنان نهاد» مطالبه«

روي   هـاي نظـري بـسياري فـرا         اين تحولات ذهنـي و عينـي، هـم پرسـش          
روي كارشناسـان نهـاده       پژوهشگران، و هم مسائل اجتماعي جديـدي را پـيش         

اي كه بر تفكيـك جنـسيتي     در اين ميان، حوزة تفكر ديني، به منزلة حوزه      . است
شماري از زنـان و مردانـي         ورزد، هم مخاطب پژوهشگران بي      ها اصرار مي    نقش

اي رو در   ئل اجتماعي پردامنهانديشند، و هم با مسا   است كه در فضاي جديد مي     
هاي ديني را نـاگزير        اخير حوزه   سلامي در سه دهة    ا  گيري نظام   ست كه شكل   رو

  .سازد هايي براي حل آن مشكلات مي حل  آنها و ارائة راه از تحليل
 0االله مطهـري    هاي اخير فرهيختگاني چون علامه طباطبايي و آيـت          در دهه 

  اند تا با تبيين چارچوب نظري نگرش اسلامي به دفاع عقلاني از نظرية              كوشيده
در زمان تدوين تفسير    . هاي حقوقي زن و مرد بپردازند        و تفاوت  ها  تفكيك نقش 

هنوز مـوج دوم فمينيـستي آغـاز نـشده بـود، و در زمـان                ) 1330دهة   (الميزان
چـه   گر) 1340  دهة (زن روز  نگارش مقالات نظام حقوق زن در اسلام در مجلة    

 نيز هاي فمينيستيِ جهان غرب فضاي داخل كشور را  هاي ناشي از جنبش     طوفان
هاي   گيري مباحثات در داخل كشور و ورود نظريه         متأثر كرده بود، هنوز تا شكل     

از ايـن  . شناختي غـرب و فمينيـستي زمـاني لازم بـود     جديد فمينيستي و جامعه   
هاي جنـسيتي     هاي رقيب براي نقد تفاوت      هايي كه ديدگاه    روي بسياري از تبيين   

دافع الگوي جنـسيتي تقـسيم      هاي م   هايي كه به نگرش     مطرح ساختند، يا اشكال   
مايـه نرسـيده بـود تـا پاسـخي       دست اين محققان گـران     ها وارد كردند، به     نقش

ويـژه   گيري تدريجي مؤسسات تخصصي، بـه  شكل. نها ارائه دهند درخور براي آ 
هـا روزآمـدتر،     پس پـژوهش  دهد كه از اين اي، نويد مي  رشته  هاي ميان   در حوزه 
 ـ  تر و جامع     دقيق ،تر  تخصصي ر بـه تحليـل مباحـث نظـري و عينـي اجتمـاعي          ت
  .بپردازند

هاي اساسي در دو      است تا با بررسي پرسش    آن  روي، در پي        پيش  مجموعة
  ة  ترين موضـوعات حـوز      هاي جنسيتي كه از مهم      موضوع هويت جنسي و نقش    



  15پيشگفتار         

شوند، به تبيين ديدگاه اسلامي در اين دو موضـوع            مطالعات جنسيتي قلمداد مي   
گيرنـد،    هايي كه در اين مجموعه كانون اصـلي توجـه قـرار مـي               ورمح. بپردازند
  :اند از عبارت

  هاي جنسيتي؛ هاي تكويني و تأثير آن بر هويت جنسي و نقش تفاوت
هاي رقيب در بحث هويـت جنـسي و            اسلامي از ديدگاه    نقاط تمايز ديدگاه  

  ها؛ تأثير آن بر الگوي تقسيم نقش
يتي، خاستگاه آن و آثار رعايت يا عـدم         هاي جنس   ديدگاه اسلام دربارة نقش   
  .هاي جنسيتي رعايت الگوي تفكيك نقش

همـت    كـه بـه  » هاي جنـسيتي  ها، هويت و نقش  تفاوت«مقالة نخست با نام     
گـويي بـه     نگـارش يافتـه در پـي پاسـخ    1نـژاد   الاسلام محمدرضا زيبـايي     حجت
  :هاي زير است پرسش
  در ناحيـة شـناخت،    (اني  هاي تكويني جسمي و رو      زن و مرد چه تفاوت    . 1

  دارند؟) احساسات و عواطف و رفتارها
هـاي تكـويني    هاي جنسيتي چه نـسبتي بـا تفـاوت    در نگاه اسلامي نقش  . 2
  دارند؟
  هاي جنسيتي چيست؟ پيامدهاي تغيير در هويت و نقش. 3
هــا  هــا و موقعيــت در متــون اســلامي بــه چــه مــواردي از تمــايز نقــش. 4
  خوريم؟ برمي
هـاي    ها و ايفـاي نقـش       اي كارآمدي زن و مرد در احراز جايگاه       اسلام بر . 5

  گيرد؟ هايي را پي مي جنسيتي چه سياست
 روي، تنها اين مقاله است كه به تفـصيل بـه              پيش  در ميان مقالات مجموعة   

پردازد و در پي تبيـين رويكـرد          هاي جنسي و هويت جنسي مي       موضوع تفاوت 
كوشـد تـا     جنسيتي است، همچنين مـي هاي ها، هويت و نقش اسلامي به تفاوت 

هاي علوم اجتمـاعي، افـزون        هاي علوم تجربي و نظريه      با ارائة گزارشي از يافته    
                                                            

 . دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، و پژوهشگر مطالعات جنسيتيمسئول. 1
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هاي علمي براي نزديك شدن بـه         بر ارائة نمايي از فضاي مباحثاتي، هم از يافته        
هاي علـوم اجتمـاعي را بـه چـالش            ديدگاه اسلام بهره گيرد و هم برخي نظريه       

  .كشد
هاي جنسيتي از ديدگاه اسلام و  نقش «  در مقالة1م حسين بستان  الاسلا حجت

  :هاي زير است در پي بررسي پرسش» علوم اجتماعي
هـاي    ديـك از بنيـا      گيرد و بـر كـدام       هاي جنسيتي چگونه شكل مي      نقش. 1

  زيستي، رواني يا اجتماعي استوار است؟
 تفكـر    حـوزة  و در    ،هاي جنسيتي چه ديـدگاهي دارد        نقش دربارةاسلام  .  2

  شود؟ ها دفاع مي ديني چگونه از الگوي تفكيك نقش
   معاصر چيست؟دورانهاي جنسيتي در  پيامدهاي دگرگوني نقش. 3
هـايي    چه راهبردها و سياسـت    نهادينه شدن تفكيك جنسيتي     براي  اسلام  . 4

  ؟در نظر گرفته است
تر از ديگـر مقـالات بـه ترسـيم فـضاي حـاكم بـر علـوم                    اين مقاله پررنگ  

 نخـست، ويـژه در بررسـي پرسـش         هـاي مختلـف، بـه       اجتماعي و تبيين نظريه   
 مختلف و   هاي  تواند پژوهشگران و دانشجويان را با ديدگاه        پرداخته است كه مي   

  .سازدآشنا آنها نقد اجمالي 
 بـا نگـاهي      ،»هاي جنسيتي   نقش«  كوشد تا در مقالة      مي 2خانم فريبا علاسوند  

هاي علوم اجتماعي و مطالعـات        تي و برخي نظريه   هاي فمينيس   انتقادي به ديدگاه  
  :هاي زير را بررسي كند خانواده، پرسش

هاي جنسيتي چيست و از نگاه اسلامي عوامـل زيـستي و              خاستگاه نقش . 1
  ها دارند؟ غيرزيستي چه تأثيري بر تمايز نقش

  اند؟ هاي جنسيتي دانسته متون اسلامي چه مواردي را مصداق نقش. 2
                                                            

شناسي پژوهشگاه حوزه و دانـشگاه، و پژوهـشگر مطالعـات              هيئت علمي گروه جامعه    عضو. 1
 .جنسيتي

 .عضو هيئت علمي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، و پژوهشگر مطالعات زن و خانواده. 2
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  ها چه پيامدهايي دارد؟ الگوي تفكيك نقشتغيير در . 3
هايي مطرح شده است تا پژوهشگران بـا بررسـي            در پايان اين مقاله پرسش    

  . نها گامي در راه غناي بيشتر بحث بردارند علمي آ
اي   مطالعات نظري با روش كتابخانـه  بر خلاف سه مقالة پيشين، كه در زمرة  

. ني و ناظر به عينيت اجتمـاعي اسـت        گيرند مقالة پاياني، پژوهشي ميدا      جاي مي 
هـاي چندگانـه، معنـاي نقـش، و بهداشـت             نقش«سيمون در مقالة    . رابين دبليو 

كه به قلم خانم زهرا جلالي به فارسي برگردانده شـده اسـت، بـا ارائـة                 » رواني
كوشـد تـا تـأثير متفـاوت           كيفي با چهل نفر از والدين مـي         گزارشي از مصاحبة  

 بر بهداشت رواني زن و مرد را بررسـي كنـد و پاسـخ               هاي جنسيتي   ايفاي نقش 
هاي چندگانه بهداشت رواني زنان را كمتر از         اين پرسش را دريابد كه چرا نقش      

اين پژوهش گرچـه در روش بحـث، آهنگـي متفـاوت بـا             . كند  مردان تأمين مي  
 اسـلامي در بحـث       تواند تأكيـدي بـر ديـدگاه        مقالات قبلي دارد، از آنجا كه مي      

  . مكمل مباحث پيشين است ها باشد، نقشتفكيك 
  اند تـا ضـمن تبيـين ديـدگاه          مباحث ارائه شده در اين مجموعه به دنبال آن        

  هاي رقيب را شفاف سازند، و در حوزة         هاي ديني و ديدگاه     اسلامي، مرز انديشه  
نها و    كاربرد درصددند تا اهميت توجه به تغييرات هويتي و ضرورت مديريت آ           

 .نمايند هاي جنسيتي را باز وي اسلامي نقشوين الگنيز ضرورت تد



 



 

 

 

 هاي جنسيتي ها، هويت و نقش تفاوت
  ژادن   زيباييرضا محمد

    مقدمه
گاه اين دو را به مثابـة       . توان سخن گفت    دربارة زن و مرد از دو نظرگاه مختلف مي        
دهيم و جهات مشترك آنان را  وجه قرار ميافرادي از جنس واحد ـ انسان ـ كانون ت

هاي   كنيم و امتياز    مثابة دو صنف مختلف ملاحظه مي       گاه زن و مرد را به     . رسيم  برمي
نخـست،  در صـورت  . گـذاريم  هاي علمي مختلف بـه بحـث مـي          آنان را در حوزه   

شناسـانه، فلـسفي، كلامـي،        شناسـانه، روان    هاي زيست   اي گسترده براي بحث     زمينه
هاي پرشمار و     سياسي و اجتماعي خواهيم يافت كه خود موضوع پژوهش        حقوقي،  

ها پس از اثبات برابري زن و مرد، تـأثير            اين پژوهش . مقالات علمي فراواني هستند   
كاوند آنچه در اين مقالـه كـانون بحـث            هاي مختلف مي    برابري انساني را در حوزه    

هـا بـر    كويني و تأثير اين تمـايز گيرد بررسي نقاط امتياز زن و مرد، از بعد ت           قرار مي 
  .هاي متفاوت آنان است ها و نقش هويت جنسي و كاركرد

  ضرورت بحث
هاي تكويني زن و مرد و آثار گوناگون آن از موضـوعاتي اسـت كـه در                   تفاوت

 بـا   1شناسـان اجتمـاعي     زيـست . چند شاخة علمي كانون بحث قرار گرفته است       
                                                            

 ـ دارد كه از طر    ييها   در كشف راه   ي است كه سع   ي نظر يمي پارادا ي اجتماع يشناس  ستيز. 1 ق ي
 بـا   ييآشـنا حميد عـضدانلو،    ( گذارد  ير م ي خلق فرهنگ تأث   ي انسان در چگونگ   يولوژيآنها ب 
  ).352، ص يشناس  جامعهيم اساسيمفاه
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 يع ـي طب ي پس از بررس    اعضاي بدن،   ركردها و كا    ها، آنزيم   بررسي تأثير كروموزم  
 ي بـر كاركردهـا    يع ـي طب يها  زي تما يگذار  ها، به مقدار اثر     بودن خاستگاه تفاوت  
 1.پردازنـد   ي آنـان م ـ   ي و اجتمـاع   ي خـانگ  يهـا   ژه نقش يو  متفاوت زن و مرد، به    

هاي ذهنـي، احـساسي و        شناسان اجتماعي، به تفاوت     ويژه روان    به  شناسان،  روان
 يها، به بررس    زي از تما  يرش بخش ي و پس از پذ    كنند  مرد توجه مي  رفتاري زن و    
 بحث هويت جنـسي   2.پردازند  ي م يتي و ترب  يطي مح يها  نهيژه زم يو  عوامل آن، به  

شناسي اجتمـاعي، بـا       شناسي و هم در روان      ها، هم در جامعه     و تأثير آن بر نقش    
 آن مقام اين    در. خورد  هاي زيستي بر هويت به هم گره مي         موضوع تأثير تفاوت  

 زن و مـرد اثـر       يهـا   پنداره  ها تا چه حد بر خود       د كه تفاوت  ينما  يش رخ م  پرس
ا آنكه  ير دانست   يپذ  رييال و تغ  ي كاملاً س  يت را امر  يتوان هو   يا م يگذارند، و آ    يم
 در مرتبة بعد، اين بحث مطـرح  3انجامد؟ يت مي به ثبات هو يستير عوامل ز  يتأث
  . دارد4ها ت نقشياليا سيات يت چه اثري بر ثبشود كه ثبات يا سياليت هو مي

ها آثار خود را در حـوزة سياسـي    ها و نقش بحث دربارة نسبت ميان تفاوت    
 در  5.دهـد   در بحث تأثير جنسيت بر موازنة قوا و ساختارهاي سياسي نشان مـي            

است كه تمايز طبيعي زن و مرد تا چـه حـد              فلسفة حقوق نيز اين مسئله مطرح       
 در اينجا پذيرش ديـدگاه حـداقلي در         6ر گذارد؟ تمايزات حقوقي اث  تواند بر     مي

پذيري حقوق از طبيعـت، خاسـتگاه آثـار شـگرفي      هاي طبيعي يا نفي اثر  تفاوت
  .خواهد شد

                                                            
اد حـرف   يدهند و چرا زنان ز      يچرا مردان به حرف زنان گوش نم      س،  يآلن و باربارا پ   : ك. ر. 1

  .31، ص يدوست و آذر محمود ، ترجمة محسن جدهكنند يو بد پارك مزنند  يم
  .42 ق، صيتا شاي، بيب احمدي، ترجمة حبي اجتماعيشناس ت و روانيجنسون بار، يو: ك. ر. 2
  .م پرداختين بحث خواهيدر ادامه به ا. 3
  .345، 330، ص كن ن شكري، ترجمة حسي اجتماعيشناس  روان،ارونسونوت ي ال.4
ل تفـاوت در    ي ـ قرن هجدهم، معتقد اسـت زنـان بـه دل          ياسي، از متفكران س   مثال روسو براي  . 5

  .اند  محرومي از حقوق شهرونديورز خرد
  .273، ص 2، ج ر القرآني تفسيزان فيالم، ييمحمدحسين طباطبا سيد: ك. ر. 6
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هاي تربيتي تا چـه حـد از          در علوم تربيتي اين پرسش مطرح است كه شيوه        
 كـه   1جنـسي،   دوتوان تربيت     پذيرند و آيا مي     هاي طبيعي دو جنس اثر مي       تفاوت

 در حـوزة    2رفت؟يكنـد، پـذ     يه م يكسان توج ي يا  وهيت دختر و پسر را با ش      تربي
 يعنـي صـفات طبيعـي        فلسفة اخلاق بحث صفات اخلاقي متفاوت زن و مـرد،         

اكتسابي، و تأثير آن بر سعادت اخلاقي قابـل طـرح اسـت؛ چنـان كـه ايـن                     غير
 انـد يـا     مـرد يكـسان   هاي اخلاقـي زن و        پرسش نيز مطرح است كه آيا قضاوت      

ها بـه     جة بحث تفاوت  ي است؟ نت  يعي خاستگاهي طب  ي دارند كه دارا   ييها  تفاوت
 بـه زن و مـرد       ي اخلاق ـ يهـا   هيا توص يآ. ابدي ي نيز گسترش م   ي اخلاق يها  گزاره

 ـ و  هاي كم     هاي طبيعي، توصيه     ويژگي ا بنابر يكسان است   ي ش گونـاگوني را در     يب
  م؟يابي يا و عفاف ميرت، حي چون غيامور

 و  ي جـسم  يهـا   يژگير و ي به تأث  يي جنا يشناس   و روان  يشناس  مدر حوزة جر  
 ـشود و ا    ي زنان توجه م   يدگيد  ت و بزه  ي بر مجرم  يروان ن سـه پرسـش مطـرح       ي
 يل بـه رفتارهـا    يساز تما   نهيا مردانه زم  ي زنانه   يعي طب يها  يژگيا و يگردد كه آ    مي

 آنان  يش رو ي جرم، پ  يريگ ي را در پ   ي متفاوت يها  شود و راه    ي م يمجرمانة خاص 
ديده پديـد     ها موقعيت خاصي را براي آنان به منزلة بزه           آيا اين ويژگي   3نهد؟  يم

هـاي    ها بايد تا چه حد به ويژگـي         دارنده و مجازات    هاي باز   آورند؟ در روش    مي
شناسي اقتصاد اين پرسش قابـل        جسمي و رواني هر يك توجه كرد؟ در جامعه        

 ي هـا    در حـوزه   يتيا در چه موقع   يعي زنانه، آنان ر   هاي طب   طرح است كه ويژگي   
 ـدهـد؟ محـض نمونـه، ا        يع، مصرف و خدمات قرار م     يد، توز يتول ن موضـوع   ي

 مهـم آن ارتبـاط اسـت،        يژگي كه و  يساز  يا در عصر جهان   يشود كه آ    يمطرح م 
 يهـا   ، نقـش  ي خـدمات  يهـا   تيژه در فعال  يو  ، به يزنان به منزلة موجودات ارتباط    

 ـ ي، به معنـا   يا  سعههاي تو    رويكرد 4د؟كنن  يفا م يخاص ا  ز كـه بـر     ي ـ آن، ن  ي غرب
                                                            

1. Androgyny.  
 .92ـ61، ص 8، ش يت اسلاميترب، »يت اسلاميت در تربيجنس«الهدي،  جميله علم: ك.  ر.2
  .78ـ72، ص  زنانيشناس جرممحمدمهدي خاكپور، : ك. ر. 3
 ـنظرفرانـك وبـستر،     : ك. شـدن، ر    ي عـصر جهـان    يهـا   يژگيشتر با و  ي ب يي آشنا يبرا. 4  يهـا   هي

  .يميل ندي، ترجمة اسماعي اطلاعاتيشناس جامعه
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 به منابع، كنتـرل و نظـارت تأكيـد    ي در آموزش، حقوق، دسترس  يموضوع برابر 
  1. استوار شده استيعي طبيها  تفاوتيانگار دهيفرض ناد شيكند، بر پ يم

شـود،    گفته محـدود نمـي      هاي علمي پيش    ها، به حوزه    گرچه تأثير بحث تفاوت   
 ـبا اين حـال با . افتي در يادي از آنچه ياد شد تا حد ز       ان اهميت موضوع را   تو  مي د ي

، ي مطالعات اسلام  يها  ها، هم در حوزه     ت بحث تفاوت  ين اهم يشترياذعان كرد كه ب   
ز ي، تماي حقوقيها ت تفاوتي، در مقام دفاع از عقلان  يستيني فم يها  شهيو هم در اند   

ر دو قـرن     و همـين سـه محـور د        2ت اسـت،  يم و ترب  ي شدن تعل  يتيها و جنس    نقش
  .وران گوناگون بوده است ان انديشهي ميهايي جد گذشته موضوع بحث

چـه    ها و حقوق گر     ها، نقش   هاي طبيعي زن و مرد و تفاوت موقعيت         تفاوت
 سـال اخيـر بـه يكـي از          150از ديرباز كانون توجه دانشوران بـوده اسـت، در           
ها   تفاوتپيوند موضوع   . استموضوعات جذاب، پرتنش و اثرگذار تبديل شده        

 ـد كـه اثبـات   يرس ـ يچنان محكم به نظر م  » حقوق«و  » ها  نقش«با دو موضوع     ا ي
 يا نف ي اثبات   ي برا ي اساس يا  توانست مقدمه   يها م    بودن تفاوت  يعيد در طب  يترد
داران مكتـب      در قرن نوزدهم بيشتر طرف     3.ها و تفاوت حقوق باشد      ز نقش يتما

ز ي متمـا  يهـا   يژگ ـي و توجه به و    يانهاي ارزشمند رو    بهرمانتيسم با تأكيد بر جن    
 فـرا   ي خـانگ  يهـا    نقـش  يفـا ي و ا  ي از سپهر عمـوم    يريگ  زنان، آنان را به كناره    

ها و تأكيـد       بودن تفاوت  يعيد در طب  يها با ترد    ستينيخواندند و در برابر، فم      يم
                                                            

 نقش زنـان  ؛ت و توسعهيجنسو، يو دل روزاريس و روزارس توري ليامار: ك. ن باره، ر ي ا در. 1
، ترجمـة جـواد     )سفي ـوني و   ياسـت جمهـور   يكار مشترك دفتر امـور بـانوان ر        (در توسعه 

  . انيوسفي
 ـ  ي ـش از هر چير بي اخيها  دانشوران مسلمان در دهه    .2  يهـا   از آمـوزه يز در مقـام دفـاع عقلان

ت ي ـهـا و ترب     ز نقش ياند؛ اما بحث از تما      ده استناد كر  يني تكو يها     متفاوت، به تفاوت   يحقوق
  . كمتر مورد توجه قرار گرفته استيتيجنس

 ـهـا و با     ان هست ي م ي و معلول  ي كه ربط علّ   وميدگاه ه ي با استناد به د    ي برخ .3 هـا را انكـار       ستهي
ها  سشپر، يزدي مصباح يتق محمد(اند  عت و حقوق پرداختهيان طبيكند، به انكار ارتباط م      يم

 ـمسئله با در اين زمينه كتاب 33ـ35، ص  5، ج   ها  و پاسخ   يلي تفـص ي بـه بررس ـ د و هـست ي
  .)ن شبهه پرداخته استي و مسلمان به ايوم و پاسخ دانشوران غربيشبهة ه
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 كانون ز را دري متمايها  و نقشيتي جنسيها يبند ت، مرزير آموزش و تربيبر تأث
  .نهادند ترديد مي

هـاي روانـي زن و مـرد شـكل            كاوي فرويدي به تفاوت     در قرن بيستم روان   
 امـا ايـن     1 در جايگاه ارزشـي را نتيجـه گرفـت؛          تري داد، و از آن، تفاوت       علمي

 2.وران در كانون ترديد قرار گرفـت        ديدگاه چند دهه بعد به دست ديگر انديشه       
هـا    گ جلوه دادن تفـاوت    رن  و هفتاد براي كم   ويژه در دهة شصت       ها به   فمينيست

رش يز بـا پـذ    ي ـ ن يبرخ ـ. ز ادامـه دارد   ي ـ كردنـد كـه تـاكنون ن       يا  تلاش گسترده 
 زنانـه را    يعي طب يها  يژگي و ي، ارزشمند ديدگاه فرو يها، در نقطة مقابل د      تفاوت

  . جنس زن را اعلام كردنديجه گرفتند و برترينت
. هاي فوق بازتاب يافتـه اسـت        با تأخير زماني، ديدگاه   در كشور ما نيز، البته      

هاي حقـوقي در سـه مقطـع، در           هاي طبيعي و تفاوت     هاي ناظر به تفاوت     بحث
در مقطـع اول، در پـي انقـلاب مـشروطه و     . ايران، گرم و پـرتنش بـوده اسـت        

هـاي حقـوقي در    گـرا در ايـران، تفـاوت      فكـري غـرب     گسترش ادبيات روشـن   
 بـر   يا  نهي به مثابة قر   يبرديد قرار گرفت و از پيشرفت زن غر       ها كانون ت    روزنامه
 ـ يتي جنـس  ي بودن مرزها  يساختگ هـاي     بحـث  يري ـگ  مقطـع دوم اوج   . اد شـد  ي

 زنانـه  يهـا  ات و گروهي بود كه نشر  1350 و   1340 يها  ران، دهه ي در ا  يستينيفم
  فـشردند، و   ي پا ي حقوق ي و برابر  يعي طب يسم، بر برابر  ينيمتأثر از موج دوم فم    

ز ي و تمـا   يع ـي طب يهـا    در اثبات تفـاوت    يني د يپژوه  ن آثار زن  يتر  در برابر، مهم  
فلـسفة   و   نظام حقوق زن در اسلام    دو كتاب   . ف شد ين زمان تأل  يها در هم    نقش

ي هنوز جايگاه خـود را بـه منزلـة آثـاري ارزشـمند و               االله مطهر    از آيت  حجاب
  .اند گذار حفظ كرده اثر

. مـه دارد   آغـاز شـد و تـاكنون ادا        1360هاي آخـر دهـة        ع سوم نيز از سال    مقط
 ـه بـر د   ي ـكوشـيدند تـا بـا تك         مـي  يداران برابر  طرف شناسـان و      جامعـه  يهـا   دگاهي
 بداننـد و  ي و اجتمـاع يهـا را فرهنگ ـ     شناسان، تا حد ممكن خاستگاه تفـاوت        روان

                                                            
  .36ـ35، ص ي، ترجمة هاشم رض همهي برايكاو روان،  زيگموند فرويد.1
  .446، ص سمينيخ دو قرن فمي تار:رية اجتماعياز جنبش تا نظ حميرا مشيرزاده، .2
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 يالملل نيمعاهدات بوجود نهادها و . ها و حقوق را نشان دهند   تشابه نقش   ضرورت
 يها  فشردند و نيز انبوه كتاب      ي م يها، آموزش و حقوق پا      ز در نقش  ي تما يكه بر نف  
د و  ي به گفتمان مقطع سـوم اقتـدار بخـش         يپسند تا حد    ك و عرف  ي آكادم يا  ترجمه
 ـدر برابـر، معتقـدان بـه د     . ر قـرار داد   يز تحت تأث  يت را ن  ي از حاكم  ييها  بخش دگاه ي
كار شده بودند، كوشيدند هم به  به  دستي قابل توجهير زماني تأخ، كه البته با تفاوت

د ي جد ي علم يها    افتهي ي بپردازند و هم به استناد برخ      ي گفتمان برابر  ينيد  نقد درون 
ر ي كـه از تـأث  قراينـي كرد و بـا توجـه بـه     يها تأكيد م  تفاوتيستيكه بر خاستگاه ز  

ر نـشان   ي ـ اخ يهـا      دهـه  يلمهاي ع    بر دستاوردهاي پژوهش   يستيني فم يها  استيس
 دو طرف يهاي علم انتظار آن است كه بحث. رو شوند ب روبهيدگاه رقيداشت، با د

  .تر از گذشته باشد اتر و پربارين مقطع پويدر ا
هـا، هـم در     توان به روشني دريافت كه موضوع تفاوت        از آنچه گفته آمد مي    

 فـضاي فرهنگـي و      ادبيات علمي موضوعي قابل تأمل به شمار آمده، و هـم در           
 ين موضـوع ين روي، چني از ا.وگو بوده است  اجتماعي محور مهمي براي گفت    

  .ر استيپذ  هيگيري، و پرداختن به آن توج قابل پي
  مفاهيم مورد بحث 

در بررســي . هــاي تكــويني را بيــان كنــيم ابتــدا لازم اســت منظــور از تفــاوت
هـا    بخـشي از تفـاوت    . بـريم   هاي زن و مرد به دو دسته تفاوت پـي مـي             تفاوت

انـد، و بخـش         ستر زمان شكل گرفته    دارند كه در ب     خاستگاهي محيطي و تربيتي   
 ـ يع ـي طب يهـا   تفـاوت . انـد   يع ـي با خاستگاه طب   ييها  گر تفاوت يد ا در مراحـل    ي

انـد    ا در مراحل رشد مشاهده شده     ياند و      پديد آمده  يني و تكامل جن   يريگ  شكل
  1.نديگو ي مي جنسيكه به آن صفات ثانو

                                                            
شناسي، سرشـت،     پردازاني كه معتقدند ادراكات ما از زيست        جنسيت از سوي نظريه   /  جنس تقابل«. 1

پرسـش كـشيده شـده        گيرنـد بـه       مي  ، تنها در چارچوب زبان و فرهنگ شكل         »جنس«يا در واقع،    
» جنـسيت «عنوان امري فراسوي فرهنـگ و        به   »جنس«در اين بحث از مد نظر قرار گرفتن         . است

شناسانة ذاتـي،      زيست ،شود؛ چراكه مفهوم جنس      مي  به عنوان امري در چارچوب فرهنگ اجتناب      
فرهنگ انديـشة انتقـادي   مايكل پين، (فرهنگ و تاريخ است   » درون«آورده، و از اين روي،        خودفر
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  : بايد به چند نكته توجه كرد در اينجا مي
شترِ ي ـ به ضـرورت فراگيرنـد، بلكـه ب        يعي طب يها  پنداشت تفاوت  نبايد   .اول
انـه را   ي حمل و عادت ماه    يي توانا يبراي مثال وقت  . اند  ي، غالب يعي طب ي ها  تفاوت

دانـيم، وجـود مـوارد      مردانه مـي   يژگيم بودن جمجمه را و    ي زنانه و حج    يژگيو
انـد     گمان كرده  يبرخ. آورد  ها پديد نمي     بودن تفاوت  يعي در طب  يشكال ا خلاف،
 مورد بحث در فلسفه است      ي ذات يها  نجا همان تفاوت  ي در ا  يني تكو يها  تفاوت

اي   مردانه، گونهيها يژگي با وين باشد وجود زنانياند كه اگر چن و اشكال گرفته
انـد كـه      جـه گرفتـه   ي نت ست، و ي ـرفتـه ن  ياستحاله در ذات را به همراه دارد كه پذ        

  1.اند ي و برخاسته از اوضاع اجتماعي عارضيها امر تفاوت
هـا در     هاي تكويني به ايـن معناسـت كـه ايـن ويژگـي               پذيرش تفاوت  .دوم

چـه عوامـل تربيتـي و محيطـي آن            پيدايش خود خاستگاهي تكويني دارند، گـر      
حيطـي  هاي م پيامـد بنـابراين پـذيرش     . ها را تـضعيف يـا تقويـت كننـد           ويژگي
  .تواند دليلي بر نفي خاستگاه زيستي باشد نمي

هاي    ويژگي   به تفاوت  3و جنسيت  2 واژة جنس  يريكارگ  ها با به    ستينيم ف .سوم
هايي بـا     هاي جنسي به تفاوت     در نگاه آنان تفاوت   . اند  طبيعي و فرهنگي اشاره كرده    
هنگـي و  هايي بـا خاسـتگاه فر   هاي جنسيتي به تفاوت     خاستگاه بيولوژيك و تفاوت   

 بـا آنچـه در سـطرهاي پيـشين در           يبنـد   ميقسچه اين ت    گر. كنند  اجتماعي اشاره مي  
 نيز بـا آن  يرسد، نقاط افتراق ي گفته آمد همسو به نظر ميني تكويها ح تفاوت يتوض

 ـولوژي ب يهـا    بـه تفـاوت    يع ـي طب يها  كردن تفاوت  دارد؛ از جمله آنكه منحصر     ك ي
 يها  ، و تفاوت  يماد  ري و غ  ي ماد يها  اجد جنبه اگر ما انسان را و    . ل است يازمند دل ين

ها كه    ستيني متفاوت با فم   يم، موضع يه بدان يز در هر دو ناح    ي زن و مرد را ن     ينيتكو
                                                                                                                     

  ).253 جو، ص ، ترجمة پيام يزداناز روشنگري تا پسامدرنيته
 ي را در محـدودة امـور  يني تكويها ن كتاب تفاوت  يسندة ا ينو (41، ص    زن ،يزي مهر ي مهد .1

 ـ     يز غالب يها ن   ن تفاوت يرد؛ حال آنكه ا   يپذ  يشود م   يد مثل مربوط م   يكه به تول    بـه   ياند نـه ذات
  ).سندهي مورد نظر نويمعنا

2. Sex. 
3. Gender. 
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كه در ادامـة     چنان. گذارند خواهيم داشت    صحه مي  وجود انسان    يصرفاً بر بعد ماد   
 و هر گاه  تمايلي ندارد،يرماديرش امور غيپژوهش خواهد آمد، انسان مدرن، به پذ   

 روح مجـرد    يكند كه بـا معنـا       ي از آن اراده م    ي ماد ييگويد، معنا    سخن مي   از روان 
  .متفاوت است
هـاي گذشـته بـسيار كوشـيدند تـا ثابـت كننـد                  ها در دهه       فمينيست .چهارم

هاي رواني و رفتاري زن و مرد خاسـتگاه طبيعـي نداشـته، در تربيـت و                  ويژگي
ها، به فرض عـدم ترديـد در درسـتي            ز پژوهش اما بسياري ا  . محيط ريشه دارند  

  .يعي عوامل طبيكردند نه بر نف  دلالت مييرونير عوامل بيها، بر تأث هيافت
هاي طبيعي، بر اين باور صحه گذاشت كـه           توان با وجود پذيرش تفاوت      مي

هاي مختلف، چه تربيتـي و        ها با روش    كم يا زياد كردن قدرت تأثير اين تفاوت       
  .ها، ممكن است تزريق هورمونمحيطي و چه با 

امـا  .  است 1»يت جنس يهو«ن شود   ييد تب ين پژوهش با  ير ا واژة ديگري كه د   
  . بيفكنيم2»هويت«مناسب است ابتدا نگاهي به واژة 

هويت، به بيان ساده، تصويري است كه هر فرد از خود دارد و بـا آن خـود                  
گـوييم بـه      ن مـي   سـخ  3وقتي از هويـت اجتمـاعي     . كند  را از ديگران متمايز مي    

 يها در روابـط اجتمـاع        واسطة آنها افراد و گروه     كنيم كه به    هايي اشاره مي    شيوه
 هويت جنـسي نيـز بـه منزلـة          4.شوند  يز م يگر متما ي د يها  خود از افراد و گروه    

مـن  «يكي از انواع هويت اجتماعي، پاسخي است كـه مـرد يـا زن بـه پرسـش                   
 بـه ايـن پرسـش، خـود را از جـنس              خدهد تا با پاس     مي» من چيستم « و    »كيستم

 ـ از خود در مقـام مـرد         ي تجربة شخص  يت جنس يهو.  سازد مقابل متمايز  ا زن  ي
ز زن از   يز سبب تما  يا پسر بپرسند چه چ    يك دختر   يكه اگر از      چنان. بودن است 

  5.كند يها اشاره م يژگي از ويا شود به مجموعه يمرد م
                                                            

1. Sexual Identity. 
2. Identity. 
3. Social Identity. 

  .7 ، ص ياحمد اري، ترجمة تورج يت اجتماعيهونز، يچارد جنكير. 4
؛ حميـد   12، ص   يآرا  ناز شهر   ، ترجمة مهر  تيرشد جنس وش،    سوزان گولومبوك و رابين في    . 5

  .683، ص يشناس م جامعهي با مفاهييآشناعضدانلو، 
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كـه معتقـديم در مـا وجـود         است؛ يعني صفاتي    » خودپنداره«، همان     هويت
پنداره را    ن خود يتوان ا   يپس م . ك توهم باشد  ي تنها   يقاددارد؛ هرچند چنين اعت   

 ـ فرد دربارة خـود، و در بحـث هو         يمجموعة احساسات و باورها    ، يت جنـس  ي
 ـ كه به آن تعلـق دارد، تعر ي فرد دربارة صنف  يمجموعة احساسات و باورها    ف ي

. هاي تكويني روشن خواهد شد       از تفاوت   فايدة اين توضيح در آثار بحث      1.كرد
هايي اسـت     دهندة ويژگي   ، و نشان  يت التفات يثي ح يت دارا يگر، هو يرت د به عبا 

  .م در ما وجود دارديكن يكه تصور م
 اصطلاح ديگري است كـه در ايـن پـژوهش بـه آن خـواهيم                2نقش جنسي 

 و در گذر    4اي است كه از تئاتر به علوم اجتماعي راه يافته            واژه 3نقش. پرداخت
تـوان بـه رفتارهـا،        يقش را، به اختـصار، م ـ      ن 5.زمان دچار دگرگوني شده است    

 مناسب يك گروه اجتماعي يك فرهنگ براي شمرد كه    ييها  ها و نگرش    شيگرا
 و ي، پزشــكي، ماننــد مهندســي اجتمــاعيهــا تيــ موقعياريدر بــس. دانــد يمــ

دن، يوة لباس پوش ـ  يش از انتظارها وجود دارد؛ مانند       ي، مجموعة روشن  يآموزگار
كنندة  انيها را ب توان نقش يگر، ميبه عبارت د. رفتار با مراجعان و قضاوت كردن     

. گر دانـست  ي د يها  تيت با دارندگان موقع   يك موقع يان دارندگان   ينوع روابط م  
 ـ انتظارهاي   ي اجتماع يها  نقش هـا ابـلاغ      تي ـك جامعـه را بـه صـاحبان موقع        ي
  ف شده است خـو گرفتـه      ي در آن تعر     كه نقش  يا    ن اگر با جامعه   يبنابرا. كنند  مي
  6.ن نقش چه انتظارهايي دارنديم از دارندگان ايدان يم ميباش

                                                            
، 102، ص   ي اسـلام   با نگرش بـه منـابع      ي اجتماع يشناس  روانگران،  ي و د  يجانيمسعود آذربا . 1

103 ،114 .  
2. Sex Role.  
3. Role.  

 نقـش   ين آغازگر استفاده از مفهـوم اجـرا       يگران تئاتر و  ي از باز  يبا گروه ) Moreno (مورنو. 4
)Role Playing ( ــوده اســت  1934از ســال ــه بعــد ب ــ( ب ــنظر، يتقــي آزاد ارمك ــا هي  يه

  ).322، ص يشناس جامعه
 معنـا و    خچـه، يتار در باب    يجستار: يانسان اجتماع رالف دارندرف،   : ك. همچنين ر .  همان .5

  .42، ص يويرضا خد ، ترجمة غلاميمقولة نقش اجتماع
؛ رالـف دارنـدرف،     646، ص   يشناس   جامعه يم اساس ي با مفاه  ييآشناانلو،    د عضد يحم: ك.  ر .6
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 جنس است كه مورد تأييد و پـذيرش          هاي رفتاري دو    نقش جنسي نيز الگو   
بـه عبـارت    . سازي كـرده اسـت      اجتماع قرار گرفته و فرد، خود را با آن همانند         

 ـ منزلـة  ست كه فرد براي شناساندن خود بـه ديگر، نقش جنسي آن چيزي ا  ك ي
 و فرهنگـي خـاص، آن       1دهـد،   يا انجـام م ـ   يد  يگو  يم) زن(ا دختر   ي) مرد(پسر  

دانـد و   ها را براي مردان و زنان شايسته و مناسب مي ها و انگيزه رفتارها، نگرش 
  2.كند ايشان را بدان تشويق مي

، )پايگـاه (موقعيـت   .  رابطـه دارد   3 اجتمـاعي   مفهوم نقش با مفهوم موقعيت    
كند، اما نقش جنبة      ي است كه فرد آن را اشغال م       ياختار اجتماع جايگاهي در س  
 يگرچه معنا . ت انتظار دارند  يكنندة موقع   اي است كه از اشغال      يعملكرد سازمان 

 يا اشتباه، در معنـا    يتسامح      به   را،   نقش ياريت متفاوت است، بس   ينقش با موقع  
  4.برند يت به كار ميموقع

  ها دگاهيه دهاي تكويني؛ نگاهي ب  تفاوت. 1
اي به برداشتي از متون ديني، در مقايسه          در اين بحث برآنيم تا با نگاهي مقايسه       

همچنين در پـي آنـيم تـا نقـاط         . با ادبيات فمينيستي و علوم تجربي دست يابيم       
شناسـي در كـشف       اشتراك و امتياز هر يك را كه گاه برخاسـته از تمـايز روش             

ن يك از ا  ي حاكم بر هر     يها  فرض  شيتقابل پ ها، گاه برخاسته از تمايز يا         وتتفا
 ـزان صـحت    ي ـ، و گاه متأثر از م       سه حوزه   ـ هـر    يهـا   ا وفـور داده   ي  ـك از ا  ي ن ي

مـسيحي،   ـ   ات يهودييش به ادبيشاپياما مناسب است پ. ميهاست، بشناس حوزه

                                                                                                                     
رضـا    ترجمة غـلام  ،  ي معنا و مقولة نقش اجتماع     خچه،يتار در باب    ي جستار :يانسان اجتماع 

، يشناس ـ   جامعـه  يادي بن يها  هينظر،  س آلفرد كوزر و برناردز روزنبرگ     ي؛ لوئ 42، ص   يويخد
  .271ص 

 ؛ علـي  1001، ص   ي رشد با نگرش به منابع اسلام      يشناس  روانريا و ديگران،      ناصر بي : ك.  ر .1
  .23، ص  انساني جنسيرفتارهانسب،  اسلامي

  .648، ص يشناس  جامعهيم اساسي با مفاهييآشناانلو،  د عضدي حم.2
3. Social Status. 

 . 149، 147 همان، ص .4
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 ـن به د  يمچنري بسزا داشته است، و ه     ي تأث يشة غرب ي اند يريگ  كه در شكل   دگاه ي
 يري ـگ   شـكل  يهـا   نـه ين نگاه ما را بـا زم      يشك ا   يب. شمندان نگاهي بيفكنيم  ياند
  .سازد يها آشناتر م شهيز انديها و نقاط تما هينظر

  مسيحي  ـ  ها در ادبيات يهودي تفاوت. 1ـ1
   ، خوابي گران بر او چيره گشت و حوا        به روايت عهد عتيق، پس از آفرينش آدم       

اول آنكـه   .  داشـت  پيامدآفرينش حوا از آدم چند      . از دندة چپ وي آفريده شد     
 از پـدر و  يراحت ـ ل، مـرد بـه  ين دليد آورد، و به هم يان زن و مرد را پد     يل م يتما

 از  2، گرچـه پـولس    1.ديآسـا   يش م ـ يشـود و بـا همـسر خـو          يمادر خود جدا م   
 زن را نيز نتيجة آفرينش حـوا از بـدن آدم   نويسندگان عهد جديد، تسلط مرد بر  

طان و  يخـوردن از ش ـ     ل فريـب  ي ـبـه دل   در روايت تورات، حـوا،       3دانسته است، 
  4. همسرش مجازات شديرش حكمرانيمان و پذيرش درد زايفتن آدم به پذيفر

داند، نتيجـه     خوردة شيطان مي    شايد بتوان از تصوير تورات، كه زن را فريب        
تر است، و از اين روي، كانون توجه شيطان قرار            ذيرپ  گرفت زن عنصري آسيب   

 مـرد  يرش سرپرسـت يشتر بـه پـذ  ي ـ ب يريپـذ   بي آس گرفته و شايد به دليل همين     
وايان يهـودي و مـسيحي برداشـت        شي ـخ، پ يدر گـذر تـار    . موظف شـده اسـت    

، هـم  يني تكويها يژگي زن و مرد را، هم در و   داشته و تفاوت   يش مشابه يب و  كم
از مـسلمات    5هـا و هـم در آمـوزش و هـم در احكـام،               نقـش هـا و      تيدر موقع 
هـا را بـه جايگـاه انـساني و ارزشـي هـم                گاه نيز پاي فراتر نهاده و تفاوت      . اند  دانسته

                                                            
  .23 تا 2/18: نيتكو. 1

2. Poul. 
 .13/14: تاؤس موي به ت پولسرسالة دوم. 3
  .3/16: شيدايپ. 4
مان نوزاد پسر تا هفت روز، و نوزاد دختر تـا         ي زنان پس از زا    ،هودي ي براي مثال، بنابر احكام مذهب     .5

اموزد يپدر موظف است به فرزند پسرش تورات ب     ). 5/ 12: انيلاو(اند    چهارده روز ناپاك و نجس    
، ان بزرگ جهان  ي زن در اد   ،ن هولم و جان بوكر    يج: ك. ر(اند    اما دختران از خواندن تورات معاف     

همان، (اند     معاف شده  ي اوامر شرع  يارين از بس  افزون بر اين، زنا   ). 201، ص   ي غفار يترجمة عل 
  ).211 همان، ص(اما حفظ حجاب بر آنان لازم است ) 203ص 
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 ـري م دهد كه برخي زنـان، از جملـه         با اين حال عهد عتيق گزارش مي      . اند  كشانده  1امي
  3.اند  به نبوت رسيده2 و هولده، خواهر موسي)مريم(

ـ ميان قـواي جنـسي زن و مـرد     پاية يهودي  رهبران بلند  ـ   ها از ديدگاه ربي
مرد در روابط جنسي عضو فعال و خودبين است و          . تفاوت اساسي وجود دارد   

ها در روابط جنسي      هميشه اين خطر وجود دارد كه شهوتش طغيان كند، اما زن          
شهوت زن مخفي است اما تمـايلات جنـسي او          . گرا و منفعل دارند     دروننقش  

  4.تواند بروز كند بيش از مرد است، و به همان شدت و حتي بيشتر مي
 مرد را جلال و شكوه خـدا و زن را جـلال و شـكوه          پولس ،ديددر عهد ج  

 ـ           و اجازه نمي   5داند  يمرد م  ر شـوهر مـسلط     دهد زنان به مردان تعليم دهند يـا ب
 نيـز زنـان    ،7 وصي وحي عيسي7، پطرس6.شوند، بلكه بايد در سكوت بمانند  

هـاي عهـد جديـد        چه كتب و رساله      گر 8.خواند  را به اطاعت از شوهران فرا مي      
ان رهبـران   ي ـ زن و مـرد ندارنـد، در م        يعي طب يها   دربارة تفاوت  يطالب چندان م

 و پـس از رنـسانس، اعتقـاد بـه           ياني ـ م يهـا   اول، سـده   يهـا    در سـده   يحيمس
محـض  .  بـوده اسـت    يهيها موضوعي بـد     تي موقع   و تفاوت  يعي طب يها  تفاوت

ج بـود كـه زن      يت را يحين مس ي نخست يها   سده يان علما ين سخن در م   ينمونه، ا 
د؛ ين نازل گرديمانه سخن از آسمان بر زميده پ«.  دارديا ژهي وياستعداد سخنور 

  9.»را زنان برداشتند و يكي را مرداننه پيمانه 

                                                            
1. Miriam. 
2. Huldah. 

ر از نبـوت در     ي ـ غ ييد توجه داشت كـه نبـوت در كتـاب مقـدس بـه معنـا               يبا. 5/6:  داوران .3
 بودند ين كسانياي راستيانب. نده استي از آييگو شي است، و مراد از آن پي اسلاميها شهياند

 .رساندند ينده را به مردم ميع آي، وقايا الهام قلبي صادق ياي، رؤيكه به استناد وح
  .213، ص ي غفاري، ترجمة علان بزرگ جهانيزن در ادن هولم و جان بوكر، ي ج.4
  .11/7: اني اول قرنت.5
  .2/11: موتاؤسي تاول. 6

7. Petter. 
  .3/1:  پطرساول. 8
  . 462، بخش اول، ص4گران، ج ي و دي، ترجمة ابوالقاسم طاهر تمدنخي تارل دورانت،ي و.9
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ي جنگ جهاني دوم بـه رياسـت كليـساي             كه در اثنا   1 دوازدهم، پاپ پيوس 
هاي فرهنگي اجتماعي قرن بيستم اعلام        كاتوليك رسيد، در واكنش به دگرگوني     

بخش   ل به خانه، آرام   ي، متما ي فطر ياي ح يز از مرد، دارا   ي متما ي موجود كرد زن 
 يا  مردانـه مهلكـه  يهـا   است، و ورود او بـه عرصـه        ي اخلاق يي پارسا يايجوو  

 فرزنـدان  ي و تبـاه ير وي زن، تحق  يپسند  ن، سبب خود  ي جامعه و د   يبزرگ برا 
ن يتـر   ترين رهبـر مـسيحي قـرن پـنجم و از بـزرگ               بزرگ 3 آگوستين 2.گردد  يم

 و 4دانـد،  يرتر از مرد م  يپذ  بيتاً فر يان و ماه  يبن  رهبران قرون وسطا، زن را سست     
 رهبر مذهبي پروتستان نيز معتقد است طبيعت وظـايف خـانگي، وظيفـة              5لوتر
  .داري را بر عهدة زن گذاشته شده است داري و بچه خانه

 بـه  تـوان يافـت كـه    هاي اخير در ميان مسيحيان دو گـرايش را مـي    در سده 
هـا كـه در قـرن         كري از فرقـة كـو     ييهـا   هاز سويي، گـرو   . اند  ل شده ي متما يبرابر

اند، اعتقادي بـه       در امريكاي شمالي تجديد حيات كرده      6كرهايهجدهم با نام ش   
هاي فاحش و برتري طبيعي يك جنس بر ديگري ندارند و جايگاه زن و               تفاوت

از ديگـر   . دانند  يكسان م مرد و حقوق آنان را در مناسك كليسايي و در جامعه ي           
سا دربـارة اعتقـادات     ي ـد سـبب شـده اسـت كل       يهاي عصر جد    ، دگرگوني يسو
  7.رديش از گذشته بپذيجنس را ب هايي كند و برابري دو  يحي بازنگريمس

  ها در نگاه انديشمندان غربي  تفاوت. 1ـ2
 را  ها ترديد داشته يا در عمل، آنها        اي يافت شود كه در تفاوت       بعيد است جامعه  

                                                            
1. Pius 12 .از مقـام  ين ـي ديهـا   ن آمـوزه يـي ها در جايگاه تب ك، پاپيان كاتوليحيدر اعتقاد مس 

  .دارند عصمت برخور
  .62نده، ص يجعفر پو ، ترجمة محمدد مردانيزنان از د، ي بنوات گر.2

3. Augustine. 
مون يس ـ ؛  84، ص   ي غفـار  ي، ترجمـة عل ـ   ان بزرگ جهان  يزن در اد  ن هولم و جان بوكر،      يج. 4

 .28ص  ، 1ج  ،ي، ترجمة قاسم صنعوجنس دوم، دوبوار
5. Luther. 
6. Shakers. 

  .90، ص ي غفاري، ترجمة علان بزرگ جهانيزن در ادن هولم و جان بوكر، يج: ك. ر. 7
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ويژه   نگاه به ها از رسوخ اين     ها و تمدن    بررسي آثار فرهنگ  . در كار نياورده باشد   
هاي كـم      با اين حال، دانشمندان و فيلسوفان نگاه       1.در ادبيات عاميانه نشان دارد    

  .اند و بيش متفاوتي به موضوع داشته
، كه در قرن پنجم پيش از مـيلاد         »پدر علم پزشكي  « ملقب به    2،بقراط حكيم 

 طبعـي   ي و سـرد، و مـردان را دارا        يعت زنان را مرطوب، اسفنج    يست طب يز  يم
 كه بر پزشكي غـرب تـأثيري        3نوسيدو قرن بعد، جال   . دانست  يخشك و گرم م   

تـر و   بديل داشت، سردمزاجي زن را سبب نقصان وي، و مزاج مـرد را قـوي               بي
  4.برتر دانست
ا آمـد، در  ي ـ بـه دن اني، كه چند دهـه پـس از بقـراط          فيلسوف يون  5،افلاطون

، به موضـوع زن و مـرد و شـيوة آمـوزش آنـان               قوانينو   جمهوريتهاي    رساله
وي معتقد است زن و مرد اسـتعدادهاي مـشتركي داشـته، زنـان              . پرداخته است 

تـر،    بـه بيـان سـاده     . تـر دارنـد     تمام صلاحيت مردان را، البته در سـطحي نـازل         
ف بـودن زنـان در      ي، و ضـع   يف ـاند نـه كي     ادي زن و مرد كمي    هاي استعد   تفاوت

 آنان در نظر گرفتـه      ي برا يا   جداگانه يشود كه نظام آموزش     ياستعدادها سبب نم  
 و يسـوار  ها، از جمله اسب نيد دوشادوش مردان در همة تمريز با يزنان ن . شود

شـوند كـه      ي بزرگ مرتكب م   يي خطا ،گذاران جامعه  قانون. ورزش شركت كنند  
را رسم امـروز،    ي كنند؛ ز  يدارند تا در همة كارها با مردان همكار         نان را وا نمي   ز

 وجـود   قـوانين افلاطون در كتاب    .  جامعه هدر رود   يرويشود نصف ن    يسبب م 
پـذيرد؛   تر را براي زنان، با توجه به ضعف نسبي آنـان، مـي      گرايانه  مقررات سهل 

ات سـواركاري و آمـوزش      مثلاً معتقد است نبايد زنان را به شـركت در مـسابق           
                                                            

، زن از نگـاه  ي خاقـان ي؛ عل ـسيماي زن در فرهنـگ ايـران  ، يجلال ستار : ك.  باره، ر   در اين  .1
طبائع النساء و مـا جـاء فيهـا    ، يربه اندلس؛ محمد بن عبدشاعر فرادستي و فرودستي در زبان  

  . من عجائب و غرائب
2. Hippocrates. 
3. Galen. 

  .21 ص نده،يجعفر پو ، ترجمة محمدد مرداني از د زنان،ي بنوات گر.4
5. Plato. 
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كند كـه آمـوزش پـسران و       ي سفارش م  يو. افزارها مجبور كرد    از جنگ استفاده  
گر معاشـرت   يكـد يرد و آنان آزادانـه بـا        يدختران در مدارس مختلط صورت گ     

  1. آنان كم شودي جنسيها تيداشته باشند تا حساس
 با ديدگاه استاد خود مخالفت ورزيد و بر         2، شاگرد وي ارسطو   پس از افلاطون  
ت ي ـفيت و هـم در ك     ي ـ زن و مرد، هـم در كم       ي كه استعدادها  اين اعتقاد پاي فشرد   

 ـ  ي مختلف ـ يعـت، اسـتعدادها   يطب. انـد   متفاوت هـا و    داشـته، نقـش  ي بـه آنـان ارزان
ل فـضاي . متفاوتي نيـز مقـرر سـاخته اسـت         رقم زده و حقوق      ي مختلف يها  گاهيجا

 مـرد   ي برا يژگيك و يكه    اند؛ چنان    موارد مختلف  ياريرد نيز در بس    زن و م   ياخلاق
 وي مرد را برتـر از زن        3.ستين ن ي زن چن  يد اما برا  يآ  ي به شمار م   يفضيلت اخلاق 

و ) روح(داند و بر اين اساس معتقد است نطفة مـرد خاسـتگاه و خـالق نفـس                    مي
بيعـت سـبب    به اعتقاد وي نخـستين شـرارت در ط        . نطفة زن خاستگاه جسم است    

  . مذكر شده استي جاظاهر شدن اولين انحراف يعني شكل گرفتن جنين مؤنث به
دار يهودي در قرن اول ميلادي، زنـان را داراي نقـصان         فيلسوف نام  4،فيلون

، بـه عقيـدة وي آدم     . دانـست   عقل و احساسات فراوان و تحت تأثير هوس مـي         
تـرين حالـت زمـاني        ، نمودار دريافت حسي است؛ و بيهـوده       مظهر خرد، و حوا   

 6، تومـاس آكوينـاس    5.باشـد   است كه عقل ناگزير به اطاعـت از ادراك حـسي            
زيست نيـز زن   ترين فيلسوف مسيحي قرون وسطا كه در قرن سيزدهم مي     بزرگ

تر و ناپايـدارتر،      ضعيفرا در قياس با مرد از نظر جسم، عقل و اراده موجودي             
از نگاه وي زن در همه چيز به مـرد          . دانست  تر مي   و از لحاظ ميل شهواني قوي     

وي بـه پـشتوانة آراي   . ي توليد مثل نيازمنـد زن اسـت  ا مرد فقط برانياز دارد ام  

                                                            
 زاده، ص   ينـور . ، ترجمـة ن    غـرب  ياس ـيدگاه فلـسفة س   يزن از د  سوزان مولير آكين،    : ك. ر. 1

  .161، ص نظام حقوق زن در اسلام؛ مرتضي مطهري، 106ـ75
2. Aristotle. 

 .139ـ107زاده، ص  ينور. ، ترجمة ن غربياسيدگاه فلسفة سيزن از د سوزان مولير آكين، .3
4. Philo. 

 .53 ، ترجمة محبوبه مهاجر، ص در فلسفه غربي و زنانگيمردانگ: عقل مذكرو، يد ژنويلو. 5
6. Tomas Aquinas. 
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كرد كه زن احتمالاً نتيجـة   شناسي گمان مي  و عقايد معاصر دربارة زيست ارسطو
  1. قوة توليدي مرد يا عاملي خارجي مثل باد مرطوب جنوب استنقصي در

مـاري  . در قرن هفدهم، تمايزهاي فراوان تكويني، كانون ترديد قرار گرفتند         
بـر برابـري زن و مـرد تأكيـد         ) 1622 (تساوي زنان و مـردان     كتاب    در دگورني
برابـري  ) 1673 (تساوي دو جـنس  در كتاب   2نيم قرن بعد، پولين دِلابار    . ورزيد

جسمي و روحي زن و مرد را مطرح كرد و گفت دليلي ندارد كه زنـان نتواننـد                  
ونـه  طبيعت به زنان و مردان بـه يـك گ         . همة وظايف عمومي را بر عهده گيرند      

 5اسپينوزا فيلسوفاني چون    4 در عصر روشنگري،   3.حق معرفت اعطا كرده است    
دانـستند و      موقعيت فرودست زنان را برخاسته از ضعف طبيعي آنان مي          6ولترو  

گرفتند كه طبيعت حقوق يكـساني بـه زن و مـرد نـداده             بر اين اساس نتيجه مي    
ن يس نـدارد و بنـابرا      اما بسياري از دانشوران بر آن بودند كه روح، جـن           7.است
 ي متفاوت آموزش  يها  اساس الگو  ردان بايد بر  موجود ميان زنان و م     يز روح يتما

ــر،8.ح داده شــودي توضــيو پرورشــ ــدرو10 كندورســه9 ولت ــسوفان 11، و دي  فيل
. فرانسوي، بر همين اساس خواهان حقوق اجتماعي و سياسـي يكـسان بودنـد             

سـارجنت  . كـرد   يم ـمطـرح    فيلسوف اسكاتلندي نيز همين ديـدگاه را         12،هيوم
                                                            

 .211، ص 4گران، ج ي و دي، ترجمة ابوالقاسم طاهرخ تمدنيتارل دورانت، ي و.1
2. Poulain de la Barre. 

 .85، ص يزدانياس ، ترجمة عبيستيني فميها سم و دانشينيفم، »سمينيفم«  ،مزي سوزان ج.3
 ـن عصر آن است كه فرهنگ جد      ي مهم ا  يژگيو. اند   لقب داده  ي سدة هجدهم را عصر روشنگر     .4 د ي

ها مستقر كند و بـا شـعار كـاربرد عقـل در تمـام                  خود را در همة قلمرو     ييروا  كوشد تا فرمان    يم
ارنـست  :  ك .ر(زد  ي ـسا و دولت بـه مبـارزه برخ       ي كل يها، خرافات، اصول مذهب     ها، با سنت    قلمرو
  ).58ـ51، ص سميمدرن سم تا پستياز مدرن؛ لارنس كهون، 17ـ16، ص يفلسفه روشنگررر، يكاس

5. Spinoza. 
6. Voltaire. 

  .74ـ73نده، ص يجعفر پو ، ترجمة محمدد مردانيزنان از د، يبنوات گر: ك.  ر.7
  .157، ص يزي، ترجمة اكبر تبريكاو بحران روان،  ك فرومي ار.8

9. Wolter. 
10. Condorcet. 
11. Diderot. 
12. Hume. 
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عقلايي نيست اگر گمان كنيم     :  گفت 1782فكر امريكايي در سال        روشن 1يمور
كهتري زنـان برخاسـته   . طبيعت در توزيع استعدادها جانبدارانه عمل كرده است  

او همچـون   . انـد   ورزي مانع ايجاد كـرده      از آن است كه مردان ميان زنان و خرد        
 نبود و تنها آمـوزش را       قايلت  ياسانه اهم شن  هاي زيست    براي ويژگي  2جان لاك 

  3.دانست يمهم م
پردازان انقلاب فرانسه، اعلام كرد       ترين نظريه    از مهم  4،در برابر، ژان ژاك روسو    

هاي مشترك براي دو جنس به تساوي ميان آنها تقسيم نشده است، اما               تمام توانايي 
تـر از آن اسـت كـه بـه            احساسات زن قوي  . كنند   همديگر را جبران مي    در مجموع 

ي است كـه بـه      رخاسته از تفاوت  از آنجا كه حقوق طبيعي ب     . ورزي مردان برسد    خرد
ورزي زن    سازد، ترديـد در خـرد       واسطة خردورزي، انسان را از حيوانات متمايز مي       

هـاي   اقـد ويژگـي   زن از نگـاه روسـو ف  5.شود او را واجد حقـوق نـدانيم    سبب مي 
،   هايي مانند عقل، نيرو و خودمختاري صفاتي مردانـه           است؛ يعني ويژگي    شهروندي

هـا روسـو را بـر آن          اين تفـاوت  . اند  و زنان به طور طبيعي عاطفي، ضعيف و مطيع        
  6.هاي كاملاً متفاوتي براي دختران و پسران پيشنهاد كند داشت تا روش

كـه  ) 1792 (اسـتيفاي حقـوق زنـان      با انتشار كتاب     7ستون كرافت ماري ول 
 يدانند، با تأكيد بـر برابـر      ي م يستينيار آن را آغاز موج اول فم      برخي تاريخ انتش  

. ت نـازل آنـان را برخاسـته از فقـدان آمـوزش دانـست         ي ـ زن و مرد موقع    يعقل
 ـ يعي خاص طب  يها  يژگيدگاه را كه زنان و    ين د يچه ا    گر  كرافت، د، مـردود    دارن

شتر زنـان ازدواج و مـادر شـدن    ين باور بود كه سرنوشت خاص ب يدانست، بر ا  
م تا  ي آزاد بساز  ي و شهروندان  ي عقلان يد از زنان موجودات   ين روي، با  ياز ا . است

                                                            
1. Sargent Murray.  
2. John Locke.  

  .17ـ13، ص سمينيخ دو قرن فميتار: ية اجتماعياز جنبش تا نظرزاده،  ريرا مشيحم: ك.  ر.3
4. Jean Jacques Rousseau. 

؛ بنوات  11 ، ص سمينيخ دو قرن فم   يتار: ية اجتماع ي از جنبش تا نظر    زاده،  ريرا مش يحم: ك.  ر .5
  .74نده، ص يجعفر پو ، ترجمة محمدد مردانيزنان از د، يگر

  .358قائد، ص . ، ترجمة مياسي سيها يدئولوژي بر ايا مقدمه ،»سمينيفم«لفورد، يك وي ر.6
7. Mary Wollston Craft. 
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  1. شونديهمسران و مادران خوب
هـاي آخـر قـرن هجـدهم و آغـاز قـرن نـوزدهم فلاسـفة مكتـب                     در سال 
 كردند و آنهـا      هاي زن و مرد را برجسته        تفاوت 3،فن از جمله باخ او    2رمانتيسم،

 يا   زنانـه  يهـا   يژگيآنان و . دانستند    ي و كالبد  يستيزهاي    را برخاسته از تفاوت   
 ـ را ستودند، و نيز بـر ا       يچون احساسات و مادر    ن بـاور بودنـد كـه ورود بـه          ي

 ايـن   4.ناسب نـدارد   زنان ت  يها  يژگي با و  ي اجتماع ي مردانه در زندگ   يها  عرصه
شد در آغاز قرن بيـستم        مباحث گرچه در حوزة فلسفه، ادبيات و هنر مطرح مي         

كـاوي و تحليـل       گذاري روان    با بنيان  5ديافت، و فرو  ي جديد راه    يشناس  وانبه ر 
هاي رفتـاري و شخـصيتي        ، اين ديدگاه را مطرح كرد كه تفاوت         آگاه  روان ناخود 

هاي جسمي آنان، در آلت رجوليت پسران و فقـدان آن             وتدو جنس معلول تفا   
 6.اكم اسـت  از ديد وي جبر بيولوژيك بر سرنوشت انسان ح ـ        . در دختران است  

طبيعــت، سرنوشــت زن را بــا زيبــايي، دلربــايي و ملاحــت گــره زده اســت و 
توجه زن به مـسائل اجتمـاعي       . سرنوشت وي بايد هماني كه هست باقي بماند       

                                                            
  .358قائد، ص . ، ترجمة مياسي سيها يدئولوژي بر ايا مقدمه ،»سمينيفم«لفورد، يك وي ر.1
2. Romantism .              گرايـي و     گونـة عقـل     جنبش رمانتيسم واكنـشي بـود بـه نگـاه خـشك و رياضـي

گرايي در دورة روشنگري و مشخصة اصلي آن در شور، عاطفه، عشق در احساسات والاي                 تجربه
  ).555، ص 1، ج موسوعة المورد العربيةمنير بعلبكي، (انساني و اعتقاد به قدرت تمثيل است 

3. Bach Ofen. 
ان مذكر و مؤنث، از     يز م يسم را كه عبارت از تما     يد رمانت يترين عقا    از برجسته  يكي خ اوفن با. 4

 است، محور كار خود قرار داد، و در مقابـل           ي و عقل  ي و روان  يك، روح يت ارگان يلحاظ ماه 
و ج فيلسوفان قرن هفدهم و هجدهم قرار گرفت كه معتقد بودند روح جنس ندارد يدة رايعق

 ـان زنان و مردان با    ي م يز روح يهر نوع تما   د فقـط براسـاس آمـوزش و پـرورش متفـاوت            ي
  ).157، ص يزي، ترجمة اكبر تبريكاو  بحران روان، ك فروميار(ف شود يتعر

5. Freud. 
جـنس و   ؛ اريـك فـروم،      126، ترجمة هاشـم رضـي، ص        كاوي براي همه    روان،   زيگموند فرويد  .6

ديدگاه فرويد دربارة جبر بيولوژيك چنـان تـأثيري          (48 منصور گودرزي، ص     ، ترجمة شخصيت
هاي مختلف علمي، اخلاقي و اجتماعي گذاشت كه او را بـه يكـي از چهـار شخـصيت               بر حوزه 

ترين كاري كه او انجام داده تبرئة جنـسيت از احـساس گنـاه                مهم. برجستة عصر مدرن بدل كرد    
 ).15، ترجمة حسن پويان، ص شناسي روابط جنسي جامعه آندره مورالي دانينو،: ك. ر(است 
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  1.تر است توان زن براي والايش غرايز ضعيفكمتر از مردان و 
هايي قد علم كردند      با اين حال در قرن نوزدهم از درون رمانتيسم فمينيست         

گرفتنـد عقـل       مـي   گذاشـتند، امـا نتيجـه       هاي زن و مرد صحه مـي        كه بر تفاوت  
گرايي و خودمحوري مردانه خاستگاه بسياري شـرور،          گر، قاطعيت، فرد    محاسبه

 بنابراين لازم است تا زنان با ورود بـه عرصـة اجتمـاع و             . ستها  از جمله جنگ  
 يات اجتمـاع  ي ـ را در ح   ي و فـداكار   ييگرا  ، جمع ي صفات زنانة مهربان   ،فرهنگ

هـاي هيجـاني و        با تأكيد بـر جنبـه      2،ن زمان مارگارت فولر   يدر ا .  سازند يجار
نسي گشود و با تأكيد بـر       پردازي ج   اندازي جديد به نظريه     شهودي دانش، چشم  

برخي . حل مشكلات جامعه معرفي كرد   آلودگي و همدردي، آن را راه       ارزش راز 
 ـ ديگـر نيـز زنـان را موجـوداتي اخلاقـي      تـر دانـستند كـه حـضور      في ـر و عفت

  3.انجامد ي ميش سپهر عمومي پالاهشان ب ياجتماع
 كنيزك كردن زنـان    در كتاب    4در نيمة دوم قرن نوزدهم، جان استوارت ميل       

دوسـتي   رد، اما نوعها پاي فش    بر برابري زن و مرد در بسياري از ويژگي        ) 1869(
 در همــين قــرن،  5.اي زنانــه دانــست  طلبــي را ويژگــي  و تنفــر از جنــگ 

بيعـت   ميـان ط   8 و سن سيمون   7 از جمله شارل فوريه    6هاي تخيلي   سوسياليست
خـواهي،    هـايي چـون معنويـت       زن و مرد تمايز نهادند و زنان را واجد ويژگـي          

                                                            
  .101نده، ص يجعفر پو ، ترجمة محمدد مردانيزنان از د ،ي بنوات گر.1

2. Margaret Fuller. 
 ي؛ مرتـض  12، ص   سمي ـنيخ دو قـرن فم    يتـار : ية اجتمـاع  ياز جنبش تا نظر   زاده،    ريرا مش يحم. 3

 .8، ص فمينيسم و رمانتيسمها،  يمرد
4. John Stuart Mill. 

 ـي، ترجمـة عبـاس      يستيني فم يها  سم و دانش  ينيفم،  »سمينيفم«سوزان جيمز،   . 5 ؛ 88، ص   يزدان
 .19، ص سمينيخ دو قرن فميتار: ية اجتماعياز جنبش تا نظر زاده، ريرا مشيحم

6. Utopian Socialism .توان با اندرز  يسم را ميالين مكتب معتقد بودند اصول سوسيروان ايپ
 ـ در ا  ي مؤثر در جامعه حاكم كرد و تضاد منـافع طبقـات           يها  نه و ارائة نمونه   رخواهايخ ن راه  ي

 ـ بر ا  يا  مقدمه ،»سمينيفم«لفورد،  يك و ير: ك. ر(د  يآ  ي به شمار نم   يمانع مهم   يهـا   يدئولوژي
  ).360قائد، ص . ، ترجمة مياسيس

7. Furiye. 
8. Saint Simon. 
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خـواهي و همـدردي در        سوزي و بردباري دانستند كه تواني ويژه براي خيـر           دل
آنان بر اين اعتقاد بودند كه زنان هـم در عرصـة سياسـت و               . متن اجتماع دارند  

ج تكامل معنوي، فرهنگي    نهاد ازدوا . اقتصاد تحت ستم هستند و هم در خانواده       
گذارد و بايد با گزينش زندگي و روابـط آزاد           و رواني مردان و زنان را عقيم مي       

  1. خانواده آزاد شداز اسارت
 زمان گسترش جنبش فمينيستي در اروپا، آثـاري           دوم قرن نوزدهم،    در نيمة 
 روابـط دو جـنس بـه طـور          مـسئلة زن و   .  منتـشر شـد    3 و انگلـس   2از ماركس 

هاي ماركس مطرح نشده است، اما در ديدگاه وي گـذار بـه               مشخص در نوشته  
 اما، در كتـاب مـشهور        انگلس. سازد  كمونيسم زمينة برابري جنسي را فراهم مي      

كند كه در     ، تصريح مي  )1884 (منشأ خانواده، مالكيت خصوصي و دولت     خود،  
جود فاقد خاستگاه طبيعي است و ظهـور        سالار ساختار و روابط مو      خانوادة مرد 

سالاري ناظر به يك برهة خاص زماني است كه در آن مالكيـت خـصوصي                 مرد
وي مخالف ازدواج نبود اما معتقد بـود تنهـا در يـك جامعـة               . رواج يافته است  

اساس عشق و فارغ از استيلاي جنس مـذكر خواهـد             سوسياليستي اين رابطه بر   
 در جايگاه    در روسيه فرصتي به دست داد تا لنين        1917  انقلاب بلشويكي  4.بود

 بـراي حـذف     5،اسـاس طرحـي از الكـساندر كُلِنتـا          مدافع برابري زن و مرد، بر     
تمايزات جنسيتي اصلاحاتي فراگير انجام دهد و آنچه را، بـه دسـت زنـان، در                

هـاي    خوري  ها و غذا    ها، كودكستان   يق ايجاد مهد كودك   شد از طر    خانه انجام مي  
عمومي تدارك ببيند تا زنان به ايفاي نقش كامل در حـوزة اقتـصاد و سياسـت                 

  7.شد   متوقف6 در زمان تسلط استالين1930اين اصلاحات در دهة. موفق شوند
                                                            

 .362ـ361 ، صيزداني، ترجمة عباس يستيني فميها سم و دانشينيفم، »سمينيفم«مز، ي سوزان ج.1
2. Marx. 
3. Engels. 

، ترجمـة خـسرو پارسـا،        و دولـت   يت خـصوص  ي ـ منـشأ خـانواده، مالك     ،ش انگلس يفردر: ك.  ر .4
 .118ـ41 ص

5. Alexandra Kollontai. 
6. Stalin. 

، ترجمـة خـسرو پارسـا، ص         و دولـت   ي خصوص تي منشأ خانواده، مالك   ،ش انگلس يفردر: ك. ر. 7
 .88، ص يزداني، ترجمة عباس يستيني فميها سم و دانشيني، فم»سمينيفم«مز، ي؛ سوزان ج364
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به ) 1949 (جنس دومدر فاصلة ميان موج اول و موج دوم فمينيستي، كتاب       
ستيِ ي ـنين آثار در فلسفة فم    يتر   از پرنفوذ  يكير شد كه     منتش 1قلم سيمون دوبوار  

 زن و مـرد را در امـور         يعي طب يها  ن كتاب تفاوت  ي در ا  يو. آيد  نو به شمار مي   
كنـد،    يجـاد م ـ  ي زنان ا  ي برا ييها  تيد مثل، كه محدود   ي چون قدرت تول   يجسم

 ـيهـا  رش تفاوتي پذيشناسانه را برا    ستيهات ز يرفت، اما توج  يپذ  يم  و ي روان
اسـاس   هـا را، بـر       جايگـاه   انـست و تفـاوت    د  يدست مردود م    ت زنان فرو  يموقع
اگـاه و فلـسفة      نـاخود   مربوط بـه روان يكاو  روانيها  هيسم، نظر ي ماركس  يتئور
 اسـت،   ي و فرهنگ ـ  يخي تار ينديزن بودن فرآ  . داد  يح م ي توض يستياليستانسياگز
افتـه ندارنـد و بـه       ي ني از پيش تع   يتي واقع يزنان به طور فطر   . شناسانه  ستينه ز 
 2. آنچــه ممكـن اســت بـشوند در كــار نيــست  ي بــرايتيل محـدود يــن دليهم ـ

هاي ليبرال، ماركسيست و راديكال تأثيرات مهمـي          هاي وي بر فمينيست     ديدگاه
  .بر جاي گذاشت

گيـري    كـار   بـا بـه   ) 1971 (ديالكتيك جـنس   در كتاب    3شولاميت فايرستون 
 ـولوژين طبقـات ب   يخ را مبارزه ب   ير نيروي محركة تا   4»طبقة جنسي «اصطلاح   ك ي

نـد و   يزا  ي از آن است كه بچه م ـ      ي زنان ناش  ي فرودست يدگاه و ياز د . دانست  يم
. اد بكـشند  ي ـدهد زنان را به انق      ي به مردان امكان م    يشناخت  ستيت ز ين واقع يهم

ق تسلط بـر    ي است تا از طر    يشناخت  ستي ز يت دارد انقلاب  ي زنان اهم  يبراآنچه  
 و لقاح خارج از رحم،      ين، كنترل باردار  يد مثل از جمله سقط جن     يابزارهاي تول 

 6هاي نخست دهة هفتاد، كيت ميلت  از سال5.ابنديد مثل دست ي از تول   يبه آزاد 

                                                            
1. Simon de Beauvoir. 

مـز،  ي؛ سـوزان ج   53ـ52 ص    ،1 ج   ،ي، ترجمة قاسم صنعو   جنس دوم ،  مون دوبوار يس: ك. ر .2
 ـي، ترجمـة عبـاس      يستي ـني فم يها  و دانش سم  ينيفم،  »سمينيفم«  ـ؛ ر 88 و   26، ص   يزدان ك ي
  .366قائد، ص . ، ترجمة مياسي سيها يدئولوژي بر ايا مقدمه ،»سمينيفم«لفورد، يو

3. Shulamith Firestone. 
4. Sex Class. 

؛ پـاملا   373قائـد، ص    . ، ترجمة م  ياسي س يها  يدئولوژي بر ا  يا  مقدمهگران،  ي و د  يان مكنز ي .5
 .130، ص يعراق ژه نجمي، ترجمة من زنانيشناس جامعه،  و كلر والاسابوت

6. Kate Millett. 
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را بـراي نـشان دادن   ) جنـسيت  (Genderو  ) جـنس  (Sexهاي    ه واژ 1و آن اُكلي  
ن دو  كاربـست اي ـ  . هاي طببيعي و فرهنگـي بـه كـار گرفتنـد            تمايز ميان تفاوت  

ح دهند يتوانستند توض يار مهم بود كه م    يها از آن رو بس      ستيني فم ياصطلاح برا 
 ي كـه خاسـتگاه فرهنگ ـ     ييها   نشان دادن تفاوت   يعيسالار چگونه با طب     نظام مرد 

 از آن پـس،     2گـذارد؟   يهـا و حقـوق صـحه م ـ         ، نقـش    گـاه يدارند، بر تفاوت پا   
 در صـدد    يداني ـ م يهـا   شگـذاري بـر پـژوه       ها، بيش از گذشته، با اثر       فمينيست

هـا صـرفاً تـأثير           اما پژوهش  3.ها را نشان دهند      بودن تفاوت  يتيآمدند تا جنس    بر
از سوي ديگر،   . اسانه را شن  عوامل تربيتي را اثبات كردند نه نفي خاستگاه زيست        

هاي علمي    ها در سير پژوهش     دهند كه چگونه فمينيست     برخي منتقدان نشان مي   
  4.اند ها جلوگيري كرده  پژوهشيج برخيادخالت يا از انتشار نت

فرانسوي هاي    فمينيست  پردازان موج دوم فمينيسم برخي راديكال       در ميان نظريه  
هاي شخصيتي دختران و پسران را         تفاوت 5،انيلاك  ـ    كاوي فرويدي     با تكيه بر روان   

. هاي بيولوژيك اسـتوار نباشـد       دهند كه چندان بر پاية تفاوت       اي توضيح مي    به گونه 

                                                            
1. Ann Oakley. 

 ـهـا انتقـاد كـرده و مـشكل ا           ستي ـني فم ي ارائـه شـده از سـو        كي تفك يآمد   به كار  ي برخ .2 ن ي
 ـت انجام شده غالباً وجـود       دانند كه اولاً مطالعا     ين م ي را در ا   يشناس  اصطلاح ك تفـاوت را    ي

هـا     بـودن تفـاوت  يا اجتمـاع ي يستيكننده در باب ز نييكنند بدون آنكه شواهدي تع    يثابت م 
ص ي در تـشخ   ي و فرهنگ ـ  يشـناخت   ستيان علل ز  يز مشخص م  ي تما ياً برقرار يثان. ارائه دهند 

 ـ   ي و فرهنگ م  يشناس  ستي ز يها  يژگينكه و يا رو  ا شكـست روبـه  توانند در تعامـل باشـند، ب
، ترجمـة اكـرم     يسهم زنان در تجربـة بـشر      :  زنان يشناس  رواند،  ي ها يبليجانت ش (شود    يم

، ترجمـة   تيرشد جنـس  وش،    سوزان گولومبوك و رابين في    : ك. همچنين ر . 19خمسه، ص   
 ).11، ص يآرا ناز شهر مهر

 ـيعباس  ، ترجمة   يستيني فم يها  سم و دانش  ينيفم،  »سمينيفم«سوزان جيمز،   : ك.  ر .3 ، ص  يزدان
مجموعه مقـالات فمينيـسم و      ،  »تيم جنس و جنس   ي در مفاه  يشيبازاند«؛ كريستين دلفي،    97

  .163، ص ها ديدگاه
، مترجمـان معـصومه     سمي ـنيان فم ي ـپـسران، قربان  ا هوف سومرز،    نكريستي: ك. ن باره ر  ي در ا   .4

 و زنان متفاوت چرا مردان؛ شارون بگلي،   94ـ88ه، ص   ي، مسعود اكبر  ين قائم ي، پرو يمحمد
  .56، ص يعي، ترجمة مرسده سمكنند؟ يفكر م

5. Lacan. 
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هماني بـا مـادر، و        اساس اين    معتقد است هويت دختران از ابتدا بر       1چودورو ينانس
شود تا     همين جدايي سبب مي    گيرد و   اساس تفاوت با مادر شكل مي       هويت پسر بر  

اما به دليل آنكـه جـدايي دختـران از          . تري دست يابند    يافته  پسران به فرديت تكامل   
رنـد؛ بـا ديگـران بيـشتر احـساس          ت  تر است، آنـان عـاطفي       رنگ  شخصيت مادر كم  

  2. دارندي كمتريطلب كنند؛ و حس استقلال  ميييگرا هم
توانـستند    اول آنكه مـي   : ده داشت ها دو فاي    كاوانه براي فمينيست    تبيين روان 

هـاي زن   ها و نقش شمول از تفاوت موقعيت    اساس اين تحليل، تفسيري جهان      بر
ــم   ــل ك ــه دلي ــد؛ و دوم آنكــه ب ــه دهن ــرد ارائ ــل  ا و م ــستن نقــش عوام ــر دان ث

 نقـش   يفـا ي ا ي پدر برا  ينيگزير در اين روند را، مثلاً با جا       ييشناسانه، تغ   ستيز
  .انستندد ير ميپذ مادرانه، امكان

 را يافت كه    3توان افرادي چون آدرين ريچ      ها البته مي    فمينيست  در ميان راديكال  
ل آنكـه   ي ـبـه دل  گذاشـتند و معتقـد بودنـد           مي  هاي ذاتي زن و مرد صحه       بر تفاوت 

 ـرد، نبا ي ـگ  يدن آنان بهره م ـ   ياد كش ي به انق  ي زنانه برا  يشناس  ستي از ز  يسالار  پدر د ي
تـوان  . دانـد   يك معجزه م  ي جسم زن را     يو. ده گرفت ي زنانه را ناد   يولوژيت ب ياهم
ك، و قدرت تحمـل زنـان در برابـر          ي، نبوغ در مشاهده از نزد     يي، حس بساوا  يذهن

 مـري   4.كند  يل م يالعاده و موجب حسادت مردان تبد        فوق يدرد، آنان را به موجود    
كند كه مـردان بـه دليـل فقـدان            ه را مطرح مي   گذارد و اين نكت      پاي فراتر مي   5ديلي

  6.توانند طفيلي توانمندي زنان باشند قدرت باروري صرفاً مي

                                                            
1. Nancy Chodorow. 

ژه ي، ترجمة من  »كاوي   در نگرش روان    ت، رابطه و تفاوت   يجنس«،  چودورونانسي جوليا   : ك. ر. 2
از جنـبش  ؛ حميرا مشيرزاده، 100ـ73، ص ها دگاهيسم و دينيمجموعه مقالات فم ،  يعراق  نجم

فمينيـسم و   ،  »سمي ـنيفم«؛ سوزان جيمز،    315، ص   سمينيخ دو قرن فم   يتار: ياجتماعة  يتا نظر 
 ـ بـا د يي آشنايبرا. 97، ص يزداني، ترجمة عباس  هاي فمينيستي   دانش  ـدگاه نظري پـردازان   هي
  .ها دگاهيسم و دينيمجموعه مقالات فم: ك. سم، رينيفم كاليراد

3. Adrienne Rich. 
 .314، ص سمينيخ دو قرن فمي تار: نظرية اجتماعي جنبش تاازحميرا مشيرزاده، . 4

5. Mary Daly. 
  .427، ص همان .6
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هاي مـوج     هاي موج سومي، تبيين      برخي گرايش  1990 و   1980هاي    در دهه 
عـت زنانـه و مردانـه       ي طب يانگـار   دهي زن و مرد را كه بر ناد       هاي  دومي از تفاوت  

جنس  در كتاب 1رين گري جرم1984در سال  . دندياستوار شده بود به چالش كش     
 به تـشريح روايتـي از فمينيـسمِ مـدافع خـانواده پرداخـت كـه بـر         و سرنوشت 

وي همچنـين   . ورزيـد   جنسي و ذاتي ميان زنان و مردان تأكيـد مـي            هاي    تفاوت
وابـط  دانست كه در آن ر      ي م يا    طهي را ح  ييانوادة گسترده و اجتماعات روستا    خ

 نيـز  3 آلـيس رسـي  2.توانـد شـكوفا شـود    ي م ـي و خـواهر يفرزنـد   ـ   يمـادر 
هاي متفـاوت     هاي خاصي چون حساسيت در برابر نور و صدا را به الگو             تفاوت

 ي ها  برخي فمينيست4.دهد رشد هورموني زن و مرد در چرخة حيات نسبت مي
اي چون     زنانه  هاي طبيعي   ، بر ويژگي  اند   شهره 5ييگرا   نيز كه به ذات    يموج سوم 

كننـد و برخـي       گرايي تأكيد مي    پذيري، حمايتگري و طبيعت     طلبي، انعطاف   صلح
 6.داننـد   طلبي زنان را مأموريت ژنتيك آنان براي نجات بـشر مـي             از ايشان صلح  

، در قالـب نگـرش      يع ـي طب يهـا   رشـد اعتقـاد بـه تفـاوت         شايد بتوان سير روبه   
گر، برخاسته  ي د يسم، و از سو   يك سوي متأثر از مكتب رمانت     يانه را از    يگرا  ذات
  .گذارند يها صحه م  تفاوتيعي دانست كه بر خاستگاه طبييها ج پژوهشياز نتا

 مشهور شدند، از تأثير 7شناسان اجتماعي  گروهي كه به زيست1970از دهة  
                                                            

1. Germaine Greer. 
 .378قائد، ص . ، ترجمة مياسي سيها يدئولوژي بر ايا مقدمه ،»سمينيفم«لفورد، يك وي ر.2

3. Alice Rossi. 
 .471، ص يث، ترجمة محسن ثلا در دوران معاصريشناس امعه ج ةينظرجورج ريتزر، . 4
5. Essentialism .    ـ     ي ـ م يهـا   ن باورند كه تفاوت   يپيروان اين نظريه بر ا   اسـت و    يان زن و مـرد ذات

 قرار دارد يدگاه كسانيدگاه در مقابل دين ديا.  وجود دارديا سرشت منحصر به فرد زنانه و مردانه      
فرهنـگ  را گمبل، مگي هام و سا(رند يگ ي شكل مي ـ تجرب يها به طور اجتماع كه معتقدند تفاوت

  ).143گران، ص يروزه مهاجر و دي، ترجمة فيستيني فميها هينظر
  .314، ص سمينيخ دو قرن فميتار: از جنبش تا نظرية اجتماعيزاده،  ريرا مشي حم.6
7. Sociobiology .در  ي اجتمـاع  يهـا    رفتـار  يشناخت  ستي ز ي است كه موضوع آن مبنا     يعلم 

 يهـا   هي نظر  فرهنگ هام و سارا گمبل،      يمگ: ك. ر (ستي، از جمله انسان ا    وانات اجتماع يح
  ).418گران، ص يروزه مهاجر و دي، ترجمة فيستينيفم
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 از  2 و فاكس  1لسونيو.  انسان سخن گفتند   ي اجتماع هاي  تركيب ژنتيكي در جنبه   
هاي زيستي متفاوتي سـخن گفتنـد كـه در جريـان رشـد تكـاملي                  العمل  دستور
هاي نخستين نهاده شده و سبب گشته است تا زنان با فرزندانـشان پيونـد              انسان

تر و در دست داشتن  عاطفي برقرار كنند و نرها به تسلط يافتن بر جنس ضعيف          
 يداني م يها  شتر پژوهش ياند كه ب    به آنان انتقاد كرده   . رت گرايش يابند  مواضع قد 

 مهـم انـسان و      يهـا   انـد و تفـاوت      يواني ـمورد استنادشان ناظر بـه مطالعـات ح       
  3.رنديگ يده ميوانات را ناديح
  ها در نگاه دانشوران مسلمان تفاوت. 1ـ3

 را دربـارة    ييهـا  ها و ديـدگاه     مفسران قرآن كريم در ذيل برخي آيات قرآن نكته        
 بـه آن اشـاره      ين ـياند كـه در بحـث از متـون د            مطرح كرده  يني تكو يها    اوتتف

دگاه چند تن از فيلسوفان، عرفا و متكلمان مسلمان و          ينجا با د  يدر ا . خواهد شد 
  .ميشو يشان مشهور جهان اسلام آشنا مياند دگاه نوين با ديهمچن

رة زنان مطرح نكرده است، اما      اا، فيلسوف سدة پنجم، بحث مستقلي درب      سين  ابن
داند كه خارج از      هاي صنفي مي    هاي زن و مرد را از ويژگي        ، تفاوت الاهيات شفا در  

بنابراين ذكوريت و انوثيت جزو ماهيت انسان       . اند  فصل انساني و در زمرة عوارض     
وي در مبحث تدبير منـزل نيـز        . اند   و زن و مرد صرفاً دو صنف از يك نوع          4نيست
 ي خرد و فزونيداند و بر كاست يت مرد م يريفرض مد   شيزن و مرد را پ    ي  ها  تفاوت

 را از صـفات     ي و مهربـان   يزبـان       ، كوتـه  يبردار  او فرمان . ورزد  ا در زنان تأكيد مي    يح
  5.شمارد يدة مردان ميبت را از صفات پسنديستة زنان، و هيشا

                                                            
1. Wilson. 
2. Fox. 

تـزر،  ي؛ جـورج ر   41ـ ـ40، ص   ي، ترجمة منوچهر صـبور    يشناس  جامعه،  دنزي گ يآنتون: ك.  ر .3
 ـ ، ترجمـة محـس     در دوران معاصـر    يشناس   جامعه  ةينظر  ـن فر ي؛ ج ـ 471، ص   ين ثلاث مـن،   دي
سهم زنان در :  زنانيشناس رواند، ي هايبلي؛ جانت ش24روزة مهاجر، ص   ي، ترجمة ف  سمينيفم

  . 65، ترجمة اكرم خمسه، ص يتجربة بشر
  .525ـ222، ص المقالة الخامسة، 1، ج اتيالشفاء، الالاه، )اسين ابن(ن بن عبداالله يحس: ك.  ر.4
  .35ـ31، ص ةياسات الأهلير المنازل او السيتدابمو، ه. 5
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 يفبخـش جريـان نوسـل       م كـه الهـام    ي، متكلم مشهور قرن پنج    حامد غزال   ابو
اي را از آثـار        چنين عقيـده   1.كند  يمعاصر است، به ضعف خرد در زنان اشاره م        

  2.توان دريافت ي، متكلم قرن هفتم، نيز ميالدين طوس خواجه نصير
قتـي  كنـد كـه روح حقي       مسلك قرن ششم، تصريح مـي       ، شاعر عارف  مولوي

. سـت  و ذكوريت و انوثيت ناظر به نشئة مـادي ا          3برتر از تذكير و تأنيث است،     
 ـاند   چـون دور   ييهـا   يژگ ـي زن و مرد در و     يها  وي با اين حال بر تفاوت      ، يشي

  4.گذارد يصحه م
ساز رنـسانس     ، فيلسوف قرن ششمي، كه برخي او را زمينه        ابن رشد اندلسي  

اند و در زمان خود به الحاد  زاسيون در مغرب اسلامي لقب داده    و آموزگار مدرني  
ر ي تحـت تـأث    يو. گفـت   ي سـخن م ـ   يبرمتهم شد، بيش از پيشينيان خود از برا       

 مردانـه، از    ين باور بود كه زنـان از تمـام اسـتعدادها          ي بر ا   افلاطون يها  شهياند
تواننـد در     يدارند و م    ر، برخور ت   نازل ي، البته در سطح   يآموز    جمله رزم و فلسفه   

هـاي    او معتقد بود كه تفاوت5. به حكومت هم برسند  ي افلاطون   دولتشهر يالگو
ست ي نيعي طبيها يژگي از وي فهم و عمل چندان ناش و مرد در علم،فاحش زن 

رشـد، در   پـس از ابـن  .  استيخيت فرودست آنان برخاسته از ظلم تار    يو موقع 
 سـورة بقـره گفـت       228ة  ير آ ي در تفس  يدار اندلس   عارف نام  يعرب  قرن هفتم ابن  

                                                            
 زن در   يمايس ـ،  ي؛ جلال ستار  127، ص   نياء علوم الد  ياح،  يحامد محمد بن محمد غزال       ابو .1

  .100، ص رانيفرهنگ ا
  .222ـ215، ص ياخلاق ناصر، ين طوسيالد ري خواجه نص.2
  :1986ت ي ب،ي معنويمثنو، ي مولو.3
  سـتي روح را بـــا مــرد و زن اشــراك ن  سـت                 يك نث جان را بـايك از تأنيل

  تـن نه آن جان است كز خشك و تر اسياز مؤنــث وز مذكـر بـرتـر اسـت                    ا
  :1619ت يهمان، ب. 4

  استتــر  ـنيب ــانيزان بــود كـه مــرد پا    پرست                  ي حاليفضل مردان بر زن ا
؛ 70، ص فصول عن المرأة  ،  ي علو ي؛ هاد 250، ص   سيرة و فكرة   :رشد  ابن،  ي محمد عابد جابر   .5

ساز رنسانس و آموزگـار مدرنيزاسـيون         فيلسوف اسلامي زمينه   رشد  ابن،  ي اردكان يرضا داور 
  ).www.iptra.ir (در مغرب اسلامي
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ت بـر   ين مرد در انسان   يبنابرا. شود  ي است كه شامل زن و مرد م       يقتيت حق يانسان
با ايـن حـال، وي در       . ي است نه ذات   ي مرد عرض  يها    ي ندارد، و برتر   يزن برتر 

 از سـورة  282 آيـة     و در توضيح   1ي مرد در ادراك عقل    يه بر برتر  ين آ يح ا يتوض
  2.كند  به تفاوت زن و مرد در قوة حافظه اشاره مي بقره

 دربـارة   ي، فيلسوف قرن سيزدهم، در شرح عبارت ملاصـدرا        هادي سبزوار   ملا
 ـل آنـان بـه ز    ينگر در زنان و تما       و ضعف عقل كل    ينگر  غلبة جزء  هـا كلمـات    وري
كند و     نيز به ضعف قواي بدني زنان اشاره مي        اسرار الحكم  وي در    3. دارد يمشهور

بـه  . دانـد  دليل مكلف شدن زنان، پيش از مردان را ضعف زن در عقـل نظـري مـي      
ت يتر مكلف كرده است تا با رعا        نيياهمين دليل است كه شارع دختر را در سنين پ         

 جبران  يقل نظر ة ع يابد و ضعف وي در ناح     ي استكمال   ي در و  ي عمل  اخلاق، عقل 
 از جانب خداوند است و چون اركان و جـوارح           يف، لطف يافزون بر اين، تكل   . شود

ف ي ـشود، زودتـر تكل     ي پژمرده م   ف زودتر ي لط ياهيتر است و چون گ      فيدختر ضع 
  4. نماند ن لطف محروميشده است تا از ا

هـاي جنـسي در كلمـات قـدما           هاي طبيعي، پايگاه و نقـش       بحث از تفاوت  
هاي فكري و اجتماعي زنـان        هاي اخير جنبش    ررنگ نيست؛ اما در سده    چندان پ 

سبب شده اسـت تـا انديـشمندان مـسلمان بـيش از گذشـتگان در ايـن زمينـه                    
 ـ ي در حدود يك قرن و     الدين اسدآباد   جمال. بينديشند  ـ ي ن ش، بـا تأكيـد بـر      يم پ

ز ي ـ آن دو را ن    يع ـي طب يهـا   تفـاوت ،  يت و ارزشمند  ي زن و مرد در انسان     يبرابر

                                                            
همچنـين  . 341، ص القرآنر و اشارات  ي تفس يرحمة من الرحمن ف   ،  ي محمد بن عل    نيالد  ي مح .1

  .256، ص 90، باب 3، ج ةي فتوحات مكّهمو،: ك. ر
  .400 همان، ص .2
  .136، ص 7، ج الاسفار الاربعة، يرازين شي صدرالدمي محمد بن ابراه.3
بـرخلاف   (36ـ35همان، ص : ك. همچنين ر. 433  ـ431، ص اسرار الحكم، ي سبزواريهاد  ملا.4

ت استـشمام   ي تفاوت زن و مرد در انسان      يقة اسفار دارد كه از آن بو      ي در تعل  يسبزوارم  ير حك يتعب
ت ي ـوانيت حيدن به سـن بلـوغ از جنـس   يكند كه دختر با رس يح ميشود، در اسرار الحكم تصر     يم

  ).د بكشدي باف را آدميكند و بار خلافت و امانت تكل  نزول اجلال مييت در ويرسته، آدم
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ا كمال  يك را در موضع نقص      ي چي، ه يني تكو يها   تفاوت يدر نگاه و  . د كرد ييتأ
اند، آمـوزش    پررنگ و برجستهي فطريها  كه تفاوت  يدهد؛ اما در حال     يقرار نم 

 ي را خاموش سـازد و خـلاف آن را بـر كرس ـ            يرات فطر يتواند تأث   ي م يسخت  به
 متفاوتي مستعد سـاخته     يها  داني م يت، زن و مرد را برا     عياز آنجا كه طب   . نشاند

 مردانـه بـه   يهـا  ست و حضور زنان در عرصه  يد ن ييها قابل تأ    است، تشابه نقش  
  1.انجامد ي خانواده ميعني ين اركان اجتماعيتر معطل ماندن مهم

 نگرشي را در پيش گرفـت كـه برخـي آن را حـد               پس از وي، محمد عبده    
به اعتقاد وي، زن و مرد در       . اند  گرايي و نوسلفي گري دانسته      طي ميان تجدد  واس

هاي حقوقي را  از اين روي، بسياري از تفاوت. احساسات، شعور و عقل برابرند    
. پذير است داند كه با توجه به اوضاع خاص زماني عصر نزول توجيه عصري مي

داند  ي مي حقوقيها فاوتز خاستگاه ت ي را ن  يعي طب يها   تفاوت ي حال برخ  با اين 
 تـشابه حقـوق     يفشارد كـه مـساوات ضـرورتاً بـه معنـا            ي م ين نكته پا  يو بر ا  

هاي طبيعـي،     ا، از شاگردان او، بار ديگر بر تفاوت       رض   پس از وي رشيد    2.ستين
  .كاركردي و حقوقي زنان تأكيد كرد

 ي، بر تفـاوت حقـوق     1950 در دهة    يستة نوسلف ب، از دانشوران برج   قط  سيد
 يهـا    تأكيـد كـرد و تفـاوت       ي و اجتمـاع   يات خانوادگ يمرد و زن در عرصة ح     

  .ان زن و مرد باز گردانديك ميولوژي بيها  را به تفاوتيحقوق
 از   و شـيخ محمـود شـلتوت       ، شـيخ يوسـف قرضـاوي      شيخ محمد غزالـي   

رة زنـان تاختـه و خواسـتار        هاي رايج دربـا     اجتهادگرايان معاصر بر برخي سنت    
 يهـا   تفـاوت ياند و برخ  شدهي و اجتماعي آموزش يها  تيحضور آنان در موقع   

اما ايشان در   ). ياز جمله نقصان عقل در كلام قرضاو      ( را مردود دانستند     يعيطب
                                                            

، بـه  سمي ـنيبـولتن مرجـع فم  ، )1(» ة منذ عصر النهـضة ي الكتابة العربيالمرأة ف «ن عـدوان،    ي حس 1
  .439، ص يزي مهريكوشش مهد

 ي، بـه كوشـش مهـد      سمي ـنيبولتن مرجـع فم   ،  » فكر النهضة  ية المرأة ف  يقض« فرج بن رمضان،     .2
  .680، ص يزيمهر
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  1.اند  زن و مرد تأكيد كردهي فطرياه  بر تفاوتي حقوقيها ح تفاوتيتوض
 در مباحــث ي نقطــة عطفــي شمــس1330 در دهــة الميــزانتــدوين تفــسير 

 در اين كتـاب،     يي طباطبا دگاه علامه يد. ع است يپژوهانة معاصر در جهان تش      زن
 34  و19، 12، 11، 7 يهـا  هي از سورة بقره و نيز آ282 و 228ات يل آيژه ذيو  به

 ياالله مطهر    از جمله آيت   يشمندان پس از و   ي بر اند  ير شگرف ي، تأث     از سورة نساء  
 از  نظـام حقـوق زن در اسـلام       چـه كتـاب       گـر . ح داشـته اسـت    االله مصبا   و آيت 

 بـه شـمار     هـاي حقـوقي     ترين آثار چهار دهة اخيـر در تبيـين تفـاوت            تأثيرگذار
آيد، اما مباحث آن بيشتر به مثابة تقريري روان و تأثيرگذار از مباحث اسـتاد                 مي

ت و  ينـسان ي، بـا ارائـة تبيينـي كلامـي، زن و مـرد را در ا                طباطبـاي   علامه. است
ك از زن و مــرد يــهــر . گر دانــسته اســتيكــدي برابــر و مكمــل ي،ارزشــمند

گر بـه   يكدي آن است و ارتباط آن دو با         فاقد ، جنس مقابل   دارند كه  ييها  يژگيو
هاي   ، كه تمام اختلاف   الميزان علامه در    ي ديعبارت كل . انجامد  ارتقاي هر دو مي   

هـاي تكـويني      حقوقي و موقعيتي زن و مرد در شـريعت اسـلام را بـه تفـاوت               
هـا و حقـوق در آثـار           نقـش    جايگـاه مهمـي در تحليـل تفـاوت         2گرداند،  يم باز
  .ح دارداالله مصبا ي و آيتاالله مطهر ويژه آيت اگردان وي بهش

ي با ورود به عرصة مباحـث فلـسفي، تبيـين خـود را از               االله جوادي آمل    آيت
ودي حقيقت انـسان بـه روح اوسـت؛ و روح نيـز موج ـ    . دهد ها ارائه مي    تفاوت

 بنـابراين تمـام   . مجرد اسـت و تـذكير و تأنيـث را در مجـردات راهـي نيـست                
گردد، و جسم نيز فقط ابزاري است بـراي           مي  هاي زن و مرد به جسم باز        تفاوت
اين نگاه با پذيرش مباني حكمت متعاليه و پـذيرش حركـت جـوهري و               . روح

است مذكر يـا    ماده، كه ممكن    : شود     روح چنين تقرير مي     بودن جسمانيةالحدوث
 مؤنث باشد، در حركت تكاملي خود از نطفه بـه انـسانِ داراي روح و از نـشئة                 

                                                            
، سمي ـني بولتن مرجع فم   ،)2(» ة منذ عصر النهضة   يبة العرب  الكتا يالمرأة ف «ن عدوان،   يحس: ك.  ر .1

  .655 ـ 662، ص يزي مهريبه كوشش مهد
  ). سورة بقره228ذيل آية  (273، ص 2، ج الميزان في تفسير القرآنمحمدحسين طباطبايي،   سيد.2
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سازد، و در مرتبة تجرد ديگر        هاي مادي را از خود دور مي        مادي به تجرد، نشانه   
آنچـه در مـتن حركـت جـوهري قـرار دارد            . اثري از ذكوريت و انوثيت نيست     

  1.ست و نه مؤنثگوهر هستي شيء است، و اين گوهر، نه مذكر ا
ح، االله مـصبا    اين ديدگاه مورد انتقاد چند تن چند از دانشوران، از جمله آيت           

  2.قرار گرفته است

  ها در نگاه نوانديشان جهان اسلام تفاوت. 1ـ4
هاي زن و مرد در ميان نوانديشان مسلمان نيز           هاي اخير بحث از تفاوت      در سده 

 ـ نو چـه   گر. استرايج و گرم بوده       و رفاعـه    اقي چـون فـارس الـشد      يسندگاني
 دربـارة زنـان منتـشر كردنـد،         ييهـا   مة دوم قرن نوزدهم كتـاب     ي در ن  يالطهطاو

فكرانـة خـود را كـه         افكار روشن  يو.  نبودند نيتر از قاسم ام     گذار  ريك تأث ي چيه
 ـتحر بود در كتاب      استادش محمد عبده   دار وام مطـرح و در    ) 1899 (3ر المـرأة  ي

 امـين . تحت تأثير ليبراليسم اروپـايي تكميـل كـرد      ) 1900 (دةيالمرأة الجد كتاب  
معتقد بود قواي عقلي زن با مرد برابر اسـت امـا زن در احـساسات و عواطـف               

ــه معلــول   از نگــاه وي عقــب. برتــري دارد ــان در قــواي عقلــي، ن مانــدگي زن
هاي تكويني، كه برخاسته از محروميت تاريخي آنـان از تربيـتِ درسـت        تفاوت
 يع ـي طب ي منكر تفاوت در قوا    يد كه و  يآ  ين به دست م   ي از مطالعة آثار ام    .است

ارزش    زن و مرد را در مجمـوع معـادل و هـم            يست، بل ملكات و استعدادها    ين
 ـتـوان بـه اسـتناد ا        يورزد اين است كه نم      ير آن اصرار م    ب يآنچه و . داند  يم ن ي

  4.تش را تنزل دادي زن را محدود كرد و موقعيها آزاد تفاوت
                                                            

در اين ديدگاه انوثيت و رجوليـت        (78ـ70، ص   زن در آينة جلال و جمال     ،  عبداالله جوادي آملي  : ك.  ر .1
  ).گردد هايي در مرتبة نباتي تنزل داده شده است كه سبب توليد مثل مي به ويژگي

ن شده اسـت    يها تدو   ها و مقاله    ها، مناظره    از مصاحبه  يا    ت و روح مجموعه   ي موضوع جنس  در. 2
  .قات زنان منتشر خواهد شدي به همت دفتر مطالعات و تحقيكه به زود

  . ترجمه كرده استي به فارس1900ن كتاب را اعتصام الملك در سال ي ا.3
  .47، ص دةي الجد المرأة، ني قاسم ام.4
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، نويـسندة دروزي    نيالد  نيرة ز ينظگذاري چون      را نويسندگان تأثير   ديدگاه امين 
الـسفور و   ن در كتـاب     الدي  زين. ، نويسندة تونسي، پي گرفت    لبناني، و طاهر الحداد   

داند، اما مرد كـه قـدرت       تر از مرد مي     زن را از نظر فطري شايسته     ) 1928 (الحجاب
 طـاهر الحـداد نيـز در        1.را بر زن بسته اسـت     تري دارد راه تكامل عقلي        بدني فزون 

نـصوص  : كنـد   اين ديدگاه را مطرح مي    ) 1930 (عة و المجتمع  ي الشر يأمرأتنا ف كتاب  
كنندة ويژگي زنان در عـصر نـزول و       اند، بيان   ديني كه ناظر به ضعف و نقصان زنان       

قـاد بـه   از ايـن روي، اعت . اند، نه حقيقتي تكويني كننده به يك واقعيت تاريخي   اشاره
  2.د نداريچ منافاتين نصوص هيحقوق، با او ها   كامل زن و مرد، در نقشيبرابر

ترين نويسندگان زن در جهان عـرب    از مشهوردر سه دهة اخير، نوال سعداوي  
الرجل و و ) 1974 ( الأصلي هيالأنث، )1972 (المرأة و الجنسهاي  كتاب. بوده است

 ـكه وي تا چه حـد از د       اند    دهندة آن    نشان 3)1976 (الجنس كـال و   ي راد يهـا   دگاهي
 ـ ي زن و مرد در قوا     يها  تنها تفاوت   او نه .  است  رفتهير پذ سم اث ينيفم  براليل  و  ي عقلان

داند بلكـه زن      يل زن به خانه و مرد به اجتماع را ساختة اجتماع م           ي، و تما  ياحساس
ت فرزنـدان، پـرداختن     ياز نگاه او زن و مرد در ترب       . آورد  يرا جنس برتر به شمار م     

كـسان  يت  ي مسئول ي اجتماع يها  تي و فعال  ي زندگ يها  نهين هز ي، تأم يبه امور خانگ  
 ي در ديدگاه آخر خود خواستار دگرگوني نظام خانواده و حذف سرپرستيو. دارند
  4.دهد يشنهاد ميرا پ) كمون (يشود و خانوادة اشتراك يا زن ميمرد 

                                                            
 ـمحاضـرات و نظـرات مرماهـا تحر        :السفور و الحجـاب   ن،  يالد  نيره ز ي نظ .1 ر المـرأة و التجـدد      ي

  .83، ص ي الاسلام العالمي فيالاجتماع
، به كوشـش    سمينيبولتن مرجع فم  ،  »ة منذ عصر النهضة   ي الكتابة العرب  يالمرأة ف «ن عدوان،   ي حس .2

  .515 ص يزي مهريمهد
دراسات عن المرأة و الرجل      به نام    ي سنده در مجلد  يگر از نو  ين سه كتاب به همراه دو اثر د       ي ا .3

  . چاپ شده استي المجتمع العربيف
، بـه   سمي ـنيبـولتن مرجـع فم    ،  )1(» ة منذ عصر النهـضة    يابة العرب  الكت يالمرأة ف «ن عدوان،   يحس. 4

ة يالمرأة و الجنس؛ قض، ينوال سعداو: ك.همچنين، ر. 562ـ536، ص يزي مهريكوشش مهد
  .دةية؛ كراسات الثقافة الجدية و الجنسياسية السيالمرأة المصر
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، نويسندة مصري، اين نگاه را تـرويج داد         در دهة گذشته، نصر حامد ابوزيد     
شناسانة زن و مرد انكارناپـذير اسـت امـا آنچـه نيازمنـد                هاي زيست   تفاوتكه  

هـا را     بايد نقش . ها و حقوق است     ها، نقش   بندي موقعيت   بازنگري است صورت  
اساس اوضاع فرهنگي و فكري حاكم بر زندگي بشر بازتنظيم كرد نه براساس  بر

  1.هاي زيستي تفاوت
وضوع زنان در دو دوره بالا گرفتـه        در جامعة ايران، مباحث نوانديشانه در م      

هـاي فرهنگـي اروپـا و جريـان مـوج اول              در عصر مشروطيت دگرگوني   . است
گيري انقلاب كمونيستي سـبب مطـرح شـدن     فمينيسم، تحولات روسيه و شكل   

هاي ليبراليستي و سوسياليستي در مباحث منتشر شده گرديد كه بـسياري از           ايده
. هاي طبيعي استوار بـود       انكار برخي تفاوت   فرض ترديد يا    ها بر پيش    اين بحث 

اين مباحث اغلب ژورناليستي بود و با هـدف تحريـك احـساسات عمـومي و                
در دو دهة اخير، كه آن را مقطـع دوم          . گرفت  سازي اجتماعي صورت مي     جريان

  .اند فكران به مباحث نظري و تبييني بيشتر آشنايي داشته ناميم، روشن مي
 با طرح ديدگاه تاريخيت نظام خانواده، كه ديدگاهي         محمد مجتهد شبستري  

هاي زن و مرد در ابعاد جـسمي    است، بر تفاوت 2برآمده از داروينيسم اجتماعي   
هـا در سـير تكامـل         گذارد، اما بر اين باور است كـه تفـاوت           و روحي صحه مي   

 ـ  هـاي پيـشين رخ د       تدريجي بشر و بـدون وجـود نقـشه         ل ي ـن دل يه هم ـ اده و ب
 براسـاس هـا را      تـوان تفـاوت     ين سخن آن اسـت كـه نم ـ       يجة ا ينت. رپذيرندييتغ

                                                            
 ـشتر بـا د   ي ـ ب يي آشـنا  يبرا (85، ص    خطاب المرأة  يف  دوائر الخوف، قرائة  د،  يز   نصر حامد ابو   .1 دگاه ي

، ص  30، ش   كتـاب زنـان   ،  » مطالعات زنان در جهان اسلام     يبند  صورت«: ك. شان غرب، ر  ينواند
  ).108ـ73

 ـ ز يهـا   سمي مانند ارگان  ي است كه معتقد است جوامع انسان      يا  هي نظر يسم اجتماع يني دارو .2  بـا   يستي
انـد و     گران بـوده  ين منازعه برتر از د    ي غرب در ا   يجوامع امروز . دكنن  ي بقا منازعه م   يگر برا يكدي

 يسم اجتمـاع  ينيشة دارو ي مؤلفان از اند   يبرخ. دهند  يشرفت را نشان م   ين مرحلة پ  يتر  ين عال يبنابرا
جمـة  ، تر يشناس  جامعه،  دنزي گ يآنتون(اند    اهان استفاده كرده  يپوستان بر س    دي سف يه برتر ي توج يبرا

  ).683، ص يمنوچهر صبور
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اگـر  .  بـار كـرد  ين و بر آن آثـار حقـوق  يي تب ، خلقت ي و هدفمند  يهحكمت الا 
هـا در بـستر       ن تفـاوت نقـش    ي و همچن  ي و روح  ي جسم يها   از تفاوت  ياريبس

 بـه اوضـاع خـاص و     ز زمانمند و ناظر   ي ن يافته باشد، احكام حقوق   يزمان تحقق   
 ويژه است كه با دگرگوني در نظام خانواده و جامعه، احكام            يها و نظام    ساختار
  1.ابدي ير مييز تغي ني و خانوادگياجتماع

يـابي بـه تعريفـي اجمـالي از       اما، اعتقاد دارد براي دست    عبدالكريم سروش 
م و هـر    يوع كن ـ ي، به تاريخ نيز رج ـ    زنانگي بايد افزون بر مراجعه به علوم تجرب       

 ـ قاعده   ،خي را در تار   يزيگاه چ   ـم با يافتي  ـد آن را داراي ر    ي  در سـاختمان    ي ا  شهي
 يع ـي طب يهـا   توان با انكار تفاوت     ين نم يبنابرا. مي انسان بدان  يا روان يك  يولوژيب

انـد گـوهر خـود را         ، نتوانـسته  خيديدگي در گذر تار    ل ستم يگفت كه زنان به دل    
 ـاكه ش  چنان  يع ـي طب يهـا   تي ـرش واقع يالبتـه از پـذ    . سته اسـت، نـشان دهنـد      ي

  2.را استنتاج كرد) ها ديبا(ق  ها و حقو گاهيتوان تفاوت در جا ينم) ها هست(
وي براسـاس   . توان يافت    نيز مي  همين مطلب را در كلمات مصطفي ملكيان      

هـا از   ي قرن هجدهم، كه اسـتنتاج بايـد      ، فيلسوف اسكاتلند  اشكال مشهور هيوم  
 ي بـرا  يا   را مقدمـه   يع ـي طب يهـا   رش تفاوت يدانست، پذ   ها را مغالطه مي     هست

  3.داند يها و حقوق نم   در نقش رش تفاوتيپذ

  هاي تكويني در علوم تجربي تفاوت. 2
هاي تكـويني   هاي علمي، تفاوت در اين بحث نخستين پرسش آن است كه يافته  

  4اند؟ ر چه محدوده و مواردي تأييد كردهزن و مرد را د
دانـد؛ هرچنـد      دار پاسخ به اين پرسش مـي        ود را عهده  شناسي خ   علم زيست 

                                                            
  .20، ص 57، ش زنان، »زنان، كتاب و سنت«، ي محمد مجتهد شبستر.1
  .37ـ35، ص 59، ش زنان، »قبض و بسط حقوق زنان«، م سروشي عبدالكر.2
  .23، ص 64، ش زنان، »ريزن و مرد، كدام تصو«، اني ملكي مصطف.3
پردازد كتـاب زن، تـأليف        هاي زن و مرد مي      ترين كتابي كه به بيان تفاوت        زبان فارسي مفصل   در. 4

  .ها را از متون فارسي استخراج كرده است سيدهادي حسيني و همكاران است كه تفاوت
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شناسان را    هايي زيست   شناسي با طرح پرسش     شناسي و جامعه     چون روان  يعلوم
هـاي آنـان را در        دارند و يـا يافتـه       هاي مناسب به تكاپو وا مي       براي يافتن پاسخ  
  .نهند كانون ترديد مي

هـا،    ه ساخت كروموزم  شناسانه، معمولاً ب    هاي زيست   براي نشان دادن تفاوت   
هـاي ثـانوي      هاي تناسلي داخلي و خـارجي، ويژگـي         ها، آلت   وضعيت هورمون 

تـوان    از سـوي ديگـر مـي      . شـود   هـاي بـدن اشـاره مـي          و كاركرد اندام   1جنسي
تفاوت در . هاي جسمي و رواني تقسيم كرد هاي مورد بحث را به تفاوت تفاوت
هاي شـناختي،      نوع اول، و تفاوت    ها در   ها از جمله مغز، اعصاب و ماهيچه        اندام

 ناگفته پيداسـت كـه در بحـث         2.گيرند  عاطفي و رفتاري در دستة دوم جاي مي       
هاي روانـي، تنهـا آن دسـته از تمايزهـا مطمـح نظـر اسـت كـه وجـود                       تفاوت
  .دشناسانه براي آنها ادعا شده باش هاي زيست زمينه

دشـوار  يـابي بـه واقعيـت را در موضـوع بحـث               كم دو مشكلْ دست     دست
هاي فمينيستي يا ضدفمينيستي بـر سـير          نخست، تأثيرهايي كه سياست   : سازد  مي

هـايي سفارشـي، كـه        گذارد، و برخي از آنها را به پـروژه          ها بر جاي مي     پژوهش
 بعيـد و دور از  كند، يا بـا ابـداع احتمـالات         روشني دارند تبديل مي     شينتايجِ ازپ 

                                                            
.  زمان بلـوغ در دوران جنيني و در: گيرد هاي جنسي زن و مرد در دو مرحله شكل مي      تفاوت .1

كند كه مربـوط بـه زمـان بلـوغ اسـت ماننـد          هاي ثانويِ جنسي به تمايزاتي اشاره مي        ويژگي
  .ها در زنان قدرت باروري و برآمدگي سينه

هـاي   شناسيم، البته در دانش هاي روحي، به معنايي كه در ادبيات اسلامي و فلسفي مي      تفاوت .2
بـه  . يكي دانست » روح«شناسي را با واژة       م روان در عل » روان«مدرن جاي ندارد و نبايد واژة       

تفكر دنياي امروزي، مبني بر اولويت ماده، در تحليـل نهـايي بـه              «: گفتة كارل گوستاو يونگ   
شود كه در آن روان چيزي جز يك فرآيند شيمي آلـي   شناسي بدون روح ختم مي  همان روان 

سي نوين و علمي وجود ندارد كـه روش تحليلـي آن، تنهـا و               شنا  البته هيچ نوع روان   . نيست
شناسـي صـرفاً    در دنياي امروزي كسي جرئت ندارد يك روان    . تنها، متكي به يك روان باشد     

انـسان در   ونـگ،   يو    كـارل گوسـتا   (» متكي به يك روح مقتدر و مستقل از جسم را بنياد نهد           
  ).21، ص ي، ترجمة محمود بهفروزجستجوي هويت خويشتن



  53هاي جنسيتي    ها، هويت و نقش                                                                تفاوت    

 

 بر اين اسـاس،     1آلايد  هاي انكاري و جرزني مي      ذهن، فضاي علمي را به واكنش     
ي كـه   پيامدنگرند؛ و دوم،      جانبه  دار و يك    هاي موجود جهت    بسياري از پژوهش  

  2.گذارد پذيرش تأثيرات زيستي و كنش محيطي و ارادي بر جاي مي
تگاه طبيعي داشتن برخـي از      هايي در خاس    اگر اين تأثيرها را بپذيريم، ترديد     

تـوان دريافـت كـه        از اينجـا مـي    . آيـد  هاي جسمي و روانـي پديـد مـي          تفاوت
كم در زمـان حاضـر، ديـواري نـسبتاً لـرزان بنـا                هاي علوم تجربي، دست     روش
  .توان در پناه آن كاملاً آسود كنند كه نمي مي

ها را    فاوتهاي علمي غالباً ت     در قرن نوزدهم و نيمة اول قرن بيستم، بررسي        
وج دوم فمينيـستي گـسترش      زمان با ظهـور م ـ       و هم  1960از دهة   . كرد  تأييد مي 
هاي گذشته كـانون ترديـد        هاي چپ، نتايج پژوهش     هاي ليبرال و جريان     انديشه

هـاي ميـداني در صـدد         قرار گرفت و از آن پس بسياري از مطالعات و پژوهش          
 ـ يهـا    تفاوت ياثبات خاستگاه محيطي و اجتماعي برا      از دهـة   .  برآمدنـد  يروان

هـاي بيـشتري در اثبـات         نيسم اجتماعي، پژوهش  ي و با ظهور دوبارة دارو     1980
ــاوت ــة . هــاي تكــويني انجــام شــد  تف ــن حركــت در ده ــا رواج 1990اي  و ب

برداري از مغز شتاب بيشتري يافت و بـسياري از       هاي دقيق در عكس     تكنولوژي
كردنـد، داراي     ز آنچه گمـان مـي     ها، بيش ا    دانشمندان را قانع ساخت كه تفاوت     
  3.هاست خاستگاه طبيعي و متأثر از هورمون

                                                            
كنند يا تأثير آن  هاي طبيعي را تا حد ممكن انكار مي ها تفاوت دهد كه فمينيست ها نشان مي  بررسي.1

گذارند كه بتوانند  ها صحه مي  آنان تنها زماني بر تفاوت. دانند گيري رفتار آدمي ناچيز مي را بر شكل
هـا عمـل      فمينيست  اديكالآن طور كه ر   (براساس آن تبييني فمينيستي از فرودستي زنان ارائه دهند          

هايي خاص براي آنـان     ل شوند و موقعيت   يگرايانه به برتري زنان قا      هاي ذات   يا با نگرش  ) اند  كرده
  ).اند هاي موج سومي عمل كرده هاي رمانتيك و برخي فمينيست كه فمينيست چنان(پيشنهاد دهند 

 ق، ص يتـا شـا   ي، ب يمـد ب اح ي، ترجمة حب  شناسي اجتماعي   جنسيت و روان  ون بار،   يو: ك.  ر .2
  .177، ص ي، ترجمة منوچهر صبورشناسي جامعه ،دنزي گي؛ آنتون48 

سو ي ـ، ترجمة گ زن و مرد ي اساس يها  زن چيست؟ مرد كيست؟ تفاوت    بارون كوهن،   مون  يس. 3
دهند و چرا زنان      چرا مردان به حرف زنان گوش نمي      س،  ي؛ آلن و باربارا پ    270، ص   يناصر

  .40 ، صيدوست و آذر محمود ، ترجمة محسن جدهكنند؟ زنند و بد پارك مي اد حرف ميزي
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موجـود مـاده، دو     . شـود   اختلاف اساسي زن و مرد از دنيايِ رحم آغاز مـي          
شـوند، و      ناميـده مـي    xxشان    كروموزم جنسيِ همانند دارد كه به دليل همانندي       

.  اسـت  yتـر بـه نـام          و يـك كرومـوزم كوتـاه       xجنس نر داراي يك كرومـوزم       
  .هاي جنسي نر و ماده همواره يك كروموزم دارند سلول

هـاي     است اما سلول   xهمواره داراي كروموزم    ) تخمك(سلول جنسي ماده    
اگـر اسـپرمِ داراي   .  دارنـد y و گاه كرومـوزم  xگاه كروموزم   ) اسپرم(جنسي نر   
تـا  . ، تخمك را بارور سازد فرزند دختـر وگرنـه پـسر خواهـد شـد            xكروموزم  

ن تـشخيص   تـوا   ها مـي    د يك و نيم ماه پس از انعقاد نطفه تنها از كروموزم           حدو
ها در    ماهگي است كه تفاوت     بين شش تا هفت   . داد كه جنين دختر است يا پسر      

كنـد     آن است كه تعيين مي     y تأثير وجود كروموزم  . شوند  غدد جنسي نمايان مي   
، ابتـدا انـدام   ايـن هورمـون  . ترشح كنـد ) آندروژن(جنين هورمون جنسي نرينه  

كند   هاي مغز آغاز مي      سلول ريزي، و پس از آن كار خود را بر          جنسي نر را طرح   
 اين تأثيرها سبب نرينه شدن مغز       1.دهد  و ساختار غدة هيپوتالاموس را تغيير مي      

اي باشـد كـه در        ساز برخي صفات و رفتارهـاي نرينـه         تواند زمينه   شود و مي    مي
  2.يابند هاي آتي نمود مي ها يا سال ماه

.  نـدارد  يازي ـ ن هاي جنسي زنانـه     رشد كالبدي جنين ماده به ترشح هورمون      
اين بدان معناست كه جنينْ مادينه خواهد شد؛ مگر آنكه ترشح آندروژن خلاف      

  .آن را اقتضا كند
  هاي جسمي تفاوت. 2ـ1

اي بيشتري    تر، و رشد ماهيچه     تر، مغز، شش و قلبي بزرگ       پسرانْ اسكلتي حجيم  
د هـاي حركتـي دار      هايي كه نيـاز بـه مهـارت          با افزايش سن در فعاليت     دارند و 

  در برابر، رشد جسمي دختران چه در بدو تولـد،          . دهند  برتري خود را نشان مي    
آنـان در برابـر     . چه در زمان راه افتادن و چه هنگام بلوغ زودتـر از پـسرهاست             

                                                            
  .كند م ميي را در انسان تنظيزشي انگيها ندين غده فرآي ا.1
، 1گران، ج ي و دي براهني، ترجمة محمدنقشناسي هيلگارد زمينة روانگران، ينسون و دي اتك. ريتا ال.2

دهند و چـرا زنـان زيـاد          ا مردان به حرف زنان گوش نمي      چرس،  ي؛ آلن و باربارا پ    679ـ678ص  
  .109، ص يدوست و آذر محمود ، ترجمة محسن جدهكنند؟ زنند و بد پارك مي حرف مي
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مـت پـسران در برابـر     مقاو1.پذيرند  ترند و كمتر از پسران آسيب       ها مقاوم   بيماري
هـاي    ، و نيز در برابر بيمـاري      حوادثي چون جدايي والدين يا فوت يكي از آنان        

 مـستعد   ،اوايل تولد يا دوران رشد كمتر از دختـران اسـت و بـيش از دختـران                
 2.هـاي دوران رشـد از قبيـل ابـتلا بـه صـرع و فلـج مغـزي هـستند                      ناهنجاري

 در برابر، بيماري آلزايمر در      3. است سال نيز بيش از زنان      ومير مردان بزرگ    مرگ
 توانايي زنـان و    4.يابد  با بالا رفتن سن افزايش مي     تر است و شيوع آن        زنان رايج 

چـشمان مـردان    . مردان در قواي بينايي و شنوايي نيز تا حـدي متفـاوت اسـت             
مانند و دور طراحي شده است، اما بـه   تر از زنان است و براي ديدي تونل  بزرگ

تـر از     سفيدي چشم زنان بيش از مردان است، دايرة ديد زنـان وسـيع            دليل آنكه   
توانند در يك لحظه چيزهاي بيشتري را در ميـدان ديـد قـرار                ان است و مي   مرد

  5.هاي مختلف بصري را ارسال و دريافت كنند دهند و سيگنال
  هاي رواني تفاوت. 2ـ2

رة مغــز كــ هــاي دانــشمندان نــشان داده اســت كــه هــر يــك از دو نــيم بررســي
ز آثار متفاوتي بر    هاي متمايزي دارد و در رفتارهاي متفاوت زن و مرد ني            فعاليت

كرة چـپ    مي مسئول پردازش اطلاعات فضايي و ن      كرة راست  نيم. گذارد  جاي مي 
كـره   با افـزايش سـن، فعاليـت دو نـيم         . متصدي پردازش اطلاعات كلامي است    

نتيجـة  . شـود   دختران مشاهده مي  اين تمايز در پسران بيش از       . شود  تر مي   متمايز
ويـژه    اين تمايز آن است كه پسران در پردازش اطلاعات فضايي و رياضيات، به            

                                                            
گران، ص ي و ديالمعال  ابوجهي، ترجمة خدبهداشت رواني زنانگران، يكارلسون و د. ي ج كان.1

340.  
ه ينـشر ،  » جنـسيتي در كودكـان     يهـا   جنـسيت و تفـاوت     آمـوزي   نقش«نسب،    ينيداوود حس . 2

  .20، ص يات و علوم انسانيدانشكده ادب
، 253، ش   وندي، پ ي، ترجمة زهره ملك   »ي واقع يها  دختران و پسران و تفاوت    «ن،  ي بنجام ي جن .3

  .49ص 
گران، ص يد و يالمعال  ابوجهي، ترجمة خدبهداشت رواني زنانگران، يكارلسون و د. ي ج كان.4

112.  
  .42، ص ي افتخار، ترجمة زهرادانند يآنچه زنان و مردان نمس، يآلن و باربارا پ. 5
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  1.ترند در هندسة تجسمي موفق
 2مردان در دريافت و شناخت مفاهيم انتزاعي و كلمات مجرد برتري دارنـد            

هـاي خوانـدن و سـخنوري         اما زنان در كاربرد لغـات، اداي كلمـات و مهـارت           
اني گيرند و در مقطع نوجـو       ها زودتر از پسرها زبان فرا مي        دختربچه. ترند  قموف

ها چند برابر دختـران       ز در پسربچه  يلكنت زبان ن  . در نوشتن ديكته برتري دارند    
  3.گزارش شده است

دهند كه وضـعيت شـناختي در دوران مختلـف حيـات بـه          ها نشان مي    يافته
 ـ  . ماند  ترشحات هورموني حساس مي    گـاه كـه ميـزان ترشـح          ه، آن محـض نمون

كند برخي عملكردهاي وي نيـز        استروژن در يك زن، در ايام قاعدگي، تغيير مي        
هـاي حركتـي و    تي ـشود كه كاهش عملكرد فضايي، افزايش توان فعال        متغير مي 

 در مـردان نيـز عملكـرد    4.مفصلي و تغييرات خُلقي و رفتاري از جملة آنهاست 
  5.سترون متغير استفضايي بسته به ميزان ترشح تستو

 دارنـد   6هـا خاسـتگاهي تربيتـي       ورزنـد كـه تفـاوت       گرچه برخي اصرار مي   
هـاي جديـد       ابـداع دسـتگاه    7.انـد   هاي زيـستي را تأييـد كـرده         ها زمينه   پژوهش

                                                            
 ـ 267، ص 1، ج ي، ترجمـة محمـود صـناع      شناسـي   اصول روان  نرمان مان،    .1  ـر ي؛ ناصـر ب ا و ي

 ،شناسـي اختلافـي زن و مـرد         روانره،  ي ـ؛ روژه پ  342، ص   1، ج   شناسي رشـد    روانگران،  يد
  .104، ص ين سروريترجمة حس

  .190، صشناسي اجتماعي معاصر روان، يصادق رحمت محمد. 2
آمـوزي جنـسيت و    نقـش «نـسب،   ؛ داوود حسيني34، ص شناسي زن و مرد    رواننژاد،     شكوه نوابي  .3

  .20، ص 1373، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني، »هاي جنسيت در كودكان تفاوت
  .176المعالي و ديگران، ص   ابو، ترجمة خديجهبهداشت رواني زنانو ديگران، كارلسون .  جي كان.4
ده گـوران،   ي، ترجمة سـپ   جامعه سالم ،  »هاي كاركرد مغز در زن و مرد        تفاوت«مورا،  ين ك ي دور .5

  .75، ص 8ش 
ناسـي زن  ش روان«نژاد،  ي؛ شكوه نواب340، ص 1، ج  شناسي رشد   روانگران،  يا و د  ير  ي ناصر ب  .6

  .34، ص 1374، 191 ـ 189، ش پيوند، »و مرد
 اختراع شد، نـوعي دسـتگاه تـصويربرداري متـشكل از            1975 دستگاه پت اسكن كه در سال        .7

نابودي ي توليد شده از هزاران آشكارساز كوچك است كه به صورت تصادفي پرتوهاي گاما        
هـاي پـت در       امروزه دستگاه . ندك  الكترون و پوزيترون را از درون بدن بيمار آشكارسازي مي         
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پژوهـي شـد،      تصويربرداري از مغز، كه خود موجـب تحـولي در علـم عـصب             
تـصويربرداري  . دادهاي كاركرد مغزي زن و مرد را بيش از گذشته نشان              تفاوت

نگـاري بـا نـشر      و مقطـع  ) FMRI(هاي مغناطيس     از كاركرد مغز به وسيلة طنين     
ران را قادر سـاخت تـا مغـز را هنگـام انديـشيدن و                پژوهشگ (PET)پوزيترون  

اي از مغز كه هنگام       ها، گسترة منطقه    براساس اين بررسي  . يادآوري بررسي كنند  
شـود هـشت برابـر مـردان اسـت و              مي انگيز فعال   درگيري زنان با خاطرات غم    

. ز همـين باشـد     در زنـان ني ـ    1هاي فراگير   احتمالاً علت دوچندان بودن افسردگي    
اي طراحي شـده كـه اطلاعـات را           ها نشان داده است مغز مردان به گونه         بررسي
 از سوي ديگر، بررسي وضعيت دختراني       2.دكن  بندي مي   تر دسته   تر و مرتب    منظم

حاملگي براي پيشگيري از سقط جنـين هورمـون مـصرف           كه مادرانشان هنگام    
اند، نشان داده است اين دختران با آنكه ظاهري كـاملاً زنانـه دارنـد و بـه                    كرده

همين دليل اطرافيان و مردم رفتاري مشابه ديگر دختران با آنان دارنـد عملكـرد               
تبيـين  اين يافته البته با توجيهات تربيتـي قابـل          . شان مانند پسران است     شناختي

 از نظـر    3.توان آن را برخاسته از عوامـل بيولوژيـك دانـست            نيست و صرفاً مي   
. آيد  هاي مهمي ميان دختران و پسران به چشم مي          عاطفي و احساسي نيز تفاوت    

مغز پسران براي واكنش به اشيا و اشكال، و مغز دختـران بـراي حـساسيت در                  
                                                                                                                     

گسيختگي، پاركينـسون، آلزايمـر و آنكولـوژي          هاي مغز و اعصاب مثل روان       بررسي ناراحتي 
  .كاربرد گسترده دارد

1. Depression Major. 
جامعـه  ،  يعي، ترجمـة مرسـده سـم      »كنند؟  چرا مردان و زنان متفاوت فكر مي      «،  ي شارون بگل  .2

ت بر نحوة فكر كـردن      يآيا راست است كه جنس    «لز،  ي ه اني؛ دا 55، ص   1374،  21، ش   سالم
دختـران و   «ن،  ي بنجـام  ي؛ جن ـ 50، ص   58، ش   زنـان ،  يب ـي حب ي، ترجمة عل  »گذارد؟  تأثير مي 

؛ آلـن و باربـارا      50، ص   253، ش   پيونـد ،  ي، ترجمة زهره ملك ـ   »هاي واقعي   پسران و تفاوت  
زنند و بـد پـارك    يحرف ماد يدهند و چرا زنان ز      ينم چرا مردان به حرف زنان گوش        س،يپ
زن و  روزنتـال،   . ؛ سـارا م   230، ص   يدوسـت و آذر محمـود       ، ترجمة محسن جده   كنند؟  يم

  .45ان، ص يدا هادي، ترجمة نوافسردگي
  .57ان، ص يدا هادي، ترجمة نوزن و افسردگيروزنتال، .  م سارا.3
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ن دليـل زنـان در زمينـة         بـه همـي    1.ها طراحي شده اسـت      ها و چهره    برابر انسان 
اند، در حالي كه مغز مردان بيـشتر بـه درك و        همدردي و همدلي بسيار حساس    

شـود كـه    ويژگي همدلي زنانه سـبب مـي      . ساخت نظام و سيستم حساس است     
تـر تغييـرات احـساسي و عـاطفي را در ديگـران دريابنـد؛                 بتوانند بهتر و سريع   

ازگار كنند؛ و با راحتي بيـشتري       تر افكار و احساس خود را با ديگران س          راحت
ر رمزگـشايي از    هـاي زنـان د      به همين دليل، گيرنـده    . از ديگران مراقبت نمايند   

تر است و آنان بـه        مكالمات غيركلامي، شيوة بيان و حالات چهرة ديگران موفق        
ها نشان داده اسـت كـه         آزمايش 2.گرانه بيشتر تمايل دارند     روابط گروهي و ايثار   

روهي، دختران كمتر از پسران به وضـع قـوانين تمايـل دارنـد و          هاي گ   در بازي 
  3.گيرند بيش از آنان رعايت مقررات را براي همدلي با اعضاي گروه ناديده مي

اي براي انتقال پيام است، اما براي         وگو و تبادل نظر براي پسران وسيله        گفت
 زنان بيشتر   دختران و . دختران بيشتر ابزاري براي ارتباط عاطفي و همدلي است        

داشـتن آن   شوند و در مهار احساسات و مخفي نگـاه      خوش احساسات مي    دست
  4.توانايي كمتري دارند

رفتارها و تمايلات جنسي از ديگر مواردي است كه تمايز زن و مرد در آن               
غدة هيپوتالاموس كه مركز كنترل احساسات، ضربان قلـب،         . گزارش شده است  

هورمون تستوسترون كه . تر از زنان است بزرگاست در مردان    ... جريان خون و  
شـود و تمـايلات    ن ده تا بيست برابر زنان است از اين غده ترشـح مـي          در مردا 

تفـاوت غـدة هيپوتـالاموس و مقـدار ترشـح           . انـد   جنسي نيز تحت هـدايت آن     
دهـد كـه چـرا        اي براي اين پرسش به دست مـي         كننده  تستوسترون توضيح قانع  

                                                            
زنند   ن زياد حرف مي   دهند و چرا زنا     چرا مردان به حرف زنان گوش نمي      س،  ي آلن و باربارا پ    .1

  .223، ص يدوست و آذر محمود ، ترجمة محسن جدهكنند؟ و بد پارك مي
سو ي ـ، ترجمة گ زن و مرد ي اساس يها  تفاوت  زن چيست؟ مرد كيست؟    مون بارون كوهن،  ي س .2

  .18س، صيرئ  حسام شهي، ترجمة پرروح زن، نا لمبروزوي؛ ج71ـ69، ص يناصر
  .19زاده، ص  ي، ترجمة فروزان گنج بودنزن گرنت، ي تون.3
، ترجمة   زن و مرد   ي اساس يها  تفاوت زن چيست؟ مرد كيست؟   مون بارون كوهن،    يس: ك.  ر .4

  .18س، ص يرئ  حسام شهي، ترجمة پرروح زن، نا لمبروزوي؛ ج71ـ69، ص يسو ناصريگ
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تـرين نهـاد      مؤسسة كينزي، بزرگ  .  بيش از زنان است    انگيزش جنسي در مردان   
پژوهشي در زمينة سكس، در تحقيقات خود نشان داده است كه ميل به ارتبـاط               

در اكثر جانوران ميل جنسي نر بيش     . با زنان متعدد در نهاد مرد تعبيه شده است        
  1.شود  نسل تلقي ميياي بااهميت براي بقا از ماده است، كه اين نكته

ريـق شـنوايي    بط جنسي، مردان غالبـاً از طريـق بينـايي و زنـان از ط              در روا 
به همين دليل تصاوير جنسي تأثير فوري و بسياري بر مردان           . شوند  تحريك مي 

 به دليـل آنكـه      2.آميز هم بشنوند    هاي محبت   مندند كه عبارت    دارد اما زنان علاقه   
روانـي  حساسيت پوستي زن بيش از مـرد اسـت، زن بـا نـوازش بـدني نـشاط               

  3.يابد مي
و مــرد وجــود دارد كــه تحــت تــأثير در رفتارهــا نيــز تمــايزاتي ميــان زن 

از اين روي، تزريق آندروژن بـه تعـدادي از          . اند  هاي جنسي پديد آمده     هورمون
مند شوند و بـه لبـاس و          هاي پسرانه علاقه    ها و لباس    دختران سبب شد به بازي    

نات هم نـشان داد كـه بـا كـاهش            آزمايشِ حيوا  4.آرايش خود كمتر توجه كنند    
آيـد و پـس از بلـوغ           اختلالاتي در مغز آنها پديـد مـي        آندروژن در حيوانات نر   

  5.دهند رفتارهاي جنسي نر را كمتر بروز مي
هاي فيزيكي اعمـال   جنس مذكر عصبانيت خود را غالباً به صورت خشونت     

تمايلات نقـش   تستوسترون در ايجاد اين     . كند و به رقابت ميل بيشتري دارد        مي

                                                            
زنند و بد     ياد حرف م  يدهند و چرا زنان ز     يچرا مردان به حرف زنان گوش نم      س،  ي آلن و باربارا پ    .1

ا يرؤ: ك. همچنين، ر. 296ـ294، ص يدوست و آذر محمود ، ترجمة محسن جدهكنند؟ يپارك م 
  .261ـ258، ص  متفاوت به مسأله زنينگاه: زن ـ مادرمنجم، 

زنند   ياد حرف م  يدهند و چرا زنان ز      يچرا مردان به حرف زنان گوش نم      س،  ي آلن و باربارا پ    .2
  .318، ص يدوست و آذر محمود ، ترجمة محسن جدهكنند؟ يو بد پارك م

  .321، ص ي، ترجمة فرشته صالح پيشرفتة زناشوييهاي روش، يجان گر. 3
  .342، ص 1، ج شناسي رشد روانگران، يا و دير ي ناصر ب.4
گران، ي و دي براهنينق ، ترجمة محمددلگاريشناسي ه زمينة روانگران، ي و دنسوني اتك.تا الير. 5

  .679، ص 1ج 
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بيـشتر بـه شـكل غيرمـستقيم، يعنـي          اما زنان عـصبانيت خـود را        . اساسي دارد 
پراكنـي اسـت،    توزي، سكوت يا شـايعه      مقاومت منفي كه گاه به شكل قهر، كينه       

  1.سازند ظاهر مي
هـاي    در رفتارهاي دخترانه ظاهرآرايي، خودنمايي، آرايش و پوشيدن لبـاس         

هـاي انفـرادي       و به دوسـتي    2رساند  ناپذير مي   انگيز آنان را به لذتي وصف       توجه
مندند، اما در ميان پسران روابط گروهي، با حفـظ سلـسله مراتـب،                لاقهبيشتر ع 

  3.شود اتحاد و انسجام بيشتر مشاهده مي
هـا نيـز وجـود        اكنون گروهـي از فمينيـست       اي است كه هم     ها به گونه    يافته
شـناس    ، زيـست  آلـيس رسـي   . دان  هاي طبيعي را در حوزة رواني پذيرفته        تفاوت

ت زن و مرد را به الگوهاي رشد هورموني متمـايز           فمينيست، كاركردهاي متفاو  
هايي در حـساسيت آنـان        اين امر به تفاوت   . داند   مي  آنان در دورة حيات وابسته    

كـرة راسـت و چـپ مغـز      هـايي در عملكـرد نـيم    در برابر نور و صدا و تفاوت   
هاي دخترانـه و پـسرانه را         همين تمايزهايند كه تفاوت در بازي     . ستانجاميده ا 
هاي خـود زيـادتر      وي معتقد است مادران به طور طبيعي با بچه         4.دهد  شكل مي 

ترند؛ و با شنيدن صـداي نوزادانـشان          ها حساس   كنند؛ به صداي بچه     صحبت مي 
ابطـه بـا    وي معتقد است آنچـه را پـدران، در ر         . كند  غدد شيري آنان تراوش مي    

  5.فرزندانشان بايد بياموزند، مادران به طور طبيعي دارا هستند

                                                            
سو ي ـترجمة گ،  زن و مردي اساس يها  زن چيست؟ مرد كيست؟ تفاوت    مون بارون كوهن،    ي س .1

  .168، ص شناسي اجتماعي معاصر روان، يصادق رحمت ؛ محمد74، ص يناصر
زن ،  مون بـارون كـوهن    ي؛ س ـ 187، ص   شناسي اجتماعي معاصـر     روان،  يصادق رحمت    محمد .2

  .60ـ59، ص يسو ناصري، ترجمة گهاي اساسي زن و مرد تفاوت چيست؟ مرد كيست؟
  .188، ص ي، ترجمة محسن ثلاثشناسي اجتماعي معاصر روان، يصادق رحمت  محمد.3
ــزر، يجــورج ر: ك.  ر.4 ــشناســي در دوران معاصــر نظريــة جامعــهت ، ي، ترجمــة محــسن ثلاث

  .473ـ470 ص
،  پيـام زن   گان،يبا شـا  ي، ترجمة فر  »تبعيض جنسي «گلز،    .يرد ج چايس و ر  يباز. ل اس يخائي م .5

  .35، ص 1379، 10ش 
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دهنـدة تـأثير عوامـل طبيعـي بـر            گفته گرچه بـه روشـني نـشان         موارد پيش 
ويژه در حوزة شناختي، عاطفي و رفتاري است، اما بـه          هاي زن و مرد، به      تفاوت

محـض نمونـه،    (دليل تأثير متقابل عوامل طبيعي و محيطي و تربيتي بر يكديگر            
، لازم  )جنـسي هـاي     تأثير تمايلات بر غدة هيپوتالاموس و بـر ترشـح هورمـون           

است در هر مورد خاص، براي اثبات خاستگاه طبيعي، به شواهدي استناد كنـيم              
  .اند گذاري نداشته كه عوامل محيطي در آنها نقش اثر

  ها بر عملكرد انسان تأثير تفاوت. 2ـ3
ويژه در بعد رواني، مـا را بـا يـك پرسـش مهـم                 هاي طبيعي، به    پذيرش تفاوت 

اي اسـت كـه تـسلط         ها بر رفتار آدمي به گونه       آيا تأثير تفاوت  . سازد  رو مي   روبه
الـشعاع، و عوامـل بيولوژيـك را در عـداد عوامـل               انسان را بر رفتار خود تحت     

دهد يا آنكه در تعامل ميان محيط و طبيعـت، محـيط اقتـضائات                جبري قرار مي  
تواند هر دو دسته عوامل       كند و يا انسان مي      بر عوامل طبيعي تحميل مي    خود را   

  را تحت كنترل اختياري خود درآورد؟
هاي گوناگوني وجود دارد كـه بـه برخـي از     در پاسخ به اين پرسش ديدگاه     

  :كنيم آنها اشاره مي
اي جبرگرايانه است كه جهان       گرايي زيستي نظريه     اثبات 1:گرايي زيستي   اثبات

لول ي و معلولي، و رفتار انسان را مع       اعي را همانند طبيعت پيرو قوانين علّ      اجتم
 يهـا   ه بر تفـاوت   يكوشد با تك      يداند، و م     مي يعوامل خارج از كنترل مستقيم و     

. ، رفتار انسان، از جملـه رفتارهـاي كجروانـه، را توضـيح دهـد            يستي و ز  ينژاد
، »آيد نه آنكـه مجـرم شـود         مجرم، مجرم به دنيا مي    « كه   2جملة مشهور لمبروزو  

                                                            
1. Positivism Biological .بودن رفتـار   يافته گرايي، انديشة تعين هاي رويكرد اثبات يكي از مشخصه 

 گرايان، اعمال و رفتار افـراد را اساسـاً عوامـل و             اين مضمون بدان معناست كه در نگاه اثبات       . است
بـر ايـن اسـاس، رفتـار، بازتـاب انـواعي از             . دهـد   نيروهايي خارج از كنترل مستقيم آنان شكل مـي        

ها ماهيتي زيستي داشته باشد، خواه مـاهيتي          گذاري  آيد؛ خواه اين اثر     ها بر فرد به شمار مي       گذاري  اثر
  ).109ص ، ترجمة علي سليمي، شناسي  و جرم جرم راب وايت و فيونا هينز،(رواني يا اجتماعي 

2. Lombroso.  
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 1.شخـصيت و رفتـار آدمـي اسـت        ها بـر      ناپذير كروموزم   دهندة تأثير گريز    نشان
 نيز ايـن ديـدگاه را مطـرح         3شناسي اجتماعي   گذار زيست    بنيان 2ادوارد ويلسون 

اسـت و در پـي آن ايـن         كند كه رفتار اجتماعي تحت تأثير عوامـل ژنتيكـي             مي
جبرگرايـي  . شود كه بيولوژي سرنوشت محتـوم جامعـه اسـت           نظريه مطرح مي  

يك زن و مرد نقش اجتمـاعي آنـان را          هاي فيزيولوژ   زيستي معتقد است تفاوت   
  5.فريبي است  و آزادي و اختيار، يك خود4كند، تعيين مي
نگيزه يا غريزه در انسان وجود       دو دسته ا    به گفتة فرويد   6:گرايي رواني   اثبات

نخـستين دسـته، نيازهـاي      . دارنـد ) بيولوژيـك (دارد كه هر دو ماهيت زيـستي        
شناسـي    ايـن نيازهـا از نظـر روان       . داي چون گرسنگي، دفع و تنفس هستن        ساده
غريزة زندگي  . گروه دوم شامل غريزة زندگي و غريزة مرگ است        . اند  اهميت  كم

بـه اعتقـاد    . كننده است    در شخصيت انسان تعيين    و) ليبيدو(همان غريزة جنسي    
وي، انسان تسلطي بـر زنـدگي روانـي خـود نـدارد و اعمـال وي برخاسـته از                    

تـوان ايـن      اما وي معتقـد اسـت مـي       . تأثيرات نيروهاي غريزي ناخودآگاه است    
 با توجه به تأثير عوامـل       7.نيروها را به سطح آگاهي آورد و تا حدي كنترل كرد          

                                                            
: ك. همچنين، ر . 111، ص   يمي سل ي، ترجمة عل  شناسي  و جرم    جرم   نز،يونا ه يت و ف  يراب وا . 1

 .155، ص ي، ترجمة منوچهر صبورشناسي جامعه، دنزي گيآنتون
2. E. Wilson.  

ار انـسان يـا مطالعـة       شناسي اجتماعي را كاربرد نظرية تكاملي به منظور شناخت رفت ـ           زيست. 3
 ـ ها يبليجانت ش (اند     اجتماعي تعريف كرده   يها  شناختي تمام رفتار    هاي زيست   منظم پايه   د،ي

 ).65، ترجمة اكرم خمسه، ص سهم زنان در تجربة بشري: شناسي زنان روان
؛ جانت  43ـ41ص  ،  زن و مرد  ؛  41ـ39، ترجمة منوچهر صبوري، ص      شناسي  جامعه،  آنتوني گيدنز . 4

؛ مگـي   66، ترجمة اكرم خمسه، ص      سهم زنان در تجربة بشري    : شناسي زنان   روانشيبلي هايد،   
  .55، ترجمة فيروزه مهاجر و ديگران، ص هاي فمينيستي فرهنگ نظريههام و سارا گمبل، 

 ترجمـة عبدالرضـا     ، جبرگرايي ژنتيك و آزادي و اختيـار بـشر         خدا؟   در نقش  يباز،  ترزيپد  ت. 5
 ـ قا يدهد كه و    ي نشان م  لسوني و يها   از عبارت  يبرخ (109، ص   يلار بهزاد سا ل بـه جبـر     ي
  ). استيطي محيستيز

6. Positivism Psychological. 
 .136ـ126، ص ي ترجمة هاشم رض همه،ي برايكاو روان، ديگموند فرويز: ك. ر. 7
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تـوان فرويـد را نيـز در عـداد جبرگرايـان              هاي رواني مي    اد عقده زيستي بر ايج  
  .زيستي، در معناي عام آن، به شمار آورد

هـا و     شدت آماج انتقـاد فمينيـست       انه به شناس  شناسانه و روان    ديدگاه جبرزيست 
ها را تا حد امكـان بـه          كوشند تفاوت   ديگران قرار گرفته است و بسياري از آنان مي        

 هـاي ژان     تحت تأثير انديـشه    سيمون دوبوار . نگي باز برگردانند  جنبة محيطي و فره   
هـايي چـون زنـانگي را     ر، معتقد شد جوهرهاي تغييرناپذيري كـه ويژگـي     پل سارت   

گـرت،   استفاني. اي فرهنگي و ساختگي است زنانگي مقوله. ن كند، وجود ندارد  يتعي
هـاي انجـام    پژوهش: گويد ست، در انتقاد از جبرگرايان زيستي مينظر فميني  صاحب

هاي جنسي براساس مطالعه دربارة حيوانـات بـوده اسـت، و              شده در زمينة تفاوت   
اند كه بشر از نظر امكان ايجـاد تغييـر در        پژوهشگران اين واقعيت را در نظر نگرفته      

تقـاد وي پـذيرش     بـه اع  . محيط و وضعيت خود كاملاً با حيوانات متفـاوت اسـت          
  1.با منافع زنان و مردان ناسازگار است» باوري بيولوژيك ذات«

 در برابـر جبرگرايـان زيـستي، گروهـي از           :جبرگرايي محيطـي و اجتمـاعي     
پذير   ان را موجودي كاملاً انعطاف     انس 3 و اسكينر،  2رفتارگرايان همچون واتسون  

بنـابراين  . ود و فاقـد ارادة آزاد اسـت  ش دانند كه به عوامل محيطي شرطي مي     مي
توان با آموزش اوليه، كودك را به موجود انساني مورد نظر تبديل كـرد و در                 مي

دهندة   كنند، سخنان واتسون نشان     ت ايجاد نمي  يهاي وراثتي مانع    اين ميان ويژگي  
توان آن را بـه       آن است كه در نگاه وي كودك به مثابة خميري نرم است كه مي             

  : درآوردهر شكلي
چند كودك نوپاي سالم به من بدهيد و امكاناتي را كه براي پرورش آنـان               «

نظر از استعدادها،     كنم با صرف    گاه تعهد مي    آن. دانم در اختيارم بگذاريد     لازم مي 
و نژاد اجداد اين كودكان از بين ايشان بـه          ها، شغل     ها، تمايلات و توانايي     علاقه

                                                            
، 76، ش زنـان ، »اي براي تبعيض ميان زن و مـرد   بهانههاي بيولوژيك  تفاوت« گرت،   ي استفان .1

  .42ـ40ص 
2. Watson. 
3. Skinner. 



 هاي جنسيتي هويت و نقش    64

اي تربيت كنم كـه هـر متخصـصي كـه             ه گونه طور تصادفي يكي را انتخاب و ب      
  1.»خواهم بشود مي

نظريـة  «انـد     شناسان بر شكل اجتماعي جبر تأكيد ورزيـده         بسياري از جامعه  
شناسـي مـصاديقي از        در حـوزة جـرم     3»زنـي   هـاي برچـسب       ديدگاه« و   2»فشار

هـايي كـه بـر تـأثير          جبر سازمان اجتماعي در نظريه     4.اند  هاي جبرگرايانه   ديدگاه
  .كنند نيز به روشني مطرح شده است اختارهاي قدرت يا زبان تأكيد ميس

هاي زيستي اجتماعي  شناسان با گزينش تبيين ها، برخي روان در برابر اين ديدگاه
امل طبيعي و هم عوامل محيطي  اند كه هم بر تأثير عو       اي متمايل شده    به ديدگاه ميانه  

 عداد جبرگراياني جـاي داد كـه بـه تـأثير            با اين حال بايد، آنان را در      . كند  تأكيد مي 
گرايانـه در      تأثير ديـدگاه جبـر     5.قطعي برآيندي از عوامل طبيعي و محيطي معتقدند       

                                                            
گران، ي و دي براهني، ترجمة محمدنقشناسي هيلگارد زمينة روانگران، ي و دنسوني اتك.تا الي ر.1

 ـ     برخي معتقدند واتسون   (136ص   ر كـساني مطـرح كـرده اسـت كـه            اين سخنان را در براب
دانستند تا تأثير شگرف محيط را نشان دهد، نـه آنكـه تـأثيرات                اثر مي   تأثيرات محيطي را كم   

شناسـي   جنـسيت و روان ، وت ارونـسون ي ـال: ك.  بـاره، ر  در ايـن . غيرمحيطـي را نفـي كنـد   
  ).48ن شكركن، ص ي، ترجمة حساجتماعي

 به ي اجتماعيها نديا فرآي ي از گسست اجتماعيجرم را ناش) Strain Theory(ة فشار ينظر. 2
ت يراب وا ( در درون جامعه است      ي فشار اجتماع  يدهندة وجود نوع    آورد كه نشان    يشمار م 

  ).143، ص يمي سلي، ترجمة عليشناس  جرم و جرمنز،يونا هيو ف
3. Interactionism. 

 مجرمـان اشـاره     ي و اجتماع  ي سير رشد و تحول روان     دگاه به آثار وارد آمدن برچسب بر      ين د يا
  ).186همان، ص (كند  يم

 ي؛ آنتـون  179، ص   يمي سـل  ي، ترجمة عل  يشناس  جرم و جرم  نز،  يونا ه يت و ف  يراب وا : ك. ر. 4
  .162، ص ي، ترجمة منوچهر صبورشناسي جامعه، دنزيگ

گران، ي و دي براهني، ترجمة محمدنقلگارديشناسي ه زمينة روانگران، ي و دنسوني اتك.تا الي ر.5
رسد جبرگرايي در حوزة علوم اجتماعي ضرورتاً به معناي متفـاهم             البته به نظر مي   . 136ص  

 از جبرگرايان علمي تأثير ارادة آزاد انساني را، البته با           يارياز آن در كلام اسلامي نباشد و بس       
 سـخن  يت در علـوم اجتمـاع  ي ـگـاه كـه از عل   پذيرند و آن  قيود متعددي، مي ها و   محدوديت

 ـ   يگويند منظور از آن ضرورتاً رابطة عل        مي . ستي ـ ن ي و در مباحـث فلـسف      يت در علوم تجرب
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شناسي آن است كه به جاي مجرم شناختن بزهكـاران، آنـان را بيمـار و                  حوزة جرم 
  1.م و از مجازات آنان تا حد امكان بپرهيزيميده بداندي آسيب

ين ديدگاه بر ارادة آزاد انسان تأكيد، و بـه همـين دليـل هـر                 در ا  2:اختيارگرايي
نظريـة كلاسـيك در     . شـود   شخص در برابر رفتارهاي خـود مـسئول شـناخته مـي           

ته گرا برگزيده و در قرون گذش       شناسي، كه در باب طبيعت انسان نگرشي اراده         جرم
ي مدرن به   ها  ويژه در قرن نوزدهم و بيستم در پرتو انديشه          حاكميت داشته است، به   

هاي اخير در قالب ديدگاهِ راسـتِ جديـد احيـا             محاق رفت؛ اما اين ديدگاه در دهه      
  3.ورزد شده است و بر مفهوم اختيار و مجازات تأكيد مي

هـاي    ة ديـدگاه  تـوان در زمـر      را نيز مي  ) با تفسير شيعي آن   (ديدگاه اسلامي   
هـاي    بـر حـوزه   در اين نگـاه، عوامـل زيـستي تأثيرهـايي را            . اختيارگرا دانست 

عوامـل تربيتـي و محيطـي نيـز     . گذارنـد   شناختي، عاطفي و رفتاري بر جاي مي      
توانـد بـسياري از آثـار         با اين حال اختيـار انـسان مـي        . هاي شگرفي دارند  پيامد

زيستي و محيطي را تضعيف يـا تقويـت كنـد و يـا حتـي زمينـة تـأثير برخـي                      
ن افعـال انـسان را بـه دو قـسم           تـوا   در اين نگاه مي   . اقتضائات را از ميان بردارد    

ارادي و غيرارادي تقسيم كرد و اختيـار انـسان را، در حـوزة ارادي، حـاكم بـر                   
  .اقتضائات زيستي و محيطي دانست

  هاي تكويني با نگاهي به متون اسلامي تفاوت. 3
پيشاپيش لازم است به اين نكته مهم اشاره داد كه متون ديني بر برابري انـساني                

                                                                                                                     
 يهـا   نـه يستند؛ بلكه هر كدام بر زم     يگر ن يكديات مطرح شده ضرروتاً در مقابل       ين نظر يبنابرا
: ك. ر( نشان عقيدة آنان به جبر است        ير كلام برخ  كنند هرچند صراحت د     يد م ي تأك يخاص
  ).714، ص ي، ترجمة منوچهر صبورشناسي جامعه، دنزي گيآنتون

، 217، 185، 142، 108 ص يمي سلي، ترجمة عليشناس جرم و جرمنز، يونا هيت و فيراب وا. 1
363 ،402 .  

2. Libertarianism. 
 .82 همان، ص .3
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آياتي از قرآن كريم كه زن و مرد را از يك           . اند  مرد تصريح كرده  و ارزشي زن و     
دار از نتيجة اعمال صـالح و مـستحق           جنس، در زمرة صاحبان انديشه، و برخور      

 در كنار آياتي كه مردان و زنان مـؤمن          1دانند،  حيات طيبه و بهشت جاويدان مي     
ي مـسئوليت    و آنـان را دارا     2شـمارند،   را ياوران هم و مسئول گسترش دين مي       

 جايگـاه مـساوي زن و مـرد را در نـزد             3داننـد   مشترك و دشـمن مـشترك مـي       
دادن جايگاه زنان پـاي       برخي آيات قرآن نيز در نشان       . دهند  پروردگار نشان مي  

هـا، از     زدني براي تمـام انـسان       اي مثال   نهند و برخي از زنان را اسوه        را فراتر مي  
فـشاريم كـه لازم        اين نكتـه پـاي مـي        از اين روي، بر    4.شمارند  جمله مردان مي  

هاي تكويني و آثـار اجتمـاعي و حقـوقي آن در بحـث از برابـري                است تفاوت 
گرفتن برابري در جايگاه انساني و ارزشي  فرض قرار     انساني و ارزشي و با پيش     

  .تحليل گردد
بايـد بـه چنـد نكتـه           منظر متون وحياني، نخست مـي      ها از   در بحث تفاوت  

 برداشـت از متـون در موضـوع         شناسـيِ   ز اين نكات بـه روش     برخي ا . پرداخت
هـاي موجـود در مـسير         كنند، و برخي ديگر بـه دشـواري         مورد بحث اشاره مي   

  .ها اثبات تفاوت
كه در كتب اصول فقه آمده است، ادلة حجيت خبر واحـد صـرفاً                 چنان .اول
. ابد كه اقدام عملـي شـخص مكلـف مـورد انتظـار باشـد              ي يان م ييي جر در جا 
توان به خبر      مورد انتظار است نمي    ينيقين در حوزة اعتقادات كه معرفت       يبنابرا

اي باشـد      موجود به گونه   قراينواحد بسنده كرد؛ بلكه لازم است تعدد اخبار يا          
از اين روي، براساس بسياري از روايات       . قين به ارمغان آورد   يكه براي شخص    

سيس كـرد؛ مگـر آنكـه مفـاد ايـن           توان مبناي اعتقادي تأ     ها نمي   ناظر به تفاوت  
                                                            

؛ 48،  )48(؛ فـتح    40،  )40(؛ غافر   97،  )16(؛ نحل   124،  )4(؛ نساء   195ـ189،  )3(ران  آل عم . 1
 . 12، )57(حديد 

 . 71، )9(توبه . 2
 .121ـ117، )20(؛ طه 22ـ18، )7(؛ اعراف 36 و 35، )2(بقره . 3
 . 11، )66(تحريم . 4
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  1.آور شود  ديگر علمقراينات با احاديث يا يروا
رو نيستيم و تمام قرآن به تـواتر          در آيات قرآن، گرچه با مشكل سندي روبه       

معرفـت  آور است نـه مفيـد         به دست ما رسيده است، مدلول بسياري آيات ظن        
مله از متون روايي و آيات      ي، از ج  قراينيابي به    در اينجا نيز نيازمند دست    . يقيني

  2.ديگريم تا به علم دست يابيم
ستيز بوده است و برخي از        بيش زن   و   فرهنگ عرب در عصر جاهلي كم      .دوم

آنان پس از تشرف به اسلام باورهاي جـاهلي خـود را كـاملاً تـصحيح نكـرده                  
هايي از خلقـت      گر، در زمان خلفا گروهي نومسلمان، داستان      از سوي دي  . بودند
مجموعـة روايـي مـسلمانان      بـه    و پيامبران را به نام احاديـث نبـوي            و حوا  آدم

هايي هستند كه در متون مقدس        اين روايات به دليل آنكه بيشتر داستان      . افزودند
 بعيـد نيـست برآينـد جريـان         .شد، اسرائيليات نام گرفتنـد      اسرائيل يافت مي    بني
بب ورود روايات مجعول به مجموعـة حـديثي يـا           سرايي س   ستيزي و داستان    زن

فقهـا  .  شـده باشـد    3حتي تغييراتي ناخواسته در مفاد روايات هنگـام نقـل قـول           
اند اما اين كار بيشتر در حوزة         تاكنون بسياري احاديث مجعول را شناسايي كرده      

ر بررسـي روايـات     بنـابراين لازم اسـت د     . روايات فقهي صورت گرفتـه اسـت      
  . مربوط به زنان، دقت بيشتري كرديرفقهيژه در مباحث غوي ، بهياعتقاد

 سيطرة يك گفتمان، گاه آثار خود را در حوزة تفسير متـون بـر جـاي                 .سوم
شـود در بحـث عقـل در          محض نمونه، غلبة ادبيات فلسفي سبب مي      . گذارد  مي

                                                            
  .481، ص 2 و ج 377، ص 1، ج كفاية الاصول، يكاظم خراسان محمد: ك.  ر.1
 ـ ايابـد، مـدلول التزام ـ  ي يان نم ـي جريات اعتقاديت در روايچه ادلة حج     گر .2  ـن رواي ات، در ي

  .شود ي كه ناظر به حوزة عمل باشند، اثبات ميصورت
توانستند مـضمون كـلام را       جا كه نقل به معنا دربارة روايات جايز بوده است، راويان مي            از آن  .3

بر اين اساس بعيد نيـست كـه راويـان ثقـه كـه      . ندبا تغييراتي در الفاظ به نسل بعد منتقل كن   
هـايي را     اند هنگام نقل قول ناخودآگاه اشتباهاتي مرتكب شده، و مثلاً واژه            هايي داشته   ذهنيت

ايـن  . هايي ديگـر تبـديل كـرده باشـند     كه دال بر تفاوتند اما مشتمل بر مذمت نيستند به واژه    
  .اند به اتقان نتايج كمك كندتو نمايد، توجه به آن مي احتمال گرچه بعيد مي
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د سـازيم و ناخواسـته      هـاي فلـسفي را وار       آيات و روايات، مباني يـا برداشـت       
درستي به ايـن نكتـه        ح به االله مصبا   آيت.  گويندة متن استنتاج كنيم    برخلاف مراد 

كند كه لازم است تفسير متون ديني با اتكا بر بديهيات عقلي و مبـاني                 ياشاره م 
 1. مباني فلسفي مـورد اخـتلاف      براساسرايج عرفي و عقلايي صورت گيرد، نه        

بر مباني، گاه مفاهيم پذيرفته شده در يك علـم        ه علاوه   بايد به اين نكته افزود ك     
هـا    ِ برداشـت    سـوء اي    يابد كه آن نيز خاسـتگاه پـاره         به حوزة تفسير متن راه مي     

  . از اين روي، راه دشواري پيش چشم پژوهشگران خواهد بود2.خواهد شد
هاي تكويني را از متون استخراج كنيم؟ برخي متـون             چگونه تفاوت  .چهارم

هايي را در قواي عـاطفي و ادراكـي           ها پرداخته و مثلاً تفاوت      فاوتماً به ت  مستقي
. برخي متون نيز به احكام دستوري پرداخته و مفاد انـشايي دارنـد            . اند  بيان كرده 

در صورتي كه پذيرش مفاد اين متون مستلزم اعتقاد بـه يـك ويژگـي تكـويني                 
هـاي    ثـال، از تفـاوت     براي م  3.اي را به متن استناد داد       توان چنين نتيجه    باشد مي 

آوري مرد، رعايت حجاب      حقوقي ميان زن و مرد در موضوعاتي چون لزوم نان         
  4.هاي تكويني اذعان كرد توان به برخي تفاوت زن و وجوب جهاد بر مرد مي

توانـد بـيش از ايـن را نـشان دهـد كـه                اين روش البته در غالب موارد نمي      
اند؛ اما اينكه ايـن       مستند شده هاي تكويني خاصي      هاي حقوقي به تفاوت     تفاوت
مـثلاً از لـزوم رعايـت حجـاب       . شـود   ها دقيقاً چه هستند مشخص نمـي        تفاوت
پذيري بيشتر مرد در امـور        توان نتيجه گرفت كه اين حكم ناشي از تحريك          نمي

پذيري بيشتر زن و يا ويژگي طبيعي ديگر؛ مگر آنكـه بـه               جنسي است يا آسيب   

                                                            
  .مصاحبه با دفتر مطالعات و تحقيقات زنان. 1
شود كه در متون وحياني عقل موهبتي است الهي كه ممكن اسـت ضـرورتاً       مثلاً احساس مي   .2

  .از مقومات انسانيت نيز نباشد و اين با عقل فلسفي البته تمايزهايي دارد
انـد،    ، كـه در مقدمـة اول گفتـه        يدر مباحث اعتقـاد   ن جا باز هم سخن از لزوم قطع         يدر هم . 3

  .شود يمطرح م
هاي تربيتي در آينـة سـيره و كـلام امـام              شناسي استنباط آموزه    روش«،  يرضا اعراف يعل: ك.  ر .4

  .23، ص 1379، يت اسلاميترب، »7علي
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راين لازم اسـت در برداشـت از ايـن ادلـه بـه              بنـاب . علت آن تصريح شده باشد    
  .ها بسنده كرد متيقن قدر

هـاي    تـوان تفـاوت     رود نمـي    گفتـه گمـان مـي        با توجه به نكات پيش     .پنجم
چنداني را از متون وحياني به دست آورد، اما واقعيت آن است كه در موضـوع                

 كـه   اسـت ها در متون روايي به حدي فراوان          مورد بحث اشاره به برخي تفاوت     
 در برخي مـوارد نيـز انـضمام قـراين از            1.توان تمام آنها را مجعول دانست       نمي

اي از متون كه هر يك به         در بسياري موارد نيز دسته    . صحت روايات نشان دارد   
آور نيـستند، بـه انـضمام         اند، گرچه به تنهايي يقـين       وصف يك ويژگي پرداخته   

محـض  . شخص را نشان دهنـد ي م ا  توانند وجود تفاوت در دامنه      ديگر متون مي  
تك رواياتي كه هر يك به بيان وصفي خاص در روحيات             نمونه، هرچند از تك   

اند نتوان برداشت كرد كه قطعاً چنين تفاوتي ميان زن و مـرد               زن يا مرد پرداخته   
اي از اين متون نتيجـه گرفـت كـه زن و مـرد در      توان از مجموعه    هست، اما مي  

  .هايي دارند وت يا تفاوتحوزة تمايلات و احساسات تفا
پس از بيان اين توضيحات وقت آن فرا رسيده است كه بـه بررسـي متـون                 

دسـتي نوشـتار، مباحـث را در همـان          در اينجا به لحـاظ يـك      . وحياني بپردازيم 
گيريم؛ با اذعـان بـه ايـن نكتـه كـه              مي  بندي جسمي، رواني و رفتاري پي       تقسيم

تر از روان به معناي مورد نظـر در           يراگهاي رواني در اين بخش فر       بحث تفاوت 
  .گيرد  را نيز در بر مي2هاي روحي علوم انساني رايج است و تفاوت

  هاي جسمي تفاوت. 3ـ1
اند؛ شايد به ايـن   هاي رواني شده در متون روايي بيشترْ تفاوت  هاي اشاره     تفاوت

ي از  دكشمار ان . اند  هاي جسمي كمتر مورد بحث و مناقشه بوده         دليل كه ويژگي  
                                                            

  . در اصطلاح فقها چنين مواردي تواتر اجمالي دارند.1
آيد ميـان فيلـسوفان و ديگـران          ح در زمرة مجردات است يا جسم لطيف به شمار مي           در اينكه رو   .2

قـة  يبـاب حق  ،  150ـ ـ1، ص   61، ج   بحار الانوار محمدباقر مجلسي،   : ك. ر(اختلافاتي وجود دارد    
  ). خلق الارواح قبل الاجساديالنفس و الروح و احوالهما و باب ف
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بـن    ان روايت محمد    ين م يدر ا . هاي جسماني دارند    اي به ويژگي    متون نيز اشاره  
  :كند  در قواي بينايي اشاره مي سنان به تفاوت

دليل پذيرفته نشدن شهادت زنان دربارة رؤيت هـلال،         «:  فرمود 7امام رضا 
  .»ضعف آنان نسبت به رؤيت است

تواند به همـان      ي در فرض صدور م    1نيست،گرچه صدور اين روايت قطعي      
ديـد مـردان    . دهند   مي  هاي علوم تجربي نشان     تفاوتي اشاره داشته باشد كه يافته     

هـاي بيـشتري را       توانند مسافت   مانند مي   متمركزتر است و آنان در مسيري تونل      
تري دارنـد مـسافت كمتـري در ميـدان            نند؛ اما زنان گرچه دامنة ديد گسترده      يبب

اي  است و در موضوع رؤيت ماه نو، كه مشاهدة هلالي باريك از فاصله     ديدشان  
  .دور است، به شهادت مردان اعتماد شده است

ها    به ضعف نسبي زنان در توانايي      2»ضعيفات القوي «برخي روايات با تعبير     
در . اند كه مـصداق برجـستة آن ضـعف در قـدرت جـسمي اسـت                 اشاره كرده 

ي علم فيزيولوژي كه زنان    ها   طباطبايي به يافته   توضيح ضعف نسبي زنان، علامه    
ها، قلب و مغـز متفـاوت نـشان           را از نظر عضلات بدني، سيستم عصبي، شريان       

تـر و جـسم    تر و نرم گيرد كه جسم زن لطيف     مي  كند و نتيجه    دهد، استناد مي    مي
بـراي   گويا طبيعـت، هـر يـك از زن و مـرد را           3.تر است   تر و محكم    مرد خشن 

  .اي تجهيز كرده است كارآيي ويژه
اما با توجه به اينكه تفاوت قوا، هر يك از دو جنس را براي ايفـاي نقـشي                  

تر دانست؟ به نظر      خاص تجهيز كرده است چرا بايد زنان را موجوداتي ضعيف         
                                                            

ف است، و بسياري از رجاليان محمد بن سـنان          استناد به روايات محمد بن سنان مورد اختلا       . 1
، 151، ص   16، ج   ثيمعجـم رجـال الحـد     ،  ييابوالقاسم خو   ديس: ك. ر(اند    را تضعيف كرده  

  ).10911 ش
 ـ بـن بابو   ي؛ محمد بن عل   4، ح   39، ص   5، ج   الفروع من الكافي  ،  ينيعقوب كل يمحمد بن   . 2 ه ي

، ج  بحارالانواردباقر مجلسي،   ؛ محم 4700، ح   482، ص   3، ج    من لايحضره الفقيه   ،)صدوق(
  .674، ح 458، ص 33

  .273، ص 2، ج الميزان في تفسير القرآن محمدحسين طباطبايي، سيد. 3
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  :رسد توجه به ضعف قوا در متون اسلامي با دو هدف صورت گرفته است مي
نان تحريـك   وجه دادن به اين تفاوت به مدارا با ز        نخست آنكه مذكر را با ت     

 پيـروزي بـه شـمار       ،كند و نشان دهد غلبه بر طرف مقابل در شرايط ناهمـسان           
 گرفتن جزيه از آنان و آزاررساندن به         چنانكه در جنگ نيز كشتن زنان،     . آيد  نمي

ايشان نهي شده است؛ هرچند آنان بزرگان و خوبان را دشنام دهند يا مسلمانان              
ارا با زنان در روابـط خـانوادگي بيـشتر           در متون روايي بر مد     1.را سرزنش كنند  

  :شود تأكيد مي
جبرئيل مرا به زن وصايت كرد، تا آنجـا كـه گمـان           «:  فرمود 6 اكرم پيامبر

  2.»اي آشكار مرتكب شده باشد كردم طلاقش سزاوار نيست مگر آنكه فاحشه
حق زن بر شوهر چيست كه اگر       «:  پرسيد 7 از امام صادق   بن عمار اسحاق  

او را سـير كنـد؛ لبـاس        :  فرمـود  7كوكار شـمرده شـود؟ امـام      به جاي آورد ني   
  3.»اي مرتكب شد ببخشايد بپوشاند؛ و اگر رفتار جاهلانه

شـود خداونـد      كـه شـخص دختـردار مـي       هنگـامي   «:  فرمود 7امام صادق 
آن فرشـته بـال خـويش را بـر سـر آن دختـر       . فرستد  اي به سوي وي مي      فرشته
كسي كه نيازهاي او را تأمين كند       ... استتوان    اين دختر كم  : گويد  كشد و مي    مي

  4.»مورد عنايت خواهد بود
تـوان، يعنـي زنـان و        از خداوند دربارة دو گروه كم     «:  فرمود 7 امام صادق 
  5.»)و به آنان ظلم نكنيد(يتيمان، بترسيد 

                                                            
  .3، ح 38، ص 6، ح 28، ص 5، ج  من الكافيالفروع، ينيعقوب كليمحمد بن . 1
  .6، ح 512 همان، ص .2
  .2  و ح1، ح 513 ص ؛5 و ح 3، ح 511همان، ص : ك. همچنين ر. 1، ح 510 همان، ص .3
ظـاهراً   (4700، ح   482، ص   3، ج    الفقيـه   يحـضره    من لا  ،)صدوق(ه  ي بن بابو  ي محمد بن عل   .4

تواني دختران در تأمين معاش خود و كمـك بـه اقتـصاد والـدين                 مراد از ضعف در اينجا كم     
اقتصاد اي براي  توانست پشتوانه شايد به همين دليل بود كه مردان از داشتن پسر كه مي. است

  ).تر بودند ويژه در زمان كهولت آنان باشد، خرسند خانواده، به
  .25331، ح 170، ص 20، ج وسائل الشيعة، ي بن حسن حر عاملمحمد. 5
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هـاي    دوم آنكه، جامعه را با توجه دادن به اين ضعف از واگذاري مسئوليت            
  .اردفوقِ توان به زنان باز د

امـور فـوقِ تـوان زن را بـه وي           «:  فرمـود  7 در نامه به امام حسن     7علي
است نـه شخـصي كـه در هـر          ) لطيف( چون گلي    وامگذار، به اين دليل كه زن     

  1.»امري مباشرت كند

  هاي رواني تفاوت. 3ـ2
كند  هايي اشاره مي شده در متون اسلامي به تفاوت از آنجا كه برخي موارد مطرح

انـد، تقـسيم بـه     شناختي و هم در حـوزة عـاطفي قابـل بحـث    كه هم در حوزة  
كنيم و صرفاً به مـوارد         نمي تشناختي، احساسي و رفتاري را در اين مقام رعاي        

البته در هر مورد، مجال بحـث از تـأثيرات آن در حـوزة              . پردازيم  شده مي  مطرح
  .احساسي و شناختي وجود دارد

  2 عقل.3ـ2ـ1
تلويح، و در روايات پرشـماري        يات قرآن، به  تفاوت عقلي زن و مرد در برخي آ       

  .صراحت يا اشاره كانون توجه قرار گرفته است به
تـوان وجـود      نخـست آنكـه آيـا مـي       : ن مقام در پي پاسخِ دو پرسشيم      در اي 
هاي عقلي را به قاطعيت به متون وحياني نسبت داد؟ و ديگر اينكـه آيـا                  تفاوت
توان آنهـا را معلـول        ي دارند يا مي   هاي عقلي در اين متون خاستگاه طبيع        تفاوت

ث ارائـة    دانـست؟ امـا پـيش از ورود بـه بح ـ           يت ـي و ترب  يشرايط متغير اجتماع  
  .نمايد توضيحاتي لازم مي

ا قــوة عاقلــه را داراي دو كــاركرد ســين فلاســفة اســلامي از زمــان ابــن. اول

                                                            
  .25327، ح 168، ص همان .1
 خـود  يها  عقل در لغت، مصدر از فعل عقلَ به معناي جمع كردن است، و براي شتري كه پا                 .2

انـد چـون    عقل را عقل نام نهـاده . شود رت عقلت البعير استفاده ميرا جمع كرده است از عبا  
، العرب   لسان   محمد بن مكرم بن منظور،    (دارد    ها نگه مي    صاحب خود را از اُفتادن در مهلكه      

  ).، ماده عقل326، ص 9ج 
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هاسـت، و در ايـن بـاره           كاركرد عقل گاه قـضاوت دربـارة واقعيـت         1.اند  دانسته
ء چيـست و      كند كه فلان معنا حقيقت دارد يا نه؟ واقعيتِ يك شـي             ضاوت مي ق

نامند،    چنين خاصيتي دارد يا نه؟ در اين كاركرد عقل را عقل نظري مي             ء  آن شي 
  .كه مبناي علوم طبيعي، علوم رياضي و فلسفة الهي است

ها و نبايدهاي عملي و امور ارزشـي          كاركرد ديگر عقل قضاوت دربارة بايد     
در عقـل عملـي آنچـه مـورد         . گوينـد   در اين مقام به آن عقل عملي مـي        . تاس

گيرد خوبي و بدي يك عمل است، و مفاهيمي چـون حـسن،               ميقضاوت قرار   
عقـل عملـي    . شود  قبح، بايد، نبايد، زيبا، زشت، امر، نهي و مانند آنها مطرح مي           

مبناي علم اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن است و مسير سـعادت انـسان را                
  .دهد در زندگي نشان مي

كرد ديگري براي عقل ارائه دادند و واژة         كار فلاسفة غربي نيز از زمان هيوم     
عقل ابزاري را به معناي اتخاذ كارآمدترين وسيله براي رسيدن به هدف به كـار               

انـد و      نمادهايي از كاركرد عقـل ابـزاري        ها، نهادها و تكنولوژي     سازمان. گرفتند
اري را با عقل عملي يكي دانست؛ زيرا در انديـشة انـسان مـدرن               نبايد عقل ابز  

عقـل  (هـا را عقـل    رد عقل عملي كانون انتقاد قـرار گرفتـه اسـت و ارزش    كارك
ان بـراي رسـيدن بـه       كند، و برعكس، عقل ابزاري به انـس         مشخص نمي ) عملي

 بنابراين كاركرد عقل ابزاري هـم در فـرض          2.بخشد  آرزوها و اميالش اقتدار مي    
كـه  ستناد اهداف به احكام عقلي عملي قابل بررسي اسـت و هـم در فـرض آن          ا

  . به مرجعيت عقل عملي در انتخاب بايدها و نبايدها و اهداف نباشيمقايل
                                                            

انـد، نـه آنكـه انـسان داراي            فلاسفه عقل عملي و عقل نظري را دو كاركردِ قوة عاقله دانسته            .1
ي، آنجا كه عقل را مشترك      االله جوادي آمل    با اين حال از عبارتي از آيت      .  قوة عقلي باشد   چند

داند، گـرايش بـه تعـدد قـوا        مي) عقل نظري، عقل عملي و عقل ابزاري      (لفظي ميان سه معنا     
ار مطرح شده باشد ين بهميرسد اعتقاد به تعدد قوا در ابتدا از سو يشود به نظر م استشمام مي

  ).228، ص  زن در آينة جلال و جمال،ي آمليعبداالله جواد:  ك. ر(
 در ميان فيلسوفان مسلمان تنها در عصر حاضر است كه برخي بـه عقـل ابـزاري، بـا تعـابير                      .2

نـة  يزن در آ ،  ي آمل ـ يعبـداالله جـواد   : ك. ر(انـد     مختلفي از جمله عقل اجتماعي، اشاره كرده      
  ).228، ص جلال و جمال
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هاي عقلـي ميـان زن و         با توجه به اين توضيحات، به فرض پذيرش تفاوت        
ليِ يك از كاركردهاي عق     مرد اين پرسش قابل طرح است كه زن و مرد در كدام           

  اند؟ گفته متفاوت پيش
، كه در نهاد انسان به وديعت نهـاده          متون روايي عقل را به عقل مطبوع       .دوم

شده، و عقل مسموع كه حاصل تلاش و تجربة انسان و پرورش يافتن اسـتعداد    
هاي طبيعي مطرح است تفاوت در         آنچه در تفاوت   1.اند  عقلي است، تقسيم كرده   

  .عقل مطبوع است
د قواي عقلي كه متمايزكنندة انـسان از         معتقدن ام محمد غزالي   و ام  ملاصدرا

حيوان است به افراد بشر به يكسان ارزاني نشده و نفوس بشري بنـابر طبيعـت                
گونه كه دو  ين سخنْ پرسش آن است كه آيا همانبا توجه به ا  2.اند  خود مختلف 

 نيـز   فرد از صنف مردان در عقل طبعي با يكديگر اختلافـاتي دارنـد، جنـسيت              
  هي براي تفاوت عقلي باشد؟تواند خاستگا مي

هاي ديني در موضوع تفـاوت   ها به بررسي برخي گزاره  اكنون با اين توضيح   
  .پردازيم عقلي مي
، بهرة عقلي زن را كمتـر از مـرد          نهج البلاغه در   7روايتي از امام علي   . اول

 بقـره   ورة س ـ 282دانسته، و آن را با تفاوت زن و مرد در شـهادت، كـه در آيـة                  
و نشانة نقصان خـرد در زنـان آن اسـت كـه             «: مطرح شده، مرتبط ساخته است    

                                                            
  .، ح الف38، ص 23، ح 25، ص 1، ج  من الكافيالاصول، ينيعقوب كليمحمد بن . 1
ان العقل الذي هو عبارة عن الغريزة الانسانية التي بها يمتاز الانـسان عـن البهـائم لـيس أمـراً                      «.2

لحق أنّ جواهر النفوس الانسانية في اصل الفطـرة مختلفـة فـي             مساوياً في افراد الناس كلها بل ا      
الاشراق و الكدورة و الضياء و الظلمة، فبعض النفوس في صفاء الجوهر و قوة الذكاء و استعداد                 
الاستضائة بحيث يكاد زيتها يضيء و لو لم تمسسه نار فلا يحتاج الي معلم بشري لان يستكمل                 

بعضها في كدورة الجوهر و خمود نور القريحة بحيث لا ينجح فيه ذاته بانوار المعرفة و الهدي و 
 .228، ص   شـرح اصـول الكـافي     ،  يرازين ش ـ ي صدرالد ميمحمد بن ابراه  (» تعليم و لا تأديب   

 ـ، ترجمـة مؤ   احياء علـوم الـدين    ،  يحامد محمد بن محمد غزال      ابو: ك. همچنين، ر  ن يالـد   دي
  ).21، ص 1، ج يمحمد خوارزم
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  1.»آيد گواهي دو زن چون گواهي يك مرد به شمار مي
 را نشان ضعف    نهج البلاغه توان فقدان سند در احاديث        در نگاه نخست مي   

ويـژه در يـك مـسئلة اعتقـادي،      سند شمرد و اين حديث را فاقد اعتبار لازم، به         
نمايد؛ زيرا اگر فرض كنـيم صـدور          اما چنين اشكالي چندان موجه نمي     . تانسد

 ثابت نشده است، فراوانـيِ احاديـثِ نقـصان          7اين روايت خاص از امام علي     
تك آنها ضـعف سـند        حدي است كه هرچند تك      عقل در منابع شيعي و سني به      

 ـ     توان ادعاي سـاختگي بـودن         سختي مي   داشته باشند، به   ذيرفت؛ تمـام آنهـا را پ
 و الكـافي ويژه پس از آنكه بسياري از اين احاديث را در كتب معتبري چـون                 به

صراحت و با تعابيري چـون   برخي از اين احاديث به  .  بيابيم من لا يحضره الفقيه   
 و برخي بـه     2اند   اشاره كرده  به اين تفاوت  » ناقصات العقول «و  » نواقص العقول «

 بنـابراين مناسـب اسـت بـه         3.عقل است ه لازمة نقصان    كنند ك   اموري اشاره مي  
  .بررسي مدلول روايت فوق بپردازيم

 در بازگشت از جنگ جمل بيان شـده،         نهج البلاغه با توجه به اينكه روايت      
ممكن است اين شبهه به ذهن آيد كه منظور آن اشاره به شخصي خاص اسـت                

روايت را ناظر بـه تمـام       توان    كه فتنة جنگ جمل را برافروخت، و بنابراين نمي        
اي پس از ملاحظة اينكه بسياري رواياتِ نقصانِ عقـل            چنين شبهه . زنان دانست 

اند، و نيز بـا توجـه بـه         صادر شده  : و ديگر امامان معصوم    6 اكرم از پيامبر 
                                                            

  .80، خطبة نهج البلاغة ،يف رضين شري محمد بن حس.1
؛ محمد بـن علـي   1، ح 322، ص 4، ح 39، ص 5، ج  الفروع من الكافيمحمد بن يعقوب كليني،    .2

محمد بن  ؛  4375، ح   391، ص   4371، ح   390، ص   3، ج   يحضره الفقيه    من لا  ،)صدوق(بن بابويه   
 ؛ حسين بن محمدتقي نوري طبرسي،     25367، ح   180، ص   20، ج   وسائل الشيعة  حسن حر عاملي،  
، ص 101، ج  بحـار الانـوار  بـاقر مجلـسي،   ؛ محمد16639، ح 256، ص 14، ج   مستدرك الوسائل 

  .377، ح675، ص 7 عسكريتفسير امام حسن؛ 10، ح 306
، ح 517، ص 7، ح   337، ص   6، ح   6، ص   5، ج    الفروع من الكافي   ،ينيعقوب كل يمحمد بن    .3

 و ج 6، ح 98، ص 75، ج  بحار الانـوار   ،يباقر مجلس   ؛ محمد 10، ح   518، ص   8،  7،  5 ،4،  2
: ك. براي آشنايي بيشتر با روايات مربوط در منابع شـيعه و سـني، ر              (56، ح   253، ص   100
  ).120ـ81، ص شخصيت و حقوق زن در اسلام، يزي مهريمهد
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بـر تفـاوت    اي    اينكه تعليل مزبور در روايت، تفاوت شهادت زن و مرد را قرينه           
رسد؛ چون روشن است كه تفاوت شـهادت زن           داند، وارد به نظر نمي      عقلي مي 

بنـابراين شـرط انـصاف آن       . نان است نه يك زن خاص     و مرد مربوط به تمام ز     
است كه نقصان عقل در روايت را وصفي عام بدانيم و ايـن پرسـش را مطـرح                  

علـول اوضـاع   كنيم كه تفاوت عقلـي زن و مـرد خاسـتگاهي طبيعـي دارد يـا م               
  .اجتماعي است

 بقره به فزوني احتمال لغـزش در زنـان اشـاره     سورة282از آنجا كه در آية  
اي بـر      نيز تفـاوت زن و مـرد در شـهادت قرينـه            نهج البلاغه شده و در روايت     

شود، همين پرسش دربارة آيه نيز مطرح اسـت كـه آيـا               تفاوت عقلي گرفته مي   
  :ي دارد يا معلول اوضاع اجتماعي استفزوني احتمال لغزش، خاستگاهي طبيع

وجــود نبودنـد يـك مــرد و دو زن را كـه از شـاهدان مــورد     و اگـر دو مـرد م  
رضايت شمايند به شهادت بگيريد تا اگـر يكـي از آن دو زن گرفتـار لغـزش         

  1.شد ديگري به وي يادآوري كند
بنابر ديـدگاه اول، نقـصان عقـل و فزونـي احتمـال لغـزش در زنـان فاقـد                    

 حـضور زنـان     عدم. اه طبيعي و معلول اوضاع فرهنگي و اجتماعي است        خاستگ
شود آنان پختگي لازم را براي        هاي اجتماعي سبب مي     در سپهر عمومي و محيط    

هاي عمومي نيابند و ذهنيت اجتماعي آنـان بـه خـوبي شـكل                حضور در عرصه  
آن بنابراين در عصر جديد و با حضور زنـان در سـپهر عمـومي انتظـار                  2.نگيرد

                                                            
معناي فراموشي، كه ضعفي در ناحية تحمل  مفسران عبارت أن تضل إحديهما در اين آيه را به اكثر. 1

ح، هم لغزش در ناحية تحمل شهادت و هم در االله مصبا برخي چون آيت. اند شهادت است، دانسته
، 5، ج   هـا   ها و پاسخ    پرسش،  يزدي مصباح   يتق  محمد: ك. ر(اند    مقام اداي شهادت را مطرح كرده     

تفـسير  ،  ين محمـد راز   ي؛ فخرالد 307، ص   تفسير الصافي ،  يض كاشان ي؛ ملامحسن ف  48ـ46ص  
ه، كه تفـاوت در حكـم       ي با توجه به مدلول آ     ي آمل ياالله جواد   تيآ). 124، ص   4، ج   الفخر الرازي 

اند كه مراد از نقصان عقل نقصان در حافظه اسـت             جه گرفته يداند، نت   يان م ي از نس  يشهادت را ناش  
: د گفتيدر پاسخ با). 344، ص نة جلال و جماليزن در آ، ي آمليعبداالله جواد (يعداد عقلنه است

ت حفظ را از جنود عقل    اي روا ياً برخ يست و ثان  ي حافظه معهود ن   ياولاً استعمال لفظ عقل در معنا     
  ).14، ح 22، ص 1، ج يالكاف، ينيعقوب كليمحمد بن : ك. ر (اند دانسته

آشـنايي بـا    در كتـاب     (االله امينـي    ، آيـت  )17، ص   تحرير المرأة در كتاب   ( افرادي چون قاسم امين      .2
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  .است كه اين نقيصه رنگ ببازد
نخست به اين دليل كه شهادت      : توان پذيرفت   دو دليل نمي  اين ديدگاه را به     

دن گـوش   ي شهادت حسي است كه از طريق رؤيت چشم و شن          ،مورد نظر شرع  
هاي حسي و آنچه كه زنان به دليل حضور كمتر  نه برداشت. به دست آمده باشد

اند پختگي اجتماعي است، نه ضعف در كاركرد         هاي اجتماعي فاقد آن     عرصه در
شـد    بهتر بود اين ديدگاه چنين تقرير مي      . هاي اجتماعي   قواي حسي در محدوده   

هاي اجتماعي تمركز كمتري بر اين امور  كه زنان به دليل حضور كمتر در عرصه       
اي كه انسان درگيري ذهنـي و   تجربه ثابت شده است كه در هر حوزه   دارند و به  

پاسخ بـه ايـن      در   1.اش بيشتر است    متري داشته باشد، احتمال فراموشي    تمركز ك 
نمايد، به نظـر   ر تمركز بر قدرت حافظه درست مييادعا نيز بايد گفت گرچه تأث 

هادت زنان به دسـت دهـد؛       رسد اين امر بتواند ملاكي براي عدم پذيرش ش          ينم
دارنـد، حـضور    تري    رنگ  ها حضور كم      گونه كه زنان در برخي عرصه      زيرا همان 

هاي خصوصي كمتر است و تمركز بر بسياري امـور            مردان نيز در برخي عرصه    
شناسان مـشهور شـده       جزئي براي آنان جذابيتي ندارد؛ تا آنجا كه در ميان روان          

اما اين تفاوت سبب نشده است تا شهادت مـردان  . نگرترند است كه زنان جزئي 
ردد؛ بلكه مفاد روايـات آن اسـت        اثر تلقي گ     باطل يا كم   ،در اموري چون رضاع   

رفته نيست و تنهـا در مـواردي بـه          يكه شهادت زنان در مواردي چون رضاع پذ       

                                                                                                                     
، ص  زن در آينة جلال و جمال     در كتاب   (ي  االله جوادي آمل    ، آيت )158، ص   وظايف و حقوق زن   

االله   ، آيـت  )58، ص   بررسـي فقهـي شـهادت زن در اسـلام         ر كتاب   د (االله صانعي   ، آيت )374،  35
در  (الاسـلام مهريـزي     ، حجت )86، ص   7زن از ديدگاه امام علي    در كتاب   (ي  محمدتقي جعفر 

در  (قـق دامـاد  الاسلام والمـسلمين مح    و حجت ) 44، ص   ت و حقوق زن در اسلام     يشخصكتاب  
، زن در نهـج البلاغـه     : ك. ر(اند    به اين ديدگاه گرايش يافته    ) 1143، ش   زن روز مصاحبه با مجلة    

  ).131ـ111ص 
زن از ديـدگاه امـام    : ك. ر( اسـت      محمدتقي جعفـري چنـين تقريـري را بيـان كـرده             علامه .1

  ).86، ص 7علي
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شهادت زنان بسنده شده است كه مـردان بـه طـور معمـول شـاهد آن نيـستند؛                   
  1.مواردي چون عادت ماهيانه و ولادت فرزند

عوامـل  دليل دوم در نقد اين ديدگاه آن است كه اگر محروميت تـاريخي و               
اي براي نقص عقل يا نسيان باشد، دين           طبيعي، زمينه   تربيتي، بدون وجود زمينة   

الاصول حافظ مصالح تمام طبقـات، از جملـه زنـان اسـت، بايـد                 خاتم كه علي  
هـاي تربيتـي و     سياستي اصلاحگرانه براي رفع اين محروميت ارائه دهد و زمينه   

تنها اثري از  اما نه. ور فراهم سازدحقوقي لازم را براي كم شدن فاصله در اين ام  
هاي ديني،    زهآيد، بلكه بسياري از آمو      چنين سياستي در متون ديني به چشم نمي       

هايي چون بيان فضيلت حضور در خانه بر شركت در برخـي عبـادات                در قالب 
شناسي تغيير در      به آسيب  2ارند،گذ  اجتماعي، بر حفظ وضعيت موجود صحه مي      

هـاي مردانـه      نگي در آخرالزمان و حضور زنان در عرصـه        روابط اجتماعي و خا   
هـاي زن و مـرد صـحه     هاي تربيتـي، بـر تفكيـك نقـش     و با توصيه  3پردازند  مي
  4.گذارند مي

داند و معتقـد اسـت زن و          اي طبيعي مي    ديدگاه دوم، نقصان عقل را ويژگي     
فـه و   اند اما به دليل آنكـه زن از نظـر طبيعـي عاط              مرد در استعداد عقلي يكسان    

االله  آيـت . شـود   عيف مـي احساسات بيشتري دارد، كاركرد عقلي او تا حدي تـض        

                                                            
باب مـا تجـوز فيـه        366ـ350، ص   27، ج   وسائل الشيعة محمد بن حسن حر عاملي،      : ك. ر .1

  .شهادة النساء و ما لاتجوز
  .32، 31، ح 371، ص 83، ج بحار الانوارمحمدباقر مجلسي، : ك.  ر.2
 ، ح254؛ ص148، ح 262؛ ص 147، ح 260ـــ254؛ ص 22، ح 192، ص 52، ج همــان: ك.  ر.3

  .14، ح 141، ص 77 ؛ ج151، ح 265؛ ص 147
؛ محمـد بـن حـسن    4، ح 507، ص 5، ج الفروع من الكافيمحمد بن يعقوب كليني،   : ك.  ر .4

 و 27818 ، ح543، ص 21 و ج 25374ـ25373، ح 182، ص 20ج ، الشيعة وسائل حر عاملي، 
  . 191، ح 169، ص 77ج 

ري تـأثيرات تربيتـي و   انگـا  هاي طبيعي به معناي ناديده تر گذشت پذيرش تفاوت كه پيش  چنان(
توانـد بـه معنـاي نفـي          اجتماعي نيست و به همين دليل است كه اثبات تأثيرات محيطي نمي           

  ).ها باشد خاستگاه طبيعي براي تفاوت
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كند كه احـساسات، عواطـف و انفعـالات           ح اين ديدگاه را چنين تبيين مي      مصبا
ايـن  . پذيري بيشتر اوسـت     طبيعي زن سبب بروز رفتارهاي ديگرخواهانه و تأثير       

خـوش ديگـر     دتر از مرد بخندد، بگريد يا دست      شود كه زن زو     ويژگي سبب مي  
هـايي اسـت كـه        عاطفة بيشتر زن سبب توانمندي وي در عرصه       . انفعالات شود 

تر، در قالـب مهـر و محبـت، رقـت قلـب و عطوفـت                  نيازمند احساساتي فزون  
انديشي و داوري     از قدرت تفكر، دور   غلبة احساسات و عواطف،     . مادرانه است 

. كنـد   نفعالي وي نظارت و حكومت عقل را تضعيف مي        كاهد، و روحية ا     زن مي 
بنـابراين  . گرايانـه اسـت     هاي زن اغلب سطحي و غيرواقع       به همين دليل داوري   

شاهدي در دست نيست كه به طور قطـع نـشانة نقـص زن در اسـتعداد عقلـي                   
باشد؛ بلكه برتري مردان در قدرت تعقل، معلول ضعف دشمنان عقـل در آنـان               

  1.است
دانـد و     ، تفاوت عقلي زن و مرد را داراي خاستگاه طبيعـي مـي            ديدگاه سوم 

ترين نماينـدة ايـن        مهم .مندي از قوة عقلي است      و در بهره  معتقد به تفاوت آن د    
 طباطبايي است كه مرد را واجد حيات تعقلي و زن را واجد حيات              گروه علامه 

 در توضـيح    نهج البلاغـه  ، از شارحان     كلام شيخ محمد عبده    2.داند  احساسي مي 
از اين ديدگاه آن است كه دايرة اصلي فعاليت زنان، خانـه و خـانواده اسـت، و                  

اين روي، خداوند براي آنان به مقدار نيازشان در اين محدوده، عقل و انديـشه               
 اين ديدگاه تفاوت زن و مـرد را در قـواي عقلـي سـندي بـر                  3.قرار داده است  

                                                            
در ( يرازياالله مكارم ش ـ آيت. 24ـ20، ص 5، ج ها ها و پاسخ پرسش محمدتقي مصباح يزدي،  .1

 محمـد   ،)335، ص   1، ج   فـي ظـلال القـرآن     در تفسير    (، سيدقطب )287، ص   2، ج   تفسير نمونه 
حـسين   و محمـد ، )286ـ277، ص   تحرير المرأة في عصر الرسالة    در كتاب    (عبدالحكيم ابوشقّه 

  .اند ساني هستند كه اين ديدگاه را تقويت كرده، از ك)67، 59، ص دنيا المرأةدر كتاب ( االله فضل
 سـورة   228، ذيـل آيـة      275، ص   2، ج    في تفسير القرآن   الميزان،    يين طباطبا يحس  محمد  ديس. 2

  . سورة زخرف18، ذيل آية 141، ص 18 سورة نساء، ج 34، ذيل آية 343، ص 4بقره، ج 
محمدحسين حسيني طهرانـي،       سيد :ك.  براي آشنايي با ديدگاه مفسران در توضيح اين آيه، ر          .3

  .56ـ35 ص رسالة بديعة،
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هـاي    داند و با داوري     هاي خاص مي    ة هر يك از دو جنس در عرصه       كارآيي ويژ 
  .د، مخالف استاي از ضعف شخصيت بدان مدارانه كه نقص را نشانه ارزش

اي براي بحث از نقصان عقل در روايات و            سورة بقره كه زمينه    282جز آية   
آية . سازند در متون تفسيري بود، دو آية ديگر نيز زمينة چنين بحثي را فراهم مي  

  : سورة نساء قواميت مرد را بر زن به برتري مرد تحليل كرده است34
دا برخـي از ايـشان را بـر برخـي           اند، بـه دليـل آنكـه خ ـ         مردان سرپرست زنان  

  .برتري داده است
اين آيه دليل سرپرستي مرد را وجود يـك فـضيلت غـالبي در ميـان مـردان           

دار شـيعه و      مفـسران نـام   بـسياري از    . دانسته است كه خاستگاهي طبيعـي دارد      
 طباطبايي، اين فضيلت را برتري نـسبي مـردان در قـواي              از جمله علامه   1سني،

ن برتري را در اموري چون توانمنـدي بيـشتر در رويـارويي بـا               عقلي، و آثار اي   
داننـد كـه آنـان را بـراي احـراز مـديريت               هـايي مـي     مشكلات و تحمل سختي   
 در توضـيح    تفسير نمونه  نويسندگان   2.سازد  اوارتر مي خانوادگي و اجتماعي سز   

اين آيه به برتري جسمي مـرد و غلبـة تفكـر بـر احـساسات در مـردان اشـاره                     
ي نويـسندة   الاسلام طبرس   دار اهل سنت، و امين      ، از مفسران نام    آلوسي 3.دان  كرده
 نيـز بـر برتـري مـرد در       مجمع البيـان  سنگ    ندار شيعي و صاحب تفسير گرا       نام

  4.اند گيري، رأي استوار و برتري عقلي وي تأكيد كرده تصميم
هـاي     سورة زخرف نيز، جايي كه مشركان را به دليـل پرسـتش بـت              18آية  

                                                            
  .56ـ35 ص رسالة بديعة،: ك.  براي آشنايي با ديدگاه مفسران در توضيح اين آيه، ر.1
 سـورة  34، ذيـل آيـة   343، ص 4، ج  في تفـسير القـرآن  الميزان، يين طباطبا يحس  دمحمديس. 2

ي، قواميـت مـرد بـر زن را منحـصر در            الله جوادي آمل ـ  ا  خلاف آيت    طباطبايي، بر  علامه. نساء
همان، : ك. ر(دهد    داند و آن را به ولايت اجتماعي نيز تعميم مي           حوزة روابط خانوادگي نمي   

  ).326، ص نة جلال و جماليزن در آ، ي آمليعبداالله جواد
  .370، ص 3، ج تفسير نمونهگران، ي و ديرازي ناصر مكارم ش.3
؛ 34، ص 4، ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، ي بغدادي محمود آلوس.4

  .69، ص 3، ج مجمع البيان في تفسير القرآن، يفضل بن حسن طبرس
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نكوهد، به دو ويژگي در زنان، يعني تمايل به خودآرايي و ضـعف در               مؤنث مي 
  :كند استدلال اشاره مي

كـه در زر و زيـور پـرورش يافتـه و در             ] كننـد    شريك خدا مـي    را[آيا كسي   
  .مجادله بيانش غيرروشن است؟] هنگام[

 طباطبـايي،   دار، همچون علامه    در توضيح اين آيه نيز بسياري از مفسران نام        
خودآرايي و زينت را از مظاهر برتـري عـاطفي زن، و ضـعف در ارائـة                 ميل به   

 در خصوص ايـن آيـه       1.اند   نسبي در قوة عاقله دانسته     دليل را مظهري از ضعف    
كنـد    توان در برداشت مفسران ترديد كـرد؛ چـون آنچـه آيـه بيـان مـي                  البته مي 

شـي و   هـاي پرور    پرورش يافتن زنان در زينت است كه شايد برخاسته از زمينه          
دربـارة ضـعف اسـتدلال نيـز چنـين احتمـالي،            . محيطي باشد نه عوامل طبيعي    

  .نمايد، كاملاً منتفي نيست تر ميهرچند بعيد
از ملاحظة مجموع آيات و روايات، چه رواياتي كه آشكارا به نقصان عقـل              

اي هـستند     اند و چه رواياتي كه حاوي خطابات دستوري يا وصـفي            اشاره كرده 
توان با اطمينان وجـود خاسـتگاه         پذيراند، مي   كه با تفاوت ظرفيت عقلي توضيح     

توان با اطمينان يكي از   اما نمي2.لي به وحي استناد دادطبيعي را براي تفاوت عق
با اين حال بايد اذعان كرد كه لفـظ عقـل در            . دو ديدگاه دوم و سوم را برگزيد      

عداد عقلـي را    بنـابراين نقـصان عقـل، تفـاوت در اسـت          . قواي عقلي ظهور دارد   
ظر به رساند كه مفاد ديدگاه سوم است و پذيرش ديدگاه دوم كه تفاوت را نا         مي

ناقـصات  «دانست بدين معناست كه واژة عقل را در عبارت            غلبة احساسات مي  
خـود، بـه كـار      ، يعني در غير از معناي اصلي        )عقلت(در معناي مصدري    » العقل
كاربرد واژة عقل در معناي مصدري، گرچه در ادبيات روايي، امري شايع            . بريم

                                                            
فـضل  : ك. همچنين، ر . 90، ص   18، ج   الميزان في تفسير القرآن   ،  يين طباطبا يحس  محمد  دي س .1

، ين محمـد راز   يالـد   ؛ فخـر  43، ص   5، ج   ر القـرآن  ي تفس يف مجمع البيان ،  يبن حسن طبرس  
روح المعـاني فـي   ، ي بغـداد ي؛ محمود آلوس202، ص  27، ج   بيح الغ ير و مفات  ير الكب يالتفس

  .70، ص 25، ج تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني
  .گاه طبيعي به معناي نفي اثرگذاري عوامل محيطي نيستكه گذشت پذيرش خاست  چنان.2
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 ـ) قولع(غة جمع ي را كه در آنها ص يتوان موارد   ياست، نم  ر به كار رفته است، ب
 دلالـت   ،هاي اعتقـادي    كه گذشت، در بحث    اما چنان . معناي مصدري حمل كرد   

تـوان     متنـي مـي    قرايننتيجه آنكه نه از     . ظنّي براي حصول معرفت ناكافي است     
هـاي بـسياري كـه دربـارة          يكي از دو ديدگاه را قاطعانه پذيرفت و نه پـژوهش          

، انجام شده است به طور قطـع يكـي از           عملكرد مغز، هوش، حافظه و شناخت     
  .كنند اين دو رأي را تأييد مي

اكنون اين پرسش مطرح است كه تفاوت عقلي زن و مرد، چه بنابر ديـدگاه               
ي، عقـل عملـي و      هاي عقل نظـر     يك از حوزه    دوم و چه ديدگاه سوم، در كدام      

ي تـصريح  االله جـوادي آمل ـ    نمايـد؟ دانـشوراني چـون آيـت         عقل ابزاري رخ مي   
اند كه در صورت پذيرش تفاوت عقلي، اين تفاوت صرفاً در ناحيـة عقـل                 كرده

، بـر تفـاوت در عقـل عملـي     نهـج البلاغـه   ، شـارح     لبيب بيضون  1.ابزاري است 
ي نقص را ناظر بـه      فراالله محمدتقي جع     و برخي چون آيت    2است  تصريح كرده   

 در نقطة مقابل، ممكن است اين احتمال مطرح شود كـه            3.اند  عقل نظري دانسته  
اي است كـه      عقل قوه . تفاوت زن و مرد در هر سه حوزة ياد شده متصور است           

آثار خود را هم در محدودة عقل عملـي، هـم در عقـل نظـري و هـم در عقـل              
انـد    مد، اين سه كاركردهاي قوه عقل     كه گفته آ    گذارد، و چنان    ابزاري بر جاي مي   
ن يح هم ـ االله مـصبا     طباطبـايي و آيـت      رسد علامـه    به نظر مي  . نه سه قوة مستقل   

 ـ، تما يل تفـاوت در اسـتدلال عقل ـ      ي ـن دل يدگاه را پذيرفتـه و بـه هم ـ       يد ل بـه   ي
از آثار  خانواده و اجتماع را      ي سرپرست يها  ر در حوزه  ينت، و تدب  ي و ز  ييآرا  خود

  4.اند آن دانسته
. شـويم   رو مـي    با پذيرش تفاوت عقلي ميان زن و مرد با يك اشـكال روبـه             

                                                            
  .228، ص نة جلال و جماليزن در آ عبداالله جوادي آملي، .1
، بهار 10 و 9، ش رساني نهج البلاغه فصلنامه پژوهشي و اطلاع، »زن در اسلام«،  لبيب بيضون.2

  .45ـ42، ص 1383
  .98، ص 7امام عليزن از ديدگاه محمدتقي جعفري، . 3
؛ 217ـ215 ، ص 4 و ج    275ـ271، ص   2، ج   ر القرآن ي تفس يزان ف يالم سيدمحمدحسين طباطبايي،    .4

  . 47، 20، ص 5، ج ها ها و پاسخ پرسش، يزدي مصباح يتق محمد
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روايات بسياري عقل را عامل نجات و درجات بهشت را به ميزان برخـورداري              
بنابراين نتيجة پذيرش ضعف نسبي عقل در زنـان اذعـان بـه             . اند  از عقل دانسته  

ة متـوني كـه   خ اين اشكال پس از ملاحظ ـ پاس. نابرابري در جايگاه ارزشي است    
  :شود اند، روشن مي يابي به مراتب كمال همسنگ دانسته زن و مرد را در دست

اي انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالي كه مؤمن              هر كس كار شايسته   
داريم، و پاداش آنان را با بهترين اعمـالي           است، او را به حياتي پاك زنده مي       

  1.ادند، خواهيم دادد كه انجام مي
نگري كه     در روزي است كه مردان و زنان باايمان را مي          ]ن پاداش بزرگ  اي[

ــشان حركــت مــي   ــيش روي و در ســمت راست ــد،  نورشــان پ ــان [كن ــه آن و ب
هـايي كـه نهرهـا زيـر درختـان آن        بشارت باد بر شما امروز در باغ   ]گويند  مي

  2.اري بزرگ استجاري است؛ جاودانه خواهيد ماند؛ و اين همان رستگ
 يكديگرند؛ امر به معروف و نهي از        ]و يار و ياور   [ايمان، ولي      و زنان با   مردان

پردازنـد؛ و خـدا و        دارنـد؛ و زكـات را مـي         كنند؛ نماز را بـر پـا مـي          منكر مي 
به زودي خدا آنان را مورد رحمت خويش قرار         . كنند  رسولش را اطاعت مي   

  3.خداوند توانا و حكيم است. دهد مي
ادلة عمومي تكليف كه زن و مرد را در برابـر خداونـد             آيات فوق، همراه با     

شمارد و حتي دختران را پيش از         داند و عقل را نيز شرط تكليف مي         مسئول مي 
داند، اين پيام را به همراه دارد كه نبايد تفاوت در عقل عملـي                پسران مكلف مي  

ب اخلاقي و سعادتمندي قدري فاحش دانست كه نقصاني در مرات    يا نظري را به   
كــه گذشــت، در عــدم تحميــل برخــي  بلكــه اثــر آن، چنـان . زنـان ايجــاد كنــد 

هايي كه نيازمند دورانديشي بيـشتر و پرهيـز از احـساسات اسـت يـا                  مسئوليت
از سـوي ديگـر،     . شـود   تفاوت در برخي احكام چون حكم شهادت، ظاهر مـي         

 سبب خسران و انحطـاط  كارگيري قدرت عقل را     انگاري در به    متون ديني، سهل  
                                                            

اب ؛ احـز  40،  )23(؛ مـؤمن    124،  )4(؛ نساء   195،  )3(آل عمران   : ك. همچنين، ر . 97،  )16( نحل   .1
  .5، )48(؛ فتح 35، )33(

  .12، )57( حديد .2
  .71، )9( توبه .3
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  1.اند، نه ضعف در برخورداري از استعداد عقلي را  انسان دانسته
 سورة نساء، پـس از بيـان توضـيحاتي تـصريح      34 طباطبايي ذيل آية     علامه

كند كه به تنظـيم       هايي اشاره مي    كند كه فضيلتِ مطرح شده در آيه، به برتري          مي
جتمـاعي  ط به زندگي روزمرة انسان و مصلحت ا       حيات دنيوي، يعني امور مربو    

شود و هرگز به معناي فضيلت واقعي از نگاه اسلام، يعني تقـرب بـه          مربوط مي 
درگــاه خداونــد و رســيدن بــه درجــات معنــوي خــاص نيــست؛ زيــرا اســلام 

هاي جسماني را كه تنها در امور مادي بـشر كـاربرد دارد مـلاك برتـري                   برتري
  2.داند واقعي نمي

   حيا.3ـ2ـ2
گران يود شخص به سبب احساس نظارت د      ش  حيا حالتي رواني است كه سبب مي      

 ايـن   3.ك انجـام دهـد    ي ـ ن يا كار يو ترس از سرزنش، از انجام كار زشت بپرهيزد          
شود كه زنان به سبب احساس        هاي مربوط به امور جنسي سبب مي        صفت در زمينه  

  . خطر دور نگهدارندهاي نظارت و ترس از سرزنش، پيشاپيش خود را از زمينه
  :اند ا در زنان اشاره كردهي حيه فزونمتون پرشمار روايي ب

حيا ده جزء دارد كه نه جزء آن در زنان و يك جـزء            «:  فرمود 7 امام صادق 
   4.»آن در مردان نهاده شده است

برند امـا بـر       زنان در رابطة جنسي لذت بيشتري مي      «: ايشان همچنين فرمود  
  5.»ه شده استآنان لباس حيا پوشاند

 ـ روا ينخست آنكه برخ  :  توجه است   باره چند نكته قابل     در اين  ات نـشان   ي
                                                            

  .100، )10(؛ يونس 22، )8(؛ انفال 103، )5(؛ مائده 171، )2(بقره  .1
  .217ـ215، ص 4، ج الميزان في تفسير القرآنسيدمحمدحسين طباطبايي، . 2
ت ي ـف و ماه  يعر ت يلي تفص ي بررس يبرا (482، ص   1، ج   نيمجمع البحر فخرالدين طريحي،   . 3

  ).62ـ15، ص اي در فرهنگ حيپژوهشده، يعباس پسند: ك. ا، ريح
 .21، ح 114، ص 103، ج بحار الانوارمحمدباقر مجلسي، . 4
همـان،  : ك. همچنـين، ر  . 5، ح   339، ص   5، ج   يالفروع من الكـاف   محمد بن يعقوب كليني،     . 5

  .1، ح 338ص 
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 ـ خلقـتِ بـشر داراي ا  ي دارد و زن از ابتـدا  يع ـيا خاستگاهي طب  يدهند ح   يم ن ي
  .ويژگي بوده است

خداونـدا از تـو     :  گفـت  حـوا ... «:  در حديثي طولاني فرمـود     7امام صادق 
بـه تـو    : خداوند گفـت  .  ارزاني داشتي به من ارزاني كني      واهم آنچه به آدم   خ  مي
  1.» كردميارزان... ، رحمت و انس حيا

اي طبيعي دارد، با عوامل تربيتـي قابـل تقويـت،               دوم آنكه حيا هرچند زمينه    
از اين روي، هم بـه حفـظ حيـا تأكيـد            . قابل تضعيف، و حتي قابل زوال است      

  :اند د و هم از خداوند حيا درخواست كردهان ورزيده
كوسـت امـا از     يالت ن عـد : تر  شش ويژگي نيكوست اما از شش گروه نيك       «

  2.»تر كيكوست اما از زنان نيا نيو ح... تر؛  كيران نيام
   3.حيايي از زنان را امري ناپسند شمرده است  كم6اكرم پيامبر

پـس از آنكـه حيـا از    شـود مگـر     پـا نمـي     قيامت بر «:  فرمود 6پيامبر اكرم 
ان ي عـص  خداوندا به ما توفيق اطاعـت و دوري از         «4؛»كودكان و زنان رفته باشد    

  5.»ا و عفت تفضّل فرمايو بر زنان ما ح...  كن يارزان
اي كه بـه      توان نتيجه گرفت به دليل توجه ويژه        سوم آنكه از اين مباحث مي     

زم اسـت الگـوي     حياي زنان هم در تكوين و هـم در اخـلاق مبـذول شـده، لا               
 ارتباطي زنان در مشاركت اجتماعي بر حفظ حيا استوار باشد و حضور آنان در             

محـض  . انجامـد محـدود شـود         ويژگي مي ن  يرنگ شدن ا     كه به كم   ييها  عرصه
ها به    ام كه زنانتان در راه      اي اهل عراق شنيده   «:  فرموده است  7نمونه، امام علي  

  6.»كنيد؟ د؛ آيا حيا نميكنن مردان برخورد مي
                                                            

  .18037، ح 214، ص 15، ج ئلمستدرك الوسا، يحسين بن محمدتقي نوري طبرس. 1
  .194، ص 1، ج ارشاد القلوب، لمييالحسن د  حسن بن ابي.2
  . همان. 3
  .30، ح 315، ص 6، ج  بحار الانوار،ي مجلسمحمدباقر . 4
  .280ص المصباح، ، همو، 349، ص نيالبلد الام ،ي كفعمي بن علميابراه. 5
  .6، ح 536، ص 5، ج ين الكافالفروع م محمد بن يعقوب كليني،. 6



 هاي جنسيتي هويت و نقش    86

كنيد و زنانتان را از رفتن بـه          آيا حيا نمي  «: و در سخن ديگري فرموده است     
  1.»د؟يدار يكلفتانِ نااهل باز نم ا و برخورد با گردنبازاره

از سوي ديگر لازم است ارتباط كلامي و رفتاري ديگران با زنان نيز با توجه به                
د پيش از همه، خداوند خود اين ويژگي زنانه رس به نظر مي. اين ويژگي تنظيم شود  

الحان سـخن   قرآن كريم، آنجا كه از پاداش اخـروي بـراي ص ـ          . را پاس داشته باشد   
هـاي جنـسي      گاه كـه از پـاداش       كند؛ اما آن    به زن و مرد يكسان توجه مي      گويد،    مي

گيـرد و بـه حوريـان     آيد، كلام خداوند لحني مردانه به خـود مـي   سخن به ميان مي 
گويـا  . شود  هاي آنان، به منزلة پاداشي براي مردان صالح، اشاره مي           تي و ويژگي  بهش

 يدرسـت   ه آن است كه خداوند به     ين توج يبهتر. شوند  زنان مؤمن به يكباره غائب مي     
با آنكه زنان مـؤمن در بهـشت در         : قرآن كريم لحاظ كرده است     زنان را در     يژگيو

شـد از پـاداش جنـسي     صراحت گفته مي هاگر ب 2،برند  سر مي  كنار همسران خود به   
  .كردند زنان، آنان بيش از همه احساس شرم مي

   صبر.3ـ2ـ3
 ـا. انـد    صبر در زنان اشـاره كـرده       برخي روايات به فزوني    ، زنـان را در     يژگ ـين و ي

 ـ و خو  يدار   مربـوط بـه فرزنـد      يهـا   يژه سخت يو  ، به ي زندگ يها  يسخت  يدار  شتني
در حديث موثقي به نقل از پدر بزرگوارش         7امام صادق : سازد  يآمد م   ، كار يجنس
خداوند تبارك و تعالي براي زن صبري معادل صبر ده مرد قرار داده است،              «: فرمود
  3.»دهد گاه كه حمل بردارد قدرت ده مرد ديگر را نيز به وي مي و آن

دوازده مـرد و صـبر      به زنان قدرت جنسي     «:  همچنين فرمود  7امام صادق 
  4.»دوازده مرد داده شده است

                                                            
  .6، ح 537، ص همان. 1
  .70، )43(زخرف . 2
  .2، ح 241، ص 103، ج  بحار الانوار،يمحمدباقر مجلس. 3
همـان،  : ك. همچنـين، ر  . 4، ح   339، ص   5، ج   يالفروع من الكـاف   محمد بن يعقوب كليني،     . 4

دهد   صبر نشان مي  موضوع حيا و    ات در   يملاحظة مجموع روا   (6، ح   339، ص   2، ح   338ص  
  ).كه مرتبة خاص اعداد ذكر شده مراد نيست و مقصود بيان ويژگي صبر و حياي زنانه است
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شايد بتوان غلبة حيا و صبر جنسي زنان را توضـيح مناسـبي بـراي تفـاوت                 
 ين زن از مـرد در امـور جنـس         ي تمك .حكم زن و مرد در آميزش جنسي دانست       

 مرد از همسر، در صورت      ين جنس مكي را دربارة ت   ين لحن يواجب است، اما چن   
 زنـان در    ينگهـدار   اين از آن روست كه قدرت خود      . ميابي يل زن، نم  يابراز تما 

تـر و در كنتـرل خـود          ريپـذ   كيش از مردان است، اما مردان تحر      ي ب يامور جنس 
ن مـرد از زن در غالـب مـوارد لغـو            يگر، وجوب تمك  ي د يترند؛ و از سو       ناتوان

 خـود را بـر زبـان    ياز جنـس ي، غالباً نيا در امور جنسيل حياست؛ زيرا زن به دل   
 ارتبـاط   يل بـه برقـرار    ي ـ خاص زنانـه م    يها  آورد، بلكه با استفاده از روش       ينم

  .كند يت مي را در مرد تقويجنس
  بخشي  آرامش.3ـ2ـ4

 ـ از ا  خانواده در ميان اجتماعات بـشري      دار اسـت كـه     مهـم برخـور  يژگ ـين و ي
 ـجز غر . نه است يل آن در سرشت بشر نهاد     يل به تشك  ي م يها  نهيزم ، يزة جنـس  ي

 ي عـاطف  يها  تيدهد، جذاب   يوند م ي به هم پ   يات خانوادگ يد را در ح   كه زن و مر   
ل خـانواده، زن و  يبا تشك. كننده است  نييان خانواده تع  يم بن يجاد و تحك  يز در ا  ين

ات يعت در حيرسد طب يابند؛ اما به نظر مي ي دست ميمرد هر دو به آرامش روان     
لطافت چهرة زن،   . ست قرار نداده ا   يكسانيت  ي، زن و مرد را در موقع      يخانوادگ

 و مراقبتگرانـة او،   ي عـاطف  يژگ ـي، و و  يي و خودنمـا   يـي آرا  ل وي بـه خـود     يتما
 ـاز ا . سـازند    ممتاز مـي   ييوند زناشو يگاه زن را در پ    ي هستند كه جا   يابزارهاي ن ي

كننـدة آرامـش باشـد        افـت يش از آنكه در   ي، زن ب  يروي، در روابط زن و شوهر     
بخـش     را آرامـش   وسـته زن  ي پ ياني ـوحل، متون   ين دل يبه هم . بخش است   آرامش

 است كه شما را     ياو كس «: اند   مرد سخن آشكارا نگفته    يبخش دانسته و از آرامش   
  1.»ابديد تا در كنارش آرامش يد و همسرش را از جنس او آفريك تن آفرياز 

ات بر تو آن است كه        اما حق زوجه  «:  فرمود رسالة الحقوق  در   7امام سجاد 
ني خداوند عزوجل همسرت را براي تـو سـبب آرامـش و انـس قـرار داده                  بدا

                                                            
  .189، )7(اعراف . 1
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پس او را اكرام كن و با رفـق         . پس بدان كه اين نعمتي از جانب خداست       . است
  1.»و محبت رفتار كن

بخـش و      مـردان آرامـش    يده شدند تا بـرا    يزنان آفر «:  فرمود 7امام صادق 
  2.»سبب انس گردند

خداوند شب را سـبب آرامـش و زنـان را نيـز سـبب               «: مود فر 7 امام رضا 
  3.»آرامش قرار داد

 و همسري كه بـراي      7 ميان آدم  ]خداوندا[«:  در دعايي فرمود   7امام علي 
  4.»آرامش او آفريدي، پيوند برقرار كردي

 يبخـش   ه ممكن است نشان آن باشد كه صفت آرامـش         ي آ در قرآن فقط يك   
و از  « 5تَسكُنُوا إِلَيهـا؛   آياتهِِ أَنْ خَلقََ لَكُم منِْ أنَفُسِكُم أَزواجا ل        ومنِْ: ژة زن نيست  وي

هاي او آن است كه از جنس خودتان براي شـما همـسراني آفريـد تـا در                    نشانه
  .»كنارشان آرامش يابيد

 ـ، مخاطب آ  )لكم(ر مذكر   يل وجود ضم  ي مفسران، به دل   يخباره بر   در اين    ه ي
 مـردان   يه آن است كه خداوند بـرا      ي آ ين اساس، معنا  يبر ا . اند  را مردان دانسته  

 بر  يدييتواند تأ   يگفته م   ات پيش يه و روا  يآ. ده است يبخش آفر    آرامش يهمسران
ز اشـاره بـه جـنس    ي ـر مـذكر ن يكه اصل در كاربرد ضم    ن برداشت باشد؛ چنان   يا

 ـران، مخاطب آ   از مفس  ياريدر برابر، بس  . خاص است نه عموم مردم     ه را تمـام    ي
 مخاطـب  يات پيش از آن باشد كه دارايه همسنگ با آ  ين آ ياند، تا ا    مردم دانسته 
 اگــر ايــن برداشــت صــحيح باشــد نــشانة آن اســت كــه صــفت  6.عــام اســت

                                                            
  .626ـ618، ص 2، ج هيحضره الفقي من لا،)صدوق(ه ي بن بابويمحمد بن عل. 1
  .25801، ح 350، ص20، ج عةيوسائل الش ،ي محمد بن حسن حر عامل.2
  .48، ح 278، ص 103، ج  بحار الانوار،يلسمحمدباقر مج. 3
  .46، ح 27، ص 25همان، ج . 4
 .21، )30(روم . 5
توان گفت در  ياند، م ات قبل را عموم مردم دانستهينظران مخاطب آ  از صاحبياريچه بس  گر .6

 اشاره به جنس مذكر به كار رفته است و افادة        ي خود، برا  يقي حق ير در معنا  يات قبل، ضم  يآ
 ضرورتاً  يا  نهين قر ياما چن . ميريگ  يجه م ينت) عدم تفاوت در حكم    (ينة خارج يا از قر  عموم ر 
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 ـوابخشي ويژة يك جنس نيـست، امـا بـا ايـن حـال منافـاتي بـا ر                    آرامش ات ي
 ـگفته ندارد؛ زيرا ممكن است منظـور روا    شيپ  ـ خـاص زن در ا يبرتـر  ،اتي ن ي

 ـ ا يعرصه باشد نه نف     ـدر ا . ن ويژگـي از مـردان     ي  ـن صـورت تفـاوت ا     ي ن دو  ي
ز ي ـن ويژگي در زنان، طبق برداشت اول است، نه چ         يبرداشت، تأكيد بر وجود ا    

  .گريد
 به تـصرف در     ها در حوزة علوم تجربي گفته شد كه مردان          در بحث تفاوت  

  ، به يژگين و يا. مندند  گران علاقه ي با د   ارتباط يا، و زنان به صحبت و برقرار      ياش
عـت  ير طبي مرد در تـسخ يهمت اصل: شده است  ات ما ملاحظه  ي در روا  يا  گونه

 اين دسـته روايـات در       1.ر مرد است  ي زن در تسخ   ي، و همت اصل   )آب و خاك  (
 يگـذار   ريزنـان هـم اسـتعداد تـأث       دهند كه     بخشي نشان مي    كنار روايات آرامش  

  . آن رايعيزة طبيرند و هم انگ بر مردان را دايروان
كند كـه پـيش از اعطـاي تمايـل             به اين نكته اشاره مي     روايت آفرينش حوا  

مند بود و آرامش خود را در او           وي به همزيستي با حوا علاقه      7جنسي به آدم  
اده  انس را در حوا قـرار د       يها گويد خداوند مايه     روايتي ديگر نيز مي    2.يافت  مي

رسد آن است كـه زن بـراي           آنچه در ارتباط مرد و زن جالب به نظر مي          3.است
پـذيري،    گيرد و بـا انعطـاف       جلب مرد به سمت خود از ظرافتي خاص بهره مي         

  .كشاند وابستگي به همسر و كرشمه و ناز او را به سمت خود مي
ا مـرد    رابطه ب  يز هنگام برقرار  ني) صفت  مرد(ترين زن آمازون      حتي قوي ... «
ز ي ـ زنان تقدم عشق بر هـر چ يبرا. دهد ي شود و خود را با او وفق م    يم و يتسل
 و ي آگـاه ي كـه معمـولاً آن را از رو  ي است؛ امـر   يعت ثانو يگر، به منزلة طب   يد

                                                                                                                     
 ـ با آ هين آين ارادة خصوص مذكر از ايبنابرا. ستي موجود ن 21ة  يدر آ   يات قبـل نـاهمخوان  ي

  .كنند  بر مذكر دلالت مييات قبل نيز به دلالت لفظيندارد؛ زيرا آ
محمـدباقر  ؛  6ـ ـ3، ح   337، ص   9، ح   82، ص   5، ج   يلكـاف الفروع من ا  محمد بن يعقوب كليني،     . 1

  .16، ح 226، ص 103، ج  بحار الانوار،يمجلس
  .25841، ح 365، ص 20، ج عةيوسائل الش، يمحمد بن حسن حر عامل. 2
  .18037، ح 214، ص 15، ج  مستدرك الوسائل،يحسين بن محمدتقي نوري طبرس. 3
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انـد از او تبعيـت        اكثر زناني كه به مـرد پيونـد خـورده         . ... ميده  يتفكر انجام نم  
پـذيرد و نـه       ه قلمـرو مـرد را مـي       در عشق تقريباً هميشه زن اسـت ك ـ       . كنند  مي

  1.»برعكس
گيري واژة رأفـت و بيـان تفـاوت ميـان شـهوت و                كار  ي با به  االله مطهر   آيت

رأفت، اين ويژگي را از شاهكارهاي آفرينش و چيزي فراتر از حس استخدام و              
 ين ـيرفگر طچه علاقـة زن و مـرد بـه يكـدي           گر: گويد  داند و مي    طلبي مي   منفعت
تر را  جسم بزرگ) زن ( تر  جان، در اينجا جسم كوچك      ي برخلاف اجسام ب    است،

خلقت هدفمند، مرد را مظهر طلب و عـشق، و زن را            . كشاند  يبه سمت خود م   
  2.ت قرار داده استيت و معشوقيمظهر محبوب

 ميـل    توجـه، ح نيز با اشاره به ميل زن بـه محبوبيـت و جلـب             االله مصبا   آيت
هـا را     يژگين و يت، تمام ا  ي از حما  يدار  ل به برخور  ي و تما  ييآرا   به خود  تر  فزون

  3.شمارد ژة او مييبرآمده از عواطف، انفعالات و احساسات و
  :در اين مقام اشاره به دو نكته شايسته است

بخـشي بـه مـرد        با توجه بـه اينكـه برخـي متـون شـأن زن را آرامـش               . اول
ن سخن اذعان به جـنس      يرش ا ي كه لازمة پذ   نمايد  ن اشكال رخ مي   اند، اي   دانسته

 خلقت مـرد اسـت و زن آمـده          يبر اين اساس، هدف اصل    . دوم بودن زن است   
 ـدر پاسـخ با . است تا وي را به كمال برساند   د گفـت زن و مـرد بـه منزلـة دو     ي

من جـن و انـس را       «: نش دارند ي در آفر  يقت انسان، هدف مشترك   يصنف از حق  
و از ايـن راه تكامـل يابنـد و بـه مـن نزديـك                [نكه عبادتم كنند    يم جز ا  ديافرين

  4.]شوند
هدف مشترك، نشانِ آن اسـت كـه زن و مـرد، هـر دو، مقـصود اصـلي از                    

آنچه سبب پيدايش چنين    . توان طفيل ديگري شمرد     يك را نمي    اند و هيچ    خلقت
                                                            

  .30زاده، ص ي، ترجمة فروزان گنجزن بودن گرنت، يتون. 1
  .172ـ166، ص  نظام حقوق زن در اسلام،ي مطهريمرتض. 2
  .21، ص 5، ج ها ها و پاسخ پرسش، يزدي مصباح يتق محمد. 3
  .56، )51(ات يذار. 4
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يـك  هدف از خلقـت زن و مـرد   . اي شده، خلط ميان هدف و مسير است       شبهه
 ـ به اي مختلفيرهايظار خداوند آن است كه زن و مرد از مس چيز است اما انت    ن ي

م شده اسـت،    ي زن و مرد متفاوت ترس     يگر، آنچه برا  يبه عبارت د  . هدف برسند 
ن اساس، مرد با توجه ويـژه بـه شـئون           يبر ا . هاست نه اهداف    كردها و نقش    كار

ش را ي خـو ي بنـدگ ،ه جامع ـ ي ضـرور  يازهاين ن ي از جمله جهاد و تأم     ياجتماع
ت فرزنـد و    ي ـم خـانواده و بـا ترب      يكند، و زن، با توجه ويـژه بـه حـر            اثبات مي 
 ـانتظـارات و  .  به همسر  يبخش  آرامش  يژة خداونـد از زن و مـرد سـبب اعطـا           ي

 ـچه بهتر ا    يك براي ايفاي هر    ژه به هر  ي و ياستعدادها  ـهاسـت، و ا     ن نقـش  ي ن ي
ز جهاد مردان بذل مـال و       يع ن يها سبب شده است در عالم تشر        انتظارها و نقش  

 همـسر   يكـو و صـبر بـر بـدخلق        ي ن يدار  جان در راه خدا، و جهاد زنان شـوهر        
  1.باشد

بخـشي، بـراي پويـايي هرچـه          هاي آرامش   رسد زمينه   چه به نظر مي     گر. دوم
بيشتر حيات خانوادگي، در طبيعت زن نهاده شده است، ممكن است بتوان ايـن          

 ـگاه زنان را در تقو    يز اثربخش دانست و جاي    ويژگي را در حيات اجتماعي ن      ت ي
كـه    زة مردان برجسته ساخت؛ چنان    يت انگ ي و تقو  ي اجتماع ييگرا  عواطف و هم  

 ـتگرانـه، تقو  ي حما ي اجتماع يها  تيدر دورة دفاع مقدس نقش زنان در فعال        ت ي
 ـگـذار      اثـر  ي، نقـش  ي بحران يها  ، در زمان  يجاد آرامش روان  ية مردان و ا   يروح ا ي
  .ه بودكنند نييتع
   غيرت.3ـ2ـ5

 ـگـاه كـه د      شود انـسان، آن     ي است كه سبب م    ي صفت غيرت گـاه،  ين، آبـرو، جا   ي
 خـارج  يند، از حالت عادي را كه نزد او محترم است در خطر ب   يناموس و امور  

 يزي و غر  ي حالتي فطر  ،رتي غ يي طباطبا  به گفتة علامه  . شود و آمادة دفاع گردد    
                                                            

  و ج4 ح 107، ص 18 و ج 1، ح  99، ص   10، ج   بحـار الانـوار   ،  يمحمدباقر مجلـس  : ك. ر. 1
، ص  104 و ج    1، ح   255، ص   103  و ج  52، ح   252، ص   103 و ج    191، ح   166، ص   77 

  .8، ح 328، ص 4 و ج 3، ح  32
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 را تنهـا در     يت امور فطـر   ياند، اما اسلام فعال      واجد آن  يها همگ   اناست كه انس  
 ـگـذارد و از جر   يت آزاد م  يچارچوب مصالح انسان    ـان ي  يرهايافتن آن در مـس ي

  1.كند ي ميريگ غلط جلو
شـود    در اين مقام، روايات پرشماري، غيرت در امور جنسي را كه سبب مي            

 تنها براي مردان صفتي شخص در قبال حوزة ارتباطات همسرش حساس باشد،  
 بـدون   ييرتِ زنان در امور زناشـو     يدانند اما غ    ي م پسنديده و برخاسته از فطرت    

  .جة حسادت استي و نتيعي طبيها نهيزم
غيرت، ويژة مردان، و از ايـن روسـت كـه خداونـد             «:  فرمود 7 امام صادق 

ر را  تمام مردان، جز همسر را بر زن حرام گردانيد، اما براي مردان چهـار همـس               
 ـ      تجويز كرد، و خداوند كريم     گـاه بـه    رت دهـد، آن ي ـه زن غتر از آن است كـه ب

  2.»گر نيز برگزيننديدهد كه سه همسر د همسرانشان اجازه 
خداوند غيرت را براي زن قرار نداد و فقط بـراي مـرد          «:  فرمود 7امام باقر 

  4.»استه از حسادت استغيرت زنان برخ«:  ايشان همچنين فرمود3.»قرار داد
رت ي كه غ  يزنان. رار نداد خداوند براي زنان غيرت ق    «:  فرمود 7امام صادق 

رت ي ـغ. كننـد   ين نم يمان چن يدهند، اما زنان باا     ي ناپسند انجام م   يورزند كار   يم
  5.» مرد قرار داده شده استيفقط برا

 گيـري از كـلام علامـه       تـوان بـا بهـره        غيرت مـرد و زن مـي        دربارة تفاوت 
غريـزه بـودن يعنـي      . ، غيرت جنسي را در مردان يك غريـزه دانـست          طباطبايي

هنگامي كه به حريم شخصي يا ناموسي فردي تجاوز شود، بـه طـور طبيعـي و                 
                                                            

  ). سورة نساء6ـ2ذيل آيه  (299، ص 4ج ، ر القرآني تفسيزان فيالم، حسين طباطبايي محمد سيد .1
  .2همان، ح : ك. نيز، ر. 1، ح 505، ص 5، ج يالفروع من الكاف محمد بن يعقوب كليني، .2
  .25287، ح 154، ص 20، ج عةيالشوسائل ، يمحمد بن حسن حر عامل. 3
همان، ح  : ك. همچنين، ر . 4، ح   505، ص   5، ج   ي الفروع من الكاف   محمد بن يعقوب كليني،   . 4

  .25299، ح 157، ص 20، ج عةيوسائل الش، ي؛ محمد بن حسن حر عامل1
  .25292، ح 155، ص 20، ج عةيوسائل الش، يمحمد بن حسن حر عامل. 5
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شود؛ هرچند پس از اين دگرگـوني،         گري، حالت وي دگرگون مي      بدون محاسبه 
امـا  . گزينـد   گرانه مي   هاي دفاع را محاسبه     يارويي با شخص متجاوز، راه    براي رو 

ت كـه زن در  فقدان خاستگاه طبيعي براي غيـرت در زنـان بـه ايـن لحـاظ اس ـ       
گرانه و با توجه به عواقب         همسرش از ابتدا محاسبه    يمواجهه با ارتباطات جنس   

همسر دوم بـر    گاه، تقدم   ي و تنزل جا   يشدن توجه شوهر به و      امور، از جمله كم   
، واكـنش   يالارث و بهرة اقتصاد     ر شدن در برابر مردم، و كم شدن سهم        ياو، تحق 
ر ي ـ زنان در غيارينكه بسيا. گرانه محاسبه ري و غ  يزيدهد، نه به طور غر      ينشان م 
توانـد   يدار ازدواج كننـد، م ـ  شوند با مردان همسر   ت اضطرار حاضر مي   ياز وضع 

  1.رتِ زنان باشدي غيرا بيعينة طبي بر فقدان زميا نهيقر
پذيرش مبناي طبيعي براي غيرت در مردان البتـه بـه معنـاي نفـي تـأثيرات                 

ده داشـتن   يكـه پـسند     ست؛ چنان ياهش آن ن  فرهنگي و اجتماعي در افزايش يا ك      
 ـ آن است كـه جر     يرت به معنا  يغ  ـان  ي  ـح ا يافتن صـح  ي ن صـفت بـه طهـارت       ي

 يتواند به گسترش فـضا      يم آن   يافتن نابجا يان  ياما جر . كند  ي كمك م  ياجتماع
 ـ روا يبرخ ـ.  دارد ي ناگوار يهاپيامد بينجامد كه خود     ياعتماد  ي و ب  ينيبدب ات ي

  2.اند ن صفت اشاره كردهيرت، و استفادة نابجا از ايت در كاهش غير تربيبه تأث
   عاطفه.3ـ2ـ6

هـاي عـاطفي و احـساسات         ويژه در سدة اخير، بر ويژگي       دانشوران مسلمان، به  
 زن را داراي حيـات       طباطبـايي  اند تـا آنجـا كـه علامـه           تأكيد كرده  سرشار زنان 

 يشتازيپي احساسات زنانه را موجب      االله جوادي آمل     است و آيت    عاطفي دانسته 
 ـز بـر ا ي نيزديح االله مصبا تيآ. داند ي مي و عرفانيزن در سلوك معنو   ن بـاور  ي

 زن و مـرد برخاسـته از غلبـة احـساسات و             ياست كه تفاوت در كاركرد عقل ـ     
  .يعاطفه در زنان است نه ضرورتاً وجود ضعف در استعداد عقل

                                                            
  ). سورة نساء6ـ2ة يل آيذ(، 254، ص 4، ج ر القرآنيـ تفسيزان فيالم، ييـن طباطبايدمحمدحسيس. 1
  .9، ح 537 و ص 5، ح 536، ص 5، ج يالفروع من الكافمحمد بن يعقوب كليني، . 2
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 ايـن صـفت البتـه     . بخشي است   تر گذشت كه زن داراي ويژگي آرامش        پيش
د اما به اين دليـل كـه در   ير آ زنان به شما   ي عاطف ين نمودها يتر  تواند از مهم    يم

 به طور خاص بـه     يني متون د  يابد و برخ  ي ي م يتر   ابعاد گسترده  ييروابط زناشو 
با اين حال،   . كند، جداگانه بررسي شد     ي در ارتباط مرد و زن تأكيد م       يژگين و يا

 در روابـط    يعني،  يي است كه در خارج از روابط زناشو        ژهي و يعاطفة زنانه صفت  
 يـي گرا گـر ي حس د  ياگر عاطفه را نوع   .  دارد يز آثار ي ن يماع و اجت  يشاونديخو
 يست؛ هرچنـد برخ ـ   ي ـ در زنان چنـدان مـورد بحـث ن         يژگين و يم، غلبة ا  يبدان
. داننـد  ي م ـيط ـي و تنهـا معلـول عوامـل مح   يعينة طبيها آن را فاقد زم    ستينيفم
 ي و اجتمـاع يات خانوادگير آن بر ح ي زن و تأث   ي عاطف يژگيات به و  ي روا يبرخ
  :اند ره كردهاشا

چـه  «:  چنين فرمـود   6 در حديثي موثق از قول پيامبر اكرم       7امام صادق 
گيرنده، باخير و بركـت و        كننده، انس   اهل ملاطفت، كمك  . خوبند فرزندان دختر  

  1.»اهل پاكيزگي
طلب كرد تا دختـري      از خداوند    7ابراهيم«:  همچنين فرمود  7امام صادق 

  2.»به وي ارزاني كند تا پس از مرگ بر وي بگريد و عزايش را گرم نگهدارد
اند، جريان يـافتن آن       متون ديني با آنكه به تأثير مثبت اين صفت اشاره كرده          

  :اند ها را نيز يك مانع شمرده در برخي زمينه
رفته نيـست چـون در قبـال    شهادت زنان در طلاق پذي«:  فرمود 7امام رضا 

  3.»كنند يزنان جانبدارانه عمل م
كننـد    ياد مي » اخلاق مراقبت «شناسي به     از اين ويژگي زنانه در ادبيات روان      

انـد    ها نيز نشان داده     برخي پژوهش . در مردان است  » اخلاق عدالت «كه در برابر    
عمل هـم   كنند و در مقام       هاي گروهي دختران كمتر قانون وضع مي        كه در بازي  

  4.رنديگ يده ميت از دوستان خود ناديخاطر حما نون را بهبيش از پسران قا
                                                            

  .27306، ح 362، ص 20، ج عةيوسائل الش، يمحمد بن حسن حر عامل. 1
  .27303، ح 361همان، ص . 2
  .33958، ح 365، ص 27 همان، ج .3
  .19زاده، ص  ي، ترجمة فروزان گنجزن بودن گرنت، يتون. 4
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 1هـا دسـت يافـت؛    توان به موارد ديگري از تفـاوت        با مطالعة منابع ديني مي    
توانند اجمـالاً مـا       هاي دستوري مي    ويژه پس از ملاحظة اينكه بسياري خطاب        به

 ييهـا   مونه، از مجموع خطاب   محض ن . هاي توصيفي راهنمايي كنند     را به گزاره  
وآمـد     رفـت  يكه زن را به حفظ حجاب، شيوة ارتباط با مردان نامحرم، چگونگ           

 در  يتـوان بـه تفـاوت       يخواننـد، م ـ    يا فرا م ـ  ي ح  تي، و رعا  يهاي عموم   در مكان 
ات ين روايات تفاوت مزبور، از ايچه جزئ   برد؛ گر  ي زن و مرد پ    يلات جنس يتما
  .ديآ يدست نم به

انـد     استخراج شـده   يثي متون قرآن و حد    اي از     ها از مجموعه    وتبسياري تفا 
توان در انتـساب   يد كرد و ميد است بتوان در سند و دلالت تمام آنها ترديكه بع 

ز بـا توجـه بـه     ي موارد ن  يدر برخ . نان سخن گفت  ي با اطم  يها به وح    ن تفاوت يا
افـت،  يعلـم    خاص   يت به تفاوت  يتوان با قاطع    يچه نم   ا دلالت، گر  يضعف سند   

 در  يع ـي طب ييها  ن متون يقين كرد كه تفاوت     ي از ا  يا  توان با انضمام مجموعه     يم
هـا    ن گـزاره  يا. ان زن و مرد موجود است     ي م يا رفتار ي ي، احساس يحوزة شناخت 

كننـد،   يان م ـي ـع بي زن و مرد را در تشريها   كه تفاوت  يها حكم فقه    در كنار ده  
 يهـا    را، كـه خاسـتگاه تفـاوت       يع ـي طب يهـا   د در وجود تفـاوت    يهر گونه ترد  

  .دارد يان برمياند، از م حقوقي

  ها حكمت تفاوت. 3ـ3
هـاي طبيعـي دو فـرد در مـواردي همچـون شـكل                در انديشة اسلامي، تفـاوت    

تواند نشانة تفاوت در جايگاه انـساني         ظاهري، هوش، حافظه و ذوق هنري نمي      
بـه تعبيـر   .  اسـت هاي طبيعي دو جنس نيز چنـين   و ارزشي تلقي شود و تفاوت     

توان در مرد و زن يافت و ايـن نـشانة             ي، تمام آثار انسانيت را مي      طباطباي  علامه
چـه ميـان ايـن دو، در آثـار مـشترك              گر. تحقق انسانيت در هر دو صنف است      

                                                            
 4336، ح   380، ص   هيحضره الفق ي من لا  ،)صدوق(ه  ي بن بابو  يمحمد بن عل  : ك.  جمله، ر  از. 1

 ـ   : ا، حوا گفت  يش من ب  يپ:  گفت  به حوا  7 آدم يوقت( ز ي ـا؛ و خداونـد ن    ي ـش مـن ب   ينه، تـو پ
  ). به سراغ حوا برود را امر فرمود كه او7آدم
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ها به معناي بطلان حقيقـت        هايي وجود دارد، اين تفاوت      نوعيه، شدت و ضعف   
 خلقت و   يد از سوي ديگر، پذيرش هدفمن     1.يك از آن دو نيست      نوعيه در هيچ  

انـدازه و      بـه  ،ز در جهـان   ي ـ دارد كه همه چ    يجه را در پ   ين نت يحكمت خداوند ا  
ها     توان چون بسياري از فمينيست       بنابراين نه مي   2.ده شده است  يشده آفر   حساب
 پيامـد  آنهـا را      فرويـد   و هاي طبيعي را ناديده گرفت، و نه چون ارسـطو           تفاوت

  .نقص در طبيعت شمرد
 ـ زن و مـرد در اند      يهـا    از تفـاوت   يليتوان تحل   براساس اين مقدمه مي    شة ي

 يخت انتظـارات  ير  ي خلقت بشر را م    يوقتي خداوند طرح كل   :  به دست داد   ينيد
 ـيداشت كه جز با آفر  تحقـق  يبرا. افتي يـ تحقق نم  زن و مرد  نش دو صنف 

 ي خاص ـ ي ها  شيك گرا ي به زن و مرد داد تا هر         يا  ژهي و ي هدف، استعدادها  نيا
 ي اما مكمل برود، و سرانجام برا       ژهي و يها   نقش يفايابد و به سمت ا    يدر خود ب  
ن نظـام   يبنـابرا .  را مقرر سـاخت    يها حقوق متفاوت    ن هدف و ارزش   يتحقق هم 

  . استي و نظام حقوقين همسو با نظام ارزشيتكو
هـاي تكـويني صـرفاً سـندي اسـت بـر              شود كه تفـاوت     وشن مي از اينجا ر  

 ـ، و نبا  يات بـشر  ي ـ گونـاگون ح   يهـا   ههـاي مختلـف در عرص ـ         آيـي   كار د بـه   ي
 ـح آ ي در توض ـ  يي طباطبا  علامه. نجامدي متفاوت ب  ي معنو يها  يگذار  ارزش  34ة  ي

    ه اسـت، تأكيـد      در مردان شـمرد    يلتيت را وجود فض   يامسورة نساء، كه علت قو
، يوي ـات دن ي ـ آن ح  براساس خاص است كه     يت استعداد ين فضل يورزد كه ا    مي
 ي معنو د آن را ارزشيابد، و نبا  ين شكل نظم    ي امور ناظر به معاش، به بهتر      يعني

  3.گذار است، شمرد ريكه در تقرب به خداوند تأث
ون تـوان در مت ـ     كردي را مـي     هاي كار   هاي طبيعي با تفاوت     هماهنگي تفاوت 

 در ضمن روايت مشهور به توحيـد مفـضّل          7 كه امام صادق    ديني يافت؛ چنان  
ل در زمـان    ينبود به چه دل   )  خداوند يز سو ا(اگر تدبيري خاص    « :فرموده است 

                                                            
  .89، ص 4، ج القرآن ر ي تفسيزان فيالم ،يين طباطبايحس محمد ديس .1
  .49، )54(قمر  .2
  .217، ص 4، ج ر القرآني تفسيزان فيالم، يين طباطبايحس محمد ديس .3
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 ـرو  يد، سپس مو بر صورت مرد م      يرو  ي در زن و مرد م     ي شرمگاه يبلوغ مو  د ي
  شود؟ ين نمياما در زنان چن

را سرپرست و مراقب بـر زن، و زن را          علت آن است كه چون خداوند مرد        
سبب توجه و سرگشتگي مرد و غمخوار وي قـرار داد، بـه مـرد محاسـن عطـا               

 گردد، و آن را از زن منع فرمـود كـه            يبت، شكوه و منزلت و    يود تا سبب ه   فرم
و جلـب توجـه      (ييشـو    روابط زنا  ي باشد تا برا   ياش باق    و نشاط چهره   يشاداب
 ـ در همه جـا جر     يدرست  نش چگونه به  ي كه آفر  ينيب  ينم. تر شود   ايمه) همسر ان ي

ز و صـلاح و      قـدر نيـا      عطـا و منعـي بـه        فته، جايي براي خطا نگذاشته و هر      اي
  1.»ر پروردگار، مقرر شده است؟ي تدببراساس

  :آيد از آنچه گفته شد سه نكته به دست مي
هـاي صـنفي ميـان زن و مـرد حكيمانـه و هدفمنـد                  از آنجا كه تفاوت    .اول

حي شده است، تلاش براي از ميان برداشتن يا تضعيف آثـار آنهـا، چـه بـا                  طرا
 ـولوژهاي بي   هاي فرهنگي و چه با دستكاري       روش  ـك، حركـت بـرخلاف ا     ي ن ي

  . استيمانه و برضد مصالح جامعة انسانينقشة حك
مكمليـت در   . ها بايد از مفهوم مكمليت بهره گرفـت          در تحليل تفاوت   .دوم

مكمليت در خلقت، و مكمليـت در توزيـع         : گيرد  ار مي دو مرتبه كانون توجه قر    
ك يها را به      مكمليت در خلقت بدين معناست كه خداوند تمام موهبت        . ها  نقش

 را واجـد    يگـر ي د  ،ك از دو صـنف    ين روي، هر    ياز ا . صنف اعطا نكرده است   
نـة  يهاسـت كـه زم      ن تفـاوت  يابد كه خود فاقد آن است، و هم       ي ي م ييها  يژگيو

. دهـد   يوند م يسازد و آنها را به هم پ        يگر فراهم م  يكدي يو را برا  ن د يت ا يجذاب
 زن و مـرد     ي بـرا  ي متفـاوت  يها  ن معناست كه نقش   يها نيز بد    ت در نقش  يمكمل
 يهـا   كنندة نقـش    لي آنان و تكم   يعي طب يها  ي شده كه مناسب با توانمند     يطراح

يت  مرد، هم متناسب بـا وضـع       يآور   نان  محض نمونه، نقش  . طرف مقابل است  
 و  يبهتـر نقـش مـادر         هرچـه  يفاي اوست، و هم در خدمت ا      ي و روح  يجسم
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 ـهايي كـه زن و مـرد را مـستقل             ستينينجا راه ما از فم    يدر ا .  زن يهمسر ا در  ي
 و تفـاوت در     يع ـي طب يهـا   تفـاوت . شـود   يدانند جدا م ـ    يگر م يكديتعارض با   

 مـرد در     زن و  يآمـد   سـاز كـار     نـه يت، هم زم  ي بر مكمل  يل مبتن يها، در تحل    نقش
 ـاز ا .  آنان اسـت   يكنندة حركت معنو    لي و هم تسه   يويات دن يح ن روي، زن و    ي

 ي برا يگر را به كمال برسانند نه آنكه زن، تنها ابزار         يكدياند تا     مرد آفريده شده  
  .تكامل مرد باشد

هـاي    هـا و حقـوق، بـا ويژگـي          ها، نقـش    گذاري  گاه كه نظام ارزش     آن. سوم
هنگ نباشد بايد انتظار داشت تعارض ميان نظام        تكويني زن و مرد همسو و هما      

 دامـن  هاي ميـان زن و مـرد   تكوين، نظام ارزشي و نظام حقوقي، هم به تعارض    
نجامـد و هـم     ي زن و مـرد و تزلـزل نهـاد خـانواده ب            يـي آ  زند، هم به كاهش كار    

تـوان    يكه م    داشته باشد؛ چنان   يش فشارهاي رواني و كاهش نشاط را در پ        يافزا
 ـطور كامل رعا    ادشده به ي در امور    ير هماهنگ حدس زد اگ   ت شـود امـا اقـدام       ي

رش يلات عموم بـه پـذ     يختن تما ين نظم و برانگ   ي از ا  ي دفاع عقلان  ي برا ياساس
  .افتيجة مورد انتظار تحقق نخواهد ي صورت نگيرد باز هم نتيماتين تنظيچن

  هاي جنسي هاي تكويني، هويت و نقش تفاوت. 4

  و هويت جنسيهاي تكويني  تفاوت. 4ـ1
هـاي    هاي تكويني، كه بـه پـذيرش مبنـاي طبيعـي تفـاوت              بحث دربارة تفاوت  

  انجامد، چه آثاري در پي خواهد داشت؟ جسمي و رواني يا ترديد در آنها مي
هاي اين بحث را تأثير بر ثبات يا سياليت هويـت        پيامدترين    شايد بتوان مهم  

در ثبـات يـا تغييرپـذيري       جنسي دانست كه اين موضوع، خود، به نتايج مهمي          
هـا، تـشابه يـا تفـاوت          ها، ثبات يـا سـياليت نقـش         ي اخلاقي و نگرش     ها  ارزش

در اين مقـام  . انجامد حقوقي زن و مرد، و برابري يا تفاوت در نظام آموزشي مي 
اي، ابتدا سير بحث را در انديـشة فمينيـستي بررسـي              برآنيم تا با نگاهي مقايسه    

اي براي شناخت تمايزهاي ايـن دو         گاه اسلامي، زمينه  گاه با طرح ديد     كنيم و آن  
  .نگاه فراهم آوريم
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  ها رويكرد فمينيستي به آثار تفاوت. 4ـ1ـ1
 ـ و هو  يني تكـو  يهـا   يژگ ـي و نخستين پرسش مهم، آن است كه نسبت ميان        ت ي

اي   ساخته  ا بر يرد  يگ  ي شكل م  يستير عوامل ثابت ز   يت تحت تأث  يا هو يست؟ آ يچ
   است؟ياجتماع

اسان با تأكيد بر عوامل بيولوژيكي، هويت جنسي را بسيار متأثر از      شن  زيست
بخـش    هـاي تكـويني را قـوام        شناختي زن و مـرد، و تفـاوت         هاي زيست   تفاوت

شناسان نيز بر تمايز بنيـادي        هاي روان    بسياري از تحليل   1.كنند  هويت قلمداد مي  
بـيش   و تاريخ كـم هويت زنانه و مردانه بنيان گرفته است؛ تمايزهايي كه در گذر         

دهنـدة مرزهـاي    گيري هويت جنسي نـشان       از شكل  تحليل فرويد . ماند  ثابت مي 
شناسان بعـدي نيـز       ثابت هويتي ميان زن و مرد است؛ موضوعي كه برخي روان          

شناسـان    ويـژه روان    شناسـان، بـه     با اين حـال بـسياري از روان       . اند  آن را پذيرفته  
 2.دانند تر مي رنگ  يستي را در قياس با عوامل محيطي كماجتماعي، تأثير عوامل ز

اند دو ديدگاه كلي مشاهده       شناساني كه به مباحث هويت پرداخته       در ميان جامعه  
هاي ذاتـي   برخي معتقدند هويت زنانه و مردانه تا حد زيادي بر تفاوت        . شود  مي

محـض  . بيولوژيك استوار شده است، و بنـابراين مبنـايي ثابـت و طبيعـي دارد              
 معتقد است قدرت باروري زنان اين صفت ذاتي را در آنان پديد            نمونه پارسونز 

 در  3.كننده متمايـل شـوند      هاي مراقبت   آورد كه در خانواده و جامعه به نقش         مي
كـارگيري    هـا، بـا بـه       ويـژه فمينيـست     شناسان معاصر، به    برابر، بسياري از جامعه   

                                                            
؛ 12، ص   يآرا  ناز شـهر    ، ترجمة مهر  تيشد جنس روش،    سوزان گولومبوك و رابين في    : ك.  ر .1

  .23، ص  انساني جنسيها رفتارنسب،   اسلاميعلي
 و  ي براهن ـ ي، ترجمة محمدنق  لگاردي ه يشناس  نة روان يزمگران،  ي و د  نسوني اتك .تا ال ير: ك.  ر .2

، يسهم زنان در تجربـة بـشر  : نان زيشناس رواند، ي هايبلي؛ جانت ش677، ص 1گران، ج  يد
، يض جنـس  يتبع ـگلـز،     .  بازيس و ريچـارد جـي      .؛ ميخائيل اس  39ترجمة اكرم خمسه، ص     

  . 35ـ34گان، ص يبا شايترجمة فر
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ارة هويت، بر اين باورند كه هويت، معنايي جوهري و           درب 1» برساخته«اصطلاح  
 2.يابـد   اي پيچيده از روابط اجتماعي معنا مي          ثابت ندارد و در ارتباط با مجموعه      

 نهادهاي توليـد و      شناسي،   مصالحي چون تاريخ، جغرافي، زيست     گفتة كاستلز   به
هاز قـدرت، و وحـي و    توليد، خاطرة جمعي، رؤياهاي شخصي، دستگاه و ج         باز

هاي اجتمـاعي       سازند، اما افراد، گروه     الهامات ديني از مواد خام و مصالح هويت       
پرورانند و معناي آن را مطابق با الزامات اجتماعي           و جوامع تمام اين مواد را مي      

هاي فرهنگي كه در ساخت اجتماعي و چارچوب زماني و مكاني آنهـا               و پروژه 
  3.كنند يريشه دارد، بازتنظيم م

برخي : اند پذيرند، خود، دو دسته شناساني كه برساختگي هويت را مي    جامعه
دهـي بـه    هـا بـراي شـكل     معاني و برداشت    بر آزادي و اختيار انسان در گزينش      

شل فوكو، معتقدند   يجمله م گذارند،؛ و برخي ديگر، از        هويت خويش، صحه مي   
 قـدرت   يحت جبر ساختارها  ت او ت  يگردد و هو    ل مي ي بر انسان تحم   ين معان يا
  4.شود يا نهاد زبان ساخته مي

اعتقاد به برساخته بودن هويت، سياليت آن را در پي خواهد داشت؛ به ايـن               
معنا كه تصوير زن و مرد از خود به منزلة عضوي از يك جنس خـاص، تحـت                  

 ـتوان تعر   ير مداوم است و نم    يي در حال تغ   ي و اجتماع  يامل فرهنگ تأثير عو  ف ي
 و  ي كه تاكنون مرز زنانگ    يين تمام مرزها  يبنابرا.  ارائه داد  يت جنس ياز هو  يثابت

 ـا. ف مستمر اسـت   يازمند بازتعر يشد، شكننده و ن     ي شناخته م  يمردانگ ن نگـاه   ي
 ـاگر هو . ز خواهد داشت  ي ن يگري د پيامدانه  يگرا  ينسب ال و تـابع    ي س ـ ي امـر  ،تي
رو   ز با مـشكل روبـه     يپارچة زنانه ن    كيت  يات مختلف باشد، اعتقاد به هو     يتجرب

                                                            
1. Constructedness. 

 .9ـ 8، ص سمينيخ دو قرن فميتار: از جنبش تا نظرية اجتماعيزاده،  ريرا مشي حم.2
، 2ان، ج   ي، ترجمـة حـسن چاوش ـ     اقتصاد، جامعه و فرهنـگ    : عصر اطلاعات ،  مانوئل كاستلز . 3

  .23ـ22 ص
 ـ؛ و 5 ، ص ت و امر زنانه   يهوجاه،     مريم رفعت  .4 ، ي اجتمـاع  يشناس ـ  ت و روان  يجنـس بـار،     ون  ي

  .175ـ174ق، ص يتا شاي، بيب احمديترجمة حب
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تابد، بـر هرگونـه       يت و شمول را برنم    يمدرن، از آنجا كه كل      نگاه پست . شود  يم
 ـدر ا. كـشد  يت، برحسب مكان و زمان، خط بطـلان م ـ        ي هو يساز  پارچه  كي ن ي

 يري در هر زمان و هـر وضـعيتي تـصو     بلكه هر شخص، نگاه هر گروه از زنان،  
ر يگران و با تصوير ديه ضرورتاً با تصو  ا مرد دارد ك   يخاص از خود به منزلة زن       

ن بـا  يبنـابرا . ستي ـگـر منطبـق ن  ي د ي و مكـان   يهـاي زمـان     خود او در موقعيـت    
 زنـان   ي جنبش اجتماع  يدگاه برا ين د يا. روييم  ال روبه يپاره و س     پاره يها  تيهو

ك مشكل  ي زنان است، به     ي كنش اجتماع  ي برا  بخش   وحدت يها  هيكه در پي پا   
ي در  ز سوي ديگر، با فرض عدم پذيرش ثبات و دوام نـسب            ا 1.ل شده است  يتبد

ها   بيني رفتارها براساس هويت     يندي بودن آن پيش   هويت و تأكيد بر تغيير و فرا      
  2.نيز در كانون ترديد قرار گرفته است

 ـر پاسخ به ا   ي اخ يها    در دهه «،  ينسوبه گفتة يكي از فيلسوفان معاصر فرا       ن ي
ديگـر ذات  .  را از دسـت داده اسـت     بـداهت خـود   » مذكر چيست؟ «پرسش كه   

پذير و نسبي يافت      هاي تاريخي، يعني نسخ     مذكر وجود ندارد بلكه فقط تعريف     
 پايگاه زن و مرد بـه بنيـادي طبيعـي در             توان براي تفاوت    شوند و ديگر نمي     مي

 يا    ان مـذكر و مؤنـث منطقـه       ي ـگـر م  ين پس د  ياز ا . دها متوسل ش    تقسيم جنس 
 پيامـد  وجـود نـدارد و       ي قطع ـ ييثابـت و جـدا      شهي هم يها  شده، نقش   حفاظت
آورنـد    شد روي مي    ، آن است كه مردان به اموري كه زنانه تلقي مي          ر آن يگ چشم

پـذيري   ها، برگشت آميزي نمودار ها، درهم و نتيجة آن شناوري و آميختگي نشانه   
بخش از جـنس مـذكر و         تي رضا يفيك كلام، ممكن نبودن تعر    يو در   ها،    نقش

  3.»استجنس مؤنث 
گراياني را يافـت كـه بـر          توان ذات   ها مي   كه گذشت در ميان فمينيست      چنان
هـاي ويـژة      آيي  ورزند و آن را سبب كار        زن و مرد تأكيد مي      هاي متفاوت   ويژگي

                                                            
  .486ـ485، ص سمينيخ دو قرن فميتار:  جنبش تا نظرية اجتماعياززاده،  ري حميرا مش.1
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ال دانست كه   ي س يا  وان به گونه  ت  در اين نگاه، هويت زنانه را نمي      . دانند  زنان مي 
 چون  ي خاص يها   نقش يفايل زنان به ا   ي آثار خود را بر تما     ي،ني تكو يها  تفاوت
  .عت نشان ندهدي و مراقبت از طبيمادر

 پذيرش سياليت هويت چيست؟ اگر هويـت        پيامدپرسش دوم آن است كه      
ان شناس ـ و بـه تعبيـر جامعـه   » مـصنوعي «، زنانه را به تعبير جان اسـتوارت ميـل   

هـا و     تـرين تـأثير خـود را بـر نگـرش            نخستين و شايد مهم    1،ميبدان» برساخته«
اگر هويت زنانه تا اين حد متحول است چـرا بايـد            . گذارد  ها بر جاي مي     ارزش

هاي ثابت اخلاقي مشخص      به آنان نگاهي ايستا داشته باشيم و براي آنان ارزش         
  كنيم؟

 ي، از جمله از سو    ي اساس يهاچه آماج انتقاد    هاي اخلاقي گر    سياليت ارزش 
 زن و مـرد و بـر        يها   قرار گرفته است كه بر پاسداشت تفاوت       ينكارا  محافظه  نو

 در فضاي مـدرن، گفتمـان غالـب شـمرده           2كنند،  ي تأكيد م  ياصول ثابت اخلاق  
هاي حيات فردي، خانوادگي و اجتماعي        از آنجا كه تغيير در همة جنبه      . شود  مي

 اسـت،   يي روح حـاكم بـر تجـددگرا       ي اقتـصاد  در حوزة فرهنگي و سياسـي و      
عـت و   ير و كنتـرل طب    يي ـ باشد كه بتوانـد بـا تغ       يا  د به گونه  ي حاكم با  ينيب  جهان

 ـل كند؛ و ا   يرا تسه » ي انسان يطراح«جامعه همخوان گردد و      ن مهـم البتـه بـه       ي
هـاي     از جملـه نظـام     3»يمـسلمات اجتمـاع   « در بوتة ترديد نهادن همـة        يمعنا

  4.ارزشي است

                                                            
  .8، ص سمينيخ دو قرن فميتار:  جنبش تا نظرية اجتماعياز زاده، ريرا مشيحم. 1
شتر ي ـ ب ي دولت رفاه  ي كه تناقضات درون   يطيالات متحده در شرا   ي، در ا  1960 اواسط دهة    از. 2

 يهـا  كار قدرت يافتند كه به خـانواده  ا نومحافظهيد ي به نام راست جدييروهاينمود، ن   يرخ م 
 بـاور   يتي مراتب جنس    و سلسله  ي مذهب يق آشنا ي آرام، حقا  يها  باثبات، مشاغل مطمئن، محله   

 و مخالفـت بـا سـقط    يرفاه و ي اقتصاد يها  داشتند و به مخالفت با مداخلة دولت در حوزه        
  .سم پرداختندينين و فميجن

3. Social Givens. 
 ـ؛ و178، ص ي، ترجمة منـوچهر صـبور  يشناس  جامعه،  دنزي گ يآنتون: ك.  ر .4 ت و يجنـس ،  ون بـار ي
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اگر هويت  . هاست  و نقش ها     دوم سياليت هويت، تغييرپذيري موقعيت     پيامد
هاي فرهنگي و اجتماعي، پـذيراي تنوعـات و تغييـرات     زنان، متأثر از دگرگوني 

هاي ثابت رفتاري براي آنـان چـه تـوجيهي            ها و كليشه    است، اصرار بر موقعيت   
 ي بـرا  يسـب شناسان با تكيه بر سياليت هويـت، توضـيح منا           دارد؟ امروزه جامعه  

   1.دهند سياسي ارائه مي  اجتماعي ـ ها و تغيير مناسبات  نقشدگرگوني
كه گذشت، انسان مدرن در پي تغيير مناسبات موجود است، و سياليت          چنان

در . آيـد   هويت بهترين توجيه براي عقلاني بودن ايـن تغييـرات بـه شـمار مـي               
ر خـدمت بـرهم   گفتمان فمينيستي نيز چون ارزش هر نظريه به آن اسـت كـه د   

 ـدة برساخته بـودن هو    يد، ا  موجود باش  يتيزدن روابط جنس   توانـد    يت، كـه م ـ   ي
 از  2.ابدي يت م يار اهم ي داشته باشد، بس   ي را در پ   يتي جنس يها   نقش يريپذ  تحول

هـا از پـذيرش تـأثير         تـوان بـه چرايـي واهمـة بـسياري از فمينيـست              اينجا مي 
  .شناسي بر رفتارها پي برد كنندة زيست تعيين

هـاي    تـوان از تفـاوت      ه نمـي   بعدي سياليت هويت و نقش آن است ك        پيامد
هاي مشخصي زنانگي و مردانگي را از هم جـدا   حقوقي ثابت دفاع كرد اگر مرز   

انـد    تعريـف   ها همواره در حـال پويـايي و بـاز           ها و نقش    سازد و اگر هويت     نمي
ت ي در هو  هاي حقوقي را يا تفاوت      هاي حقوقي چه وجهي دارد؟ تفاوت       تفاوت
كـدام    چيها، كه بنـابر فـرض، ه ـ        ها و نقش    ييرآا تفاوت در كا   يكند و     يه م يتوج

 ـ ز يها  ر تفاوت ي كه از تأث   ييگرا   ذات يها  ستيني فم يحت. ثبات ندارند   بـر   يستي
  . اند اوردهيان ني به مي سخني حقوقيها زنند از تفاوت ها دم مي ها و نقش تيهو

، نـزد آنـان بـه منزلـة         ي و كـاركرد   يني تكـو  يهـا   رسـد تفـاوت     يبه نظر م ـ  

                                                                                                                     
از جنبش  زاده،    ريرا مش ي؛ حم 63ـ62ق، ص   يتا شا ي، ب يب احمد ي، ترجمة حب  ي اجتماع يشناس  روان
 گلـز،   .يچـارد ج ـ  يس و ر  ي بـاز  .ل اس ي ـخائي؛ م 6، ص   سمينيخ دو قرن فم   يتار: ية اجتماع يرتا نظ 
 .35ـ34گان، ص يبا شاي، ترجمة فريض جنسيتبع

، 2، ترجمة حـسن چاوشـيان، ج   اقتصاد، جامعه و فرهنگ: عصر اطلاعات، مانوئل كاستلز : ك. ر. 1
  .9ـ3، ص تاريخ دو قرن فمينيسم:  نظرية اجتماعي از جنبش تازاده، ؛ حميرا مشير47ص 

  .458، ص سمينيخ دو قرن فميتار: از جنبش تا نظرية اجتماعيحميرا مشيرزاده، . 2
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 يان دو فـرد، در مـوارد      ي ـ م يعي طب يها  كه تفاوت   چنان.  است يفرد يها  تفاوت
 ي صـنف يهـا  ست، تفاوتي ني حقوقيها ساز تفاوت نهيچون هوش و حافظه، زم  

از ي، بدون ن  يا  ژهي و يها  يين نگاه، براي زنان صرفاً كارآ     يز در ا  يان زن و مرد ن    يم
ا اعطاي امتيازات   ه   البته بسياري از فمينيست    1.آورد  يبه قانون خاص به ارمغان م     

ويژه به زنان را در برخي موارد خـاص، چـون مرخـصي ويـژة زايمـان، تأييـد                   
كه بسياري از آنان تبعيض مثبت به نفع زنان را در فرض وجـود                 چنان 2كنند؛  مي

  3.كنند هاي نابرابر تجويز مي موقعيت
 ويژة زنـان و مـردان   يم، نظام آموزشيريذها را بپ اگر سياليت هويت و نقش    

 كـه   ي نظام آموزش  يريگ  ن صورت جهت  يناپذير خواهد بود؛ زيرا در ا       هيز توج ين
امروزه . ساز تعارض خواهد بود نهيت و نقش ناهمخوان باشد زميبا تحولات هو  

 كانون توجه قرار گرفته است كه دختـران و پـسران را            4ي دوجنس ينظام آموزش 
انه و زنانه را كه      مرد يتي شخص يها   از جنبه  يبيدهد و ترك    يش م به يكسان آموز  

  5.رديگ يداند، در نظر م فرهنگ مسلط مطلوب مي
  ها  رويكرد اسلامي به آثار تفاوت. 4ـ1ـ2

ها از رويكـرد فمينيـستي، حـضور          ترين وجه تمايز رويكرد ديني به تفاوت        مهم
اعتقـاد بـه هدفمنـدي      . هاست  ها و تحليل    در تبيين » خداوند«كنندة    فعال و تعيين  

مت فراگير الاهي، و التزام به غايتمنـدي آفـرينش، عناصـر    خلقت، توجه به حك   
. شـود   يك از آنها اعتنـا نمـي        اند كه در گفتمان مدرن به هيچ        اساسي تحليل ديني  

                                                            
، نيمـة ديگـر   ،  » در دهـة انقـلاب     يراني زن ا  ي تنگ ناسازگار  يفضا«آبادي،    افسانه نجم : ك. ر. 1

  .15، ص 1368بخش دوم، 
  .همان. 2
 ـازات و ي امت يمثبت، اعطا ا اقدام   يض مثبت   ي تبع .3 ل در  ي بـه زنـان بـه منظـور تـسه          يژة مـوقت  ي

دربـارة  ( برابر حذف خواهـد شـد        يها  تي است كه پس از حصول موقع      ي به برابر  يدسترس
، 120، ش   زنـان ،  »يتي جنـس  يبند  هي و سهم  يجابي ا يها  برنامه«: ك. ادلة موافقان و مخالفان، ر    

  ).48 ـ47، ص 1384بهشت يارد
4. Androgyny. 

 .1047، ص ي رشد با نگرش به منابع اسلاميشناس روانريا و ديگران،  ناصر بي. 5
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بخـش باشـد، و وجـود         توانـد الهـام     ها آن است كه طبيعت مـي        نتيجة اين التزام  
هـاي   شود كـه ايـن ويژگـي        گونه تفسير مي    هاي طبيعي در زن و مرد اين          ويژگي

يابي به اهداف آفرينش در زن        حكيمانه با هدفي خاص و براي تسهيل در دست        
و مرد نهاده شده است، تا هر يك از دو جنس، متناسب با كاركردهايي ويژه بـه                

پذيرش اين ديدگاه چند نتيجه در پي خواهـد         . استعدادهاي خاص تجهيز شوند   
  :داشت
كنـد،    ا از هم متمـايز مـي      هاي طبيعي كه مرد و زن ر         چون تمام ويژگي   .اول

خلاف نظم                             دارند، تلاش براي از ميان بردن آنها، در فرض تحقق، حركت بر             معنا
امـا در   . آيد و مطلوب نيست     گيري هدفمند آفرينش به شمار مي       طبيعي و جهت  

هـا نتيجـة تكامـل تـاريخي         گفتمان غالب در جهان غرب، كه بسياري از تفاوت        
تـوان    شود، نمي   مسازي با تغييرات طبيعي و اجتماعي قلمداد مي       يند ه بشر و فرا  

در . شده و حكيمانـه تحليـل كـرد         پيش طراحي                              اي از     ها را براساس نقشه     تفاوت
هايي جديـد طراحـي       توان انسان   ها حاصل هيچ پيامي نيستند و مي        نتيجه تفاوت 

  . كرد
ــوين، ن  .دوم ــام تك ــلامي، نظ ــشة اس ــام ارزش در اندي ــام   ظ ــذاري و نظ گ
گردنـد و     مـي   گذاري، هر سه، بـه ارادة تكـويني و تـشريعي خداونـد بـاز                قانون

از ايـن   . آمده اسـت    ها بر   آفرينندة جهان خود در پي هدايت انسان در تمام زمينه         
عـت  ي با طب  يوقها و نظام حق     روي، لازم است نظام ارزشي، نظام واگذاري نقش       

ها و حقوق به دليـل         دليل اصرار بر برابري نقش     ، و به همين   زن و مرد هماهنگ   
آنكه به تعـارض ميـان طبيعـت جنـسي و سـاختارهاي اجتمـاعي، فرهنگـي و                  

  .قابل دفاع نيست انجامد،  حقوقي مي
توان دريافت كه چرا در تحليـل دينـي           گفته مي    با توجه به نكات پيش     .سوم

 ـم نه از هو   يكن  يها آغاز م    وتبحث را از تفا     اثبـات   يستي ـنيان فم  در گفتم ـ  1.تي

                                                            
 لازم است به اين نكته اشاره كرد كه واژة هويت در ميان حكيمان مسلمان بر واقعيـت          جا  در اين . 1

كند كه    سيال است، و به تمايزاتي اشاره مي        كند و مفهومي ثابت و غير       و چيستي انسان دلالت مي    
هـاي جـسمي و روانـي، روح را نيـز             انساني يا جنسي نهاده شده و علاوه بر حـوزه         در ساخت   
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 در  يهـا و برابـر      ت نقـش  ياليرش س ي پذ ي برا ييتواند راهنما   يت م يت هو ياليس
 و قبــول يهــ خلقــت الايرش هدفمنـد يامـا بــا پــذ . حقـوق و آمــوزش باشــد 

ت كه متـأثر از     يت هو يالي به نام س   يتيرش واقع ي هدفمند، پذ  يني تكو يها  تفاوت
 ـرات هو ييدهد كه تغ    ينم است، ضرورتاً نشان     ي و اجتماع  يرات فرهنگ ييتغ ت ي

پـذيريم كـه      سيري درست و هدفمند قرار دارد؛ بـل، بـر ايـن اسـاس مـي               در م 
مديريت تحولات اجتمـاعي و فرهنگـي بايـد در مـسير همـسويي خودپنـدارة                
جنسي زن و مرد با طبيعت جنسي آنان قرار گيرد؛ چـه در غيـر ايـن صـورت،                   

 زن و   يآمد  م به كاهش كار   ، ه يت جنس ي و هو  ينيت تكو يان واقع ي م ينگناهماه
 بـه عبـارت ديگـر،       1.انجامـد   ها مـي    يماريها و ب    يش افسردگ يمرد و هم به افزا    

دهد كه تغييرات آن در مسير ارزشمندي قرار          پذيرش سياليت هويت نتيجه نمي    
 بـه   يابي   دست آنچه ما در پي آنيم    . كند  گرفته و مصلحت زن و مرد را تأمين مي        

ر حركت بـه سـوي      ي كه در مس   يا  گونه   است؛ به  يتيح تحولات هو  ي صح يالگو
 ـ  يبنابرا. ع باشد ين و تشر  يت خلقت و هماهنگ با بستر تكو      يغا فـرض    شين با پ

                                                                                                                     
محتمل است جعـل    . يابد    كه چيستي انسان در ارتباط با مبدأ و معاد معنا مي            شود؛ چنان   شامل مي 

 را از واقعيتـي فراذهنـي بـه          معنايي جديد براي هويت، در ادبيات علوم اجتماعي، كه مدلول آن          
آگـاه    گيري، چـه خـود      اين جهت . گيري خاص نيست    دهد، فارغ از جهت     يير مي امري پنداري تغ  

دهد كه پذيرش آن زمينه را بـراي   آگاه، هويت را امري در معرض تحول نشان مي          باشد يا ناخود  
سازد، امري كه در فرض پـذيرش معنـاي           ها و حقوق فراهم مي      ها، ارزش   بحث از سياليت نقش   

 . مقدور نيستذهني از هويت، به راحتي،  فرا
 ـ ا  اني و بن  يك اصل علم  ينك  يه در روند درمان ا    ير روح يتأث«. 1  ي ماسـت كـه تمـام      ين ادعـا  ي

در ... .  ارتبـاط دارد   ي و انكار زنانگ   ي نف ي در زنان با نوع    يستم جنس ياختلافات مربوط به س   
ر ينه و سا  يست كه نرخ سرطان س    يآور ن   چ روي شگفت  ي امروز، به ه   يتي هو يگشتگ  جهان گم 

  تيان شخص ي م يمي مستق يهمبستگ. ش است ي در حال افزا   يا  ندهي زنانه به شكل فزا    يها  دامان
 يبـه كلام ـ  . م، وجـود دارد   ي كه مستعد ابتلا به آن هست      يا  يماريو نوع ب  ) مي كه هست  يكس(ما  
م، شـروع بـه   يكن ـ ينمان قطـع م ـ يعـت راسـت  ي كه تماس خود را با وجود و طب  يگر از زمان  يد

 ينگـاه :  زن ـ مـادر  ا مـنجم، يرؤ(» م كردي خواهي و روحيلحاظ جسم آن از ي بها پرداخت
  ).187ـ186، ص متفاوت به مسئله زن
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ان ي مي و ضرورت هماهنگيني تكويها   آفرينش، پس از اثبات تفاوت     يهدفمند
نجـا  يدر ا . رسد  يت م يها و حقوق، نوبت به بحث هو        ، نقش يني تكو يها  يژگيو

 ـ يم، درست يپارچه متحول بدان   كيت را   يحتي اگر هو    تحـولات بـه     يا نادرسـت  ي
 ـ د يا   و برنامه  يني تكو يريگ   تحولات با جهت   ييا ناهمسو ي ييهمسو ر ين تفـس  ي

  .خواهد شد
هـا نيـز      توان دريافت كه تأثير سياليت هويت بـر سـياليت نقـش             از اينجا مي  

ر هـا ضـرورتاً امـري مطلـوب و د           ها و نقش    نشانِ آن نيست كه تحول موقعيت     
ها براسـاس     تفكيك نقش . آمدي و ارزشمندي زن و مرد است        مسير افزايش كار  

هـاي تكـويني، در       انتظارهاي ويژة خداوند از زن و مرد و هماهنگ بـا ويژگـي            
هـاي    كـه پـذيرش نقـش       عقلانيت ديني امري پذيرفته و انكارناپذير است؛ چنان       

ن و قطعـي  هاي متحـول و زمانمنـد، موضـوعي روش ـ    ثابت، در كنار قبول نقش    
  .است

 ـآ،   طباطبـايي  با استفاده از ديدگاه دانشوراني چون علامـه         و  االله مطهـري  تي
هاي تكويني در نظام هدفمند خلقت را نقطـة          توان تفاوت    نيز مي  االله مصباح تيآ

 را ها آيي  كار هاي تكويني، هم تفاوت  اين اساس، تفاوت بر1.آغاز تحليل دانست
ح يكند، هم ضرورت تفـاوت در خودپنـدارة زنانـه و مردانـه را توض ـ                ياعلام م 

                                                            
.  بداننديعي طبيها  را معلول تفاوت ي حقوق يها  ورزند تا تمام تفاوت     شمند، اصرار مي  ين سه اند  يا. 1

 احكـام    تمـام  ين و علـت بـرا     يشي را در رتبة پ    يعي طب يها  ن سخن بدان معناست كه ما تفاوت      يا
 در ي واقع ـيها  بر وجود مصلحتي مبتنيل كه احكام شرعين دليم؛ به ايدان يمتفاوت زن و مرد م 

 كـه   يزي ـ موكول كرد و تنها چ     يواقع  ري غ يتوان تفاوت احكام را به امر       يمتعلق خود هستند و نم    
دگاه، ين ديدر ا .  آنهاست يني تكو يها  ت دارد منشأ احكام متفاوت زن و مرد گردد، تفاوت         يصلاح

كه تفـاوت در   گردد، چنان   يل م ي تعد يگري د ي حقوق يها   گاه به تفاوت   ي حقوق يها  چه تفاوت   گر
ن وجـوب انفـاق، خـود    يل شده است، همي به وجوب انفاق مرد بر همسرش تعل    يحكم سرپرست 

 سـرانجام بـه     ي حقـوق  يهـا   توان ادعا كرد كه تفـاوت       ين م يبنابرا.  است يني تكو يژگي بر و  يمبتن
، 2، ج ر القرآني تفسيزان فيالممحمدحسين طباطبايي،  ديس: ك. ر(گردد  ي بازميني تكويها تفاوت

؛ محمدتقي مـصباح يـزدي،      155ـ143، ص   نظام حقوق زن در اسلام    ؛ مرتضي مطهري،    173ص  
  ).12، ص 5، ج ها ها و پاسخ پرسش
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ح ي را توض ـ  ي حقـوق  يهـا   طلبد و هم تفـاوت      يها را م    دهد، هم تفاوت نقش     يم
  1.دهد يم

ي هـاي تكـوين     توان براساس ويژگـي     هاي اخلاقي را نيز مي      تفاوت در گزاره  
تـر شـمرده      ارزشـمند محض نمونه، اگر رعايت عفاف بـراي زنـان          . توضيح داد 

هاي متفـاوتي قـرار        از آن روست كه طبيعت، زن و مرد را در موقعيت           2شود  يم
تـر و از نظـر        كننـده   تـر؛ و زن را جلـب        پذيرتر و قوي    مرد را تحريك  : داده است 

 را در معـرض خطـر       تواند زن   عفتي زنان مي    بنابراين بي . تر  قدرت بدني ضعيف  
 بـه فرزنـدان و      ي اخلاق يها  ر انتقال ارزش  آمدي د   جسمي، ناامني رواني و ناكار    

 ـ يب جسمي را در معرض آسيارين بسيمردان، و همچن    يعفت ـ ي قرار دهد امـا ب
توانـد    ي م ـ ياحكام متفـاوت اخلاق ـ   . سازد  ير م يپذ  بي را آس  يمردان، زنان كمتر  

   3.ورد هر دو جنس را فراهم آيآمد نة كاريزم
عـت  يتوان از طب    يل شود م  هاي طبيعي براساس الگوي فوق تحلي       اگر تفاوت 

ن ين دو صنف، ضرورت تدو    يز زن و مرد و انتظارات مختلف خداوند از ا         يمتما
                                                            

ما خلق االله حلالاً و لا حراماً إلاّ و له حد كحد  (7ت امام صادقيح روايز در توضي نني صدرالمتأله.1
ك ي يا داراين است كه همة اشيدهندة ا  جعل نشانيبه كار بردن كلمة خلق به جا: گويد  مي) الدار

نكه ي است نه ا   يقي حق ي قمار امر  يديمثلاً پل .  باشد ي اعتبار ينكه حكم آنها امر   ياند نه ا    يحكم ذات 
ه ي ـ تك ينيز بر امـور تكـو     ين ن يقت، اعتبارات د  يدر حق .  باشد ي جعل و قرارداد الاه     از يصرفاً ناش 

، فلسفة حقـوق بـشر    عبداالله جوادي آملي،    (اند     درخور اقامة برهان   يني تكو يدارند و به لحاظ مبان    
  ).122ص 

 ي؛ عفاف بـرا ...تر كيكوست و از شش گروه نيت آن براي هر كس ن     يشش خصلت است كه رعا    . 2
، ص  1، ج   ارشـاد القلـوب   لمـي،   يحسن د   حسن بن ابي  (تر     زنان خوب  ي است اما برا   همه خوب 

194.(  
 زنان و مـردان     يگانة اخلاق    دو يارهاي است كه بر ضرورت توجه به مع       ي از كسان  ايكارولين گراگل . 3

جة از  يداد، اما نت    ي م يزن  به زنان قدرت چانه    يار دوگانة اخلاق جنس   ي مع يبه گفتة و  . كند  يد م يتأك
ر ورود زنان به    يگ  ش چشم يش نرخ طلاق و افزا    ين قدرت، كاهش نرخ ازدواج، افزا     يدست دادن ا  

كنندة مردان كه بـه آنـان         ب زنان نقش خود را به منزلة متمدن       ين ترت ي كار بوده است، و به ا      يروين
سم تا سال ينيفمكارولين گراگليا، (اند  ز رها كردهي باشند، نيآموختند شاغل، همسر و پدر مسئول يم

  ).92، ص 2، ج 2003
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مانـة  ير حك ياگر تـدب  . جه گرفت ي متفاوت زن و مرد را نت      ي و آموزش  يتينظام ترب 
ــرد را دارا  ــت، زن و م ــي ويخلق ــا يژگ ــاخته و يه ــاوت س ــان   متف در را آن

 يا  ژهيم انتظارات و  يگذار حك   قرار داده است، و اگر قانون      يزي متما يها  تيموقع
رسمي  هاي رسمي و غير ها را در آموزش توان اين تفاوت مرد دارد، نمياز زن و   

  1.ناديده گرفت
  هاي عيني دگرگوني در هويت جنسيپيامد. 4ـ1ـ3

ر رويكرد فمينيستي و اسلامي     هاي تكويني د    پس از آشنايي با آثار بحث تفاوت      
ز بـه اجمـال ملاحظـه       ي را ن  يت جنس يوني در هو  هاي عيني دگرگ  پيامدتوان    مي
تواند معلول تحـولات       مي يز، خود، هرچند تا حد    يت ن يهاي هو   دگرگوني. كرد
، مناسبات  ي علوم اجتماع  يها  هي نظر ير بسزا يتوان تأث   ي شود، نم  يابي ارز يصنعت

هـا را   يگـذار  ها و قـانون    يگذار  استي و س  يدار  هيسرماآمده از نظام       بر ياقتصاد
را فـارغ از تعلقـات ايـدئولوژيك        چـه خـود        گـر  يعلوم اجتماع . ده گرفت يناد
تازند، اهداف،      يك در ساحت علم م    يدئولوژينمايانند و بر نگاه جانبدارنه و ا       مي
نگاه  فارغ از    ،ن علوم يها و مسائل مورد بحث در ا        هيها، نظر   ها، روش   فرض  شيپ
 ي در مـوارد پرشـماري مبـان       يپردازان علوم اجتماع    هيست و نظر  يك ن يدئولوژيا

بـراي مثـال،    . انـد    خود وارد كـرده    يها  ليسم را در تحل   يبرالي ل ي و اخلاق  يفلسف
د در به خـاك  يشناسان با  شناس خانواده، معتقد است جامعه      ، جامعه برناردزجان  

 كـه انـواع     ي اجتمـاع  يهـا   طيده و از نو بنا كـردن مح ـ        خانوا يدئولوژيسپردن ا 
قدم   شيدار باشند، پ    ها بتوانند در آن از عزت و احترام برخور           از خانواده  يمتفاوت
  2.شوند

وي در . هاي علمي اسـت   ها بر قضاوت    فرض  اين كلام اعتراف به تأثير پيش     
راليـستي،  گرايـي در گفتمـان ليب       دادن آزادي و فـرد      فرض قرار   جاي ديگر با پيش   

  :گويد مي

                                                            
  .جه گرفتي را نتيتي براساس نگاه جنسيشناسي نظام آموزش  بيتوان ضرورت آس ينجا مي ا از. 1
  .112ان، ص ين قاضي، ترجمة حس بر مطالعات خانوادهيآمد در،  جان برناردز.2
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 هـاي بـسيار حـادي       بحـث ... در مورد اخلاقي بودن طلاق، سقط جنـين و        «
 ـمـا با  . ستي ـص خوب از بـد ن     ي تشخ يكار علوم اجتماع  . ان دارد يجر د نقـش   ي
شـدن در   ري ـ اسـت، نـه درگ  ييها  تين وضع يكار ما مطالعة چن   . ميفا كن ي ا يگريد

 حداقل رسـاندن درد      به يافت چگونگ يفة ما درك و در    يوظ. ي اخلاق يها  بحث
 ي و عشق در زنـدگ     ي و خشنود  ي به حداكثر رساندن شاد    يو محنت و چگونگ   

  1.» استيخانوادگ
گويد، كار و      مي عصر اطلاعات ، نويسندة كتاب    كه كاستلز   به هر روي، چنان   

انـد از پيـدايش اقتـصاد         خودآگاهي زنان توسط نيروهاي محركـي كـه عبـارت         
هاي تكنولوژيكي در توليد مثل و گـسترش جريـان             دگرگوني اطلاعاتي جهاني، 
  2. دگرگوني قرار گرفته است، در معرض1960هاي آخر دهة  فمينيسم، از سال

هـاي غربـي بـراي از بـين بـردن نـابرابري در                ، دولـت  1970از اوايل دهـة     
قانون خانواده تغيير   . هاي جديدي كردند    گذاري  هاي زنان و مردان سياست      نقش

هـاي    تدريج هر گونه تمايز شغلي با مبناي جنسي ممنـوع شـد؛ كتـاب               بهكرد و   
هـايي كـه      درسي از تصورات جنسيتي پيراسته گرديد و سرانجام در تمام حيطه          

بـه ايـن ترتيـب      . هاي برابري اعمـال شـد       قانون امكان دخالت داشت، سياست    
ربـي بـا    الگوي تشابه جنسيتي اجرا گرديد، و با آنكه بسياري از سياستمداران غ           

اين تحول مخالف بودند نتوانـستند از گـسترش ايـدئولوژي تـشابه جلـوگيري               
   3.كنند

 ـ اشاره كـرد؛ بـا ا  يت جنسي دگرگوني در هويهاپيامد توان به برخي  مي ن ي
 و  ي، اقتـصاد  ي انكـار عوامـل فرهنگ ـ     يت به معنا  ير هو يرفتن تأث يح كه پذ  يتوض

  :ستيگر ني دياجتماع

                                                            
  .114  همان، ص.1
، 2ان، ج   ي، ترجمـة حـسن چاوش ـ     اقتصاد، جامعه و فرهنـگ    : عصر اطلاعات ،  ز مانوئل كاستل  .2

  .176    ص
  .46، ص 1377، آبان 48، ش زنان، »ها  تشابه جنسعصر«اليزابت بدانتر، . 3
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ي زنان و مردان بـه كـاهش تمايـل بـه رفتارهـا،        ها  پنداره  تغيير در خود  . اول
جـة  يانجامـد، و نت  ي م ها و احساسات زنانه و مردانه در هر يك از دو جنس             نگاه

 نگـاه مـرد را بـه    يزن زمان. گر استيكدي يت زن و مرد برا   يآن كم شدن جذاب   
.  كنـد  يابي متفاوت ارز  يها و رفتارها    سازد كه او را داراي ويژگي       يره م يخود خ 

بندة دفاع از زنان، شـاهد  ي فري شعارهاين روي، در عصر حاضر، در ماورا     ياز ا 
 ـ  يا. ميت زنان هست  يكاهش محبوب  ر يش از همـه، بـر نهـاد خـانواده تـأث           ين امر، ب
 ـز  ش تك يل خانواده، افزا  ي تشك يها  زهيكم شدن انگ  . گذاشته است  ، تزلـزل   يستي

ن، كـاهش    خـانواده، كـاهش نقـش ز       يگـذار   در ساختار خانواده، كم شدن اثـر      
ش طـلاق و ظهـور و گـسترش اشـكال           ي، افزا ي خانوادگ ي از زندگ  يتمنديرضا
 كه هر يك از دو جنس، موجوديـت         1 شده است  ينجا ناش ي از ا  يستيز  د هم يجد

هاي خاص در نظر      ها و مسئوليت    آيي  خود را به منزلة صنفي مستقل و واجد كار        
هـاي    ده، به ايفاي نقش   رنگ ش   نگرفته است، تمايلات زنانه و مردانه در آنان كم        

 بـه گفتـة آلـن و        2.انـد   اي ندارند و براي اين منظور آموزش نديده         خاص علاقه 
 بيولـوژيكي يكـديگر آگـاه        اگر زنان و مردان در مـورد تفـاوت         «3س،يبارا پ بار

نگردند و اگر هر كدام از آنان انتظـارات و توقعـات خـود را برتـر از ديگـري                    
ها در روابـط، بـه ايـن     بخش اعظم اضطراب. ددار شكاف برميبداند، روابطشان   
 و  بنـدي، نيـاز   گردد كه زنان و مـردان برابـر هـستند و اولويـت        تفكر غلط برمي  

براي اولين بار در تاريخ بشريت، پسران و دختران بـه           . هاي يكساني دارند    آرزو
آمـوزيم كـه هـر دو برابرنـد و از             شـوند كـه بـه آنـان مـي           اين روش بزرگ مي   

كنند و يك روز از       مي وقتي بزرگ شدند، ازدواج   . دارند   برابر برخور  هاي  توانايي
. شوند كه مثل روز و شب با هم فـرق دارنـد             شوند و متوجه مي     خواب بلند مي  

هـر  . تعجبي ندارد كه جوانان اين قدر در روابـط و ازدواجـشان مـشكل دارنـد               

                                                            
  .267ـ249همان، ص : ك. ر. 1
ان، ي، ترجمـة حـسن چاوش ـ      فرهنـگ  اقتصاد، جامعه و  : عصر اطلاعات ،  مانوئل كاستلز : ك. ر. 2

  .289ـ268، ص 2 ج
3. Allan Pease  and Barbara Pease. 
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دار بنا  طرحي كه اساس آن، تفكر برابري جنسيت است، بر زميني سست و ناپاي            
  1.»شده است
.  ديگر اختلال در هويت جنسي است      پيامد تغيير الگوي روابط جنسي،      .دوم
 توجـه بـه صـفات       يتي جنـس  يهـا   رنگ شدن مـرز     ل كم ير به دل  ي اخ هاي  در دهه 
 ـف، و تما  يرت در مردان، تـضع    ي و غ  ،ا و عفاف در زنان    ي، چون ح  يجنس ل بـه   ي

در عصر  .  بيشتر شده است   ي و مصالح اجتماع   يكنار گذاشتن اصول ثابت اخلاق    
گـذاران    جوان كمتـر بـه قـانون       يها  ، زوج يي اروپا يژه در كشورها  يو حاضر، به 

.  آنـان را محـدود سـازد       ي فـرد  يكـام    وضع كنند كه شاد    ينيدهند قوان   ي م هاجاز
 ي روابط جنس  ي در چند دهة گذشته امكان جداساز      ي و حقوق  يرات فرهنگ ييتغ

 خـارج از    يو بـه گـسترش روابـط جنـس         را فراهم ساخته     يات خانوادگ ياز ح 
  .انجاميده است... ان محارم وي مي، روابط جنسييگرا خانواده، همجنس

هاي آنان    پندارة زنان به تغييراتي در نظام ارزشي و آرمان           تغيير در خود   .مسو
هـايي   هاي خود تفـاوت    گاه كه ايشان ميان وضع موجود و آرمان         انجامد و آن    مي
تـوان    بنابراين مي . آيند  مي   اجتماعي بر   د در پي تغيير وضعيت    كنن  دار مشاهده     معنا

 زنانـه   يهـا   تي ـ جمع يري ـگ  انه، شكل تغيير مطالبات زنان به سمت مطالبات مرد      
 تحول در   يهاپيامد زنانه را از     يها  ت جنبش ين مطالبات و تقو   يگيري ا    پي يبرا
ار  و سـاخت   ياس ـيران، كه نظـام س    ي چون ا  ييدر كشورها .  دانست يت جنس يهو

 ياس ـيتـوان شـاهد س      يكند، م ـ   ي مقاومت م  يل به برابر  ي آن در برابر تما    يحقوق
ن تقابل البته به كاهش     يا. ز بود ي زنان در مقابله با نظام حاكم ن       يها  شدن حركت 

  .انجامد ي مياقتدار مل
 تحول در الگوي مـشاركت اجتمـاعي، اقتـصادي و سياسـي نيـز از                .چهارم

اگر در جامعة سنتي، هر يك از دو جنس،         . تمدهاي مهم تغييرات هويتي اس    پيا
هاي اخير تغييرات شگرفي را در رفتار         كردند، در دهه    هاي متمايزي ايفا مي     نقش

                                                            
زنند   ياد حرف م  يدهند و چرا زنان ز      يچرا مردان به حرف زنان گوش نم      س،  يآلن و باربارا پ   . 1

 .383، ص يدوست و آذر محمود ، ترجمة محسن جدهكنند؟ يو بد پارك م
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 شاهد حضور گستردة زنان 1960ويژه از دهة  به. كنيم اجتماعي زنان مشاهده مي
  .شد اي هستيم كه مردانه تلقي مي در مشاغل اقتصادي و مناصب سياسي

توان شاهد كـاهش همبـستگي اجتمـاعي          الگوي تقسيم كار مي   با تحول در    
 انسان به طـور معمـول       گويد درست است     در توضيح اين نكته مي     دوركيم. بود
 ـ          يكس  از  ي ناش ـ يازهـا يز ن ي ـ گـاه ن   ي را دوست دارد كه با او همفكر باشـد؛ ول

 وي امـا    ر بـا  يكـشاند كـه افكـار مغـا         ي م ي كسان ي او را به سو    ي اجتماع يزندگ
 ي جبـران نـاتوان    ياز مبرم دارند بـرا    ي موارد اشخاص ن   ياريدر بس . مكمل دارند 
آنان را مكمـل نـواقص   : شان ندارندي با ايچ شباهت يد كه ه  ن بياميز يخود با كسان  

 ـ به پديـد آ    ي كار كامل  يروين اتحاد ن  ي آنكه از ا   ينند و برا  يب  يخود م  د مـشتاق   ي
م كار را از جنبة     يم كه تقس  يرس  ي م يي جا سان به  نيبد. شوند  يشان م ي با ا  يدوست
 ـم كـار، در مقا    ي تقـس  ين لحاظ فوايد اقتـصاد    ياز ا . مي بنگر يا  تازه سه بـا آثـار     ي

ان چنـد نفـر حـس       ي ـاش آن است كـه م         يقيز است و نقش حق    ي آن ناچ  ياخلاق
  . پديد آورديهمبستگ

هاي برجـستة همبـستگي از راه تقـسيم كـار             رابطة زناشويي را بايد از مثال     
آيد و پيوند محبتـي كـه آن دو را            رشتة الفتي كه ميان زن و مرد پديد مي        . شمرد

عـت و نـوع     يل تفـاوت در طب    سازد، نتيجة تشابه آنان نيست؛ ب       به هم مربوط مي   
زن و . شـود  ي و اتحاد را سـبب م ـ يكين نزدي است كه ا ي اجتماع يها  تيمسئول

 ـ ا يگـانگ يك موجود كامل اسـت و تنهـا         ي از   يمرد هر كدام جزئ    ن دو جـزء    ي
 و ادارة   ييم كار در امـر زناشـو      يپس تقس . د آورد ي كامل را پد   تواند آن واحدِ    يم

  ... .كند ي ميگذار هيوند را پاين پيخانواده ا
تنها تقسيم كـار اجتمـاعي بـر نتيجـة كـار و فايـدة اقتـصادي آن                بنابراين نه 

اون را  كنـد و حـس تع ـ       افزايد، همبستگي بين اشخاص را نيز اسـتوارتر مـي           مي
كه اگر تقسيم كار در امر زناشويي از بين برود به همـان               چنان. سازد  نيرومند مي 

اي ناپايـدار در   گرايد و نكاح به صـورت رابطـه        نسبت خانواده نيز به سستي مي     
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  1.كند هاي زودگذر بر آن حكومت مي آيد كه به جاي نظم اخلاقي، هوس مي
هـا و      ديني كه بر تفاوت نقش     هاي   افزايش شبهات ذهني دربارة آموزه     .پنجم

در كـشور  .  ديگر تحولات هويتي اسـت پيامدورزند،  حقوق زن و مرد تأكيد مي 
انـد بـه      كرده در ارتبـاط     ليش با جوانان تحص   يب و  ما با آنكه مروجان و مبلغان كم      

گـردد كـه      ي مطـرح م ـ   يها و شـبهات متعـدد        پاسخ به هر پرسش، پرسش     يازا
 ـ در جوامع مختلـف توز     ي ارتباط ي از آنها با ابزارها    ياريبس ان ي ـم. انـد   ع شـده  ي
 ـزان تحـول در هو ين شبهات با ميكرد زنان به ا   يرو م ي رابطـة مـستق  يت جنـس ي

 ـيين تغ يساز چن ـ   نهي، خود زم  ي كه نظام آموزش   يوجود دارد و تا زمان      اسـت   يرات
  .ن بودينده خوشبيتوان به آ ينم

 تقابـل ميـان     هـاي طبيعـي و      كه پيـشتر گذشـت، انكـار تفـاوت           چنان .ششم
توانـد بـه افـزايش        هاي زنان و مردان با طبيعت زنانـه و مردانـه مـي              پنداره  خود

ش تخاصـمات و  يها، و افزا   يها و افسردگ    رابويژه اضط   هاي مختلف، به    بيماري
  2. در خانه و اجتماع بينجامديآمد كاهش كار

گانـة    تواند توضيح دهندة تحـول در مـوارد شـش           چه تغييرات هويت مي     گر
وق باشد، اين موارد نيز خود سهمي مهم در تحولات هويتي دارند، تا آنجا كه               ف

، ساختار خـانواده    يتار اقتصاد برخي، تغييرات هويتي را ناشي از تحول در ساخ        
  3.اند انه دانستهيگرا  به سمت روابط همجنسي روابط جنسير الگوييو تغ

  هاي جنسيتي هاي تكويني و نقش تفاوت. 4ـ2
هـاي تكـويني      ها نظرية غالب آن اسـت كـه پـذيرش تفـاوت             يستدر ميان فمين  

 امـا   هـاي متفـاوت زن و مـرد باشـد           هـا و نقـش      كنندة موقعيت   تواند توجيه   نمي
                                                            

  .58ـ56 پرهام، ص ، ترجمة باقريم كار اجتماعيدربارة تقس، مياميل دورك: ك. ر. 1
خوانـد امـا      يت در خانواده فرا م ـ    يريعت مرد او را به اعمال مد      ي كه طب  يدر صورت براي مثال   . 2

عـت مردانـه و    ي از تعارض طب   ي ناش يتابد، فشار عصب    ينم  ها را بر     نقش  فرهنگ مسلط تفاوت  
  .انجامد ي پرخاشگرانه و نامتعادل ميز رفتارها به برويرونيط بيشرا

، 2ان، ج   ي، ترجمـة حـسن چاوش ـ     اقتصاد، جامعه و فرهنـگ    : عصر اطلاعات ،  مانوئل كاستلز . 3
  .178 ص
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، مـا را    الاهي خلقت و حكمت     يتمندي چون غا  يرش مقدمات يم پذ يديكه د   چنان
  .شود يها و حقوق رهنمون م كردها و نقش ن، كاريان تكوي ميبه هماهنگ

  :گويي به چند پرسشيم اجمال در پي پاسخ حث، به در اين ب
هـاي طبيعـي و    توان در متون ديني نـسبتي ميـان تفـاوت          آيا مي  :پرسش اول 

  افت؟ي متفاوت هاي نقش
پيشتر مواردي را از متون ديني بر شمرديم كه ميان جايگاه و نقش و ويژگي 

تي مـرد را بـه       سورة نساء كه سرپرس ـ    34آية  . كردند  اي برقرار مي    تكويني رابطه 
ر كـه   عم ـ  به مفضّل بـن 7 كرد، و روايت امام صادق  فضيلتي تكويني تعليل مي   

ان لطافـت   ي ـ آنـان، و م    يان و سرپرست  هايي چون هيبت و وقار مرد       ميان ويژگي 
 ارتبـاط   يژة آنـان در رابطـة زناشـوي       يت و نقش و   ي زنان و موقع   ييبايچهره و ز  
 7 نيز در رسالة خود به امام حـسن        7 يامام عل . اند  آن جمله كرد، از     برقرار مي 

هاي سنگين به زنان بپرهيـزد كـه ايـن            كند كه از واگذاري مسئوليت      سفارش مي 
 برخـي روايـات     1. جمال آنان بهتر است    يخاطر و ماندگار    شبراي راحتي، آرام  

دارنـد، آن را بـه        ذر مـي  نيز كه مردان را از مشورت با زنان در برخي امور برح ـ           
 كـاركرد    اي بـه تفـاوت در        كه ظاهراً اشاره   2كنند  ضعف و سستي رأي تعليل مي     

شود كه هنگـام غلبـه بـر          در ضمن روايات جهاد نيز سفارش مي      . عقلاني است 
 آنـان را    ي اگر آبرو  يازارند، حت يها نشوند؛ زنان را نكشند و ن        دشمنان وارد خانه  

 دارنـد   ييها  ن كنند؛ زيرا زنان ضعف    ي خوبانشان توه  ا به رهبران و   يد كنند   يتهد
  3.كند يه ميكه مراعات حال آنان را توج

هاي زنانه يا مردانـه       هاي مشابه، نشان آن است كه ويژگي        اين موارد و نمونه   
  .ها و رفتارها باشند تي موقعيدهندة برخ حيتوانند توض مي

                                                            
ت را با سه ين رواي اينيكل (3، ح 510، ص 5، ج يالفروع من الكافمحمد بن يعقوب كليني، . 1

  ). نقل كرده است7يسند از عل
  .8، ح 517همان، ص . 2
  .3، ح 39، ص 9، ح 30همان، ص . 3
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هـا   ها و نقـش     وقعيتدر متون اسلامي به چه مواردي از تمايز م        : پرسش دوم 
  خوريم؟ برمي

هاي خاص جنسيتي را   ها و جايگاه    توان نقش   از ملاحظة آيات و روايات مي     
  :ميوش ها آشنا مي  ترين نقش در اينجا با برخي از مهم.  دست آورد به

صـراحت مـردان را در روابـط           سورة نساء به   34 آية   :سرپرستي خانواده . اول
مـردان سرپرسـت و نگاهبانـان       «: اده اسـت  خانوادگي سرپرست همسران قرار د    

بـراي بعـضي    ) از نظـر نظـام اجتمـاع      (هايي كه خداوند      سبب برتري   اند، به   زنان
در حـق   (ز اموالـشان    هايي كـه ا     سبب انفاق   نسبت به بعضي ديگر قرار داده و به       

  .»كنند يم) زنان
قابل واگذاري نيست و مرداني كه سرپرستي خود يـا خـانواده              اين موقعيت   

  1.اند سپارند، ملامت شده ا به زنان مير
رود، برخـي بـه ارتبـاط بـا تمـام       رفتارهايي كه در اين جايگاه از مرد انتظار مي      

. يياو با همسر در روابط زناشـو      گردد و برخي به رابطة ويژة         مي  اعضاي خانواده باز  
ايـن  . اند  مورد انتظار از سرپرست خانواده اشاره كردهي رفتارهاي به برخ ينيمتون د 

اد ياز آن » معروف«لزوم رفتار شايسته با همسران است، كه با واژة به متون گاه ناظر 
  :كند يق معروف اشاره ميز به طور ويژه به مصاديشود، و گاه ن يم

 يست كـه از زنـان از رو       ي ـد بر شما حلال ن    يا  مان آورده ي كه ا  اي همة كساني  
 و آنـان را تحـت فـشار قـرار         د،ي ـارث ببر )  آنهـا  ي برا يجاد ناراحت يو ا (اكراه  
د؛ مگـر   ي ـ، تملـك كن   )از مهـر  (د  ي ـا   از آنچه را به آنهـا داده       يد كه قسمت  ينده

سته ي ـ انجـام دهنـد، و بـا آنـان بـه طـور شا      يآنكه ايشان عمل زشـت آشـكار    
فوراً تـصميم    (ديكراهت داشت ) يبه جهت (و اگر از آنها     . ديرفتار كن ) معروف(

خوشايند شما نباشد، و خداوند خير فراوان       ؛ چه بسا چيزي     )به جدايي نگيريد  
  2.دهد در آن قرار مي

                                                            
، ح 182، ص 25367، ح 180، ص 20، ج عةيوســائل الــش، يمحمــد بــن حــسن حــر عــامل. 1

25373.  
  .21 و 20ة يآ: ك. همچنين، ر. 19، )4( نساء .2
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به آنان بپردازيـد؛    ) يا عطيه (به منزلة يك بدهي     ) به طور كامل  (و مهر زنان را     
ت خاطر بـه شـما ببخـشند، حـلال و        يز آن را با رضا    اگر ايشان چيزي ا   ) ولي(

  1.ديگوارا مصرف كن
و وسـعت زنـدگي هـستند نبايـد     ] مـالي [آنان كه از ميـان شـما داراي برتـري          

دريغ ورزند؛ آنان بايد عفو كنند ... سوگند ياد كنند كه از انفاق به نزديكان و     
  2.و چشم بپوشند

 از همـسر، كـه بـه طـور          در قرآن كريم توصيه به معروف در زمان جـدايي         
  :رديگ يشتر كانون توجه قرار مي و قهر و خشم است، بيتوز نهينة كيغالب، زم

هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد، در زمان عده، آنان را طلاق اي پيامبر،   
زماني كه از عادت ماهانه پاك شده و با همسرانشان نزديكـي نكـرده    [گوييد  
، و حـساب عـده را نگهداريـد؛ و از خـدايي كـه پروردگـار شماسـت                   ]باشند

وران در د(هايـشان بيـرون كنيـد و نـه ايـشان          بپرهيزيد؛ نه شما آنان را از خانه      
ايـن حـدود    . بيرون روند؛ مگر آنكه كار زشت آشـكاري انجـام دهنـد           ) عده

. خداست و هر كس از حدود الاهي تجاوز كند به خويشتن ستم كرده اسـت         
را ] ة اصـلاحي  ليو وس ـ [ن، وضـع تـازه      ي ـس از ا  داني؛ شايد خداوند پ ـ     تو نمي 

  .فراهم كند
 نگهداريـد يـا بـه طـرز      اي شايـسته   آمد، ايشان را به گونه و چون عدة آنان سر    

  ...اي از آنان جدا شويد شايسته
آنان را هر جا خودتان سكونت داريد و در توانايي شماست سـكونت دهيـد؛              

و مجبور به ترك منـزل      [د  ي تنگ كن  و به ايشان زيان نرسانيد تا كار را بر آنان         
ر د تا وضع حمل كننـد و اگ ـ       يدار باشند نفقة ايشان را بپرداز       ؛ و اگر بار   ]شوند
دربــارة [د و يــدهنــد، پــاداش آنــان را بپرداز ير مــيشــ] فرزنــد را[ شــما يبــرا

  3... .با مشاورة شايسته انجام دهيد] فرزندان، كار را
 ي نقـش سرپرسـت    يفـا ين را در ا   برخي متون اسلامي رفتارهاي مناسب مردا     

                                                            
  .5 همان، .1
  .23، )24( نور .2
  .6، 2 ،1، )65(طلاق . 3
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رويـي و      گـشاده  1،ي زنـدگ  يها  نهين هز ي تأم ياند كه تلاش برا     خانواده برشمرده 
ورزي، اكـرام همـسر و        دستي در انفاق بر خـانواده، غيـرت          گشاده 2لق،حسن خ 

 از  5 و حفظ اقتـدار    4 استراحت شبانه در كنار خانواده     3گذشت از خطاهاي وي،   
  .اند آن جمله
ز كـانون توجـه قـرار       ي زن ن  يگاه همسر ي جا ير متون اسلام   د :همسري. دوم

، گاه بـا عنـوان      يهمسر نقش   يفاي مورد انتظار از زن در ا      يگرفته و به رفتارها   
و گاه با اشاره به رفتارهاي ويژه ) داري كردن خوب شوهر  (6»سن التبّعل ح «يكل

  .توجه شده است
 يگـاه همـسر   يدر جا قرآن كريم به برخي رفتارهاي شايسته و مورد انتظـار           

  : كوتاه كرده استيا اشاره
اسـرار  ) خودهمسر  (اند و در غياب       و زنان صالح، زناني هستند كه متواضع      ... 

  7.و حقوق او را، در برابر حقوقي كه خدا براي آنان قرار داده حفظ مي كنند
 تعــاون، 8تمكـين خـاص در امــور جنـسي و خـودآرايي در برابــر همـسر،     

 عـدم خـروج از منـزل بـدون          9محرمـات،  همراهي و موافقت با شوهر در غيـر       

                                                            
  .72، ص 104 ج ، بحار الانوار،يمحمدباقر مجلس .1
، 25074، ح   77، ص   25073، ح   76، ص   20، ج   عةيوسائل الـش  ،  يمحمد بن حسن حر عامل    . 2

  .25080، ح 79ص 
ــان، ص . 3 ــ169، ص 25323، ح 167، ص 25291، ح 155، ص 24958، ح 34هم     ، ح 171ـ

  .25340ـ25330
  .25336، ح 171همان، ص . 4
  .25327، ح 168 همان، ص .5
  .191، ح 166، ص 77، ج  بحار الانوار،يمحمدباقر مجلس .6
  .34، )4(نساء . 7
  .25300، ح 157، ص 20، ج وسائل الشيعة، يمحمد بن حسن حر عامل. 8
محمد بن  ؛  1، ح   506، ص   2، ح   258، ص   5، ج   الفروع من الكافي  ،  ينيعقوب كل يمحمد بن   . 9

  .25451، ح 210، ص 20، ج وسائل الشيعة ،يحسن حر عامل
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ــا همــسر، ــدون رضــايت وي، 1همــاهنگي ب ــوال همــسر ب ــاق از ام  2 عــدم انف
 و حفـظ    5هاي زنـدگي،     كم كردن هزينه   4 صبر بر بدخلقي همسر،    3زباني،  خوش

گرچه برخي از اين رفتارها بـر زن، در         .  از آن جمله است    6حريم جنسي همسر  
ان نيـز بـراي اثبـات       ح ـجشود، اثبات ر    ايفاي نقش همسري واجب شمرده نمي     

  .جنسي بودن نقش كافي است
 موقعيت بيولوژيك زنان در زايـش، و         در اينجا مادري فراتر از     :مادري .سوم

منظور از آن ارتباط خاص با فرزند از زمان انعقاد نطفه تا تولد، و از آن زمان تا                  
عناصر عـاطفي، بهداشـتي و      در اين باره    . سالي، و پس از آن است       دوران بزرگ 

تـوان    هـاي بـسياري را مـي        آمـوزه . گردد  اي، حمايتي و مراقبتي لحاظ مي       تغذيه
  :ده به ايفاي نقش مادرانه يافتكنن ترغيب

براي كـسي اسـت   ] اين. [دهند  مادران، فرزندان خود را دو سال تمام، شير مي        
فرزنـد  كه بخواهد دوران شيرخوارگي را تكميل كند، و براي آن كـس كـه               

، لازم اسـت خـوراك و پوشـاك مـادر را بـه طـور            )پدر(براي او متولد شده     
  .]حتي اگر طلاق گرفته باشددر مدت شير دادن بپردازد؛ [شايسته 

بـه خـاطر    [نـه مـادر     . هيچ كس موظف به بيش از مقدار توانايي خـود نيـست           
  7... . حق ضرر زدن به كودك را دارد، و نه پدر]اختلاف با پدر

داري اسـت     گاه كه زن حمل بردارد به منزلة روزه         آن:  فرمود 6كرم ا پيامبر
كنـد، و     خواسته و با جان و مال در راه خداوند جهاد مي            پا   خداوند به  كه براي 

گـردد كـه      گاه كه وضع حمل كند چنان پاداش عظيمي برايش مقـرر مـي              آن

                                                            
، 161، ص   25302،  25301، ح   158، ص   20، ج   وسائل الـشيعة  ،  يسن حر عامل  محمد بن ح  . 1

  .25457، ح 213، ص 25455، ح 211، ص 25310، 25308ح 
  .25457، ح 213، ص 25301 ـ 25300، ح 157، ص همان. 2
  .1، ح 334، ص 76، ج بحار الانوار، يمحمدباقر مجلس .3
  .25297، ح 157ص ، 20، ج  وسائل الشيعة،يمحمد بن حسن حر عامل .4
  .25170، 25169، ح 112 همان، ص .5
  .24957، ح 33 همان، ص .6
  .233، )2( بقره .7
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هـر  گاه كه فرزند را شير دهـد، بـه ازاي    داند، و آن   هيچ كس حسابش را نمي    
 برخـوردار   7كردن يكـي از فرزنـدان اسـماعيل        مكيدن، از ثوابي برابرِ آزاد    

اي بزرگوار بر پهلوي   شود فرشته   گاه كه از شير دادن فارغ مي        گردد، و آن    مي
  1.»اي گويد زندگي را از نو آغاز كن كه آمرزيده شده زند و مي وي مي

 و  2شير دهند،  ماه فرزندان خود را      21كم    به مادران توصيه شده است دست     
  3.ر بنوشدبهتر است كه فرزند از هر دو پستان ماد

هاي رفتاري بيـشتر متوجـه پـدران     هاي ديني توصيه در آموزه : پدري. چهارم
آميز با والدين، بيشتر  اما در توصيه به فرزندان براي رفتار محبت    . است تا مادران  

هاي مراقبـت     بر ملاطفت با مادران تأكيد شده است؛ شايد به اين دليل كه زمينه            
عبيه شده است و آنان كمتـر نيازمنـد توصـية           و حمايت از كودكان در نهاد زن ت       

اند و نيز به اين لحاظ كه مادر، اغلب در كنار فرزند بـوده                شرعي به ايفاي نقش   
است اما مردان به دليل حضور اجتمـاعي، بيـشتر زمينـة فراموشـي يـا فـرار از                   

   .هاي پدرانه را دارند مسئوليت
. انـد   درانه اشاره كرده  هاي پ   به هر روي، روايات پرشماري به بيان مسئوليت       

شود و تا پايان عمـر فرزنـد و حتـي      اين مسئوليت، پيش از انعقاد نطفه آغاز مي       
منـدي بـه     علاقـه 4،درخواست فرزند صالح از خداونـد    . يابد  پس از آن ادامه مي    

 ملاطفـت   5هاي دختـران،    فرزند دختر و صبر بر مشكلات ناشي از تحمل هزينه         
 آمـوزش قـرآن و      7هـاي نيكـو،     اري فرزند بـا نـام     گذ   نام 6بيشتر با فرزند دختر،   

                                                            
  .27557، ح 451، ص 21، ج  وسائل الشيعة،يمحمد بن حسن حر عامل .1
  .27564، ح 454، ص 21 همان، ج .2
  .27561، 27560، ح 453 همان، ص .3
  .م الولد الصالح و طلبه و حبهباب استحباب اكرا، 360ـ358، ص 21 همان، ج .4
در گذشـته، بـه دليـل آنكـه     (، باب استحباب طلب البنـات و اكـرامهنّ         363ـ361 همان، ص    .5

آمدند، تمايـل بـه فرزنـد         فرزندان پسر پشتوانة اقتصادي خانواده و اقتدار پدران به شمار مي          
اري دختران و مقابله با هاي اسلام براي ايجاد انگيزة نگهد پسر بيشتر بود؛ از اين روي توصيه   

  ).شود كشي بيشتر ديده مي رسم جاهلي دختر
  . البنات عليادة الرقةيز، باب 368ـ367 همان، ص .6
  . الولد باسم حسنتسمية، باب استحباب 390ـ388 همان، ص .7
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آموزي، متمايل سـاختن فرزنـد         و مهارت  1آموزي  معارف و احكام اسلامي، ادب    
گيرانـه، رابطـة عـاطفي بـا فرزنـدان از              با رفتارهاي سهل   2به انجام كارهاي خير   

 از جملـه    4 و بازي با كودكـان     3آميز به آنان و بوسيدن ايشان       جمله نگاه رحمت  
  .ي مورد انتظار از پدران استرفتارها

هاي متفاوتي در تبيـين رابطـة پـدر بـا            در ايفاي نقش پدرانه، البته به توصيه      
به پدران توصيه شده اسـت پـسران        . خوريم  فرزندان دختر و فرزندان پسر برمي     

 در كـودكي آنـان را بـا         5هايي چون شنا و تيراندازي آشـنا سـازند،          را با مهارت  
سـالي در برابـر مـشكلات زنـدگي           سازند تا در بـزرگ    رو    كارهاي مشكل روبه  

 دربارة دختران نيز توصيه شده است كـه دختـران را در معـرض               6.بردبار شوند 
 7وآمد با مردان بيگانه قرار ندهند و ازدواجشان را به تأخير نيندازند             نگاه و رفت  

  8.اموزندو به آنان بافندگي بي
هاي خـانگي و      تي بدانيم كه فعاليت   داري را موقعي     اگر خانه  :داري  خانه. پنجم

 و فرزندان در زمان غيبت سرپرست خانواده از نمودهاي آن           9محافظت از اموال  
هـاي    آمـوزه . دانست) از فروعات همسري  (توان آن را موقعيتي فرعي        است، مي 

انـد، روايـات      ي موظـف نكـرده    هـاي خـانگ     ديني گرچه زن را به انجام فعاليت      
اي خـانگي، از جملـه روايتـي كـه مفـاد آن واگـذاري               ه  كننده به فعاليت    ترغيب

                                                            
لـيم  و باب استحباب تع   ...  و القرآن  بة، باب استحباب تعليم الصبي الكتا     478ـ474 همان، ص    .1

  ... .الاولاد في صغرهم الحديث
  .27645، 27644، ح 481 همان، ص .2
و بـاب   ... ، باب استحباب برّ الانسان ولـده و حبـه لـه و رحمتـه ايـاه                  485ـ483 همان، ص    .3

  .حمة وجه الريل الانسان ولده علياستحباب تقب
  .27685، ح 486 همان، ص .4
  .27644، ح 481، ص 27622، ح 475 همان، ص .5
  .27637، ح 479 همان، ص .6
  .27644، ح 481 همان، ص .7
  .25355، ح 176، ص 20 همان، ج .8
  .234، حكمت نهج البلاغة ،يف رضين شري محمد بن حس.9
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 اسـت،  7هاي بيرون از خانه به علي  و فعاليت 3هاي خانگي به فاطمه     فعاليت
در ايـن مقـام، روايـاتي كـه نـشانِ      . هاسـت  نشانِ نگاه جنسيتي به ايـن فعاليـت      

سـت بـا ايـن      ر انجـام كارهـاي خـانگي ا       استحباب همكاري مرد با همسرش د     
  .بندي منافاتي ندارد تقسيم

 درخواسـت   6 اكـرم   از پيامبر  3 و فاطمه  7علي«:  فرمود 7امام صادق 
هـاي خـانگي را بـه         پيـامبر نيـز فعاليـت     . كردند تا كارها را ميانشان تقسيم كند      

هيچ كس  :  فرمود 3فاطمه.  سپرد 7هاي بيروني را به علي      يت و فعال  3فاطمه
   مـرا از مـراوده بـا       6داند چقدر از اين خوشحال شدم كه پيامبر          نمي جز خدا 

  1.»مردان معاف كرد
اي آب شـوهر خـويش    هر زني كه با جرعه   «:  همچنين فرمود   7امام صادق 

يك سال است كه روزهـا را روزه        تر از عبادت      را سيراب كند، عملش ارزشمند    
اي كه به همـسرش    جرعهها را به پاي دارد، و خداوند در ازاي هر         بدارد و شب  

هاي شصت سال وي را  كند و لغزش داده است برايش شهري در بهشت برپا مي      
  2.»گيرد ناديده مي

هر زني كه به مدت يـك هفتـه خـدمتي را بـراي همـسرش انجـام دهـد،                    «
بنـدد و هـشت بـاب بهـشت را بـر او               م را بـر وي مـي      خداوند هفت باب جهن   

  3.»شت درآيدگشايد كه از هر كدام خواست به به مي
هـايي اسـت كـه بـه           سرپرستي اجتماعي از موقعيت    :ولايت اجتماعي . ششم

 هـاي جنـسيتي بـه شـمار         طور مسلم، در ميان فقهاي شيعه و سـني، از جايگـاه           
افزون بـر ايـن، حـضور زنـان در       . دان  داري آن نهي شده      و زنان از عهده    4آيد مي

ان مـورد ترغيـب و      هايي چون مشاوران عالي نظامي و حكـومتي چنـد           موقعيت
                                                            

  .25341، ح 172، ص 20، جوسائل الشيعة محمد بن حسن حر عاملي، .1
  .25343، ح 172 همان، ص .2
  .25342، ح 172، ص 20 همان، ج .3
 ـ، در رواي گفته خواهد شد حضور زنـان در منـصب رهبـر     كه   چنان .4  ـ، از جملـه روا ياتي ات ي

  . شده استيآخرالزمان، نه
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  2 .كه قضاوت زنان نيز مورد تأييد نيست  چنان1رضايت نبوده است؛
هـاي     دربـارة موقعيـت    نظـام حقـوق زن در اسـلام        در كتاب    استاد مطهري 

  :گويد كه خالي از اشكال نيست اع سخن ميمتفاوت زن و مرد در اجتم
افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعي غيرخانوادگي، يعني از لحـاظ حقـوقي             «
كننـد،    ر اجتماع بزرگ، خارج از محيط خانواده نسبت به يكديگر پيدا مـي            كه د 

هم وضع مساوي دارند و هم مشابه؛ يعني حقوق اولي طبيعي آنها برابر يكديگر   
مثل هم حق دارند در مسابقة زندگي شركت كننـد، هـم            . استو مانند يكديگر    

  ... .هاي اجتماعي بكنند و مثل هم حق دارند خود را نامزد هر پست از پست
چرا از لحاظ حقوق طبيعي اولـي اجتمـاعي، همـة افـراد وضـع مـساوي و                  

كنـد كـه افـراد بـشر          مشابهي دارند؟ براي اينكه مطالعه در احوال بشر ثابت مي         
اند؛ هيچ كس كارگر يا صـنعتگر           هيچ كدام رئيس يا مرئوس آفريده نشده      طبيعتاً  

  3.»به دنيا نيامده استيا استاد يا معلم يا افسر يا سرباز يا وزير 
اي   اولاً، دليل عقلي و علمي    : كم از دو جهت قابل نقد است        اين سخن دست  

ند اي نيـست  در دست نيست كه هيچ يك از زن و مرد واجد صفات طبيعي ويـژه             
دهد؛ بلكـه برخـي       هاي متفاوتي قرار      كه آنان را در حيات اجتماعي در موقعيت       

داننـد كـه او را بـراي          يلتي خـاص مـي     طباطبايي مرد را واجد فـض      چون علامه 
پذيرد كه زن و       مي  ثانياً، استاد مطهري   4بخشد؛  سرپرستي اجتماعي صلاحيت مي   

عـي در حيـات خـانوادگي واجـد صـفات يكـسان و در نتيجـه          مرد به طور طبي   
  توان ادعا كرد كه گرچه دست   در اين صورت مي    5 هاي مشابهي نيستند؛    موقعيت

                                                            
، ...استـشارة النـساء    هة؛ باب كرا  183ـ181، ص   20، ج   وسائل الشيعة  محمد بن حسن حر عاملي،       .1

  .151، ح 265، ص 52، ج بحار الانوار؛ محمدباقر مجلسي، 25456، ح 212ص 
  .25456، ح 212 همان، ص .2
  .145، ص نظام حقوق زن در اسلام مرتضي مطهري، .3
  ). از سورة نساء34ذيل آيه  (507، ص 4، ج تفسير القرآن يزان فيالمسيدمحمدحسين طباطبايي، . 4
  .155ـ146 ص  حقوق زن در اسلام،نظاممرتضي مطهري، . 5
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هاي متفاوت در حيـات       زن و مرد براي ايفاي نقش     آفرينش صفاتي خاص را به      
هـا،    توانند زمينه را بـراي موقعيـت        خانوادگي عطا كرده است، همين صفات مي      

محـض نمونـه، اگـر      . ة اجتماعي مهيا سـازند    ا و حقوق متفاوت در صحن     ه  نقش
عاطفه و احساسات سرشار، سـرماية طبيعـي زن بـراي ايفـاي نقـش مـادري و                  

 سرپرسـتي    ت، زن را در حيات اجتماعي از موقعيـت        همسري باشد، همين صف   
سازد، و اگر ميل به خـودآرايي زن را در موقعيـت              اجتماعي و قضاوت دور مي    

تواند زمينة توصـيه      دهد، همين صفت مي     طلوبيت و معشوقيت قرار مي    خاص م 
به رفتارهايي خاص از جمله رعايـت حجـاب و دوري از اخـتلاط در صـحنة                 

 ،انديـشي و حـسن تـدبير مـرد          همچنين اگـر دور   . اجتماع را در پي داشته باشد     
صفتي طبيعي براي ايفاي نقش سرپرستي است، همين صفت وي را در اجتماع             

  .دهد و حقوقي ويژه را نيز در پي خواهد داشت ايگاهي متفاوت قرار ميدر ج
عـدم ايفـاي نقـش      (هـا     ها و نقش    آيا اسلام رها كردن موقعيت    : پرسش سوم 

ها ملزم ساخته است؟  داند يا زن و مرد را به حفظ موقعيت ز ميرا جاي ) جنسيتي
اهتمـام  هاي جنسيتي تـا چـه حـد مـورد             ها و نقش    عبارت ديگر، حفظ جايگاه   

  اند؟ هاي جنسيتي اسلام است و آيا زن و مرد موظف به ايفاي مسئوليت
براي پاسخ به اين پرسـش لازم اسـت موضـوع را از دو ديـدگاه فـردي و                   

تواند در مـواردي كـه حفـظ          از نگاه فردي، شخص مي    . حظه كنيم اجتماعي ملا 
 ـموقعيت و ايفاي نقش واجب نيست آن را ترك، و به جنس مقابل                يا شخـص  ي

محض نمونه، ايفاي نقش مادري پس از تولد فرزنـد واجـب            . گر واگذار كند  يد
تواند حضانت و ارتباط عاطفي و تربيتي با كودك را بر عهـده               نيست و مادر مي   

توانـد   نگيرد، اما ايفاي نقش همسري براي زن پس از ازدواج لازم است و نمـي          
خانواده براي مرد در    كه ايفاي نقش سرپرستي      رك كند؛ چنان  تمكين جنسي را ت   

هـاي خـاص از       مواردي چون تأمين نفقة فرزندان، نظارت بـر آنـان و حمايـت            
  .واگذاري است ايشان لازم و غيرقابل

اگـر مـصلحت نظـام    . از نگاه اجتماعي، پاسخ مـسئله البتـه متفـاوت اسـت       
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هاست، انجام  ها و نقش خانواده و اجتماع در گرو پذيرش اصل تفكيك موقعيت        
هـاي      ارج شـدن نقـش      رهنگي، اقتصادي و حقوقي، كه نتيجة آن كم       اصلاحات ف 

ها باشد، برخلاف مصالح اجتمـاعي        جنسيتي و كاهش تمايل به ايفاي اين نقش       
هـاي جنـسيتي      اصلاحات را بـه سـمت تـضعيف نقـش         است و حكومت نبايد     

هاي وجـوبي و تحريمـي    چه در قالب خطاب  اينكه گمان شود هر   . مديريت كند 
تـوان در تحـولات اجتمـاعي آن را ناديـده             اهميت اسـت و مـي        بي قرار نگرفته 

نتيجة اين نگرش آن است كه چـون        . گرفت نشان ناآشنايي با روح اسلام است      
اي مـديريت كـرد كـه         توان جامعه را به گونـه       تشكيل خانواده واجب نيست مي    

 ا سرحد نابودي تحليل رود؛ حال     تمايل به تشكيل خانواده كم شود و خانواده ت        
تـرين بنـا نـزد     داشـتني  هاي ديني گرانبهـاترين و دوسـت    كه خانواده در آموزه   آن

 كه بسياري از واجبات و محرمات براي كارآمد ساختن اين نهاد            1خداوند است، 
از اين روي وظيفة ما در جايگاه مديريت اجتماعي آن اسـت      . تشريع شده است  

يتي و احـراز صـحيح      هـاي جنـس     هاي تمايل به ايفاي هرچه بهتر نقش        كه زمينه 
  .ميهاي زنانه و مردانه را در آحاد جامعه فراهم آور موقعيت

هاي جنـسيتي را در بـستر         پذيري نقش   نگرش اسلامي تحول  : پرسش چهارم 
  پذيرد؟  مكان تا چه حد ميزمان و

توان حدس زد برخي رفتارهايي كه در گذشـته           با ملاحظة متون اسلامي مي    
محـض  . گرفتـه زمانمنـد اسـت       تي صورت مـي   هاي جنسي   براي ايفاي مسئوليت  

نمونه، آنچه در متون ديني مورد عنايت قرار گرفته انجام كارهاي خانگي است،             
ها   ردن گندم و پخت نان و شستن لباس       اما اينكه كار خانگي ضرورتاً دستاس ك      

. پذيرنـد   پس چنين اموري تحـول    . با دست باشد، مورد توجه قرار نگرفته است       
بـراي مثـال تغذيـة      . رد به رفتارهاي خاصي عنايت شده اسـت       اما در برخي موا   

 حتـي بـا وجـود       2كودك با شـير مـادر، بـه دليـل تأكيـد متـون روايـي بـر آن،                  
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روايـات  .  شيرخـشك، بـاز هـم مطلوبيـت دارد      هاي جديد در توليـد      تكنولوژي
پـردازد، بـه      هاي منفي عـصر پـيش از ظهـور مـي            آخرالزمان، كه به بيان ويژگي    

. انـد  منزلة نقاط تاريك آخرالزمان اشاره كـرده  ها، به  ها و جايگاه شجايي نق  ابهج
هـاي متفـاوت      اند كه اسلام بر حفظ موقعيت       كنندة آن   اين روايات به خوبي بيان    

هـا را انحـراف دانـسته         رد تأكيد دارد و حركت به سمت برابـري نقـش          زن و م  
  :است

گـاه كـه      آن... «: ي آخرالزمـان فرمـود    هاي منف    در بيان ويژگي   7امام صادق 
اند و كارهايي را كه سبب نارضـايتي          ببيني زنان در حال قهر و غلبه بر شوهران        

ان را تـأمين    هاي اقتـصادي شوهرانـش      دهند و هزينه    همسرانشان است انجام مي   
اند كه اقـدام بـه        گاه كه ببيني زنان بر حكومت چنان مسلط شده          ، و آن  ...كنند  مي

  1.»...شود با تمايل آنان انجام نميكارها جز 
مرد ... گاه كه   آن«: هاي منفي آخرالزمان فرمود      در بيان ويژگي   6 اكرم پيامبر

ويـشاوندي را  از همسرش فرمانبري كند؛ به همسايه ستم روا دارد؛ و ارتبـاط خ   
ترها بـرود و حيـا        زرگاز ميان ب  ) ترها  در حق كوچك  (قطع كند؛ رحم و شفقت      

و مرد پدر خود را دشنام دهـد و بـه بـرادر             ... ترها رخت بربندد    از ميان كوچك  
هاي زنانه آراسته شوند و لبـاس حيـا از              و مردان به لباس   ... خود حسادت ورزد  

  2.»...زنان گرفته شود
... «: دهد، فرمـود  ئمي كه زمان خروج دجال را نشان مي    در بيان علا   7علي

زنان را در منصب مشاوره نـشانند و ارتبـاط خويـشاوندي را قطـع               ... گاه كه   آن
طلبي همراه با همسرانـشان در تجـارت مـشاركت            و زنان به خاطر فزون    ... كنند
  3.» شبيه به زنان بيارايندو زنانْ خود را چون مردان و مردانْ... كنند
هاي مورد    ها و موقعيت    جايي نقش   به  ه گواهي اين متون، تحولاتي كه به جا       ب
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توان اين سـخن      بنابراين نمي . ند، مورد تأييد شارع نيست    انجام  عنايت اسلام مي  
هاي جنسيتي در ظـرف زمـاني خـاص     را پذيرفت كه اصرار بر حفظ تمام نقش 

هـايي   چنين نقـش  مورد اهتمام بوده است و با تحولات زماني اصراري بر حفظ            
  .نخواهيم داشت
هاي   راي كارآيي هرچه بيشتر زن و مرد در ايفاي نقش          اسلام ب  :پرسش پنجم 

  جنسيتي چه تدبيري پيش گرفته است؟
دهنـد تـا در       اي از تدابير حقوقي و فرهنگي دست به دست هم مي            مجموعه
ر  منظـو   بدين. هاي جنسيتي قرار گيرند     ها، از جمله نقش     آمدي نقش   خدمت كار 

  .بيني شده است سه راهكار پيش
هـا و     ها و نقـش     گذاري بر جايگاه    هاي اسلامي گاه با ارزش     نخست آنكه آموزه  

هاي تمايـل بـه ايفـاي نقـش،           زمينه... سفارش به تكريم پدران، مادران، همسران و      
هـا را فـراهم       احساس مسئوليت در قبال آن و نشاط در انجام هرچه بهتر مسئوليت           

ان سفارش كـرد  رفتاري با زن جبرئيل مرا به خوش«:  فرمود 6ر اكرم پيامب: سازد  مي
تا آنجا كه گمان كردم طلاق دادن همسر شايسته نيست مگر آنكـه گنـاهي آشـكار                 

  1.»مرتكب شود
روم   همسري دارم كه هر گاه به خانه مـي        :  گفت 6شخصي به رسول خدا   

د و اگر مرا ناراحت     كن  شوم مشايعتم مي    گاه كه خارج مي     آيد و آن    به استقبالم مي  
 كه خداونـد آن     ي هست يست؟ اگر در فكر روز    ي تو از چ   يناراحت: ديگو  يد م يد

 خداونـد همتـت را در امـر         يرا ضمانت كرده است و اگر در فكر آخرت هست         
گزاراني دارد، و اين زن از        خداوند كار «:  فرمود 6امبر اكرم يپ. اد كند يآخرت ز 

  2.» را داردكارگزاران خداست كه نيمي از اجر شهيد
. جز او را نپرستيد؛ و بـه پـدر و مـادر نيكـي كنيـد      : ن داده و پروردگارت فرما  

هرگاه يكي از اين دو، يا هر دوي آنان، نزد تـو بـه سـن پيـري رسـند، كمتـر                      
اهــانتي بــر ايــشان روا مــدار؛ و بــر آنــان فريــاد مــزن؛ و لطيــف و ســنجيده و  
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خـويش را از سـرِ محبـت و         هاي تواضع     بزرگوارانه با ايشان سخن بگو؛ و بال      
 كـه آنـان مـرا در        گونـه   همانپروردگارا  :  در برابر آنان فرود آر و بگو       لطف،

  1.كوچكي تربيت كردند مشمول رحمتشان قرار ده
حق پدر بر فرزند آن اسـت كـه او را بـا نـام صـدا      «:  فرمود 6 اكرم پيامبر

 كـاري نكنـد كـه       نشيند؛ و نزند؛ جلوتر از او گام برندارد؛ قبل از وي بر زمين ن           
  2.»پدرش را دشنام دهند

  :گذارانه به مادر بيشتر تأكيد شده است در متون اسلامي نگاه ارج
به چه كسي نيكي :  پرسيد6 اكرم شخصي از پيامبر  «:  فرمود 7امام صادق 

گفـت  . مـادرت : به چه كسي؟ فرمـود    پس از آن    : گفت. به مادرت : كنم؟ فرمود 
: پس از آن به چه كسي؟ فرمـود       : گفت. مادرت: پس از آن به چه كسي؟ فرمود      

  3.»پدرت
 خـدا،   اي پيـامبر  :  گفـت  6شخصي به رسول خدا   «:  فرمود 7 امام سجاد 

ا راهي هست كه توبه كـنم؟       آي. ام  هيچ كار زشتي نيست مگر آنكه انجامش داده       
بـرو بـه   : فرمـود . پـدرم : اند؟ گفـت  يك از والدينت زنده كدام:  فرمود 6پيامبر

اي كـاش مـادرش     :  فرمود 6ز رفتن آن شخص پيامبر    پس ا . پدرت نيكي كن  
  4.»زنده بود
ها را افـزايش       متون اسلامي گاه با بيان چگونگي ايفاي نقش، كارآمدي         .دوم

  .دهند مي
سالگي رسـيد بـه    گاه كه پسر به سه آن«:  فرمود 7 يا امام صادق   7امام باقر 

گذارند تا سه سال    سپس او را آزاد     . شود هفت مرتبه لا اله الا االله بگو         وي گفته   
هفـت  : شـود   در اين زمـان بـه او گفتـه          . و هشت ماه و بيست روز را تمام كند        
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در ايـن  . سپس تا چهارسـالگي آزادش گذارنـد      .  بگو 6االله  مرتبه محمد رسول  
پـس تـا    . زمان بـه وي گفتـه شـود بـر محمـد و آل محمـد صـلوات بفرسـت                   

راسـت و چـپ كـدام       : بگوينـد   در اين زمـان بـه او        . گذارند  سالگي آزادش     پنج
 :گويند  گردانند و     است؟ اگر طرف راست و چپ را شناخت او را به سوي قبله              

در اين زمـان نمـاز      . گذارند تا شش سالگي را تمام كند        پس آزادش   . سجده كن 
در ايـن   . گاه كه هفت سالش تمـام شـود        رود تا آن    بخواند و به ركوع و سجود       

 ـهايـت را بـشوي و بـا ا          صورت و دست  : شود  زمان به او گفته      ن حـال نمـاز     ي
دهند؛ او    ي آموزش   سالگي را تمام كرد وضو و نماز را به و           زماني كه نه  . بخوان

گاه كه وضو و نماز را ياد        پس آن . كنند   و بر آن بازخواستش      دارند؛    را به نماز وا   
  1.»شوند گرفت پدر و مادرش آمرزيده مي

چـه     براي حسن ايفاي نقش لازم است ديگران زمينه را براي انجام هر            .سوم
و در راه ايفـاي  كننـد؛   ها فراهم سازند؛ با افراد مـسئول همراهـي      بهتر مسئوليت 

هاي ديني، كه به لزوم همراهي زن         برخي آموزه . مسئوليتِ آنان مانع ايجاد نكنند    
 و اطاعـت فرزنـدان از پـدر و    2با همسر خود در ايفاي نقش سرپرستي خانواده   
  .اند  از اين جمله3كنند، مادر در ايفاي نقش پدري و مادري اشاره مي

  خاتمه
، زن و مرد در صفات جسمي و روحـي دو           كه گذشت، در ادبيات اسلامي      چنان

هـاي ويـژه، در    هاي تكويني اين دو سندي بـر كـارآيي     تفاوت. موجود متمايزند 
يك از دو جـنس       توان هيچ   نه مي . عين برابري در جايگاه انساني و ارزشي است       

هـا را     توان تفاوت    تحقير كرد و نه مي      اش  هاي ويژه   ها يا دارايي    ا به دليل صفت   ر

                                                            
  .27620، ح 474، ص 21، ج وسائل الشيعة، يمحمد بن حسن حر عامل. 1
جوب تمكين  و، باب 157ـ16، ص 20، ج  وسائل الشيعة،يمحمد بن حسن حر عامل؛ 34، )4(نساء . 2

  ... .و باب أنه لايجوز للمرأة أن تسخط زوجها... المرأة 
 .ن و الاولادي، باب بر الوالد86ـ22، ص 74، ج  بحار الانوار،يمحمدباقر مجلس: ك. ر. 3



 هاي جنسيتي هويت و نقش    130

كارآمـدي و   . اي فـردي، خـانوادگي و اجتمـاعي ناديـده انگاشـت           ه ـ  در عرصه 
 آنـان   يارزشمندي هر يك از زن و مـرد در گـرو آن اسـت كـه هويـت جنـس                   

هاي جنسيتي پاس داشـته   ها و نقش هماهنگ با طبيعتشان شكل گيرد و موقعيت 
نتيجة اين پاسداري، كارآمـدي هـر دو جـنس، افـزايش نـشاط فـردي و                 . شود

  .تر شدن طي طريق به درجات معنوي است  و حتي فراهمتكاپوي اجتماعي،
ورزيـم ضـرورت اصـلاح نظـام       آنچه در پايان اين نوشتار بر آن اصرار مـي         

ويني هاي تك   آموزش و تربيت رسمي و غيررسمي، در مسير هماهنگي با ويژگي          
بايد اين واقعيت تلخ را     . هاي جنسيتي است    زن و مرد و ايفاي هرچه بهتر نقش       

هـاي     امروزه در كشورهاي مختلف جهان، از جمله ايـران، ويژگـي           پذيرفت كه 
شود و نظام آموزشـي بـه     جنسيتي در نظام آموزشي و پرورشي ناديده گرفته مي        

هاي زن و مرد ايفا كنـد، در پـس            جاي آنكه رسالت خود را در افزايش كارآيي       
ي شعارهاي دلفريب، خود به يكي از موانع كارآمدي و اختلال در هويت جنـس             

ها، در حوزة خانواده      آور بسياري از نابساماني     تبديل شده است، و اين خود پيام      
  .و اجتماع خواهد بود
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  ي علوم اجتماعبا نگاهي بهدگاه اسلام ياز دي تي جنسياه نقش
  )نجفي (حسين بستان                                                                                

  مقدمه
هـاي اخيـر كـانون     هايي است كه در دهـه  از جمله موضوع» هاي جنسيتي   نقش«

وران و    شـك، انديـشه     وم اجتماعي قرار گرفته اسـت، و بـي        توجه دانشمندان عل  
هـا نقـش      نويسندگان فمينيـست بيـشتر از ديگـران در گـسترش ايـن پـژوهش              

هـا و   تـرين علقـه   اند؛ زيرا نابرابري جنـسي، و رفـع آن ـ كـه از محـوري      داشته
هـاي جنـسيتي    هاي ايشان است ـ در نظام فكـري آنـان بـا مفهـوم نقـش       آرمان

يـابي ايـن      همين نكته ضرورت تجزيه و تحليل و ريـشه        . گ دارد پيوندي تنگاتن 
اين موضوع در   هاي اخير،   طي سال . آورد  ها را از منظر فمينيستي در پي مي         نقش

گواه ايـن  . بسياري كشورها از جمله ايران، كانون توجهي ويژه قرار گرفته است       
لمي و  هاي تخصصي و عمومي و مقالات ع        افزون انتشار كتاب    سخن، رشد روز  

اي است كـه اغلـب بـا          هاي تلويزيوني و سينمايي     ژورناليستي، و نيز توليد فيلم    
  .پردازند ها مي نگاهي انتقادي، به موضوع تفكيك جنسيتي نقش

هاي جنسيتي از منظر اسلامي و با عنايـت           در بحث پيش روي، مسئلة نقش     
چرايـي و  تبيـين  . شناختي و فمينيستي بررسي خواهد شـد     هاي جامعه   به ديدگاه 

ها، عوامل تقويت و تضعيف آنها، داوري ارزشي          گيري اين نقش    چگونگي شكل 
هـاي كلـي در ايـن زمينـه، محورهـاي             در باب آنها، و ارائة راهبردها و سياست       

  .دهند اصلي اين نوشتار را تشكيل مي
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  يتي جنسيها تعريف نقش. 1
بـراى هـر فـرد      تى اشاره دارد كـه      شناسى به وظايف و انتظارا      در جامعه  »نقش«

عبـارت   1 نقش جنسيتى  بنابراين. اش، تعيين شده است     اجتماعي برحسب پايگاه 
ها و رفتارهايى كه مردان       فعاليت بارةنتظارات غالب در يك جامعه در     ا«است از   

 اين مفهوم با مفهوم تقسيم      2.»توانند در آنها درگير شوند     توانند يا نمى   و زنان مى  
ا مفهوم نقش، ناظر به انتظارات جامعـه اسـت           يكسان نيست؛ زير   3كار جنسيتي 

كه اساساً جنبة ذهني دارد؛ در حالي كه مفهوم تقسيم كـار بـه تقـسيم و توزيـع                   
افزون بـر ايـن، مفهـوم نقـش عـلاوه بـر             . ها اشاره دارد    واقعي كارها و فعاليت   

   7.گيرد  را نيز در بر مي6ها ها، نگرش اي تعريف  و بنابر پاره5 رفتارها4كارها،
 اختـصاص   هـايى چـون     با شاخص   را مفهوم نقش جنسيتى  توان     مي نينابراب
براى مثـال،   (وظايف و كارهاى خانگى يا اجتماعى به يكى از دو جنس            اى   پاره

آوري و رهبـري      اختصاص نان دارى و تربيت فرزندان به زنان و         اختصاص خانه 
ت از هـر  هاي شخصيتي و رفتـاري متفـاو   و نيز انتظار ويژگي) سياسي به مردان 

انتظــار  زنــان و ازعــاطفى انتظــار روحيــه و رفتــار ماننــد (جــنس يــك از دو 
  .تعريف كرد) مرداناز جويى و حسابگرى  سلطه

  هاي جنسيتي  انداز اجتماعي نقش چشم. 2
 و   اسـت  شـمول  اى جهـان   حـسب جنـسيت، پديـده     ها بر   نقش كتفكيتوزيع و   
شناسـان، بـشر در دورة    رينـه  بـه بـاور دي  .دارد به درازاى تـاريخ بـشر    اي  پيشينه
كرده است كه براساس شكار حيوانـات و          سنگي در اجتماعاتي زندگي مي      پارينه

در آن اجتماعات، مـردان بيـشتر بـه         . گردآوري مواد غذايي سازمان يافته بودند     

                                                            
1. Gender Role. 
2. Kammeyer, et al., Sociology, p. 325.    
3. Division of Labor by Gender.  
4. Works/Labors. 
5. Behaviors. 
6. Attitudes. 
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 1.پرداختنـد   هاي غلات مـي     ها و دانه    ها و سبزي    شكار، و زنان به گردآوري ميوه     
آوري خانه نيز درگيـر       هايي از تاريخ در نقش نان        در دوره  بنابر اين فرضيه، زنان   

ويـژه پـس از گـسترش         هـا نيـز، بـه       اند، اما بـدون شـك در بـسياري دوره           بوده
انـد و معمـولاً بـه ايفـاي           هايي را كمتر به عهـده داشـته         شهرنشيني، چنين نقش  

هايي مانند انجام خدمات خـانگي، حمايـت عـاطفي و مراقبـت از ديگـر                  نقش
هـايي   اند؛ در حالي كه نقش     پرداخته  هاي اصلي مي     خانواده به منزلة نقش    اعضاي

آوري خانواده و مديريت و رهبري در خانواده و اجتماع اغلـب بـر                همچون نان 
هاي مردان و زنـان، هرچنـد در گـذر      بنابراين تفاوتِ نقش  . اند  عهدة مردان بوده  

ويژه    تغييرات اجتماعي، به   تاريخ الگوي يكسان و ثابتي نداشته است و در نتيجة         
يافتـه، اصـل آن       تغيير مناسبات اقتصادي، در قالب الگوهاي متفاوتي بـروز مـي          

  .همواره ثابت مانده است
شـمولي پديـدة توزيـع     فرهنگي در دوران معاصـر نيـز جهـان     مطالعات ميان 

بارة اين   در تحقيق خود در    2مورداك. اند  ها را برحسب جنسيت تأييد كرده       نقش
گرفت، به اين نتيجه رسيد كـه بـسياري از             فرهنگ را در بر مي     224موضوع كه   

سـازي    بري و تهية الوار، حفاري و استخراج معـادن، پـاك            كارهايي مانند چوب  
سـازي و   داري، بازرگاني، قـايق     گيري، گله   اراضي، ساختن اقامتگاه، شكار، ماهي    

 و فراهم كردن سـبزيجات، حمـل      سازي، ويژة مردان است، اما گردآوري       اسلحه
آب، آشپزي، دوخت و دوز، سبدبافي، حصيربافي و سفالگري اغلـب بـه زنـان               

 يعنـي   4هاي خانوادگي اَبزاري     در پژوهشي ديگر دربارة نقش     3.شوند  واگذار مي 
هاي ناظر به سازگاري گـروه خـانوادگي بـا شـرايط خـارجي فيزيكـي و                   نقش

هـاي نـاظر بـه مراقبـت از            يعني نقش  5زيهاي خانوادگي اِبرا    اجتماعي، و نقش  
                                                            

، ترجمـة  هـاي كلاسـيك و راديكـال    ديـدگاه : شناسـي  هاي نـوين جامعـه      ديدگاه وود،   شرمن. 1
 .142ا، ص ي ازكيمصطف

2. G. P. Murdock. 
3. Oakley,Woman’s Work: The Housewife, Past and Present, p. 166. 
4. Instrumental. 
5. Expressive. 
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 جامعـة مـورد     56 جامعـه از     46اعضا و حمايت عـاطفي، روشـن شـد كـه در             
هاي اَبزاري و اِبرازي به شكل مورد انتظار، يعني به ايـن              مطالعه، تمايز بين نقش   

صورت كه قسم اول به مردان و قسم دوم به زنان اختصاص يابد، وجود داشته                
  1.است

 سنتى   گذشته، الگوى  ةتغييرات عميق اجتماعى در غرب در سد      ،   همه با اين 
 محققـان    تا آنجا كه برخى    ت؛اخ دگرگون س  ي زياد حدتقسيم كار خانگى را تا      

 زنـان در  ة فزاينـد ل اشـتغا بـارة  در1960 ة مطالعات خود در ده ةانگليسى بر پاي  
ظر نگونـه اظهـار    بازار كار و مشاركت روزافزون مردان در كارهاى خانگى، اين         

 يعنـى نقـش زن و       شـود؛  تـر مـى     بريتانيايى روز به روز متقارن     ةخانواد« :كردند
  2.» و در نهايت، همانند خواهد شد،كند شباهت بيشترى به هم پيدا مىشوهر 

گيـري در ايـن        چـشم  كه تغييـرات  ترديد ندارند    نظران صاحبهمة   اگرچه  
تقدنـد جـز در برخـي      پذيرنـد و مع     گيري را نمي    زمينه رخ داده است، اين نتيجه     

هـا تقـسيم كـار جنـسيتي همچنـان            بيشتر خـانواده  در  الگوهاي جديد خانواده،    
پابرجاست؛ زيرا مشاركت بيشتر مردان در انجام وظايف خانگي صـرفاً فاصـلة             

حتـي  .  اصل تفاوت را از ميان نبرده اسـت اماميان مردان و زنان را كاهش داده،        
و شوهر شـاغل، فـشار بيـشتر كارهـاي          هاي دوشغلي متشكل از زن        در خانواده 

رود كه افـزون بـر        كند؛ زيرا از آنان انتظار مي       خانگي بر دوش زنان سنگيني مي     
وقت در خارج از منزل، مسئوليت كارهاي منزل و مراقبـت از كودكـان              كار تمام 

را نيز بر عهده گيرند، و در نتيجه، زنان در هفته حدود پـانزده سـاعت بـيش از                   
 براساس برخي آمارهاي نـاظر بـه سـاعات صـرف            3.كنند  ر مي شوهران خود كا  

 سـاعت در هفتـه، و       6/4 مـردان امريكـايي      1965شده در كار خانگي، در سال       
 براي  1975اين ارقام در سال     . اند  كرده   ساعت در هفته در منزل كار مي       27زنان  

                                                            
1. Lee and Newby, The Problem of Sociology, p. 289. 

 .113 ص ،يعراق ژه نجمي، ترجمة من زنانيشناس جامعه، والاسكلر  و بوتپاملا ا. 2
3  . Shepard, Sociology, p. 309. 
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 بـراي مردهـا   1985 سـاعت، و در سـال   7/21مردان هفت ساعت و براي زنان    
 ـاز ا  1. ساعت بـوده اسـت     5/19ها    اعت و براي زن    س 8/8  ين گذشـته، كارهـا    ي

 ي نـدارد، بلكـه كمـك بـه زن تلق ـ          يريپذ  تي مردان معمولاً جنبة مسئول    يخانگ
ل آنكـه  ي ـ آنان كار خارج از منزل است و ايشان بـه دل         يرا نقش اصل  يشود؛ ز   يم

   2.ازندپرد يشان م  مورد علاقهي دارند، صرفاً به كارهاياديقدرت انتخاب ز
هاي اخير،    گير در دهه    هاي عمومي نيز با وجود تغييرات چشم        از نظر نگرش  

بنـابر  . ها برحسب جنسيت هنوز مقبوليت قابل توجهي دارد         الگوي تقسيم نقش  
دهندگان اعتقـاد      درصد پاسخ  88 در انگلستان،    1984ها، در سال      اي بررسي   پاره

 درصد تهيـة شـام را       77 دهند؛   وشو و اتوكاري را بايد زنان انجام        داشتند شست 
 درصـد   54دانـستند؛      درصد نظافـت را كـار زن مـي         72شمردند؛    وظيفة زن مي  

كردند كه زن بايد   درصد فكر مي54معتقد بودند زن بايد مسئول خريد باشد؛ و        
 نتايج يك پيمـايش در سـال        3.مسئوليت مراقبت از طفل بيمار را بر عهده گيرد        

 درصد زنـان بـا      45اد پنجاه درصد مردان و بيش از         در امريكا نيز نشان د     1985
اگر مرد به كسب درآمد و زن به مراقبت از خانـه و             «اين گزاره موافق بودند كه      

همچنين در بررسي ديگري،    . »خانواده بپردازد، براي همه بسيار بهتر خواهد بود       
تـرين شـكل تنظـيم كـار و      آموزان سال آخر دبيرستان پرسيدند مطلوب  از دانش 

نخـستين  . دبستاني دارند چيست    مسئوليت براي زن و شوهري كه فرزندان پيش       
وقت براي شوهر و دست كـشيدن كامـل زن از             دهندگان كار تمام    اولويت پاسخ 

  4.شغل بود
هـا    گذشته از موضوع خاص تقسيم كارها و وظايف، تفكيك جنسيتي نقش          

يكـي از   . ارددر معناي وسيع كلمه نيز حتي در جوامع غربي حضور آشـكاري د            
  :كند شناسان در عبارت زير، اين وضعيت را وصف مي جامعه

                                                            
  . 303، ترجمة توراندخت تمدن، ص ه زنانيجنگ علن فرنچ، يمارل. 1

2. Oakley, Woman’s Work: The Housewife, Past and Present, p. 68.  
  .130، ص يعراق ژه نجمي، ترجمة من زنانيشناس جامعه،  كلر والاس وپاملا ابوت. 3

4. Kammeyer, et al., Sociology, p. 334-335. 
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رود كــه حــساس، مراقــب و  عمومــاً از يــك زن امريكــايي چنــين انتظــار مــي
رود كه منفعل، همنوا و متكي        ولي اين امر نيز از وي انتظار مي       .  باشد تبامحب
كي، شود كه وي اطلاعات زيادي در امـور ورزشـي، مكـاني             تصور نمي . باشد

در روابط جنسي با مرد او      . دارا باشد » مردانه«الكترونيكي و ساير موضوعات     
دهد كه پيشگام باشـد؛ ضـمن         پيشگام نيست، ولي در مقابل، به مرد اجازه مي        

هـاي   تأكيد او اغلـب بـر دلبـستگي    . آنكه مراقب است كه دل او را نيز نشكند        
ي توجـه زيـادي بـه       زن امريكـاي  . عاشقانه است تا به ارضاي نيازهـاي جنـسي        

ظاهر مرد ندارد و ممكن است هميشه در فكر جزئيات رژيم غذايي، آرايـش          
كنـد، ولـي بـيش از مـرد      اگرچـه فعالانـه شـغلي را دنبـال مـي     . و لبـاس باشـد  

غالباً تصوري كه او از خويشتن دارد،       . مند به امور خانه و خانواده است        علاقه
خانه نيست، بلكه ناشي از ايفـاي  هاي وي در دنياي خارج از  ناشي از موفقيت  

  .باشد داري او در برابر فرزندان و شوهرش مي هاي تربيتي و خانه نقش
رود كـه بـه خـود متكـي،      از سوي ديگر، از مرد امريكـايي چنـين انتظـار مـي     

او نوعـاً   .  باشـد  رجـو و پرخاشـگ      مستقل، صـالح و در برخـي شـرايط، رقابـت          
هـاي     و مخصوصاً سعي دارد نشانه     كند  عواطف خود را بيش از زن كنترل مي       

تـصور بـر ايـن اسـت كـه مـرد اطلاعـات زيـادي         . ضعف خود را پنهان سازد   
» زنانـه «بارة مراقبت از كودك، تهيـة لبـاس، تزئينـات و سـاير موضـوعات          در

در روابط با جنس مخالف، تصور بـر ايـن اسـت كـه او بايـد آغـازگر        . ندارد
مرد ممكن . هاي عاشقانه ست تا حرف  مند ا   باشد و بيشتر به لذت جنسي علاقه      

است در تصميمات داخل خانه، همـسرش را شـريك نمايـد، ولـي در مـورد                 
برخي مسائل عمده مانند تغيير محـل سـكونت بـه منطقـة ديگـر، خواسـت او                  

تصويري كه مرد از خـود مـي سـازد، عمـدتاً از             . قابليت اجرايي بيشتري دارد   
شود، و كار، مركـز عمـدة    ناشي ميهاي وي در دنياي خارج از خانه      موفقيت

آور   اين تصوير در صـورتي كـه همـسرش نـان          . دهد  زندگي او را تشكيل مي    
خانواده گردد و يا زماني كه همسرش بيش از او درآمد داشته باشد، ضـعيف            

   1.شود رنگ مي و كم

                                                            
  .288ـ287ن بهروان، ص ي، ترجمة حس بر جامعهيآمد در، ان رابرتسوني. 1



  151هاي جنسيتي از ديدگاه اسلام با نگاهي به علوم اجتماعي    نقش

 

كه در كشورهايي مانند ايران دربارة مسائلي همچون اشتغال زنان،           يمطالعات
هـاي عمـومي بـه ايـن          ر خانواده، مشاركت سياسي زنان و نگرش      هرم قدرت د  

هـاي نـاظر بـه        ها و واقعيـت     مسائل صورت گرفته، از وقوع تغييراتي در نگرش       
توان ايـن      هرچند نمي  1دهند؛  هاي اخير خبر مي     ها در سال    تفكيك جنسيتي نقش  

  .تغييرات را با تغييراتي كه در جوامع غربي رخ داده است، همسطح دانست

   جنسيتي هاي گيري نقش تبيين شكل. 3
شـناختي و     شـناختي، روان    هـاي زيـست     اي از نظريه      در علوم اجتماعي مجموعه   

هـاي جنـسيتي سـاخته و پرداختـه           گيري نقش   شناختي، براي تبيين شكل     جامعه
پردازند، اغلب  هاي جنسيتي مي گيري نقش   هايي كه به تبيين شكل      نظريه. اند  شده

سطح تحليل نيز   . مدل علّي و مدل كاركردي    : كنند  يروي مي از دو الگوي اصلي پ    
روييم كه در يـك       ها روبه   ها يكسان نيست و با پيوستاري از نظريه         در اين نظريه  

در . گيرند هاي كلان قرار مي هاي خُرد و در سوي ديگرش نظريه سوي آن نظريه
 گيـري   هاي مطـرح شـده در بـاب شـكل           ترين نظريه   اين قسمت به بررسي مهم    

  .پردازيم هاي جنسيتي مي نقش

  هاي سطح خرد نظريه. 3ـ1
  شناختي هاي زيست نظريه. 3ـ1ـ1

هـا برحـسب جنـسيت كـم يـا بـيش از عوامـل               اين انديـشه كـه توزيـع نقـش        
گويـا  . پـذيرد، در كليـت خـود موافقـان بـسياري دارد       شناختي تأثير مـي     زيست

هاني بايد علتـي    هاي جنسيتي به منزلة واقعيتي ج       مفروض است كه تفاوت نقش    
ــي       ــل ويژگ ــه دلي ــستي ب ــل زي ــن روي، عوام ــد، و از اي ــته باش ــاني داش جه

نظـران     اما صـاحب   2.يابند  ها اهميتي مي     تفاوت نقش  نشان، در تبيي    شمولي  جهان
گـردد،    يك از عوامـل زيـستي بـازمي         ها دقيقاً به كدام     در تعيين اينكه اين تفاوت    

                                                            
  .15ـ14، ص فرهنگ و پژوهش، » مستقليابي تيهو«، ي و ارشاد اسلاموزارت فرهنگ. 1

2. McConnell and Philipchalk, Understanding Human Behavior, p. 223.  
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ها و وظـايف مختلـف        گاه اِسناد نقش  برخي خاست . اند  گوني پيموده   هاي گونه   راه
اند، امـا ايـن فرضـيه بـه      را به مردان و زنان، تفاوت آنان در قدرت بدني دانسته       

اي ديگـر، تفـاوت        در نظريـه   1.هاي پرشمار، طرفداري نيافتـه اسـت        دليل نقض 
شناسي توليد مثـل و   هاي جنسيتي براساس تفاوت مردان و زنان در زيست     نقش

هاي سـطح كـلان    آن تبيين شده است، كه در بررسي نظريه استلزامات اجتماعي   
  . پردازيم به آن مي

هـا را بـر پايـة تفـاوت           گروهي نيز با استناد به شواهد تجربي، تفاوت نقش        
هـاي    بنـابر بررسـي   . كننـد   هاي جنسي در مردان و زنان تبيين مي         ميزان هورمون 

از تولدشـان   هـاي ويـژه، پـيش         پرشمار، دختراني كه بـه دليـل برخـي بيمـاري          
آندروژن يا هورمون مردانه دريافت كرده بودند، به بازي فعال در فـضاهاي بـاز           

دادنـد؛ زمـان بيـشتري را         هاي پسر را ترجيح مي      بازي  علاقة بيشتري داشتند؛ هم   
كردنـد؛ و بـه اينكـه پـسرگونه ديـده             هاي پسرانه مي    بازي  صرف بازي با اسباب   

هــاي ســنتي دخترانــه ماننــد  عاليــتآنــان بــه ف. شــوند علاقــة بيــشتري داشــتند
هاي تخيلي شامل بازي كـردنِِ نقـش          بازي، نگهداري از كودك و بازي       عروسك

هـا بـا انتقادهـاي         گرچـه ايـن نـوع پـژوهش        2.زن يا مادر، كمتر علاقه داشـتند      
ــه  روش ــناختي روب ــده ش ــه  رو ش ــد، يافت ــارة    ان ــدتر درب ــات جدي ــاي مطالع ه

انـد،    شناختي را اصـلاح كـرده       هاي روش  سازي پيش از تولد كه كاستي       آندروژن
  3.كنند هاي پيشين را تأييد مي يافته

هاي جنسي پيش از تولد بر تفكيـك           تبيين سازوكارِ تأثيرگذاري هورمون    در
هاي جنسي در سطوح هورمون پـيش از تولـد،            اند تفاوت   ها گفته   جنسيتي نقش 

آورد و     مـي  دهي بنيادهـاي عـصبي مغـز را پديـد           هاي جنسي در سازمان     تفاوت
شود كه آستانة جهت برخي رفتارها براي دخترها و بعضي رفتارهاي           موجب مي 

                                                            
1. Kammeyer, et al., Sociology, p. 330. 

  .56، ص يآرا ناز شهر ، ترجمة مهرتيرشد جنسوش،  ين في و رابسوزان گولومبوك. 2
  .58ـ57، ص همان. 3
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هـا    بنابر اين نظريه، سـطح بـالايي از آنـدروژن         . تر باشد   ديگر براي پسرها پايين   
اي كه براي برانگيختن رفتـار نـوع    سازد؛ به گونه پيش از تولد، مغز را مردانه مي     

تري نياز   با اتومبيل و كاميون، به محرك ضعيف     يا نماد جنسي مردانه مانند بازي     
بـازي،    است و براي برانگيختن رفتار نوع يا نماد جنسي زنانه همچون عروسك           

ها اثر مخـالف   تري نياز است؛ حال آنكه ميزان پاييني از آندروژن  به محرك قوي  
  1.دارد

 هـا نيـز موافقـاني دارد؛ از جملـه          گفتني است اين نظريه در ميان فمينيـست       
شناختي متفـاوت     شناسي زيستي، كاركردهاي زيست      از منظر جامعه   2آليس رسي 

زنان و مردان را به الگوهاي متفاوت رشد هورمـوني آنهـا طـي چرخـة حيـات          
هاي ادراكي بين دو جـنس        دهد، كه همين امر، خود، به برخي تفاوت         نسبت مي 

ساز الگوهاي متفـاوت بـازي         زمينه ها  به باور وي، همين تفاوت    . انجاميده است 
شوند و دلهرة زنانة مشهور به دلهرة رياضي و ايـن واقعيـت كـه                 در كودكي مي  

سـوزانه از كودكـان       زنان در مقايسه با مردان آمادگي بيشتري براي نگهداري دل         
   3.شناختي مرتبط است هاي زيست دارند نيز با همين تفاوت

شود كه براي  اصر كمتر كسي يافت مي    نظران مع   با اين همه، در ميان صاحب     
ها   ناپذيري در تفكيك جنسيتي نقش      شناختي تأثير قاطع و اجتناب      عوامل زيست 

قايل باشد؛ زيرا شواهد فراوان، احتمال چنين تأثيري را براي عوامل زيـستي رد              
اي اسـت كـه امكـان تربيـت           هاي پژوهـشي    از جملة اين شواهد، يافته    . اند  كرده

ط، يعني تربيت پسر در جايگاه دختـر و بـرعكس را اثبـات              كودك در نقش غل   
هاي پيشين براي تفـاوت    پذيرند كه برخي زمينه     امروزه پژوهشگران مي  . اند  كرده

هـا    رفتار دو جنس احتمالاً از همان بـدو تولـد وجـود دارد؛ ولـي ايـن تفـاوت                  
مچنين بـا   ه. توان با آموزش فرهنگ، آنها را از ميان برد          ناپذير نبوده، مي    اجتناب

                                                            
  .58همان، ص . 1

2  . Alice Rossi. 
 يشناس ـ  ة جامعه ينظر،  » معاصر يستينية فم ينظر«،  يبروگ برنتل يل ن ي و ژ  ا مدو لنگرمن  يشيپاتر. 3

  .472ـ471 صترجمة محسن ثلاثي، ، در دوران معاصر
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انـد، نـسبتاً      هايي كه تاكنون مورد تأييد علمي قـرار گرفتـه           توجه به اينكه تفاوت   
هاي جنسيتي را در بسياري جوامع بـر          توان تمايزهاي آشكار نقش     ناچيزند، نمي 

   1.پاية آنها تبيين كرد
  نظرية زيستي ـ اجتماعي. 3ـ1ـ2

. هـاي زيـستي دانـست      تر و اصلاح شدة نظريه      توان شكل كامل    اين نظريه را مي   
 بيش از ديگر پژوهـشگران در توضـيح و          3 و ارهارت  2بنابر اين نظريه، كه ماني    

اند، نيروهاي زيستي به رشد پسرها و دخترهـا جهـت داده، آن    بسط آن كوشيده 
شناختي اشاره شده     در اين نظريه به سه رويداد مهم زيست       . سازند  را محدود مي  

 از پدر به فرزند در زمـان انعقـاد نطفـه، كـه در     y يا xانتقال كروموزم  . 1: است
ترشح . 2گيرند؛    ها شكل مي    صورت نخست، تخمدان، و در صورت دوم، بيضه       

دان در سـه تـا        رشد آلت مردانه و بيضه    . 3ها؛    هورمون تستوسترون توسط بيضه   
ت و نبود آن بـه      چهارماهگي پس از بارداري، كه منشأ آن همان تستوسترون اس         

  .انجامد هاي تناسلي زنانه مي پيدايش اندام
هـاي جنـسي ظـاهري         اندام تاز سوي ديگر، رشد زيستي اوليه كه در تفاو        

نمايد، واكنش متفاوت والدين و ديگران را به كودك در پـي دارد،               نوزاد رخ مي  
و همين امر كه سرآغاز تأثير نيروهاي اجتمـاعي اسـت، كـودك را بـه پـذيرش               

 تـأثيرات اجتمـاعي      و ارهـارت   به عقيدة ماني  . دهد  هاي جنسيتي سوق مي     شنق
شناختي را تعديل كـرده يـا حتـي           توانند تمايلات زيست    اند كه مي    حدي مهم   به

اند، تا پـيش از     براي مثال، كودكاني كه در جنسيتِ غلط تربيت شده        . تغيير دهند 
سـالگي    پذيرند؛ اما پس از سه      يت جنسي جديد را مي    ماهگي به آساني هو     هجده

  . شوند رو مي با مشكلات فراواني در اين زمينه روبه
هـاي    ويـژه هورمـون     بارة تأثير عوامل زيـستي، بـه         در  و ارهارت  گرچه ماني 

 اند، در نظرية آنـان فرآينـدهاي اجتمـاعي          جنسي مردانه، شواهدي فراهم آورده    

                                                            
 .279ـ278ن بهروان، ص ي، ترجمة حس بر جامعهيآمد در، ان رابرتسوني. 1

2. John Money. 
3. Anke Ehrhardt. 
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كننـد، مـشخص نـشده        دقيقي كه كودكان از راه آنها هويت جنسي را درك مـي           
 همچنين پـذيرش تـأثير هـر دو دسـته عوامـل زيـستي و اجتمـاعي در                   1.است
تواند نقطة امتياز اين نظريـه قلمـداد          هاي جنسيتي مي    گيري هويت و نقش     شكل

ير عوامـل   ويـژه دربـارة تـأث       شود؛ مشروط بر اينكه به برداشتي جبرگرايانـه، بـه         
   .اجتماعي، نينجامد

  شناختي هاي روان نظريه. 3ـ1ـ3
كـاوي   هـاي روان  شناختي نـاظر بـه ايـن زمينـه، نظريـه       هاي روان   در ميان نظريه  

  كه تعديلي بر نظرية فرويـد 2چودوروبنابر نظرية  . جايگاه درخور توجهي دارند   
پذيري، كودكان هر دو جنس با مـادر          لة جامعه آيد، در نخستين مرح     به شمار مي  

شود با همانندسازي     كنند، ولي در ادامه پسر ناگزير مي        همانندسازي شخصي مي  
پذيري، مادران پسران خـود   يند جامعهاطي فر. هاي مردانه را بپذيرد   با پدر، نقش  

كننـد تـا هـويتي     كنند كه از آنان جدا شوند، و به ايشان كمك مـي  را تشويق مي 
ردانه را در خود بسط دهند كه متكي به پدر يا جايگزين پدر است؛ امـا دوري           م

شود همانندسازي با پدر بـه        داري موجب مي    پدر از خانه و نپرداختن او به بچه       
هاي رفتاري او بـه       ها و ويژگي    جاي آنكه همانندسازي شخصي با پدر و ارزش       

 يعني همانندسـازي بـا   منزلة فرد واقعي باشد، به صورت همانندسازي موقعيتي،  
ينـد  ادر فر . آيـد   اي از عناصر انتزاعـي در       هاي مردانة پدر به منزلة مجموعه       نقش

كنـد و هـم       دشوار انفكاك پسر از مادر، او هم ابعاد زنانة خود را سـركوب مـي              
چـه بـا    اما همانندسازي شخـصي دخترب    . ارزش بداند   آموزد كه زنانگي را كم      مي

هاي وابـسته بـه آن        يند يادگيري هويت زنانه و نقش     تواند تا تكميل فرا     مادر مي 
. كنـد   تداوم يابد، و اين شخصي بودن را حضور مادر در كنار دختر تضمين مـي              

تري از فرديت يافتن را در قياس با پـسران         به اين ترتيب، دختران درجة ضعيف     
گذرانند و در نتيجه، تقسيم كـار جنـسيتي در خانـه از راه دو الگـوي                   از سر مي  

آينـد كـه      بر اين اساس، مرداني پديد مي     . شود  طور مستمر بازتوليد مي     دشده به يا
كنند و از پـدري كـردن         بيشتر انرژي خود را صرف جهان كار غيرخانوادگي مي        

                                                            
1. Shaffer, Developmental Psychology, p. 502-506. 
2. Nancy Chodorow. 
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آينـد كـه انـرژي خـود را مـصروف             ورزند، و نيز زناني پديد مـي        خودداري مي 
  1.سازند پرورش و نگهداري از فرزندان مي

اي ارائـه   هـا نظريـه    در تبيين تفكيك جنسيتي نقـش زين 2ندوروتي دينرشتاي 
از آنجا كه بدن مـادر، نخـستين موضـوع          : داده كه خلاصة آن از اين قرار است       

رو شدن كودك با جهان است، وي آن را به منزلة نمادي از جهان غير قابل                  روبه
، هم منبع لذت و هم منبـع درد و رنـج            مادر. يابد  مي  ناپذير در   بيني  اعتماد و پيش  

اش بـرآورده     براي كودكي است كه اطمينان نـدارد نيازهـاي جـسمي و روانـي             
) زنـان (از اين روي، كودك با احساسي دوگانه در قبـال مادرهـا             . شود يا نه    مي

طور محض به يك قـدرت بـسيار          خواهند دوباره به    مردان كه نمي  . كند  رشد مي 
زنان نيـز كـه از قـدرت    . كوشند تا زنان را كنترل كنند      مينيرومند وابسته شوند،    

آيند تا به دست مردان كنتـرل         اند، در صدد برمي     مادر در درون خودشان بيمناك    
انجامـد كـه      يند به ترتيبات جنسيتي خاصي با چند ويژگي مي        فرااين دو   . شوند

نان،  كنترل و تصرف جنسي، سركوبي نياز جنسي ز        ربرتري مردان بر زنان از نظ     
بودگي زنان و برخورد با آنان به منزلـة اشـيا و تقـسيم كـاري كـه             انكار شخص 

سـازد، از   مردان را به حوزة عمومي و زنان را به حـوزة خـصوصي مـرتبط مـي              
  3.جملة آنهاست

. هـاي پرشـماري دارد      رغم نفوذ در خور توجهش، كاستي        به چودورونظرية  
اش اعمـال كـرده،        در نظريـه   1990كه در دهـة     هايي    خود وي در ضمن تعديل    

دهند پدران بيش از مادران، هويت جنسي سـنتي           آورد كه نشان مي     شواهدي مي 
كنند، و اين برخلاف نظر پيشين اوست كه مدعي شـده             را در كودكان ايجاد مي    

پـذيرتر از آنهـايي       كنند، انعطـاف    بود پسراني كه با شخص پدر همانندسازي مي       
هـاي فرهنگـي نقـش پـدري          ليل عدم حضور پدر، تنها بر كليشه      هستند كه به د   

                                                            
1. Chodorow, "The Psychodynamics of The Family" in: Linda Nicholson 

(ed.), The Second Wave, p. 195 and Ortner, "Is Female to Male as Nature is 
to Culture?" in: Lucinda Joy Peach (ed.), Women in Culture, p. 37-38. 

2. Dorothy Dinnerstein. 
3. Tong, Feminist Thought, p. 150-152.  
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هـاي محتمـل افـراد را در          او همچنين برخلاف گذشـته، واكـنش      . كنند  تكيه مي 
همانندسـازي  (برابر تربيت اوليه خودشان، به جـاي آنكـه در دو الگـوي كلـي                

  .دهد خلاصه كند، پرشمار تشخيص مي) شخصي و همانندسازي موقعيتي
 نيز اطلاعات ناظر به غيبت پدر از خانه را متناقض           چودوروبعضي منتقدان   

هـا و     اند كودكانِ دور از پدر كه افزون بر مادر، بـا عمـه              دانسته و مثلاً ادعا كرده    
كنند، از كودكـاني كـه فقـط بـا مـادران خـود زنـدگي                  ها زندگي مي    مادربزرگ

بـار    پدر احتمـالاً بايـد بـر اضـافه        جاي غيبت     ي، به   كنند، بهترند، و از اين رو       مي
آنان همچنين ادعاهاي دربارة نقـش      . مادري به منزلة مشكل اصلي تأكيد ورزيد      

مند، ادعاهايي حدسي  هاي نظام پدر در تربيت فرزندان را به دليل فقدان پژوهش        
 همچنين انتقادهاي ديگري نيز بر ايـن نظريـه وارد   1.اند و غيرعلمي قلمداد كرده 

پـذيري يـا     اثبـات ( پـذيري  عايـت نـشدن معيارهـاي علمـي آزمـون          ر :انـد   كرده
 و ناديــده گــرفتن ،شــناختي ، بــسنده كــردن بــه متغيرهــاي روان)پــذيري ابطــال

هـاي زن و مـرد، ادعاهـاي         ساختارهاي كلان اجتماعي تأثيرگذار بر تمايز نقش      
 دربارة مراحل رشد كودكان و غفلت از اينكه ايـن مراحـل بـه زمـان و               نگر كلي
و يـك الگـوي خـانوادگي خـاص         ) دوران جديد و جوامع غربي    (خاص  ن  مكا

  2.اختصاص دارند) پوست و متعلق به طبقة متوسط اي، سفيد خانوادة هسته(
هاي مشابهي همچون به نمايش گذاشـتن نـوعي            نيز با اشكال   نظرية دينرشتاين 

هـا و     پـذيري يافتـه     عميمپذيري و ت    دور شدن از معيارهاي آزمون    فرافكني شخصي،   
  .روست هاي جنسيتي روبه ناديده گرفتن عوامل مادي و بيروني تمايز نقش

  نظرية يادگيري اجتماعي . 3ـ1ـ4
نظرية عامي است كه در تبيين رفتارهاي گوناگون، از جمله » يادگيري اجتماعي«

 در 3آلبـرت بانـدورا  . هاي جنسيتي بـه كـار رفتـه اسـت     رفتارهاي ناظر به نقش   

                                                            
1. Gardiner, "Feminism and the Future of Fathering" in: Tom Digby (ed.), 

Men Doing Feminism, p. 261-263. 
2. Tong, Feminist Thought, p. 157, 175. 
3. Albert Bandura. 



 هاي جنسيتي هويت و نقش    158

 

كـودك از دو راه عمـده، رفتارهـاي اجتمـاعي و            : گويـد   توضيح اين نظريه مـي    
نخست، از راه آمـوزش مـستقيم، يـا بـه تعبيـر             : آموزد  هاي جنسيتي را مي     نقش

كننده، كه طي آن كودك با پـاداش و      سازي به كمك عوامل تقويت      ديگر، شرطي 
ي جنـسيتي شـرطي شـده، آنهـا را فـرا            كند، بـه رفتارهـا      تنبيهي كه دريافت مي   

گيري   گيرد؛ دوم، از راه تقليد كه گاه از آن با عناوين همانندسازي يا سرمشق               مي
شـود و طـي آن رفتارهـاي جنـسيتي توسـط والـدين و ديگـر عوامـل                     ياد مـي  
سـالان، آموزگـاران، گـروه        تر خانواده، ديگر بزرگ     اعضاي بزرگ (پذيري    جامعه

شـوند و كـودك از ايـن الگوهـا            الگوسازي مي ) روهيهاي گ   همسالان و رسانه  
    1.كند تقليد و پيروي مي

سـازي و الگوسـازي سـه مرحلـة عمـده را در فراگيـري                 يند شـرطي  فرادو  
در مرحلة نخست، كودك از بين پدر و مادر با          : رفتارهاي جنسيتي در پي دارند    

هـاي   قـدام اي از ا خورد؛ در مرحلة بعد، كودك مجموعه       همجنس خود پيوند مي   
دهد يا با همجـنس   كننده را مبنايي براي تعميم دادن قرار مي دهنده و تنبيه   پاداش

دهي  يند تعميمفرا،  كند؛ سرانجام در مرحلة سوم     خود از والدين همانندسازي مي    
گيري هويت جنسيتي متناسب، همراه با رفتار جنسيتي متناسب خواهـد          به شكل 
  2.انجاميد

اين نظريه آن است كه به موجب آن بايد شاهد باشيم            اما اشكال اساسي در   
اي متفاوت و با تكيـه بـر          در متن واقع، پاداش و تنبيه پسران و دختران به گونه          

الگوي هنجاري رفتار جنسيتي رخ دهد؛ مثلاً به اين شكل كه والدين و معلمان،              
دليـل  پسرها را به دليل رفتار پرخاشگرانه پاداش دهند و دخترهـا را بـه همـان                 

اما بيشتر شواهد موجـود، از آن حكايـت دارنـد كـه والـدين و گـاه                  . تنبيه كنند 
همچنـين  . كننـد   معلمان، پسرها را بيش از دخترها به دليل پرخاشگري تنبيه مي          

دهند كه رفتارهـاي جنـسيتي كودكـان شـباهت زيـادي بـا                ها نشان مي    پژوهش
 بـازي بـا اتومبيـل    محـض نمونـه پـسرها    . سالان ندارند   هاي رفتاري بزرگ    مدل

                                                            
1. Dusek, Adolescent, Development and Behavior, p. 128-130. 
2. Albrecht, et al., Social; Psychology, p. 165. 
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دهند، گرچه مادرانشان را بـيش از پدرانـشان در    سواري و كاميون را ترجيح مي 
هـاي    دخترها نيز به بازي   . نقش رانندگي اتومبيل خانوادگي مشاهده كرده باشند      

ها اصلاً در رديف رفتارهاي قابل مـشاهدة   پردازند، هرچند اين بازي   دخترانه مي 
  1.مادران آنان به چشم نخورند

گيـري هويـت و       به اين ترتيب، احتمال دخالـت عوامـل زيـستي در شـكل            
شناسـان كـه      برخـي روان  . شود  تر مطرح مي    اي جدي   رفتارهاي جنسيتي به گونه   

گوينـد   انـد، مـي   رابطة جنسيت كودك را با نوع بازي برگزيدة او بررسـي كـرده           
 بر ايـن    كنند، شواهدي   هاي متناسب با جنس را تشويق مي        هرچند والدين بازي  

ها تـأثير     توانند در گزينش بچه     شناختي مي   مطلب دلالت دارند كه عوامل زيست     
سـاله عروسـك بدهنـد،        البته احتمال اينكه پدرها به پسرهاي يـك       . داشته باشند 

سـاله اسـت؛ بـا وجـود ايـن،            كمتر از احتمال عروسك دادن به دخترهاي يـك        
ارد با آن بازي كنند؛ پس      كنند، كمتر احتمال د     پسرهايي كه عروسك دريافت مي    

پذيرفتـه از     هـاي والـدين، خـود تـأثير         توان نتيجه گرفت انتظارها و تـشويق        مي
بنــابراين . اي دارد كننــده هاســت و در همــان حــال، اثــر تقويــت گــزينش بچــه

هـا و     هـا از آن جهـت كـه فرصـت بهتـري بـراي افـزايش توانـايي                   بازي  اسباب
هـاي جنـسيتي    رند، در بروز تفاوتآو  هاي خاص دختر و پسر فراهم مي        مهارت
    2.گذارند اثر مي

كم به منزلة يك احتمال قابل توجه بايد بپذيريم والدين            خلاصه اينكه دست  
پـذيري، رفتارهـاي جنـسيتي را در كودكـان خـود پديـد                و ديگر عوامل جامعه   

هاي بيولوژيك را كه از نخستين مراحـل          آورند، بلكه رفتارهاي داراي ريشه      نمي
  .بخشند كنند و ارتقا مي يابد، تقويت مي  در آنان بروز ميكودكي

   سطح كلان   يها يهنظر. 3ـ2
  هاي جنسيتي  نظرية ضرورت كاركردي نقش. 3ـ2ـ1

                                                            
1. Ibid, p. 166. 
2. Carlson, Psychology: The Science of Behavior, p. 336. 
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 چهرة برجستة مكتب كاركردگرايي، در تحليـل خـود دربـارة            1تالكوت پارسونز 
اي طبقـة متوسـط       خانوادة هـسته  تقسيم كار جنسيتي بين زن و شوهر، بيشتر به          

فرهنگـي نيـز سـود        هاي ميـان    هاي پژوهش   امريكايي توجه دارد؛ هرچند از داده     
 بر نقش محوري تقسيم كار جنسيتي در حفظ وحـدت و            پارسونز. جسته است 

كاري كـه وظـايف شـغلي، كـسب         م  يتقسانسجام خانواده تأكيد ورزيده است؛      
داري و    ، و وظـايف خانـه     رپـد / ه را بـر عهـدة شـوهر       درآمد و رهبري خـانواد    

بـه بـاور وي، ايـن الگـو بـه           . دهد  مادر قرار مي  / كدبانوگري را بر عهدة همسر    
بهترين شكل، زمينة ايفاي كاركردهاي اصلي خانواده، يعنـي تثبيـت شخـصيت             

كنـد و ايـن امـر در ثبـات و             پذيري كودكان را فراهم مـي       سالان و جامعه    بزرگ
. پـارچگي اجتمـاعي نقـشي اساسـي دارد          خانواده و در نتيجه، يك    پارچگي    يك

داري از نظر كـاركردي       همچنين تابعيت زنان نسبت به مردان در جوامع سرمايه        
براي حفظ انسجام خانواده، و انسجام خانواده نيز براي حفظ سـاختار طبقـاتي              

ختار حفظ ساختار طبقاتي نيز براي تضمين اينكه سـا . اين جوامع ضرورت دارد   
 از سوي ديگر، چنانچـه  2.اجتماعي همچنان كه هست باقي مانَد، ضروري است     

آوري را به عهده گيرد، خطر رقابـت بـا شـوهر پديـد                كرده نقش نان    زنِ ازدواج 
  3.آور است آيد، اين امر براي وحدت و هماهنگي خانواده بسيار زيان مي

شـك،    بـي .  ارائه كرد  توان شواهدي در تأييد سخن پارسونز       در يك نگاه مي   
هـاي گذشـته و نيـز در بـسياري از             هـا در دوران     الگوي تفكيك جنسيتي نقـش    

ها در دوران معاصر، استحكام خانواده را به بهترين شـكل تـأمين كـرده                 خانواده
همچنين از آنجا كه اشـتغال زنـان باعـث افـزايش اسـتقلال اقتـصادي و                 . است

وقـت،    ويژه شـاغلان تمـام      فزون بر آن، زنان شاغل به     شود، و ا    انتظارات آنان مي  
امكان تأمين نيازهاي عاطفي شوهران خود را ندارند، بـروز اخـتلال در روابـط               

                                                            
1  . Talcott Parsons. 

2  . Harvey and MacDonald, Doing Sociology, p. 197. 
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ثبـاتي    هاي بي   از اين روي، پژوهشگران شاخص    . خانوادگي دور از انتظار نيست    
هـايي بـا زنـان شـاغل،          خانواده، از جمله انديشيدن دربارة طلاق را در خانواده        

 كه بين ميزان ورود زنان به بازار كار و ميزان طـلاق،             گونه  همان 1اند؛  بالاتر يافته 
   2.اند همبستگي مثبت مشاهده كرده

هـاي زنـدگي      گويند، واقعيت    مي  كه منتقدان پارسونز   گونه  همانبا اين همه،    
م خـورده   ها به گونة ديگري رق      خانوادگي در دوران معاصر در بسياري خانواده      

ها همان الگوي تقسيم كار جنسيتي كه بنابر فـرض، بايـد              در اين خانواده  . است
ثبـاتي    هاي زناشويي و عامـل بـي        عامل انسجام خانواده باشد، به كانون مشاجره      

بسياري زنان از اينكه بار بيشتر كارهـاي خـانگي بـر            . خانواده تبديل شده است   
پذيرنـد،    چنداني در اين زمينه نمي كند و مردان مسئوليت     دوش آنان سنگيني مي   

افزايـد و زنـان از اينكـه          توزيع نابرابر قدرت نيز بر مـشكل مـي        . شكايت دارند 
طور مساوي بـا شـوهران خـود شـركت داشـته              ها به   گيري  توانند در تصميم    نمي

هـا    لكن الگوي غيرجنسيتي تقسيم كار در بسياري از خانواده        . اند  باشند، ناراضي 
 450براسـاس پژوهـشي كـه دربـارة     . را در پي داشـته اسـت     رضايت زناشويي   

گيـري    هاي تـصميم    خانوادة پاريسي صورت گرفته است، تفكيك جنسيتي نقش       
هاي ناظر به كار منزل، با هماهنگي زن و شوهر و احساس رضايت زن                از نقش 

منافات دارد و بر عكـس، بيـشترين ميـزان توافـق و تفـاهم و رضـايت زن در                    
خورد كه در آنها زن و مـرد از امكـان مـساوي بـراي                 ه چشم مي  هايي ب   خانواده
  3.گيري برخوردارند تصميم

هـاي زناشـويي را       هـا و نارضـايتي      بر اين اساس آيا بايـد مـشكل تعـارض         
برخاسته از تقسيم كار جنسيتي دانست تا در نتيجه، تغيير اين الگوي تقسيم كار              

                                                            
1. Wilkie, "Marriage, Family Life and Women's Employment" in: J. N. 

Edwards and D. H. Demo (eds.), Marriage and Family in Transition, p. 150. 
2. Sabini, Family Values, p. 519. 
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رسـد    داشته باشد؟ به نظر مـي     هاي دو زوج را در پي         ها و ناسازگاري    رفع تنش 
توان به درك كـاملي از مـسئله    بدون توجه به فرهنگ مسلط در يك جامعه نمي        

هاي اجتماعي كه خود با اوضـاع و          ها و ارزش    در حقيقت، نگرش  . دست يافت 
ترين متغير    هاي اقتصادي و سطح پيشرفت تكنولوژيك پيوند دارند، مهم          ويژگي

قسيم كار جنسيتي چيزي بيش از يـك متغيـر فرعـي       اند، و ت    باره  اثرگذار در اين    
توانـد در     نيست؛ متغيري كه بر حسب فرهنگ غالب در يك جامعـة معـين مـي              

  .استحكام خانواده، يا بر عكس، در تزلزل خانواده نقش داشته باشد
هـاي     بـه مـسئلة تغييـر ارزش       تـوان گفـت هرچنـد پارسـونز          در نتيجه مي  
امع مدرن به قدر كافي توجـه نكـرده اسـت، شـواهد نقـضي               خانوادگي در جو  

اعتبـار سـازند؛    طور كلـي بـي   منتقدان وي آن قدر قوي نيستند كه نظرية او را به  
ها لزومـاً از    زيرا مشاجرات زناشويي فزاينده در زمينة تفكيك جنسيتي مسئوليت        

ي تبيين  توان آنها را بر حسب تغييرات ارزش        خيزند و مي    خودِ اين تفكيك برنمي   
هـاي    هايي كـه ميـزان رضـايت زناشـويي را در خـانواده              همچنين پژوهش . كرد

كنند، تنها در صورتي نـاقض نظريـة پارسـونز بـه              دموكراتيك بالاتر ارزيابي مي   
اما رضـايت زناشـويي     . آيند كه اين مزيت را در درازمدت نشان دهند          شمار مي 

غربـي وجـود دارد و بـا        هـاي     مدت كه در بـسياري از خـانواده         مقطعي و كوتاه  
رود، ناقض ايـن نظريـه نيـست؛ زيـرا موضـوع              فروپاشي سريع آنها از ميان مي     

اصلي سخن پارسونز ثبات و استحكام خانواده است، نـه رضـايت شخـصي از               
  .زندگي زناشويي

  نظرية طبقات جنسي. 3ـ2ـ2
يم كـار جنـسيتي، بـا الهـام از           پديدة فراگير تقـس    ن در تبيي  1شولاميت فايرستون 

شناسـي   اي ارائه داده كه بنابر آن، زيـست       ، نظريه نظرية طبقات اجتماعي ماركس   
  : به گفتة وي. گيري طبقات جنسي در جوامع شده است توليد مثل موجب شكل

                                                            
1. Shulamith Firestone. 
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واحد اصلي توليد مثل، متـشكل از مـذكر، مؤنـث و            (شناختي    خانوادة زيست 
ي ـ اگـر   ات اساس ـي ـن واقعي ـبا ا ك از اشكال سازمان اجتماعيدر هر ي) نوزاد

  :شود نگوييم تغييرناپذيرـ مشخص مي
زنان تا پيش از گسترش كنتـرل فرزنـدان، در طـول تـاريخ تحـت سـيطرة                  . 1

هـاي زنانـه، زايمـان        قاعدگي، يائسگي و بيمـاري    : اند  شناسي خود بوده    زيست
وزادان؛ و تمام اين امـور، آنـان        همراه با درد مداوم، شيردهي و نگهداري از ن        

وابـسته سـاخته    ...) برادر، پدر، شوهر، دولت،   (را براي بقاي فيزيكي به مردان       
  است؛

گذراند   تر از نوزاد حيوانات براي رشد يافتن مي         نوزاد انسان زماني طولاني   . 2
ــي ــاع اســت و دســت  و در نتيجــه ب ــه    دف ــراي بقــاي فيزيكــي ب ــدتي ب كــم، م

  ست؛ سالان وابسته ا بزرگ
اي وجود داشته و در   وابستگي متقابل بين مادر و فرزند در هر جامعه       نوعي. 3

  شناسي هر زن بالغ و هر نوزادي شكل داده است؛ نتيجه، به روان
تفاوت بين دو جنس از نظر توليد مثل طبيعي، مستقيماً بـه نخـستين تقـسيم                . 4

ي شـدن جوامـع     در آغاز طبقات  ) هاي بيولوژيك   تبعيض مبتني بر ويژگي   ( كار
  1.انجاميده است

پذيرد كه نهادهاي اجتماعي نيز سـلطة مـردان را تقويـت               مي البته فايرستون 
شناسـي توليـد مثـل انـسان          كنند، اما وي شالودة اساسي اين سلطه را زيست          مي
شناسـي توليـد      نمايي تأثير زيست    توان از همين بزرگ     با وجود اين مي    2.داند  مي

همچنـين در ايـن     . ه منزلة مبنايي براي اشكال بر اين نظريه اسـتفاده كـرد           مثل ب 
هاي ناظر بـه      شناختي زن و مرد فقط بر تفاوت        هاي زيست   نظريه از ميان تفاوت   

  .اند هاي جنسي ناديده گرفته شده توليد مثل تأكيد شده است و ديگر تفاوت
 نـه بـه اصـل نظريـه، كـه بـه             ترين انتقادهـا بـه نظريـة فايرسـتون          ولي مهم 

 زيرا او بر پايـة ايـن نظريـه،          ؛هاي افراطي وي از آن وارد شده است         گيري  نتيجه

                                                            
1  . Firestone, "The Dialectic of Sex" in: Linda Nicholson (ed.), The Second 

Wave, p. 23. 
2  . Jaggar, "Human Biology in Feminist Theory" in: H. Crowley and S. 

Himmelweit (eds.), Knowing Women, p. 81. 
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ي پيشرفتة توليد مثل را بـه منزلـة راهبـرد فمينيـستي             تكنولوژراهبرد استفاده از    
كند كـه بـا اسـتفاده از ايـن امكانـات       گزيند و به زنان سفارش مي     مطلوب برمي 

شـناختي و در نتيجـه، از وابـستگي بـه      از قيد و بندهاي زيـست     جديد، خود را    
 منتقدان فمينيست اين راهبـرد، بـرخلاف فايرسـتون، پيونـد            1.مردان آزاد سازند  

بخـشي بـراي آنـان        زنان را با طبيعـت از راه توليـد مثـل داراي پتانـسيل آزادي              
هـاي    ژيهاي توسـل بـه ايـن تكنولـو        پيامد از   ن زنان را  يآنان همچن  2.اند  دانسته

هـاي مولـد      اند؛ زيرا اين نگراني وجود دارد كـه تكنولـوژي           جديد برحذر داشته  
   3.انسان، اصل وجود زنان را در جامعه غير ضرور ساخته، آنان را منسوخ كند

  نظرية ثروت ـ قدرت. 3ـ2ـ3
ويـژه تحليـل تـاريخي        هاي اين نظريه را بايد در ادبيات ماركسيـستي، بـه            ريشه

انگلس معتقد بـود پـس از       .  در باب خاستگاه خانواده جست     4فردريش انگلس 
قبل تاريخ، كه در آنها زنان پايگاه اجتمـاعي   گذر از دورة خانوارهاي اشتراكي ما    

داري كـه منبـع ثـروت         سازي حيوانات و توسعة گله      بالايي داشتند، در پي اهلي    
يافت؛ زيـرا كنتـرل    جديدي براي اجتماع بشري پديد آورد، قدرت زنان كاهش          

حيوانات در دست مردان بود و اين امر به انباشته شدن ثروت در دست آنـان و                 
  5.شان در مقايسه با زنان انجاميد در نتيجه، افزايش قدرت نسبي

در همين راستا، پژوهشگران متأخر نيز معتقدند در بيشتر جوامع كشاورزي،           
 نظام وراثت، زمـين را از پـدر   قدرت زنان كمتر بوده است؛ زيرا در اين جوامع، 

. انـد   كرده و در نتيجـه، زنـان نوعـاً مالـك زمـين نبـوده                به فرزند پسر منتقل مي    
كـرده و در      همچنين در اين جوامع زن به هنگام ازدواج خانة خود را ترك مـي             

شناسـي نيـز از آن        هاي مردم   يافته. كرده است   اقامتگاه خانوادة شوهر زندگي مي    

                                                            
1. Ibid. 
2. Hekman, Gender and Knowledge, p. 137. 

  .332ـ331، ترجمة توراندخت تمدن، ص ه زنانيجنگ علن فرنچ، يمارل .3
4. Friedrich Engels. 
5. Tong, Feminist Thought, p. 47-48. 
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هايي كه    ويژه در موقعيت    افزايش مشاركت اقتصادي زنان، به    حكايت دارد كه با     
هاي آنان وابسته باشند، قدرت آنان افزايش يافته، حتي گاهي با       مردان به فعاليت  

گويند در برخي قبايل افريقايي كـه         براي نمونه مي  . كند  قدرت مردان برابري مي   
انـد، قـدرت      كرده صد از خوراك قبيله را تأمين مي        زنان بين شصت تا هشتاد در     

 بـه هـر   1.بارة امور قبيله در حد قدرت مـردان بـوده اسـت      گيري آنان در    تصميم
هـاي    روي، بسياري بر اين باورند كه اين نظريـه قابليـت تبيـين تفكيـك نقـش                

هـاي معاصـر نيـز دارد و راهبـرد مـشترك بـسياري از                 خانوادگي را در خانواده   
نان به بازار كار و برخورداري آنان       رويكردهاي فمينيستي، مبني بر لزوم ورود ز      

  .گيرد از مشاغل درآمدزا، از همين مبناي نظري سرچشمه مي
اين نظريه گرچه در اِسناد قدرت بيشتر مردان به ثروت بيـشتر آنـان، تبيـين               

دهد كه افزايش     توضيحي نمي  نسبتاً نيرومندي ارائه داده است، در اين خصوص       
 چه عامل يا عواملي اسـت؛ و از ايـن روي،          ثروت مردان خود دقيقاً برخاسته از     

هاي مكملي نياز دارد كه اين امر را برحسب عوامل زيستي، فرهنگـي               به فرضيه 
  . يا غيره تبيين كنند

  داري نظرية نيازهاي سرمايه. 3ـ2ـ4
 در تحليلي ماركسيـستي ـ فمينيـستي از تقـسيم كـار جنـسيتي در       2ميشل بارت
داري بـر تقويـت و رواج    گرايي و تأثير نظام سرمايه    دئولوژي خانواده خانه، بر اي  

طـور   اي به به گفتة وي، بنابر اين ايدئولوژي، خانوادة هسته. آن تأكيد كرده است 
شمول است؛ و تقـسيم كـاري طبيعـي را مـشخص              گيرد؛ جهان   طبيعي بنيان مي  

دي و زن را تيماردار     كنندة امكانات اقتصا    سازد؛ تقسيم كاري كه مرد را تأمين        مي
البته اين نـوع نظـام خـانوادگي جنبـة          . داند  مزد خانگي مي    كنندة كار بي    و تأمين 

داري نبود، امـا از درون جريـاني تـاريخي پديـدار              گريزناپذيري از نظام سرمايه   
. داري راه يافـت     گشت كه طي آن، ايدئولوژي مزبور به روابط توليـدي سـرمايه           

                                                            
1. Kammeyer, et al., Sociology, p. 327. 
2. Michelle Barrett. 
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بـارة جايگـاه زن       داري در   هاي پيش از سرمايه     ديدگاهاين ايدئولوژي تا حدي از      
. داري بـود  برخاسته بود، اما علت گسترش آن تناسب بيشترش با اوضاع سرمايه        

هـاي    نظام خانواده يا خانوار در ميانة قرن نـوزدهم و در نتيجـة پيونـد اتحاديـه                
 داران تثبيت شد؛ زيرا هر دو گـروه معتقـد بودنـد كـه               صنفي كارگري و سرمايه   

  1.زنان را بايد از نيروي كار كنار گذاشت
اي از سـه طريـقِ    هاي جديد، خانوادة هسته باور ماركسيست ـ فمينيست به 

توليد و بازتوليد نيروي كار، تأمين مكاني براي نگهـداري سـپاه ذخيـرة كـار، و           
داري خـدمت     اي از كالاهاي مصرفي بـه سـرمايه         تسهيل مصرف مقادير گسترده   

 كه بارت خود اعتراف كرده، ارتبـاط كـاركردي          گونه  همان همه،    با اين  2.كند  مي
ي ـ معلولي نيست تا در نتيجه،  دارانه، ارتباطي علّ هاي سرمايه خانواده با ساختار

داري بدانيم؛ زيرا خانواده به منزلة واحد اصـلي           خانواده را فرآوردة نظام سرمايه    
داري مفروض گرفته شـود،       اي سرمايه جامعه در هر نظام بديل ديگري كه به ج        

با نهادهاي اجتماعي آن نظام، كنش متقابل داشته، به اهـداف آن نظـام خـدمت                
داري، در اسـاس زنـدگي        توان به بهانة مخالفت با سـرمايه        كند؛ بنابراين نمي    مي

هـا    خانوادگي ترديد روا داشت، آن گونه كه در رويكـرد گروهـي از فمينيـست              
هـا يـادآور       كـه برخـي فمينيـست      گونـه   همـان زون بر ايـن،     اف. كنيم  مشاهده مي 

داري قلمـداد      اگر بنا باشد كار خانگي زنان را در خدمت نظام سرمايه           3اند،  شده
كنيم، چرا اشتغال زنان را در خارج از منزل اين گونه ارزيابي نكنـيم؟ مگـر بـا                  

  !رخند؟چ تر نمي داري سريع هاي ماشين سرمايه ورود زنان به بازار كار، چرخ
  نظرية پدرسالاري. 3ـ2ـ5
طـور عـام، و تقـسيم         هاي راديكال در تبيين علّي نابرابري جنـسي بـه           ينيستفم

                                                            
 .292ـ291، ص يعراق ژه نجمي، ترجمة من زنانيشناس جامعه،  و كلر والاسپاملا ابوت. 1

2  . Knuttila, Introducing Sociology, p. 271. 

3. Tong, Feminist Thought, p. 57. 
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 1كلـي آن اُ. كننـد  طور خاص، بر عنصر پدرسالاري تكيـه مـي   ها به جنسيتي نقش 
اي  ويژه نماد آشكار آن يعني مـادري را اسـطوره          تقسيم كار جنسيتي در خانه، به     

دانـد كـه نهادهـاي فرهنگـي جامعـه در پيـدايش و تقويـت آن                   درسالارانه مي پ
شناسـان،    هـاي رفتارشناسـان، مـردم       وي آرا و نظريـه    . بيشترين سـهم را دارنـد     

شناسان كودك را در خصوص ايـن موضـوع در راسـتاي              شناسان و روان    جامعه
سيم كـار   به گفتة وي، گروه نخست براي تق      . كند  ترويج اين اسطوره ارزيابي مي    

هـاي    اند؛ گروه دوم بـر پايـة پـژوهش          شناختي قايل   جنسيتي خاستگاهي زيست  
ورزنـد؛    شمول بودن پديدة تقسيم كار جنسيتي تأكيـد مـي           فرهنگي بر جهان    ميان

ويژه كاركردگرايـان، بـر كاركردهـاي اجتمـاعي مثبـت آن تأكيـد                گروه سوم، به  
 همواره بـر ايـن مطلـب        شناسان كودك نيز    ورزند و گروه چهارم يعني روان       مي

بـه ايـن    . اند كه كودك نه به پدر، بلكه به مادر خـود نيازمنـد اسـت                تأكيد كرده 
اي كـه تنـزل جايگـاه زن بـه نقـش خـانگي را امـري طبيعـي،                     ترتيب، اسطوره 

هاي علمـي، بـراي خـود         داند، از راه استناد به پژوهش       شمول و ضرور مي     جهان
  .كسب اعتبار و مقبوليت كرده است

ظـاهر علمـي از       هـا، جانبـداري بـه        با مناقشه در نتايج ايـن پـژوهش        لياوك
ها،  داند كه پژوهشگران اين رشته ادعاهاي يادشده را برخاسته از اين واقعيت مي    

هـايي كـه      انـد؛ ارزش    هاي محيط فرهنگي خود را پذيرفته و دروني كرده          ارزش
 نقش مـادري بـه زنـان و نقـش           ويژه اختصاص   تقسيم كار جنسيتي در خانه، به     

  2.آيند ترينِ آنها به شمار مي پدري به مردان، از مهم
فمينيـسم راديكـال دوام يـافتن الگـوي جنـسيتي تقـسيم كـار را نيـز بنـابر          

از ايـن منظـر، علـت دوام        . كند  كاركردهاي مثبت آن براي طبقة مردان تبيين مي       
رند؛ زيرا در اين الگوي تقـسيم  ب اي است كه مردان از آن مي يافتن اين الگو بهره  

كار، همة زنان ـ اعم از همسران، مادران، خواهران و دختران ـ در خدمت همة   

                                                            
1. Ann Oakley. 
2. Oakley, Woman's Work: The Housewife, Past and Present, p. 68, 157-158. 
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    1.گيرند مردان و تأمين نيازهاي آنان قرار مي
از . فمينيستي از هر دو جنبة علّي و كاركردي قابل نقـد اسـت            تبيين راديكال 

هـاي   ها هيچ گاه بطـلان نظريـه   گر فمينيست  و دي  جنبة نخست، مناقشات اوكلي   
شناختي مـردان و زنـان تأكيـد دارنـد، نـشان              هاي زيست   رقيب را كه بر تفاوت    

هـا ترديـد روا       هاي افراطي اين نظريـه      اند؛ بلكه در بهترين حالت، در جنبه        نداده
شناسـي زن و مـرد در         در نتيجه، ادعاهايي همچـون تـأثير زيـست        . داشته است 

هاي جنسيتي همچنـان اعتبـار دارنـد؛          شمول بودن نقش     و جهان  ها  تفاوت نقش 
گرايانـه و جبرگرايانـه كـه     توان با برخي ادعاهاي افراطي ذات     هرچند ديگر نمي  

از جنبـة   . امكان هر گونه تغيير در هويت مردانه و زنانه را منكرند، موافقت كرد            
د صـرفاً براسـاس     رسد دوام يافتن تقسيم كار جنسيتي را نباي         دوم نيز به نظر مي    

استفادة مردان از كار خانگي زنان تبيين كرد؛ بلكه استفادة متقابل مردان و زنـان               
از كار و فعاليـت يكـديگر بايـد مبنـاي تحليـل قـرار گيـرد، و ناديـده گـرفتن                      

هاي فردي و اجتماعي زنان از تقسيم كار جنسيتي يا نـاچيز شـمردن آن                 استفاده
از اين گذشـته، اگـر هـر گونـه اسـتفادة            . داوري صرف است    برخاسته از ارزش  

مردان از كار زنان، خود، امري ناپسند و محكوم است، با تغييـر الگـوي تقـسيم           
رود، زيرا مردان از كارهاي مزدي زنان نيز سـود وافـي              كار، اين امر از ميان نمي     

  . برند مي
  هاي تلفيقي  نظريه. 3ـ2ـ6

هـاي ماركسيـستي و       لفيق ديـدگاه  فمينيستي، ت   هاي سوسيال   رويكرد اصلي نظريه  
هـاي يگانـه اسـت؛ امـا گـاه            هاي دوگانه يـا نظـام       راديكال، در قالب ارائة نظام    

داري و نظام پدرسالاري را در چارچوب نظري          متغيرهايي فراتر از نظام سرمايه    
از . انـد   تـري ارائـه داده      هاي تلفيقي جـامع     خود گنجانده و به اين ترتيب، نظريه      

كاوانه،   هاي روان    براي تبيين تقسيم كار جنسيتي، از نظريه       2چلجمله، جوليت مي  

                                                            
1. Bilton, et al., Introductory Sociology, p. 351. 
2. Juliet Michell. 
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بـه  . اقتصادي، زيستي ـ اجتماعي و فرهنگي در كنار يكديگر سود جسته اسـت  
هـاي جنـسيتي      باور وي، گذشته از ضمير ناآگاه كـه در تجديـد و اعـادة نقـش               

اند، يعني  انواده، اقتصادي هاي حيات زنان در خ      جايگاهي ويژه دارد، برخي جنبه    
نتيجة تغييرات پديدآمده در شيوة توليد هستند؛ برخي ديگر خـصلت زيـستي ـ    

شناســي زنانــه و محــيط  اجتمــاعي دارنــد، يعنــي نتيجــة تــأثير متقابــل زيــست
هـايي    اند؛ بعضي نيز ماهيتي ايدئولوژيك دارنـد، يعنـي نتيجـة انديـشه              اجتماعي

   1.رتباط زنان با مردان پذيرفته استهستند كه جامعه دربارة چگونگي ا
علتي و توجه بـه عوامـل گونـاگون اثرگـذار بـر       هاي تك دور شدن از تبيين 

هاي مشابه است؛ هرچنـد ايـن         ها، امتياز اين نظريه و نظريه       تمايز جنسيتي نقش  
  . هاي ايدئولوژيك آنها نيست گيري ها و نتيجه فرض امر به معناي تأييد همة پيش

  اسلامديدگاه . 3ـ3
مدل علّي و : هاي تبيين علمي را در بر داشتند هاي يادشده دو مدل از مدل  نظريه

هاي علّي، از عوامل مختلف زيـستي، روانـي و اجتمـاعي              تبيين. مدل كاركردي 
هاي كاركردي بـر كاركردهـاي مثبـت تفكيـك جنـسيتي       اند، و تبيين    بهره جسته 

كردهاي منفي آن در جهت     پارچگي اجتماعي، يا كار     ها در جهت حفظ يك      نقش
در اين قسمت بـه     . اند  داري تأكيد كرده    استثمار زنان و تداوم يافتن نظام سرمايه      

  .پردازيم ها از ديدگاه اسلام مي بررسي عوامل تفكيك جنسيتي نقش
طـور مـستقيم و بـا زبـان علمـي بـه تبيـين عوامـل                   متون اصلي اسـلام بـه     

ولي با تأمـل در مجموعـة احكـام و    اند؛  هاي جنسيتي نپرداخته گيري نقش  شكل
تـوان ديـدگاهي را       هاي ديني، مفروضات و ملزومات و لـوازم آنهـا مـي             توصيه

هر يـك از علـل و عناصـر         . استنباط كرد كه در بردارندة تبييني چندعلتي است       
با وجود . اي مورد توجه قرار گرفته است گونه هاي پيشين به  اين تبيين در نظريه  

هـاي دينـي      تا اين علل گوناگون را براساس آنچه از گـزاره         اين خواهيم كوشيد    
  .آيد و در قالب يك چارچوب نظري منسجم بازبيني و تحليل كنيم برمي

                                                            
1. Tong, Feminist Thought, p. 175. 
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اي از عوامل زيستي، رواني و اجتماعي         بنابر اين چارچوب نظري، مجموعه    
هـاي جنـسيتي      گيـري نقـش     هـايي متقابـل موجـب شـكل         يندي از كنش  فرادر  
ويژه در سـه محـور        هاي طبيعي زن و مرد، به       تي به تفاوت  عوامل زيس . شوند  مي

عوامـل روانـي    . هاي توليد مثل، قدرت بدني و اميال جنسي اشاره دارند           قابليت
طور خاص، تفـاوت زن و   به تفاوت الگوهاي رشد شخصيت دختر و پسر، و به        

عوامل اجتماعي نيـز عوامـل فرهنگـي،        . مرد در بروز احساسات و تعقل ناظرند      
براي روشن شدن سهم هـر يـك از ايـن    . گيرند ي و اقتصادي را در بر مي     حقوق

هـا توضـيحي دربـارة هـر يـك لازم بـه نظـر         عوامل در تفكيك جنسيتي نقـش   
  .رسد مي

هـاي توليـد مثـل،        هاي طبيعي زن و مرد در سه محور قابليـت           تفاوت) الف
 امـا   قدرت بدني و اميال جنسي از ديدگاه اسـلام مـسلم و ترديدناپـذير اسـت،               

هـاي   گيـري نقـش    هـا بـر شـكل       بارة چگونگي اثرگذاري ايـن تفـاوت        اسلام در 
هـاي    پـذيرد كـه تفـاوت       بر اين اساس نمـي    . جنسيتي نگرشي جبرگرايانه ندارد   

ويژه تفاوت در قـدرت جـسمي و نيـز اقتـضائات      فطري و طبيعي زن و مرد، به   
هـاي    ا بـه فعاليـت    ناپذير زنان ر    اي اجتناب   بارداري، زايمان و شيردهي، به گونه     

هـاي مـردان وابـسته        محدودتر و نيازمند تحرك كمتر سوق داده و بـه حمايـت           
  .ساخته باشد

هاي ارادي و اختياري تفكيـك جنـسيتي          احاديثي پرشمار، به تلويح بر جنبه     
هاي برتـر   هاي مادري و همسري را نقش احاديثي كه نقش. ها دلالت دارند    نقش

ي كـه كمـك شـوهر بـه زن را در كارهـاي منـزل                 احاديث 1اند؛  زنان معرفي كرده  
 و احاديثي كه مشاركت آزمندانة زنان بـا شـوهران خـود را در امـر                 2اند؛  ستوده

 3انـد،  گـويي كـرده   هاي نكوهيدة آخرالزمان پـيش     تجارت به منزلة يكي از نشانه     
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پـذيري الگوهـاي تفكيـك        از ايـن گذشـته، تحـول      . اند  هايي از اين دست     نمونه
فرهنگي اثبـات شـده    هاي معتبر ميان  ا با شواهد تاريخي و تجربه     ه  جنسيتي نقش 

بـارة ثابـت و    هاي پزشكي نيز بسياري از باورهاي گذشته را در  است و پيشرفت  
بنـابراين  .  هـاي جنـسي منـسوخ سـاخته         ناپذير بودن بسياري از ويژگـي       اجتناب

تـوان گفـت     توان ديدگاهي جبرگرايانه را به اسلام نسبت داد، بلكه فقط مي            نمي
هـا را بـدون       هاي فطري براي تمايز جنسيتي نقش       زمينه  اسلام وجود برخي پيش   

بـه بيـان ديگـر، اثـر ايـن          . پذيرش خصلت جبري براي آنها تأييد كـرده اسـت         
هايي است كه اگر به حال خود رها شوند، در عمل             ها در حد گرايش     زمينه  پيش

تواننـد تـأثير آنهـا را         يروني مـي  انجامند، اما موانع ب     ها مي   به تمايز جنسيتي نقش   
  . متوقف يا زايل سازند
هـاي جنـسي طبيعـي و تمـايز           توان همبستگي بين تفاوت     با وجود اين، مي   

هاي زن و مرد را در طول تاريخ با تحليلي كاركردي تبيين كرد كه بر پايـة                   نقش
هاي طبيعـي   بنابر اين تحليل، تفاوت. اصل تناسب تكوين و تشريع استوار است     

ويژه در سه محـور يادشـده، همـواره موجـب شـده اسـت تمـايز             ن و مرد، به   ز
ها داراي كاركردهاي مثبت اجتماعي بوده، با ساختار جـسماني و             جنسيتي نقش 

با در نظر گرفتن اوضاع     . وضعيت زيستي زن و مرد تناسب بيشتري داشته باشد        
، هـاي گذشـته     اجتماعي و فرهنگـي و سـطح پيـشرفت تكنولوژيـك در دوران            

ويژه اگر عواملي همچـون بـالا بـودن ميـزان             پذيرش اين ادعا دشوار نيست؛ به     
هـا    هاي ناشي از آن، و وابستگي بيشتر حرفـه          باروري و توليد مثل و محدوديت     

ويـژه    هـايي ماننـد حيـا و عفـت را بـه             به قدرت بدني و پذيرش عمومي ارزش      
  دربارة زنان به ياد آوريم؛ 

شناسي فردي و اجتماعي كانون توجه        هاي روان   يهاز ميان نكاتي كه در نظر     ) ب
هاي جنسيتي از راه همانندسازي كودك با والد همجنس           گيري نقش   قرار گرفته، ياد  

هايي است كه از نگـاه        سازي كودك به كمك پاداش و تنبيه، نكته         خود و نيز شرطي   
 در اين   هاي قطعي   توان آن را مسلم انگاشت؛ زيرا با توجه به وجود تجربه            ديني مي 

ديني بر ايـن نكتـه در         باره به ضميمة حجيت ذاتي قطع، حتي اگر ادلة خاص درون            
  . توان در تبيين ديني از آن بهره جست دست نباشد، مي
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شناختي مـرد و زن از جهـت غلبـة         از اين موضوع كه بگذريم، تفاوت روان      
كيل تعقل در مرد و غلبة عواطف در زن، جنبة مهمـي از تبيـين اسـلامي را تـش           

 1؛در ديدگاه اسلام، وجود چنين تفـاوتي مفـروض گرفتـه شـده اسـت              . دهد  مي
ايـم و از      هرچند دربارة خاستگاه اين تفاوت، گزارة ديني معتبر و صريحي نيافته          

نخست آنكه ايـن تفـاوت بـه طبيعـت و     : رو هستيم اين روي، با دو فرض روبه     
بات اجتماعي خاصـي    شناسي مرد و زن اسناد داده شود و دوم آنكه ترتي            زيست

بـارة   گذاري مثبتي در   كه اسلام نيز در راستاي تحقق جامعة مطلوب خود، ارزش         
فرض اخير مستلزم آن است    . آنها داشته است، خاستگاه اين تفاوت قلمداد شود       

هاي جنسيتي را هم علت و هم معلول تفاوت مزبور بدانيم؛ به اين بيان                كه نقش 
هاي ادراكي و  گيري اين تفاوت  موجب شكلاي هاي جنسيتي در مرحله كه نقش

هاي   ها نقش   اي ديگر، همين تفاوت     شوند، و در مرحله     عاطفي بين زن و مرد مي     
  .كنند جنسيتي را بازتوليد مي

 و  2شـود   اسـتفاده مـي    فـرض نخـست    از برخي روايات ضعيف السند،     البته
 ملـه علامـه   انـد؛ از ج     همين فـرض را پذيرفتـه      وران مسلمان نيز معمولاً     انديشه

ورزي در مردان را به عوامل        تر زنان و غلبة انديشه       احساسات لطيف  1طباطبايي
تـر بـودن قلـب،     تر بـودن انـدازة مغـز زن و ضـعيف       فيزيولوژيك مانند كوچك  

 بـا ايـن   3.شـمارد  ها، اعصاب و عضلات وي در مقايسه با مرد مرتبط مي         شريان
ار ديگر بايد تأكيد كنيم كه حتي اگر ايـن فـرض را نظـر قطعـي اسـلام                   همه، ب 

كنيم؛ به ايـن معنـا كـه در           شناسي را غيرجبرگرايانه تلقي مي      بدانيم، تأثير زيست  
حوزة عواطف و ادراكات، زن و مرد صـرفاً داراي برخـي اسـتعدادهاي طبيعـي        

تماعي بـستگي   اند كه چگونگي فعليت يافتن آنها تا حدي به اوضاع اج            متفاوت
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پس اگر دخالت عوامل بيروني در كار نباشد، ايـن اسـتعدادها بـه فعليـت                . دارد
آورنـد؛ امـا بـا         مرد به بار مي    وهايي را هرچند اندك بين زن         رسند و تفاوت    مي

تـوان بـرخلاف      تغيير و تصرف در الگوي رشد شخصيت دختران و پسران، مي          
ز نظـر ارزشـي، اسـلام ايـن         جهت آن استعدادهاي طبيعي حركت كرد، گرچه ا       

  .شمارد گيري را مردود مي جهت
هاي ليبـرال و    اين تفسير با آنكه از نظر انكار جبرگرايي با ديدگاه فمينيست       

گرا همخواني دارد، با مفروض گـرفتن اسـتعدادهاي           هاي محيط   ديگر فمينيست 
نانچـه  شود؛ زيرا بنابر ايـن ديـدگاه، چ         طبيعي متفاوت از ديدگاه اخير متمايز مي      

هاي ادراكي و عاطفي يكساني بـين         دخالت عوامل بيروني در كار نباشد، ويژگي      
شود، به سبب     ها مشاهده مي    آيد و اگر تفاوتي در اين ويژگي        زن و مرد پديد مي    

  1.دخالت عوامل بيروني است
گرايـي در   گاه محـيط  در رد ديـد 1 طباطبـايي  با اين توضيح، استدلال علامه    

هـاي   توجهي به تفاوت بنابر اين استدلال، به سبب بي . معرض ترديد خواهد بود   
ها سالة جوامع غربي براي برقراري     طبيعي ادراكي و عاطفي زن و مرد، تلاش ده        

رو شده، زنان، بنابر آمارهاي جهاني، هـيچ          تساوي بين زن و مرد با ناكامي روبه       
لي مانند قضاوت و مديريت سياسي بـا مـردان رقابـت            اند در مشاغ    گاه نتوانسته 

گرايـان مبنـي بـر        توان به ادعاي محيط      اما مسئله اين است كه چگونه مي       2.كنند
كساني كه حتـي نگهـداري مادرانـه را         . دوام اثرگذاري عوامل بيروني پاسخ داد     

، آنان. كنند دانند، تحقق تساوي جنسي واقعي را انكار مي    جزو عوامل بيروني مي   
يابي زنان بـه ايـن گونـه          افزون بر اين، به شواهدي در باب ميزان فزايندة دست         

 هنوز بـه    1كنند كه در زمان حيات علامه طباطبايي        مشاغل و مناصب استناد مي    
  .فعليت نرسيده بودند

هــاي  تــوان از برخــي تفــاوت گفتنــي اســت در تبيــين دينــي همچنــين مــي
 قطعـي، اصـل وجـود آنهـا و تـأثير        شناختي زن و مرد، كه شواهد تجربـي         روان

                                                            
1. Tong, Feminist Thought, p. 14. 
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عوامل طبيعي در بروزشان را اثبات كرده است، بهره جست؛ هرچنـد در متـون               
ها اشاره نشده باشـد كـه تفـاوت زن و مـرد از      ديني، به صراحت به اين تفاوت  

 1الينور مك كـابي . هاست نظر ميزان خشونت و پرخاشگري از جملة اين تفاوت    
كه به منظور تمييز نهادن بين       دو تن از پژوهشگران فمينيست       2ارول جكلين و ك 

 تحقيـق   1500اي بيش از      هاي موهوم كليشه    هاي جنسي واقعي و تفاوت      تفاوت
هـا همـواره      را بازنگري كردند، به اين نتيجه رسيدند كه چهار مـورد از تفـاوت             

 اين چهار مورد همين نكته بـوده اسـت كـه            اند، و يكي از     پشتوانة تجربي داشته  
انـد و ايـن       مردان چه از نظر فيزيكي و چه از نظر كلامي پرخاشـگرتر از زنـان              

 دربارة خاستگاه ايـن تفـاوت نيـز مقـدار           3.شود  تفاوت از دو سالگي آشكار مي     
را در مـردان، عامـل مـؤثر در رفتارهـاي     ) تـستوسترون (بيشتر هورمون مردانـه    

   4.اند نان دانستهتر آ پرخاشگرانه
هـاي ارزشـي      شك، عوامل فرهنگي و حقوقي، بدون توجه بـه جنبـه            بي) ج

مبارزة فرهنگي اسلام   . اند  ها تأثيري شگرف گذاشته     آنها، بر تمايز جنسيتي نقش    
نيز با باورها، قوانين و آداب و رسوم خرافي دوران جاهليت، ماننـد محروميـت     

 كه بـراي    5 زنده به گور كردن دختران،     زنان از ارث، جواز نامحدود چند زني و       
فرض، يعني تأثيرگـذار      زنان موقعيتي پست به بار آورده بود، بر پاية همين پيش          

  .بودن عوامل فرهنگي و حقوقي در اين حوزه، استوار است
علتـي ماركسيـستي را كـه         دربارة نقش عوامل اقتصادي نيز گرچه تبيين تك       

ام روابط جنسيتي را به مالكيت سرمايه هاي اجتماعي از جمله نظ    همة روساخت 
اي   تـوان در تأييـد فرضـيه        دانـيم، مـي     گردانـد، مـردود مـي       مـي   و ابزار توليد باز   

كنترل : گويد  اي كه مي    هاي ديني استشهاد كرد؛ فرضيه      محدودتر، به برخي گزاره   
هـاي    ويـژه اختـصاص نقـش       هـا بـه     ثروت توسط مردان در تمايز جنسيتي نقش      

                                                            
1. Eleanor Maccoby. 
2. Carol Jacklin. 
3. Shaffer, David R., Developmental Psychology, p. 491. 
4. Baron and Byrne, Social Psychology, p. 186. 
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  . ن تأثيرگذار بوده استمديريتي به مردا
  : فرمايد قرآن كريم مي

هاي بيشتري كه خداوند به ايشان عطا كرده و به سـبب              مردان به سبب قابليت   
دار   كننـد، عهـده      انفـاق مـي    ]در قالب مهريه و نفقة واجـب      [آنكه از اموالشان    

   1.سرپرستي زنان هستند
ن امور عيني،   گرچه ظاهر اين آيه بيان حكم تشريعي است، نه وصف و تبيي           

را يكـي از دو علـت اعطـاي نقـش           ) از اموال خـويش   (از آنجا كه انفاق مردان      
بر ايـن اسـاس،     . اي ضمني به فرضية بالا دارد       سرپرستي به آنان برشمرده، اشاره    

حتي اگر كسي نظر مشهور فقها و مفسران را مبني بر دلالت آيه بـر سرپرسـتي                 
را بر معاني ديگري مانند حمايت، مراقبت       مردان بر زنان نپذيرد و واژة قواميت        

تواند در استشهاد به اين آيه در بحث كنـوني            و رسيدگي حمل كند، باز هم نمي      
هاست كـه آيـة مزبـور     مناقشه كند؛ زيرا موضوع اين بحث، تمايز جنسيتي نقش    

  بنابر همة معاني بر آن دلالت دارد؛ 
هـاي   ي در بـاب نقـش  با در نظر گرفتن نكـات بـالا بـه تبيينـي چنـدعلت      ) د

  :توان آن را در قالب مدلي مطابق شكل زير ترسيم كرد رسيم كه مي جنسيتي مي

                                                            
  .34، )4(نساء . 1

تقسيم كار
جنسي اوليه 

  يريگ شكل
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عوامل اجتماعي
 ثانويه
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گيـري   هـاي زيـستي و روانـي مـرد و زن بـر شـكل       بنابر اين مدل، تأثير تفاوت    
هـا   واسطه نيست و جنبة اِعدادي دارد؛ يعني ايـن تفـاوت   هاي جنسيتي، بي  نقش

كنند، و به تعبير ديگر، گرايشي به سـمت            مي ها فراهم   زمينه را براي تمايز نقش    
هـاي    آورند، و تنها پس از دخالت عوامل اجتمـاعي، نقـش            ها پديد مي    اين نقش 

  .گيرند جنسيتي به معناي دقيق اين اصطلاح شكل مي
شود كه آيـا عوامـل مزبـور از           دربارة عوامل اجتماعي اين پرسش مطرح مي      

يا پس   اند  هاي جنسيتي پديد آمده     گيري نقش   نظر مراحل تاريخي، پيش از شكل     
توان عوامل اجتمـاعي      دهد، مي    كه مدل بالا نشان مي     گونه  هماندر پاسخ،   . از آن 

هاي جنسيتي و     دستة اول مقدم بر نقش    : را به دو دستة اولي و ثانوي تقسيم كرد        
اما تعيين مصاديق اين دو دسته به نزاع كلاسيك         . دستة دوم مؤخر از آنها هستند     

ها به منزلة مـدافعان اصـلي         ماركسيست. گردد    گرايان بازمي   رايان و فرهنگ  گ  ماده
كننـد، امـا    گرايي، عوامل اجتماعي اوليه را بر عوامـل اقتـصادي تطبيـق مـي       ماده

داننـد و     هاي اجتماعي منطبـق مـي       هاي رقيب، آنها را بر باورها و ارزش         ديدگاه
ه عوامـل اجتمـاعي ثانويـه       عوامل اقتصادي و احتمالاً عوامل حقوقي را در گرو        

  .توان اظهار نظري قطعي در اين باره كرد به هر روي، هنوز نمي. دهند جاي مي
هاي جنسيتي    نكتة ديگر اين است كه ارتباط عوامل زيستي و رواني با نقش           

هـاي    رغم پـذيرش تـأثير علّـي تفـاوت          سويه نيست؛ بلكه به     صرفاً ارتباطي يك  
اي   هـا را نيـز در تقويـت پـاره            تمـايز نقـش    تـوان   هـا مـي     زيستي بر تمايز نقش   

هـاي   بـارة احتمـال تـأثير نقـش         پيش از اين در   . هاي جنسي مؤثر دانست     تفاوت
هاي ادراكي و عـاطفي بـين مـرد و زن توضـيحي داده                جنسيتي در بروز تفاوت   

ويـژه    هاي زيستي دو جنس، بـه       بارة ديگر تفاوت    شد، ولي مشابه اين احتمال در     
ني و اميال جنسي نيز قابل طرح اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه                 تفاوت در قدرت بد   

هـا تـأثير      هاي جنسيتي ممكن است در گذر زمان در تقويت ايـن تفـاوت              نقش
  . گذاشته باشند

هـاي جنـسيتي      پذيري نقش   نكتة آخر نيز تأكيد بر اهميت يادگيري يا جامعه        
تباط ميـان   گفتني است ار  . ها در خانواده و در جامعه است        در بازتوليد اين نقش   
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هاي جنسي در دو جنبه تصوير شـده          هاي جنسيتي و تفاوت     پذيري نقش   جامعه
پذيري  هاي جنسي بر جامعه جنبة نخست، تأثير اِعدادي و باواسطة تفاوت: است
گـذرد؛ امـا      هاي جنسيتي است كه مسير آن از رهگذر عوامل اجتماعي مي            نقش

 كـه  گونـه  همانسي است؛ زيرا هاي جن واسطة تفاوت جنبة دوم، ناظر به تأثير بي     
شناسـي    شناسي و زيست    شناس فمينيست، يادآور شده، روان      ، جامعه آليس رسي 

تواند مستلزم آن باشـد كـه    گيرد، مي زنان كه دورة ماهانه و بارداري را در بر مي     
تفـاوت  . دختران همواره بيش از پـسران بـا مـادران خـود همانندسـازي كننـد               

شود كه او همـواره فاصـلة         شناسي مادر موجب مي     ناسي پسر با زيست   ش  زيست
سـازي    اي كـه يكـسان       و به اين ترتيب، فرضيه     1بيشتري را با مادرش حفظ كند،     

هاي زنـان و    پذيري دختر و پسر را موجب يگانگي هويت و نقش           الگوي جامعه 
  .گيرد كم كانون ترديد قرار مي داند، دست مردان مي

  هاي جنسيتي در دوران معاصر دگرگوني نقش. 4

  تبيين علّي . 4ـ1
توانـد راهنمـاي      هاي جنسيتي مي    گيري نقش   مدل بالا افزون بر تبيين علل شكل      

در . ها در دوران معاصر تلقي شود مناسبي براي تبيين عوامل دگرگوني اين نقش   
هـاي    گيـري نقـش     شـكل ضمنِ توضيحات گذشته، اين فرضيه تقويت شد كـه          

گيرد و حركت در جهت مخالف بـا          هاي طبيعي مدد مي      زمينه جنسيتي از برخي  
عوامـل انـساني و     (اقتضائات عوامل طبيعي، تنها با دخالـت عوامـل غيرطبيعـي          

روي، بيش از هر چيـز بايـد      بنابراين در بحث پيش     . پذير است   امكان) اجتماعي
هاي جنسيتي تأكيـد كـرد؛ هرچنـد          بر نقش عوامل اجتماعي در دگرگوني نقش      

  .ور ثانوي امكان دخالت عوامل زيستي و رواني نيز منتفي نيستط به
توان عوامل اجتماعي مؤثر بر ايـن پديـده را بـه دو دسـته                 طور كلي مي    ـ به 

عوامـل مـادي بـه      . عوامـل ارزشـي و شـناختي      . 2عوامل مادي؛   . 1: تقسيم كرد 

                                                            
1. Tong, Feminist Thought, p. 159. 
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 اشاره دارد كه اغلـب ماهيـت اقتـصادي يـا تكنولوژيـك              لاي از عوام    مجموعه
داري بـسيار     در ميـان ايـن مجموعـه، نقـش اقتـصاد صـنعتي و سـرمايه               . ارندد

داري به نيروي كار فراوان و ارزان از يـك            شك، نياز سرمايه    بي. گير است   چشم
در قـرن    ويـژه   سوي، و فقر و محروميت قشرهاي وسيعي از جوامع اروپايي بـه           
به بازار كـار و  نوزدهم ميلادي از سوي ديگر، از عوامل اصلي ورود زنان غربي       

ها و ديگـر مـشاغلي اسـت كـه پـيش از آن از مـشاغل            اشتغال آنان در كارخانه   
ناگفته نماند نياز نظام اقتصادي به كار زنان در برخـي           . رفتند  مردانه به شمار مي   

ترين ايـن مقـاطع       يافت كه از مهم     هايي خاص شدت مي     مقاطع تاريخي به دليل   
كمبود نيروي كار در    . ول و دوم اشاره كرد    هاي جهاني ا    توان به دوران جنگ     مي

اين دوران، نقش بسيار مهمي در شاغل شدن زنان در كارهاي مزدي و شكـسته       
  1.دار داشت شدن الگوي سنتي مرد شاغل ـ زن خانه

هـاي نـاظر بـه        ويژه در جنبـه     ـ پيشرفت تكنولوژي و خدمات اجتماعي، به      
هـا،   ، تفكيـك جنـسيتي نقـش      اي فـراهم آورد كـه در آن         زندگي زنان نيز زمينـه    

در اين  . اهميت و ضرورت پيشين خود را از دست داد يا از دامنة آن كاسته شد              
مندي زنان    هايي مانند افزايش ميزان رفاه اجتماعي و بهره         توان به نمونه    زمينه مي 

اين امـور باعـث شـد زنـان اوقـات فراغـت             . از لوازم خانگي جديد اشاره كرد     
در نتيجـه، ضـرورت كمتـري بـراي مانـدن در خانـه              بيشتري به دسـت آورده،      

گسترش وسايل ضدبارداري و كاهش شديد فرزندآوري در قرن         . احساس كنند 
همچنين . بيستم در مقايسه با گذشته نيز در اين امر تأثير درخور توجهي داشت            

هـا،    هـا، كودكـستان     ها و مؤسسات جايگزين همچون شـيرخوارگاه        پيدايش نهاد 
هاي سالمندان كه بخـش مهمـي از كاركردهـاي پيـشين نهـاد                ها و خانه    مدرسه

هاي خـانگي     خانواده را بر عهده گرفتند، موجب شد تا بار بسياري از مسئوليت           
هـاي تـازه و    از دوش زنان برداشته شود و آنان فرصت و امكان پـذيرش نقـش      

با اين همه، روشن است كـه   . هاي جنسيتي گذشته را به دست آورند        تغيير نقش 
شـوند، و     دار نمـي    هاي ريشه   مل مادي هيچ گاه به تنهايي موجب تغيير سنت        عوا

  .دهد تنها پس از دخالت عوامل ارزشي و شناختي چنين تغييري رخ مي
                                                            

  .189ـ188، ص يور، ترجمة منوچهر صبيشناس جامعه، دنزي گيآنتون. 1
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. ـ عوامل ارزشي، بدون توجه به تنوع ظاهري آنها، خاستگاهي واحد دارنـد       
 ـ              ر اين خاستگاه، گسترش نگرش جديد به برابري و نابرابري جنسي است كـه ب

يابي به عدالت جنسيتي بر       ها و لزوم دست     ناعادلانه بودن تفكيك جنسيتي نقش    
هاي زنان و مردان تأكيد دارد، و جنبش فمينيسم سهم اصـلي را               پاية تشابه نقش  

ها ديدگاه ارزشـي واحـدي        البته فمينيست . در تبليغ و ترويج آن ايفا كرده است       
سيتي را در قالـب همـساني       هـاي ليبـرال عمومـاً عـدالت جن ـ          فمينيست. ندارند
هاي راديكال بـه دليـل        كنند، در حالي كه ديدگاه      هاي زن و مرد تعريف مي       نقش

يابي به برابري و عدالت جنسيتي را با حفظ سـاختارهاي اجتمـاعي                 آنكه دست 
شمارند، حتي ارزشمندي اموري مانند ازدواج، توليد مثـل و            موجود ناممكن مي  

توليـد مثـل را كـاركردي طبيعـي و      1دوبـوار . انـد  هتربيت فرزندان را انكار كرد
 3، و اتكينـسون   2حيواني دانست كه با امكان ارتقا و تعالي زن ناسـازگار اسـت،            
 امـا نفـوذ ايـن       4.ازدواج را بردگي، تجاوز قانوني و كار بـدون دسـتمزد ناميـد            

به هر .  ليبرال بسيار كمتر بوده است  هاي  هاي افراطي در مقايسه با ديدگاه       ديدگاه
ويـژه    هاي جنسيتي به    هاي عميق ارزشي در موضوع نقش       روي، وقوع دگرگوني  
  . اي آشكار است در جوامع غربي پديده

هاي علمي يـا      ـ دربارة عوامل شناختي و دانشي بايد حجم گستردة پژوهش         
شناختي را    و مردم شناختي    هاي روان   ويژه بررسي   هاي اخير، به    علمي در دهه    شبه

هاي   هاي جنسي طبيعي به منزلة مبناي تمايز نقش         يادآور شد كه بر انكار تفاوت     
. انـد   ها تأكيد ورزيـده     رنگ كردن و ناچيز نشان دادن اين تفاوت         زن و مرد يا كم    

انـد     نـشان داده   5شناسي پژوهشگراني مانند ساندرا بمِ      براي مثال، در حوزة روان    
هاي موسوم به مردانه و زنانه، به درجات متفاوت هم             هر دو دسته از ويژگي     كه

                                                            
1. Simone De Beauvoir. 
2. Hekman, Gender and Knowledge, p. 7. 
3. Ti-Grace Atkinson. 
4. Mintz and Kellogg, "Coming Apart: Radical Departures since 1960" in: J. 

N. Edwards and D. H. Demo (eds.), Marriage and Family in Transition, p. 
111. 

5. Sandra Bem. 
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هر مردي يك بعد زنانه، و هر زنـي يـك           . در مردان و هم در زنان وجود دارند       
 1.بعد مردانه دارد، و انسان متعـادل، موجـودي اسـت هـم مردانـه و هـم زنانـه                   

عد از خصوصياتي   هاي اجتماعي، فرهنگي و تربيتي در مردان فقط يك ب           ويژگي
، تـشويق و   )مانند قاطعيت و تكيه بر عقل و منطق       (شوند    را كه مردانه ناميده مي    

كنند و مانع پرورش و شكوفايي خصوصيات بـه اصـطلاح زنانـة او                تقويت مي 
گردنـد و بـر عكـس، خـصوصيات بـه             مي) نازك بودن   مندي و دل    مانند عاطفه (

ا محدود به ايفـاي چنـان نقـش و          ها سركوب و آنها ر      اصطلاح مردانه را در زن    
   2.اند كنند كه زنانه نام گرفته ابراز چنان رفتاري مي

.  شايان توجه اسـت    3شناسي نيز تحقيق مشهور مارگارت ميد       در حوزة مردم  
اي را كه به خلق و خـوي مـردان و             شناختي و تعينات فرهنگي     وي ابعاد زيست  

اي در گينـة نـو ـ آراپـش، منـدوگمر و        اجتماع قبيلـه گردند، در سه مي زنان باز
پرسش اصلي او اين بود كه آيا خلـق و خـوي جنـسي    . چامبولي ـ بررسي كرد 

هـا و اوضـاع خـاص     موسوم به مردانه و زنانه جنبة جهـاني دارد يـا از ويژگـي        
مشاهدات ميد حاكي از آن بودند كه هم مردان و هم زنـان             . خيزد  فرهنگي برمي 

دادنـد كـه مـا آن را مادرانـه يـا زنانـه                پش از خود شخصيتي نشان مـي      قبيلة آرا 
خو بودند و از نظر عاطفي بـه          سوز و نرم    آنان افرادي انفعالي، آرام، دل    . ناميم  مي

بر عكس، در قبيلة مندوگمر هم مـردان و هـم           . دادند  نيازهاي ديگران پاسخ مي   
در قبيلـة  . رحـم بودنـد   خوار و حتي با كودكان بي   جو و خون    زنان افرادي ستيزه  

عاطفه  جو و بي چامبولي نيز برخلاف جوامع ما زنان افرادي فعال، چالاك، سلطه 
كار را بر عهده داشتند، در حالي كه مردان افرادي            و  بودند و مديريت امور كسب    

وابسته به زنان بودند و مشابه اين دو گونة شخصيتي در دختران و پـسران نيـز                 
اساس، وي نتيجه گرفت كه خلق و خوي متفاوت مردانـه            بر اين    4.شد  ديده مي 

                                                            
1. Androgynous. 

  .20، ص زنان، »ا زن و مرد دو جنس مخالف هستند؟يآ«، يديره توحين. 2
3. Margaret Mead. 
4. Kammeyer, et al., Sociology, p. 331. 
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 . هاي فرهنگي است و زنانه خصلت جهاني ندارد و تابع ويژگي
ويژه با در     اما نكتة درخور توجه اين است كه اين گونه مباحث آكادميك، به           

هـاي   تنهايي قابليت ايجاد دگرگـوني      هاي مخالف، به    نظر گرفتن انتقادات ديدگاه   
در نتيجه،  . بارة عوامل چنين است     اند؛ همچنان كه در     ه را نداشته  اجتماعي گسترد 

اي درهـم     هاي جنسيتي در دوران معاصر را بايد بر پاية شبكه           سست شدن نقش  
ــوژي،      ــشرفت تكنول ــصادي، پي ــام اقت ــامل نظ ــاعي ش ــل اجتم ــده از عوام تني

  . هاي جديد علمي تبيين كرد هاي ارزشي و گسترش ديدگاه دگرگوني
اي را از يـاد بـرد؛ يعنـي            آنچه گذشت، نبايد نقش عوامل واسطه      ـ افزون بر  

  در اين . رسد  سازوكارهايي كه تأثير اين عوامل اصلي از طريق آنها به فعليت مي           
زماني كه باورها و . پذيري تأكيد كرد    باره، بيش از هر چيز بايد بر اهميت جامعه        

ري در خـدمت    پذي  خوش دگرگوني شوند، سير جامعه      هنجارهاي عمومي دست  
كـم شـاهد تقويـت        به باورها و هنجارهاي جديد شكل خواهد گرفت يا دست         

  .باورها و هنجارهاي پيشين نخواهيم بود
هاي جنسيتي دربـارة هـر يـك از     پذيري نقش يند جامعهفراتغييرات ناظر به  

هـاي    پذيري شـامل خـانواده، مدرسـه، گـروه همـسالان و رسـانه               عوامل جامعه 
گير   هاي فراواني بوده است كه از وقوع تغييراتي چشم          ژوهشگروهي، موضوع پ  

اي كـه در      هاي گسترده   از جمله، با توجه به كوشش     . دهند  در اين زمينه خبر مي    
جوامع غربي براي حـذف الگوهـاي نقـش جنـسيتي صـورت گرفتـه، امـروزه                 

هاي جنسيتي دربارة فرزندانـشان كمتـر         پذيري نقش   بسياري از والدين به جامعه    
 و تأثير عميق اين امر بر نگرش جنسيتي فرزنـدان بـر             1دهند  سيت نشان مي  حسا

هـاي گروهـي در       همچنين بايد بـر نقـش اساسـي رسـانه         . كسي پوشيده نيست  
هـا از     سالان تأكيد كرد كه بدون شك، فـيلم         پذيري كودكان و بلكه بزرگ      جامعه

 ـ       گونه  همان. اند  اثرگذارترين آنها بوده   ي در تحليـل     كه يكـي از نويـسندگان غرب
ها گفته است، پدرِ احـساساتي و مادرصـفت و مـادرِ شـاغل، بـه                  محتوايي فيلم 

                                                            
1  . Almquist, et al., Sociology: Women, Men and Society, p. 345. 
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. انـد  هاي سينمايي و تلويزيوني درآمده    شده و رايج فيلم     صورت مضامين شناخته  
كننـد،    ها ايفا مي    هاي غير سنتي پدر و مادر را در اين فيلم           هايي كه نقش    هنرپيشه

ر مادري شاغل است، بـه دليـل آن اسـت كـه             اگ. معمولاً پدر يا مادري مجردند    
كند، معمولاً بـه سـبب       داري مي   كند، و اگر مردي بچه      مردي از وي حمايت نمي    

هـاي   هـا نيـز كـه نقـش     بسياري از ايـن نمـايش    . آن است كه كودك مادر ندارد     
دهنـد، آن دو را در حــال درگيــري و   غيرسـنتي را بــراي مـرد و زن نــشان مــي  

در . و اين نيز نمود ديگري از جنـگ دو جـنس اسـت            كنند،    بگومگو تصوير مي  
شـود، عـدم امكـان        ها به بينندگان القـا مـي        نتيجه، پيامي كه از مشاهدة اين فيلم      

  1.همزيستي پدران و مادران است

   جنسيتىهاي شهاى تغيير نقپيامد. 4ـ2
  هاى مثبتپيامد. 4ـ2ـ1

تماعى زنان و مـردان،      خانوادگى و اج   هاي  شباورند كه همانندشدن نق    بر اين    گروهي
هاي  هاى جنسيتى و ايفاى نقش رنگ شدن نقش   كم.  مثبتى براى همگان دارد    هايپيامد
بـاورى  داصطلاح مردانه توسط زنان، به افزايش احساس عدالت، عزت نفس و خو            به

 همچنين زنـانى كـه      2.دكن مى را تقويت    ايشانمندى   انجاميده، احساس رضايت   آناندر  
 درآمـدزا دارنـد، بـراى كنـار آمـدن بـا             يويژه شغل  هاند و ب   پذيرفته مردانه را    هاي  شنق

هاي سنتى آشنايند،     شيار بيشتر از زنانى كه فقط با نق       مشكلات مالى پس از طلاق، بس     
بـر عهـده دارد،     به تنهايي   ورى را   آ ى كه شوهر نقش نان    موقعيت زيرا در    آمادگى دارند؛ 

 يكى از   طور كلى،   پس به  3.ت پول اس  ى از دست دادن منبع اصلى     افقدان شوهر به معن   
 جنسيتى، افزايش قدرت و ارتقاى پايگاه اجتماعى        هاي  نقشهاى مثبت همسانى    پيامد

ارى از   و ايـن امـر خـود در رفـع بـسي            ،زنان و كاهش وابستگى آنان به مردان اسـت        
  . اجتماعى مربوط به زنان مؤثر استهاي بويژه آسي همشكلات اجتماعى ب

                                                            
1. Oliver, Family Values, p. 186. 
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 است و آنـان     سودمند براى مردان نيز     ها  جايى نقش   هن جاب از اين گذشته، اي   
توانند زمان بيشترى را در خانـه بـا          آور نيستند و مى    از اينكه ديگر فقط يك نان     

 ـ        ايت مـى  ند، احـساس رض ـ   باشفرزندانشان    بـارة ويـژه در   هكننـد و ايـن نكتـه ب
وقـت   يى با دو دستمزد پـاره     ها   يعنى خانواده  ؛هاى دوشغلى صادق است     خانواده

، افـزون بـر ايـن      1.آيـد  كه يكى توسط شوهر و ديگرى توسط زن به دست مـى           
ى هـا  ويژگـي اى از    ى جنسيتى از موانع اصـلى شـكوفايى و رشـد پـاره            ها  نقش

يى ماننـد ابـراز عواطـف و        هـا    ويژگي ؛ندآي  به شمار مي  اخلاقى مثبت در مردان     
آنها با عنوان   دهندگى و همدردى كه گاه از         مراقبت، پرورش  ةاحساسات، روحي 

  .شود اخلاق زنانه ياد مى
 جنـسيتى بـر فرزنـدان نيـز         هـاي   نقـش  تأثير مثبت سـست شـدن        زمينةر  د

اى كـه در آن، زن نقـش         شـود كـه خـانواده      ادعاهايى از اين دست مطـرح مـى       
د ده ـ انجام مـى  پذير كردن دختر را بهتر  جامعه ةآورى را بر عهده دارد، وظيف      ننا

د، و از   كن آورى را در آن ايفا مى      كامل كه مرد نقش نان     زن و شوهرى     ةتا خانواد 
 تخـصص شـغلى     دهنـد   ست كـه نـشان مـى      ها  شواهد اين مدعا برخى پژوهش    

دليل اين  .  دختران است  ديگردختران جوان بدون پدر، بالاتر از تخصص شغلى         
 بدون شوهر بيش از مـادرانى كـه بـه شـوهران             تواند آن باشد كه مادرانِ     امر مى 

 و  كوشـند   مـي اند، در آماده كردن دختران براى زندگى شغلى آينـده            خود متكى 
 همچنين با استناد به برخـى       2اند ى زن و شوهرى   ها  تر از مادران خانواده    بين واقع
 رشـد،   هاي  تنها از نظر بيشتر مقياس     اند كودكانِ مادرانِ شاغل نه       گفته ها  شپژوه

ى اجتمـاعى حتـى وضـعيت       زگاراند، از نظر سـا     تفاوتى با ديگر كودكان نداشته    
  3.اند  در مقايسه با كودكان ديگر نشان دادهبهترى

                                                            
1  . Tong, Feminist Thought, p. 26. 
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  ي منفيهاپيامد. 4ـ2ـ2
هاى پيامـد ، بررسـى    گفتـه   پيش ادعاهاى   يا  قابل نقض بودن پاره    بدون توجه به  

 ديگـر ايـن موضـوع را آشـكار     هـاي  جنبـه ى زن و مرد، ها  همانندى نقش  منفىِ
 فـردى،   ةهاى منفـى را بـه سـه دسـت         مـد پياتـوان ايـن      طور كلى مى   به. سازد مى

  .خانوادگى و اجتماعى تقسيم كرد
 ي فردي منفيهاپيامد .4ـ2ـ2ـ1

ى جسمى و روحى معمولاً با توجه بـه       ها  هاى منفى فردى همچون بيمارى    پيامد
 امـا خـود     ؛شـوند  لاق شناسـايى مـى    هاى منفى خانوادگى مانند افزايش ط     پيامد
 ـ  . شناختى باشند  ان مستقل رو  هاي  پژوهشتوانند موضوع    مى ا تفكيـك   در اينجا ب

  :كنيم هاى منفى فردى اشاره مىپيامدرين ت سه گروه از افراد به مهم
هاى شغلى   گروه نخست يعنى زنان مجردى كه به اميد پيشرفت مادى، نقش          

ند، با گـذر    كن   از ازدواج خوددارى مى    ،م داشته وقت را مقد   مردانه مانند كار تمام   
هـاى مناسـب بـراى تـشكيل خـانواده            ست دادن فرصـت    جوانى و از د    ةاز دور 
 ، رابرتـسون  ةبه گفت ـ . شوند ار سرخوردگى و احساس نارضايتى مى     رفته دچ  رفته
 ةمريكـايى در ده ـ   اسـال    اص براى بسيارى از زنان ميـان      طور خ   به  وضعيت اين

وم بـه    ميلادى جريان موس ـ   60 ة اين گروه از زنان در ده      . رخ داد   ميلادى 1980
 جوانى خـود را بـا       ةانقلاب جنسى يا انقلاب جنسيتى را به راه انداختند و دور          

داران حقوق زنان پشت سر گذاشتند، اما پس از رسـيدن بـه دوران               عنوان طرف 
ند كـرد    شدن با اين آينده كه ديگر ازدواج نخواه        رو  روبهچهل سالگى و پس از      

 را همچون ضـايعات انقـلاب        خود ، كرده زياندار نخواهند شد، احساس      و بچه 
  1؛خويش يافتند
ى اجتمـاعى   هـا   اى هستند كه با پـذيرش نقـش        كرده  زنان ازدواج  ،گروه دوم 

 زيـرا   ؛شـوند   كـار مـى    دوچنـدانِ ى شغلى، گرفتار فـشار      ها  ويژه نقش   به ،جديد
تـرين  تجربه ثابت شده است كه مشاركت مردان در كارهاى منزل حتـى در به              به
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 ،زمان ند همر، زنان ناگزيسبب و به همين ،رسد ان نمىحالت به حد مشاركت زن
البته اين احتمال نيز    . كشند و كار بيرون از منزل را به دوش          بار كارهاى خانگى  

ى جنـسيتى و نـه      ها   نقش يافتن  ماو از د  برخاستهقابل توجه است كه اين مشكل       
هـاى خـانگى و     نقـش گيـري از  چـشم  زيـرا بخـش     ؛هـا باشـد     نقشاين  حذف  

كـم    باره  پذيرى مردان در اين    وليتئ زنان است و مس    ةرى همچنان بر عهد   دا بچه
بـاور  را   عـارى از جنـسيت       ة امكان تحقق جامع   با وجود اين، كسانى كه    . است
اى تحقـق نيافتـه اسـت،      تا زمانى كه چنين جامعـه پذيرند القاعده مي  علي دارند،

 ـ هـا   نقـش هاي زنانه با زنان كه        نقشپذيرش  مردان در     پذيرنـد،    را مـي   هى مردان
 موجود بايد اين واقعيت را بپذيريم كـه       وضعيتبنابراين در   . واهد شد خهمراه ن 

 آسـايش و    ازيابند،   هاى مردان به منافعى دست مى       هرچند زنان با پذيرش نقش    
 احتمـال ابـتلا بـه     ، كـار  دوچنـدانِ ، فشار   رويبه هر   . شود  ي م ستهكاشان    راحتى

 .دهـد  ى را در زنان افزايش مى     بى روانى و قل   ها  عوارض نامطلوبى مانند بيمارى   
ى قلبـى در ميـان آن گـروه از          هـا   حتىا نـار  ها،  اي پژوهش   نابر پاره براى نمونه، ب  
 زنـان    از بـار بـيش    سال كه شغل كارمندى يا فروشندگى دارنـد، دو         مادران ميان 

  1 است؛دار خانه
سائل شناسـان م ـ  كـه بـسيارى از كار  گونـه   همان يعنى مردان نيز     ،گروه سوم 

اند، به سبب محروميت از حمايت عاطفى همـسران خـود            خانواده تصريح كرده  
  وقتـى زن و مـرد پـس از          روشـن اسـت    .شـوند   ى روحى مـى   ها  دچار ناراحتى 

 جـسم و روحـى خـسته بـه خانـه            فرسا با   كار پرزحمت و گاه طاقت     ها  ساعت
گرى يك قادر نيست با حمايت عاطفى خود خستگى را از دي           گردند، هيچ  مى باز

  .بزدايد
  ي خانوادگي منفيهاپيامد .4ـ2ـ2ـ2

تـرين ايـن     مهـم . اند دگى در مواردى برآيند عوارض فردى     هاى منفى خانوا  پيامد
  .ندكن ها را در دو محور كلى روابط زناشويى و فرزندان بيان مىپيامد

                                                            
  .480 ص ان،ي، ترجمة ناصر موفقير جوامع بشريسلنسكى، ن ي جلنسكى وگرهارد . 1



 هاي جنسيتي هويت و نقش    186

 

ى زن و شـوهر     هـا   در محور نخست اين ادعا مطرح است كه همسانى نقش         
اسـتقلال مـالى    . گـذارد  ر مى ثاده و افزايش ميزان طلاق      خانوادر كاهش انسجام    

انداز طلاق را براى زنان ناراضى از وضعيت زناشويى خود، روشن و    زنان چشم 
 آورد كـه در فكـر رهـا        زد و اين امكان را براى آنان فراهم مـى         سا نويدبخش مى 
ين  به هم  . خود باشند  ةكردن فرزندان به هزين    ى ناموفق و بزرگ   ها  كردن ازدواج 

 از درخواسـت    زنـان شـاغل را بـسيار بـيش         ها درخواست طلاقِ    دليل، پژوهش 
 از سوى ديگر، اسـتقلال مـالى زنـان گـاه            1.دهند  شاغل نشان مى  زنان غير  طلاقِ
 زيرا مردى كه زن شاغل خود را        ؛دكن   مردان را نيز براى طلاق تقويت مى       ةانگيز

 2.گريـزد   مى ك از كود  ينگهدارى  ها   هزينه  دهد، به آسانى از پرداخت     طلاق مى 
طـلاق در    ميـزان    ةسـابق   بـى  سابقه يا  شك، اين امر يكى از عوامل افزايش كم        بي

 درصدى  پنجاه كه نسبت بيش از      ، كشورها بوده است   دوران معاصر در بسيارى   
  . اين پديده استبرجستةى ها مريكا از نمونهاطلاق به ازدواج در 

 بر فرزندان، يادآورى هاى زوج  يعنى آثار منفى همسانى نقش ،در محور دوم  
. ره كـرد   اشـا  ها  پذيرى نقش   جامعه ةنخست بايد به مسئل   . چند نكته اهميت دارد   

، بـيش از    شـوند   پذير مى  ها جامعه   جنسيتى توزيع نقش  كودكانى كه با الگوى غير    
 زيـرا از    ؛ثباتى خانواده قرار دارند    كودكان در معرض سقوط در گرداب بى       ديگر

ثباتى زندگى   گيرند كه در بى    هايى را فرا مى     فتارها و نگرش  والدين خود همان ر   
 محروميت كودكـان از مراقبـت       ، ديگر ةمسئل. اند  بوده اثرگذارخانوادگى والدين   

نـان را بـه بهتـرين شـكل بـرآورده            كه نيازهاى عـاطفى آ     ؛ مراقبتي مادرانه است 
صر، بخـش   با توجه به اينكه بسيارى از كودكان در جوامع صنعتى معا          . سازد مى

دور از پـدر و مـادر و در مراكـز      روز خـود را بـه       از سـاعات شـبانه     گيري  چشم
گرچـه  . يابـد   مـي اى   اهميت ويـژه   كنند، اين مسئله    نگهدارى از اطفال سپرى مى    

رسـد   انـد، بـه نظـر مـى        اين مسئله هنوز به توافقى نرسيده      دربارةنظران   صاحب
طـور   ادر از كودك را حتى بـه      كه جدايى م  يى  ها  برخلاف افراط و تفريط ديدگاه    
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 آن را   وضـعيتي داننـد، يـا در هـيچ         ى م ـ بـار    زيـان  مدت براى كودك بسيار    كوتاه
ى هـا    حمايـت كـرد كـه جـدايى        اي   ميانـه  ، بتوان از ديدگاه   شمارند  ينمبار    زيان

  1.كند آور تلقى مى ويژه براى كودكان خردسال، زيان ت را بهدرازمد
 توان ق بر شخصيت فرزندان است كه مى منفى طلاهايپيامد نيز ة سوممسئل
  . به شمار آوردها  همسانى نقشةواسطهاى باپيامدآنها را 

  ياجتماع ي منفيهاپيامد .4ـ2ـ2ـ3
 نيـز بـه لحـاظ       زمينـه در اين   . هاى منفى اجتماعى اشاره كنيم    پيامدسرانجام بايد به    

اعى اى مـشكلات اجتم ـ    هـاى زن و مـرد و پـاره          توان بين همسانى نقش    آمارى مى 
آمدن ضريب امنيت جنسى زنان، افزايش جرايم زنان، افزايش ميزان          ن  همچون پايي 

 ةسقط جنين و كودكان نامشروع، افزايش خانوارهاى تحت سرپرستى زنان و پديـد   
شناسى مجاز   هرچند به لحاظ روش2،هايى را مشاهده كرد شدن فقر، همبستگى زنانه

ى دقيق كلمه را نتيجه     اط علىّ به معن   نيستيم از همبستگى آمارى صرف، وجود ارتبا      
. گيرى موجه خواهد بود    هاى دقيق و علمى، اين نتيجه       بگيريم و تنها پس از بررسى     

 قهـرى و    پيامـد ناامنى جنـسى    براى مثال، ممكن است كسى ادعا كند كه گسترش          
 بـا كنتـرل و تغييـر برخـى          زيرا ؛هاى زن و مرد نيست      ناپذير همسانى نقش   اجتناب

 كه در آن همسانى     پديد آورد توان وضعيتى را     مىآنها  و تصرف در     ديگرمتغيرهاى  
 اما در برابر اين ادعا چه بسا با ؛ى اين مشكل را در پى نداشته باشدى جنسيتها نقش

استناد به شواهد و مدارك بتوان نشان داد كه كنترل متغيرها و ايجاد وضعيت مـورد             
هـاى    همچنـين همـسانى نقـش     . ه اسـت  پذير نبـود   طور كامل امكان    به گاه هيچنظر  

ه شدن از عوامل زنانتواند   اوضاع و احوال اجتماعى معاصر مىكم در جنسيتى دست
ناپـذير   تباط بين اين دو متغير را اجتنـاب   گرچه به لحاظ تئوريك، ار     فقر تلقى شود؛  

  .ندانيم
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 ـ     توان در     مهم اين است كه آيا مى      ةاما مسئل  بنـدى    جمـع  كاين بحـث بـه ي
بـه نظـر    . پيش گرفـت  ى جنسيتى   ها   نقش موضع روشنى در تأييد يا رد      رسيد و 

و ايدئولوژيك در مباحثى    ى ارزشى   ها  رسد با توجه به دخالت آشكار ديدگاه       مى
 مثبـت يـا منفـى       ةتوان انتظار داشت داورى دربـار      ى جنسيتى نمى  ها   نقش مانند

 صـورت  طرفانـه   معيارهاى علمى صرف و بـي  ة اجتماعى بر پاي   ةبودن اين پديد  
 راه خواهـد  هـا   ارزشةناچار به حيط  بهزمينه،گيرد، بلكه هرگونه داورى در اين    

 ـفلسفمباني بنابراين ناگزيريم با نگاهى هرچند گذرا به بحث . يافت كلامـي   ي 
 كـه در    ي سـخن بگـوييم    ى متفـاوت  ها  فرض  از مبانى و پيش    ،ىيت جنس يها  نقش

 اين بحث موكول آخرنهايى را به بندى  جمعو گذارند،  ر مى ثاها    اختلاف داورى 
  .كنيم

  جنسيتى يها  نقشي ـ كلاميفلسفمباني . 5
 يتوان براى آن خاستگاه     كه حتى مى   ،ها   انسان ةهمميان  يكى از اصول مشترك     

ايـن اصـل در   .  اسـت   شد، اصل عدالت در سطح كلى و انتزاعى آن         قايلفطرى  
 در همـين    ن مباحـث   جذابيت اي  ِ  رّ س ودارد   جايگاهى محورى    مباحث جنسيتى 
هـا و اخـتلاف راهبردهـا،          ديـدگاه  گوناگونيِپوشى از    با چشم . نكته نهفته است  

رويكردى كه  :  عدالت جنسى مطرح است    ة مسئل در باب طور كلى دو رويكرد      به
 و رويكـردى كـه      ؛نگرد  برابرى و تشابه بين زن و مرد مى        ةآن را صرفاً از دريچ    

پذيرد و آنهـا   سى و برابرى جنسى را نمىت جنتلازم منطقى بين دو مفهوم عدال    
رويكرد نخست، رويكرد غالب در     . داند كم در مواردى قابل انفكاك مى      را دست 
كـار غربـى     هـاى محافظـه     ى فمينيستى است و رويكرد دوم در ديدگاه       ها  ديدگاه

رغم  هاى دينى از جمله ديدگاه اسلام، به        مانند كاركردگرايى پارسونزى و ديدگاه    
هـا از آنجـا       اختلاف ايـن ديـدگاه    . خورد  اساسى ديگر، به چشم مى     هاى  تفاوت

شـناختى،   اى از اصول معرفـت   از آنها مجموعهكي گيرد كه در هر   سرچشمه مى 
در . شناختى مفروض گرفته شـده اسـت       شناختى، و ارزش   شناختى، انسان  جهان

 ايـن  ةفـرض اصـلى در قالـب مقايـس     اين قسمت به بررسى مختصر چند پـيش  
  .پردازيم  دو ديدگاه فمينيستى و اسلامى مىكيد بيشتر برأ با تها ديدگاه
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   به خدا و جهان آخرتاعتقاد. 5ـ1
خداباوري و اعتقاد به آخرت از مباني كلامي اين بحث است، و به اين لحـاظ،                

توانـد جنبـة     ها با استناد به انديشة مبدأ و معـاد نمـي            توجيه تمايز جنسيتي نقش   
كه صرفاً توجيهي الاهياتي است كه اعتبار آن محدود به          همگاني داشته باشد؛ بل   

با اين حال، در ارزيابي عادلانه بودن يا نبودن تفكيك          . باور است   هاي دين   انسان
با توجه بـه ايـن     . ها اين گونه توجيهات را نيز بايد در نظر گرفت           جنسيتي نقش 

 بـا   ،طور خاص   به ى فمينيستى ها   و ديدگاه  ،طور عام  در مكاتب غيردينى به   نكته،  
. شـود   انكار يـا فراموشـى برخـورد مـى         ة مبدأ و معاد به يكى از دو شيو        ةانديش
الحـادى   ى غيـر  ها  ند و ديدگاه  كن  ى الحادى اصولاً اين انديشه را رد مى       ها  ديدگاه

معمولاً به دليل حاكميت سكولاريسم، هيچ ارتباط و تعاملى بين باورهاى دينـى      
 ســر بــه آســتان بــت در عمــل و ؛ســازند و تنظيمــات اجتمــاعى برقــرار نمــى

 مبـدأ و معـاد      ة تأثير مستقيم انديش   ،اما در ديدگاه اسلام   . سايند محورى مى  انسان
طـور خـاص كـاملاً       طور عام و نظام روابط جنسيتى بـه        اجتماعى به   هاى  بر نظام 

  .مشهود است
دهد و در متون اسلامى نيز       رگذارى را نشان مى   ثاكه اين   يكى از محورهايى    

 كه ، اين اصلرببنا.  است»جبران اخروى «ر آن تأكيد شده است، استناد به اصلب
هرگونه نقصان يا محروميـت طبيعـى يـا         ،   فراوان است  يملهم از آيات و روايات    

براى مثال، شخـصى كـه در   . شود  با امتياز و پاداش اخروى جبران مى  ،اجتماعى
منـدى از    ت، در بهـره   اس ـدنيا دچار نابينايى مادرزادى، بيمـارى مـزمن يـا فقـر             

جبران كند، در مقايـسه   او را ى دنيوىِها  ى اخروى به ميزانى كه كاستى     ها  نعمت
 ةايـن اسـاس، در خـصوص مـسئل     بـر .  ديگران امتياز و برترى خواهد داشت   با

  جهـاد زن را    6 گرامى اسلام  يم كه پيامبر  كن  ى جنسيتى نيز ملاحظه مى    ها  نقش
 و به اين ترتيب، جهاد را كه درى از درهـاى          1،دكن  رفى مى  مع  خوب شوهردارىِ

ى هـا   بر روايتـى ديگـر، پـاداش      بنـا  و   ،سازد بهشت است، به مردان منحصر نمى     
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ى اخـروى   هـا   معادل پاداش  براى زنان را  اخروى همسردارى و تربيت فرزندان      
حج، نماز جمعه، نمـاز     ( جمعى   كى اجتماعى مردان شامل مناس    ها   فعاليت ةهم

 طـور   بديهى است چنين نگرشى بـه      1.داند و جهاد در راه خدا مى     ...)  و جماعت
 مفهـوم عـدالت بـه       بازگرداندنِگذارد و    ر مى ثامستقيم بر تفسير عدالت جنسى      

  .تابد مفهوم برابرى را برنمى
 خـدامحورى بـر الگـوى روابـط         ةيكى ديگر از محورهايى كه تأثير انديـش       

. گـذارى اسـت   داوند در مقام قـانون دهد، اصل حاكميت خ  جنسيتى را نشان مى   
 و در ،د و تـسليم در برابـر احكـام الهـى را در پـى دارد            اعتقاد به اين اصل، تعب    
اده و حكـم خداونـد باشـد،        ى زن و مرد برگرفته از ار      ها  نتيجه، اگر تمايز نقش   

 خـواه  ،ا دريابد  خواه حكمت آن ر    نهد؛ ايمان به چنين تمايزى گردن مى     انسان با 
. خـورد  شناختى عقلانيـت پيونـد مـى        با اصل معرفت   ، خود ، نگرش اين. درنيابد

 قايـل حجيتـى     اومانيستى كه براى غير عقل     ة افراطى انديش  گرايي  برخلاف عقل 
 عقل فـروتن    . عقل فروتن استوار است    ة دينى بر پاي   ةنيست، عقلانيت در انديش   

  .آورد  عقل سر تسليم فرود مىةخودمحور نيست و در برابر خداى آفرينند

  نظام ارزشى. 5ـ2
شـود، تـأثير قـاطعى بـر نـوع           سيرى كه از سعادت انسان ارائه مـى       تعريف و تف  

 بربنـا يى كـه سـعادت انـسان را      هـا   ديـدگاه .  جنـسيتى دارد   هاينگرش به تمايز  
كننـد، در نظـام ارزشـى خـود           معيارهاى محدود مادى و فردگرايانه تعريف مى      

 ها براى مثال، فمينيست . ور ندارند بارا  ى مادى و دنيوى     ها  چيزى فراتر از ارزش   
 ورزنـد؛   شكوفايى تأكيد مى   انند كمال، تعالى، عزت نفس و خود      يى م ها  بر ارزش 

 راهبردهايى در جهت حذف     گرفتن  پيش آنان را به     ها  اما تفسير مادى اين ارزش    
 ، جنـسيتى در ايـن نظـام ارزشـى    ك زيرا تفكي؛دهد  جنسيتى سوق مى   هايتمايز

شـدن   در نتيجه، تشويق زنان به رها     . شود ناموجه تلقى مى  التى و   عد مصداق بى 
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مثل و پرورش فرزندان، تشويق آنـان بـه        ويژه توليد  هاى طبيعى به    از محدوديت 
هـاى   نمـايى ارزش   و بـزرگ  پيروى از مردان در ورود به دنياى كـار و فرهنـگ             

 اجتماعى مادى از جمله قدرت، ثروت، منزلت، آزادى و اسـتقلال شخـصى، در     
  1.گيرد ور كار جنبش فمينيسم قرار مىدست

 هـدف يابى به اين      و راه دست   ،اما اسلام سعادت انسان را در قرب خداوند       
چنين . داند ى نفسانى و شيطانى مىها  را بندگى خدا و پيروى نكردن از خواهش       

هـاي ميـاني ماننـد        برداشتي از سعادت انسان به منزلـة ارزش غـايي، در ارزش           
يابد، و اسلام با معيارهـاي الاهـي و           كوفايي نيز تجلي مي   كمال، تعالي و خودش   

از اين روي، زماني كه از كمـال        . زند  ها مهر تأييد مي     اخروي خود بر اين ارزش    
 و  ، خديجـه  ، مـريم  آيد، مادران و همسراني همچون آسـيه        زن سخن به ميان مي    

 ـكـه ا   2شـوند،   ن كامـل معرفـي مـي      ، زنـا  :فاطمه  ين امـر گويـاي سـازگار      ي
  .هاست  نقشيتيز جنسي با تمايني ديها ارزش
هر امرى را كه با حركـت در مـسير تقـرب در تـضاد          اسلام  ،  سوي ديگر از  

 بـه   ايـن ديـن،   به همين دليل، در نظام ارزشى       . شمارد باشد، مردود و ناپسند مى    
هـاى    خـوريم كـه در ديـدگاه       برمى يطهارت روح يا پاكدل   همچون  يى  ها  ارزش

   .شود نميهيچ توجهى به آنها ، بلكه اند تنها پذيرفته نشده غيردينى نه
  : فرمايد ى م6ر به همسران پيامبقرآن كريم

   3. شما طمع كنندبهانگيز سخن نگوييد كه بيماردلان  اى هوس به گونه
   :فرمايد امبر سفارش كرده، مىو نيز مسلمانان را به رعايت حريم همسران پي

ن را از پـشت حايـل و        كنيـد، آ   اى درخواسـت مـى      كه از آنان وسيله    هنگامى
ى آنـان   هـا   ى شما و هم براى دل     ها   زيرا اين شيوه هم براى دل      ؛پرده بخواهيد 

  4.تر است پاكيزه
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، افـزون بـر     هـايى    مكتـب پـذيرش چنـين ارزش       كيبراي  روشن است كه    
 تـأثيرى    نيز ى جنسيتى ها  ، بر الگوى مطلوب نقش    الگوى مطلوب روابط جنسى   

ف  تقسيم وظاي  ةدربار 8على و فاطمه  «در روايتى آمده است كه      . مستقيم دارد 
حـضرت وظـايف    آن  .  داورى خواسـتند   6ا خـد  خانه ميان يكديگر از پيامبر    

. واگذار كـرد   7يو وظايف خارج از خانه را به عل        3هداخل خانه را به فاطم    
م از اينكه پيـامبر خـدا       قدر شادمان شد  داند چ  فقط خداوند مى  : فرمود 3فاطمه

شدن در انظـار مـردان اسـت، معـاف        يى كه نيازمند ظاهر   ها  مرا از انجام فعاليت   
  2و1.»دكر

تعريف اسلام از سـعادت، ايـن لازمـه را نيـز در پـي دارد كـه بـسياري از                     
به تعبير ديگر، ارزشمندي آنها . دهد ار ميالشعاع قر هاي اجتماعي را تحت   ارزش

در . يابـد   در قياس با ارزش غايي، يعني قرب خداوند، جنبة فرعي و ثانوي مـي             
ها پديد آيد و بنا باشـد ارزشـي فـداي             نتيجه، اگر تزاحم و تعارضي بين ارزش      

هاي متعالي فداي مثلاً قدرت يا ثروت         ارزش ديگر شود، چنين نيست كه ارزش      
تر خواهد شد؛ زيرا اسـلام        هاي متعالي    قدرت يا ثروت فداي ارزش     شوند، بلكه 

داند و فقـط هنگـامي آنهـا را از     هاي غايي مستقل نمي قدرت و ثروت را ارزش  
تـر قـرار      هاي متعـالي    شمارد كه در خدمت ارزش      صفت مطلوبيت برخوردار مي   

م كفـش كهنـة مـن بـراي       «: فرمايند   مي 7محض نمونه، امير مؤمنان علي    . گيرند
روايي بر شماست؛ مگر اينكه حقي را برپا دارم يا بـاطلي را               تر از فرمان    محبوب

                                                            
  .123، ص 14ج ،  عةيوسائل الشحر عاملى، محمد بن حسن . 1
طـور    گـاه بـه     وبيت زنان در زندگى اجتماعى هيچ     حج بايد به اين نكته توجه داشت كه م        البته. 2

شود؛   چنين چيزى مشاهده نمى3كامل قابليت تحقق ندارد و حتى در سيرة حضرت فاطمه       
رسد بـه    بنابراين به نظر مى   . زيرا حضور اجتماعى ايشان از نظر روايى و تاريخى مسلم است          

بيانگر يك آرمان اجتماعى دينى تلقى كنـيم،        جاى آنكه سفارش اسلام به محجوبيت زنان را         
هاى سـازمان اجتمـاعى بـه منظـور     يگير دهندة يك اولويت دينى در جهت     بايد آن را نشان     مي

  . بدانيميكاهش اختلاط جنس
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  . اين سخن بيانگر چنين نگرشي به مسئلة قدرت است1.»از ميان بردارم

 ى طبيعى زن و مردها تتفاو. 5ـ3
پردازان فمينيست بوده    هاى اصلى نظريه     مسئلهى جنسى طبيعى يكى از      ها  تفاوت
هاي جنسيتي، از سـه جنبـة مهـم            نظر تأثير بر موضوع نقش     اين مسئله از  . است

هـاي   نخست، جنبة وجودشناختي است كـه در آن، واقعيـت        . قابل بررسي است  
هـاي موهـوم و       هـاي حقيقـي از تفـاوت        هاي جنسي بررسـي و تفـاوت        تفاوت
   2.پردازد نوشتار حاضر به اين جنبه نمي. شوند اي بازشناسي مي كليشه

هـاي    كه پس از مفروض گرفتن يا اثبات وجود تفـاوت         م اين است    وجنبة د 
كنند يا امكان تغيير و       ها از اصل جبر پيروي مي       طبيعي زن و مرد، آيا اين تفاوت      

 ،گـرا  ى ذاتهـا  به استثناى فمينيستبارة اين جنبة دوم،     در. محو آنها وجود دارد   
 هـا   فمينيـست  ديگر3دانند، كه طبيعت مردان و زنان را متفاوت و تغييرناپذير مى         

 عوامـل محيطـى تبيـين    ةى جنسى را بر پايها  و معمولاً تفاوت  ،جبرگرايى را رد  
 ميـان حيوانـات     هاى جنسى    كه حتى تفاوت   اند  برخى از آنان ادعا كرده    . ندكن  مى

 با توان  اصل يادگيرى اجتماعى تبيين كرد و بنابراين ديگر نمى   ةتوان بر پاي   را مى 
 را بـه عوامـل      هـا   ميـان انـسان   هاى جنسى     تفاوتاستشهاد به زندگى حيوانات،     

  :گويد  در اين باره مىها مينيستيكى از ف. شناختى اسناد داد زيست
ى خـود   هـا   يى در دسـت ژن    ها  م حيوانات ديگر صرفاً عروسك    كن گمان نمى 

گاه با   شناختى بدانيم و آن    به جاى آنكه رفتار حيوانات را كاملاً زيست       . باشند
كنـيم،     درك گونـه   همـان  نيزنسان و حيوان، رفتار انسان را       ايجاد موازنه بين ا   
گيريم و آن اينكه ببينيم افراد ـ چه انـسان و چـه     در پيش مىرويكرد ديگرى 

 ندرت هالبته اين احتمال ب. گيرند كه اجتماعى باشند حيوان ـ تا چه حد فرا مى 
  4.كانون توجه قرار گرفته است

                                                            
 .76، ص 32، ج  الانوار بحار، يباقر مجلس محمد. 1
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، انـد    از آن جانبدارى كرده    ها  فمينيست از   شماري كه   كحتى ديدگاه ديالكتي  
گيرى  آنكه نقش عوامل زيستى را در كنار عوامل محيطى و اجتماعى در شكل با  

 دگرگـوني در همـة    گيرد، جبرگرايى را مـردود و        ى جنسى ناديده نمى   ها  تفاوت
بنـاى  گ   سن 1.داند پذير مى   را امكان  شناختى زيستابعاد زندگى انسان حتى ابعاد      

ذف تمـايزات جنـسيتى طراحـى       ح ـ جهـت دهاى فمينيستى كـه در      بيشتر راهبر 
شناسى زن و مرد به      زيست در   دگرگوني يعنى امكان    ،فرض ، همين پيش  اند  شده

  . از عدالت و برابرى جنسى استك تفسيرهاى ايدئولوژيةضميم
سـازگار  تر بيان شـد، بـا جبرگرايـى نا          كه پيش  گونه  همان ،ديدگاه اسلام نيز  
اسـلام  . شـود  تى نزديك مى   به ديدگاه غالب فمينيس    تا حدي است و از اين نظر      

 فطـرى را مـسلم   خاسـتگاه  طبيعـى و داراى      يى جنـس  هـا   اى تفاوت  وجود پاره 
يى فطـرى   ها  زمينه  صرفاً در حد پيش    ها   اين تفاوت  رسد     به نظر مي    اما .انگارد مى

بـا   و آورنـد،  پديد مـي ى متفاوتى را در مرد و زن    ها   كه گرايش  شوند  تصوير مى 
بـا توجـه بـه     . ممكن اسـت   ها  دخالت عوامل و موانع بيرونى، تغيير اين گرايش       

ى ها  ى جديد پزشكى، حتى امكان دخل و تصرف و تغيير در تفاوت           ها  پيشرفت
  . فراهم شده استكجنسى آناتومي

 با وجود اين، اختلاف اساسى ديدگاه اسلام و ديدگاه فمينيسم نه در امكان             
ى جنسى طبيعى و    ها  مطلوب بودن يا نبودن تغيير ويژگى     و عدم امكان، بلكه در      

. دهد    ، كه جنبة سوم اين مسئله را شكل مي        سازى جنسى زن و مرد است      يكسان
هـا كـه       و برخـي نگرانـي     2گرايانه  هاي راديكال زن    بدون توجه به برخي نگرش    

نظران فمينيست دربارة حذف مقولـة جـنس از حيـات             اخيراً شماري از صاحب   
هـا بـه حـذف        بـسياري از فمينيـست     رسـد      به نظر مي   3اند،  ابراز كرده اجتماعي  

كـم نگـاهي منفـي        هاي جنسي، اگر آرماني فمينيستي تلقي نشود، دسـت          تفاوت
هاى منفـى روانـى و      پيامـد گيرى را بـه دليـل        اسلام اين جهت  در برابر،   . ندارند

                                                            
1. Jaggar, “Human Biology in Feminist Theory” in: H. Crowley and S. 

Himmelweit (eds.), Knowing Women, p. 86-87. 
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 طبيعـى   سىِجن ىها   تا آنجا كه از تمايز ويژگى      ؛دكن  ىشدت رد م   اجتماعى آن به  
     سـازى برخـى      يعنـى يكـسان    ،ه زن و مرد به يكـديگر      فراتر رفته و حتى با تشب

   1. لباس پوشيدن نيز مخالفت كرده استگونةى ظاهرى آنها مانند ها ويژگى
از را  ى جنسيتى   ها   نقش دگرگونيهرچند امكان   توانيم گفت      ميطور كلي     هب

مسيرى مغاير با اقتـضائات     رشد فردى و اجتماعى در       دوبارةدهى   طريق سازمان 
ر ا بر اين باوريم كـه در بهتـرين حالـت از ايـن رهگـذ               دانيم، زيستى منتفى نمى  

اگـر  .  نخواهد شد  هاى عظيم مادى و معنوى عايد بشر        چيزى جز اتلاف سرمايه   
نظـر   جنـسيت  ة در حـوز ك پزشـكى و ژنتي ـ  جديـد ى  ها  از پيشرفت اند  به چشم 
 حداكثر بشر را قادر بـه كنتـرل كامـل يـا             اه  يابيم كه اين پيشرفت    ، در مى  افكنيم

 يعنـى كنتـرل     ،در فـرض نخـست    . شناختى خواهند سـاخت    زيستمحو جنس   
كامل، براى مثال، هر فردى خواهد توانست جنس خود را تغيير دهد يا والـدين      

نند و يا اينكه افـراد بـدون نيـاز بـه جـنس      برگزيتوانند جنس فرزند خود را     مى
همچنين پيشرفت علوم ژنتيك، فيزيولـوژى و       . مثل كنند توانند توليد    مخالف مى 

ى روانى افراد   ها  شناسى ممكن است دانشمندان را قادر سازد كه در ويژگى          روان
صفت بـه   صفت يا زنانى مرد     كنند، به اين صورت كه مردانى زن       دخل و تصرف  

ى هنگفـت، چنـين     هـا   روشن است كه اگـر پـس از اتـلاف سـرمايه           . بار آورند 
 ة در حـوز   هـا   جايى مهـره   ه جاب ةى به فعليت برسند، صرفاً شاهد پديد      يها  قابليت

جنسيت خواهيم بود، اما اصل مناسبات جنسيتى به حال خود باقى خواهد ماند             
  .ى گزافى را داشته باشدها و اين پيشرفتى نيست كه ارزش چنين هزينه

ناختى، مخـاطرات بيـشتر و افـق        ش ـ زيست يعنى محو جنس     ،اما فرض دوم  
، ها  ، عشق ها  وليتئراستى اگر روزى احساس مس    ه   ب . دارد يرو ترى پيش  يكتار

، اميـدها و آرزوهـايى كـه از آغـاز آفـرينش انـسان       ها ، ترسها ، هيجانها  شادى
 بخـش محفـل بـشر    شناختى شكل گرفته و همـواره گرمـى       زيست جنس   دربارة
 ؟، از ميان بروند، چه سرنوشت شومى را بايد به نظاره بنشينيماند بوده
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شـى و   ى اعتقادى، ارز  ها  فرض توجه به پيش  بندي نكات ذكر شده و        جمعبا  
 چنـين   هـا   تمايز جنـسيتى نقـش    جيه  توان در تو   وجودشناختى ديدگاه اسلام مى   

 يعنـى سـعادت     ، تأمين هدف نهـايى خـود      به منظور  ي،اسلام از يك سو   : گفت
رر كـرده و     مق اى هاى اجتماعى، اهداف ويژه     يك از نظام    براى هر  ،حقيقى انسان 

از جمله براى نظام خـانواده، اهـدافى ماننـد آرامـش روانـى همـسران، تربيـت                  
از .  گرفته استفرزندان سالم، سلامت اخلاقى جامعه و امنيت جنسى را در نظر     

شناسـى   زيـست ى جنسى شامل تفاوت در      ها  اى از تفاوت   سوى ديگر، مجموعه  
 ادراكـى و عواطـف و       توليد مثل، تفاوت در نيازهاى جنسى، تفـاوت در قـواى          

ى عينى در ديدگاه اسلام مفـروض       ها   واقعيت منزلةتفاوت در قدرت جسمى به      
 آنكـه در    بـا ى زن و مـرد      هـا    الگـوى مطلـوب نقـش      بنابراين. ستگرفته شده ا  

بـه بيـان    .  يادشده، نـاظر اسـت     ريشه دارد، به تأمين اهداف     ى طبيعى ها  واقعيت
سى توليد مثـل، برتـرى زنـان بـر          شنا زيست نظرتر، تفاوت زن و مرد از        روشن

 تـوان جـسمى     حيـث  و برترى مـردان بـر زنـان از           ،ى عاطفى ها  مردان در جنبه  
 ، الگوى تقسيم كار جنسيتى در تحقق بخشيدن به اهداف مزبور          شود   مى موجب

 كـارايى بهتـر و بيـشترى    ،ويژه آرامش روانى همسران و تربيت فرزندان سالم       به
 و روحى زنان بـراى تربيـت فرزنـدان          ى جسمى اه   زيرا هم قابليت   ؛داشته باشد 

 م كردن بار مـشاغل بيـرون      تن يا ك   و هم اين الگو با برداش      ، از مردان است   بيش
منزل از دوش زنان، به آرامش روانى آنان و در نتيجه، به آرامش روانى همسران   

تفاوت زن و مرد در نيازهـاى       از نظر اسلام،    افزون بر اين،    . دكن   مى كايشان كم 
 بـا فـرض وجـود چنـين         ؛ زيرا دارد  نيز نقش مهمى در پذيرش اين الگو       ىجنس

يى، الگوى مزبور با اولويت دادن به محجوبيت زنان و كاهش اختلاط            ها  تفاوت
 سلامت اخلاقى و امنيت جنـسى جامعـه را تـأمين            تواند   بهتر مى  ،آنان با مردان  

  .كند
هاى جنسى،  ه تفاوت، الگوهاى رقيب به دليل ناديده گرفتن اين گونبرابردر  

بـراى مثـال،    . لازم كارآمدى ندارنـد   قدر    بهشده  در تحقق بخشيدن به اهداف ياد     
 كـشورها در     معاصـر در بـسيارى     رانالگوى تقسيم كار برابر و مشابه كه در دو        
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ر مقطعى و آن هـم بـا معيارهـاى          طو بهحال گسترش است، گرچه ممكن است       
 روي   داشـته باشـد،    درونـى همـسران   مانند رضايت   هاي مثبتي   پيامد فردگرايانه

خلاقـى و امنيـت جنـسى در جامعـه           آن بر سلامت ا    ديگر اين سكه، تأثير منفي    
از معمـولاًً  ى عمـومى كـه   هـا   زنـان در محـيط   ة زيرا نفس حضور گسترد    ؛است

ى مـردان و حتـى       و رفتارهـاى جنـس     ها  اختلاط جنسى منفك نيست، بر نگرش     
گواهي شواهد تجربـي     ه الگوى مزبور ب   ،ينافزون بر ا  . گذارد خود زنان تأثير مى   

 كه بـا    ، است و نيازى به توضيح ندارد      گذار  اثرده  اى خانو ها  شدن پايه  در سست 
 ازدواج يعنى آرامـش روانـى همـسران و          ة حتى اهداف اولي   ها  فروپاشى خانواده 

  .يابد  سالم نيز امكان تحقق نمى فرزندانتربيت
يم، ارزيـابى الگـوى     شـو يـادآور   ى كه در تكميل اين بحث بايد        ديگرة  نكت

بارة عادلانـه بـودن يـا نبـودن           در.  با معيار عدالت است    ها  تفكيك جنسيتى نقش  
از منظـر فلـسفي و      . 1: تـوان بحـث كـرد         ها از دو منظر مي      تمايز جنسيتي نقش  

خـور    از منظر نخـست، بايـد كوشـش در        . فرهنگي  از منظر درون  . 2فرهنگي؛    فرا
 دفاع از انديشة حقوق طبيعي و فطري زن و مـرد            توجه استاد شهيد مطهري در    

 با توجه به ارتباط تنگاتنـگ بحـث حقـوق و بحـث وظـايف و                 1.را يادآور شد  
توان اين نظر را به ايشان نسبت داد كه عادلانه بودن تمايز جنـسيتي                  ها مي   نقش
  .ها بر پاية تفاوت طبيعي استعدادهاي زن و مرد، قابل اثبات فلسفي است نقش

 كه خود استاد شهيد به اين نكته توجه داشـته، هـر             گونه  همانود اين،   با وج 
شود، از يـك صـغراي نـاظر بـه              استدلالي كه در آن به اصل عدالت تمسك مي        

تعيين مصداق عدالت و يك كبراي نـاظر بـه لـزوم پيـروي از عـدالت تـشكيل             
ساز است، صـغراي عـدالت اسـت نـه            گردد و آنچه در بحث عدالت مشكل          مي
، روشـن اسـت كـه       »ـ بايد  سته«با توجه به مباحث ناظر به مسئلة        . اي آن كبر

توانند ما را بـه تعيـين مـصداق عـدالت رهنمـون         هاي طبيعي، خود، نمي  تفاوت
براي مثال، اگرچه قابليت توليد مثل در طبيعت به زنان اختصاص يافتـه،             . شوند

                                                            
  .181ـ180، 156ـ155، ص نظام حقوق زن در اسلام، ي مطهريمرتض: ك. ر. 1
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. عـدالت اسـت   كند كه خودداري زن از بـارداري نـاقض            عقل انسان حكم نمي   
كننـدة    همچنين قدرت جسمي بيشتر مردان در مقايـسه بـا زنـان، خـود، تعيـين               

ها بين زن و شوهر به منزلة تنها مـصداق عـدالت              اي از توزيع نقش     الگوي ويژه 
آيد، ناگزير به حـوزة       بنابراين هر كس در پي تعيين مصداق عدالت برمي        . نيست
هـاي گونـاگون تفـاوت        به فرهنگ شود كه بسته      ها و اعتقادات كشيده مي      ارزش

  .گيريم فرهنگي پي مي به اين ترتيب، بحث را از منظر درون. يابند مي
ض  بـا فـر  گيـريم  ه به مباحـث گذشـته نتيجـه مـى     با توج از اين منظر دوم،     

تفكيك جنـسيتي  عدالتى در    گرايانه، مشكل بى  پذيرش مبانى ارزشى مادى و دنيا     
يـرا كـسانى كـه ايـن نظـام ارزشـى را              ز ؛درس ـ  به نظر مـى     ناپذير ، حل ها  نقش

يـابى   بپرسند چرا مردان و زنان نبايد از نظر دست        دانند   ، حق خود مى   اند  پذيرفته
ويژه قدرت، ثروت و منزلـت در سـطح يكـسانى            ، به به امور ارزشمند اجتماعى   

 بـه   رسشپ در پاسخ به اين      شناسانى مانند پارسونز   البته جامعه . قرار داشته باشند  
 نامساوى بودن ميـزان مـشاركت   رغم به «:اند  جسته و گفتهك انصاف تمس  ةنظري

 زيرا  ؛مشاركت آنها را منصفانه تلقى كرد      توان  زن و مرد در كارهاى خانگى، مى      
نگـاه اعـضاى    اين پاسخ در     1.»ى متفاوت آنها معادل و مكمل يكديگرند      ها  نقش

 در بهترين   زيرا ؛ماند به شعار مى   نيست و بيشتر     هكنند  قانع يك فرهنگ سكولار،  
 اما اين پرسش كه چـرا تمـايز   .كند را توجيه   ها   اصل تمايز نقش   تواند  حالت مى 

ى هـا  بر جنسيت صورت گيرد و به تعبير ديگر، چـرا بايـد نقـش   بنا بايد   ها  نقش
ى اجتماعى به مردان اسناد داده شـود، همچنـان بـاقى            ها  خانگى به زنان و نقش    

پارسونز به اهـداف نظـام اجتمـاعى اسـتناد كـرده، الگـوى              اينجاست كه   . است
پارچگى اجتمـاعى     را كارآمدترين الگو براى حفظ يك      ها   جنسيتى نقش  كتفكي

 انسان فردگرا چه    ك هست كه ي   پرسش با وجود اين، جاى اين       2.دكن  معرفى مى 
  .تعهدى دارد كه اهداف جمعى را بر منافع فردى مقدم بدارد

: گـى و ارزشـى اسـلامى چنـد ويژگـى وجـود دارد             اما در يك بافـت فرهن     

                                                            
1. Burr, Gender and Social Psychology, p. 82. 
2. Harvey and MacDonald, Doing Sociology, p. 197. 
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هـا و     نخست آنكه اعضاى چنـين فرهنگـى بـه اصـل جبـران اخـروى كاسـتى                
  ؛ دنيوى معتقدندهايتمايز

بر كـسب   بنا سعادت انسان، برابرى را نه       ة از مسئل  شان با توجه به درك    ،دوم
 يابى مساوى بـه قـرب خداونـد        امكان دست  بربناپايگاه اجتماعى يكسان، بلكه     

  ؛سنجند مى
سوم آنكه در بينش اسلامى بين زن و مرد از نظـر كـسب فـضايل معنـوى،                  

يابى به قرب خداوند تفاوتى وجـود نـدارد و تنهـا             پيمودن مسير كمال و دست    
  ؛ر كرامت و برترى، پرهيزگارى استمعيا

چهارم آنكه فرد مسلمان در برابر احكام خداوند عادل همواره سر تسليم            و  
داند، حتى زمانى كه عقلش او را به حكمت          ها را عين عدالت مى     آن ،فرود آورده 

  .و مصلحت حكم رهنمون نشود
ى جنـسيتى كـه     ها   و نيز آثار مثبت اجتماعى نقش      ها   با توجه به اين ويژگى    

 جنسيتى  ك از ادعاى عادلانه و منصفانه بودن تفكي       توان  مىهم  بيان آن گذشت،    
ل موافقـت اسـلام بـا       ي ـو هم دل  ،   كرد درستى دفاع  ه اسلامى ب  ة در انديش  ها  نقش
دگاه اسلام ي ديح اجماليدر توض. افتيت آن دريها را در كل      نقش يتيز جنس يتما
  1:ر اشاره كرديتوان به موارد ز ين باره ميدر ا

در الگوي مطلوب خـانواده در اسـلام، شـوهر، هـم مـسئول تـأمين                )  الف
بر عهده دارد، و در آيـة       نيازهاي معيشتي است، و هم نقش مديريتي خانواده را          

اين دو نقـش بـه تعبيـر فقهـي          .  سورة نساء بر هر دو نقش تأكيد شده است         34
شـوند، و از ايـن روي،     شرعي تلقي مي»حكم« شوهر نيستند، بلكه  »حق«صرفاً  

در برابـر، مـسئوليت     . امكان اسقاط يا واگذاري آنها بـه ديگـري وجـود نـدارد            
ادري و همسري، نقش برتر زنان معرفي       هاي م   حمايت و مراقبت در قالب نقش     

.  به برخي روايات ناظر بـه ايـن موضـوع اشـاره شـد           5ـ1شده است كه در بند      

                                                            
 ـ ديليمباحث تفص براي مطالعه بيشتر دربارة      .1 اسـلام و  حـسين بـستان،   : ك. ر( دگاه اسـلام  ي

 .)هاي جنسيتي در نهادهاي اجتماعي تفاوت
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هاي زن و شوهر مراتب حداقلي و حـداكثري دارد و             گفتني است تفكيك نقش   
آنچه در اسلام نقش الزامي زن و شـوهر بـه شـمار آمـده، مربـوط بـه مراتـب                     

أمين نفقـة زن توسـط شـوهر و لـزوم تمكـين             اقلي است كه ناظر به لزوم ت        حد
هـاي جنـسيتي در بـيش از ايـن      جنسي زن در برابر شوهر است؛ اما تمايز نقش    

از ايـن روي، اسـلام      . مقدار صرفاً به منزلة اولويت ديني مطرح است، نـه الـزام           
گيـرد،    هاي جنسيتي غيرالزامي از راهكارهاي اخلاقي بهره مـي          براي تثبيت نقش  

  .حقوقينه راهكارهاي 
هـاي اجرايـي      در حوزة دين، نقش رهبـري دينـي تـا جـايي كـه بـه جنبـه                 

هـاي علمـي و معنـوي         گردد، به مردان اختصاص يافته است، اما در جنبه          مي  باز
تواننـد در مـسائل       بنابراين زنـان مـي    . توان تمايزي بين زن و مرد قايل شد         نمي

ت مسلمانان خـارج    ديني به مرجعيت فكري و علمي مسلمانان برسند، اما زعام         
 كه پيـامبري    گونه  همانگيرد؛    هاي قابل قبول براي زنان قرار مي        از محدودة نقش  

يابي زنان به درجـات       و امامت به مردان اختصاص يافته است، ولي امكان دست         
  معنوي انبياي الاهي فراهم است؛

هـاي    هاي نظام نقش    در حوزة سياست در نتيجة انعكاس يافتن اولويت       ) ب
البتـه در خـصوص     . گي، احراز مناصب سياسي براي زنان، اولويت ندارد       خانواد

هاي رهبري كلان جامعه و به تعبير فقهـي، ولايـت عامـه، عمـوم              تصدي سمت 
فقها معتقد به ممنوعيت زنان هستند؛ هرچند بـا توجـه بـه ضـعف ادلـة مـورد                   

رسد جز اصل عدم مشروعيت، دليـل دينـي خاصـي بـر ايـن                 استناد، به نظر مي   
  لب در كار نيست؛ مط

هـاي    هـاي نظـام نقـش       در حوزة آموزش و اقتـصاد نيـز تـأثير اولويـت           ) ج
هـاي    اي مـواد و رشـته       شود تمايز يافتن زن و مرد در پاره         خانوادگي موجب مي  

در بحث راهبردها باز هم به اين       . ها اولويت يابد    آموزشي و نيز مشاغل و حرفه     
  دو مورد اشاره خواهيم كرد؛

بارة تصدي ولايت عامـه گذشـت،         قوق به همان بياني كه در     در حوزة ح  ) د
مشروعيت قضاوت زنان اثبات نشده است، و از ايـن روي مـسئوليت قـضاوت     
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  به مردان اختصاص يافته است؛
هاي نظامي از دوش زنـان برداشـته و بـر             در حوزة جنگ نيز مسئوليت    ) هـ

  .عهدة مردان گذاشته شده است
 و تمكين جنسي در حوزة خانواده، و موضوع         بنابراين، جز دو موضوع نفقه    

ولايت عامه در حوزة سياست و زعامت ديني، و موضـوع قـضاوت در حـوزة                
ها   حقوق كه تفكيك جنسيتي جنبة الزامي دارد، اسلام براي تمايز جنسيتي نقش           

  .در ديگر موارد جنبة ترجيحي و اولويت قايل است
 ة لزومـاً دفـاع از هم ـ      هـا   ش جنسيتى نق ـ  كبا اين همه، دفاع از الگوى تفكي      

اسـلامى  اصـيل  ى هـا  مصاديق آن نيست و محدود به چارچوب احكام و ارزش      
ى زن و مرد در صورتى كه فاقد مبناى دينى باشد       ها   نقش ك تفكي بنابراين. است

تفكيـك جنـسيتي نقـش      مـثلاً    . حذف آن كوشيد   برايقابل تأييد نيست و بايد      
سركوب حالت ابراز   كه همواره به     انو منحصر دانستن آن به زن      حمايت عاطفي 

هاي  ديگر مصاديق نقش  از.  انجاميده است، توجيه ديني ندارد     عواطف در مردان  
كنيزي است كه در برخي جوامع        هاي ديني، نقش شبه     جنسيتي ناسازگار با آموزه   

و برخي مقاطع تاريخي بر اثر تنزل جايگاه و ارزش اجتماعي زنـان، جـايگزين               
ى جنـسيتى در    هـا   همچنـين الگـوى نقـش      1.ري شده است  نقش مادري و همس   

 و اقتصادى شـامل  اسلام، مستلزم محروميت زنان از امكانات پيشرفت اجتماعى    
 تأييد  ها   نيست، بلكه پيشرفت زنان را در امتداد تمايز نقش         ...تحصيل، اشتغال و  

  .دكن و تضمين مى

  ها استي و سها هبرد را.6
 يتيك جنـس  ي ـ تفك يم كـه اسـلام الگـو      يديجه رس ـ ين نت ياز مباحث گذشته به ا    

بـا آن   بـه كلـي      كه   هايي  دگاهي در برابر د   يعني ؛پذيرد ها را در كليت آن مي       نقش
                                                            

، ترجمـة   الهـاي كلاسـيك و راديك ـ       ديـدگاه : شناسـي   هاي نوين جامعـه     ديدگاهشرمن وود،    .1
 .147ا، ص ي ازكيمصطف
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، رديگ ي مطلوب خود اين الگو را مفروض مي       ، اسلام در نظام اجتماع    اند  مخالف
ي  را در مـوارد    هـا    نقـش  يتيك جنـس  ي، تفك ي مصداق بدين ترتيب، اسلام از نظر    

كنـد يـا    هرچند در مواردي نيز آن را رد مي      ؛شمارد دي راجح مي  لازم و در موار   
 هـاي   ت نقش يم تقو يتوان ي نم ي در بحث كنون    بنابراين .كند كم تشويق نمي   دست
م يم و براسـاس آن بـه ترس ـ   يري ـ و مطلق در نظـر بگ      يك هدف كل  ي را   يتيجنس

 صورت ييارهايد با توجه به معين كار با  ي بلكه ا  ؛ها بپردازيم   استي و س  ها  راهبرد
ة آنهـا اسـتوار كـرده       ي را بر پا   يتي جنس هاي  ز نقش يت تما يرد كه اسلام مطلوب   يگ

 ـ مثابـة  بـه    يتي جنس هاي  ت نقش ين صورت، تقو  يدر ا . است ك هـدف مطلـق     ي
  .دشو يد و مشروط مياد شده مقي يارهاي معامطرح نخواهد بود، بلكه ب

 ـتوان انتظار داشت كه ا     به اين ترتيب مي    و دسـته از    د ين بحـث بـه معرف ـ     ي
ت يــ و تقوجهــت دوام يــافتن در يا دســته: هــا بينجامــد اســتي و سهــا راهبــرد
ز ي و كـاهش تمـا  ها   نقش يگر در جهت همسان   ي د يا  و دسته  ؛يتي جنس هاي  نقش
هاي جنـسيتي كـه       ك نقش ي تفك ي اسلام برا  ي كل يارهاي مع يادآوريبا  . يتيجنس

 ي مثبت آن بـرا يكاركردهاد بر يت نهاد خانواده با تأك يتقو) 1( عبارت بودند از  
 جامعـه، بـه     ي و سلامت اخلاق ـ   يحفظ عفت عموم  ) 2( و   ،همسران و فرزندان  

هاي اسـلامي در چنـد حـوزة           هماهنگ با آموزه   هاي  استي راهبردها و س   يمعرف
  . ميپرداز اجتماعي مي

  ن     يد. 6ـ1
 راهبرد نخـست كـه جنبـة      :ش گرفت يد پ ي را با  ين دو راهبرد اساس   يدر حوزة د  

داري   تقويـت ديـن    براياختصاص ندارد، كوشش     تي به مسئلة جنس   ، داشته عام
 ـگر اعتقـاد راسـخ داريـم كـه ديـن         . ير است طور فراگ  به  ـ ر يزي  از  ياريشة بـس  ي

هـاي اصـيل دينـي        ت باورها و ارزش   ي و برعكس، تقو   ،مشكلات دوران معاصر  
 ـ ايخلاف ادعـا  بـر .ن مشكلات اسـت يرفت از ا بهترين راه برون   ك و يدئولوژي

 هـاي   ي آگـاه  يني د هاي  كه آموزه ها و موافقان آنها مبني بر اين        ستية ماركس يپا يب
ديـن و حقيقـت را از       كنند،    كه در جهت حفظ وضع موجود عمل مي        ندا  كاذب

    ؛دانيم پذير نمي يكديگر تفكيك
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 يتيز جنـس ي تمـا ين ـي د، اهـداف و راهكارهـاي  ين مبـان  ييز تب يراهبرد دوم ن  
ز يآنچـه در بحـث فلـسفة تمـا        .  است ي عموم  و ي در دو سطح تخصص    ها  نقش
 شـرح و بـسط    جـاي اري بود كـه بـس  ي كوتاهيد، بررسشان  ي ب ها   نقش يتيجنس
 يق ـي و اهـداف حق    يژه نسل جـوان بـا مبـان       يو شك، آشنايي همگان به    بي. دارد

 و هـا  كوشـند ارزش  هـاي كـساني را كـه مـي     يپراكن ، اثر شبهه بارهن  ياسلام در ا  
 همچنين  .خواهد كرد ا  ند، خنث جلوه ده ز  يآم  و تبعيض  لانهعادنا را   ياحكام اسلام 

عالمان و پژوهشگران ديني بايد براي معرفي ديدگاه اسلام دربـارة راهكارهـا و              
هـاي اجتمـاعي بكوشـند، كـه در           ها در همة حوزه     هاي اجرايي تمايز نقش     جنبه

   .كنيم ها اشاره مي ادامة بحث به برخي از اين جنبه

  خانواده .6ـ2
رتر كـردن   يپـذ   انعطاف براي مهم در حوزة خانواده، كوشش       ياز راهبردها  يكي

در قالب افزايش همراهي و مشاركت بيشتر مـردان در           ها   نقش يتيك جنس يتفك
ايـن امـر تـأثير    . هـا و تفريحـات اسـت    هاي خـانگي اعـم از مـسئوليت        فعاليت
 يري ـگ رهتوان با به    ي م گيري بر افزايش ميزان رضايتمندي همسران دارد، و         چشم

 ـن الگـو را در ا     ي بهتـر  :و امامان معصوم   6يسيرة پيامبر گرام  از    زمينـه ن  ي
بـه دوشـيدن بـز       آن حـضرت     اند  گفته 6حالات رسول خدا  بارة    در. ارائه داد 
زم، آوردن آب و    ية ه ي به ته  7يعل«:  و در روايتي آمده است     1پرداخت خانه مي 

 2.»پرداخـت   و پختن نان مي     كردن رية آرد و خم   ي به ته  3 و فاطمه  ،جارو كردن 
در  3 كه در آن حـضرت فاطمـه  كند را تصوير مي   يا صحنه روايت ديگري نيز  

 ـدر حال پاك كردن عدس بوده و بـا ا          7ي عل امام و   يحال آشپز  ش ين فرمـا  ي
ل خـود  مردي بـه اهـل و عيـا       چ  ي ه ،يا علي «: رسد به پايان مي   6يامبر گرام يپ

 باشد كه خداوند يا كسيدان باشد يا شهيقان يكند، مگر آنكه از صد خدمت نمي
                                                            

  .238 ص ،6 ج، بحار الانوار ،يمجلسباقر  محمد. 1
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  1.» او خواسته باشديا و آخرت را براير دنيخ
 توجه قرار گرفته    كانونز  يگرا، ن   فمينيست خانواده  ،ني الشت ينكتة بالا از سو   

 ـزنان با « هبرال ك ي ل هاي  ستيني فم سفارشن  ي در واكنش به ا    يو. است ه يد شـب  ي
تقليـد از رفتـار سـنتي    گر بـه  يكديق ي تشوي زنان به جا   گويد   مي ،»مردان شوند 

مـان را در اداره يـا كارخانـه         اكثر ز  زمـان را در خانـه و حـد         مردان كه حـداقلِ   
د كه در آن هم مردان و هم        نبكوش يا يابي به جامعه   نند، بايد براي دست   گذرا مي
 وقـت اختـصاص     ي و همكـاران شـغل     ي تجار ي شركا ي كه برا  قدر همان   زنان

ن يرسد چن ـ   به نظر مي   2. وقت داشته باشند   نيز دوستان و خانواده     ي، برا دهند  يم
ش فـشارهاي   ت همـسران و كـاه     يش احـساس رضـا    ي به افـزا   تواند  ي م يريتدب

  .نجامدي بيعدالت روحي ناشي از احساس بي
 ـ و يتوجهبدان  د  ي كه در حوزة خانواده با     يگريراهبرد د  ش ي، افـزا  كـرد ژه  ي

 زنان يقدرت مسئلة بي. هاي ديني است اقتدار زنان در چارچوب ضوابط و ارزش     
 و آبشخور مخالفت آنـان  ها ستيني فمي اصلهاي در خانواده و اجتماع از دغدغه    

 بـاره ن  ي ا در لازم است موضع اسلام      ي،ن رو ي و از ا   ، است يتي جنس هاي  با نقش 
 يگـذار  ارزشع قدرت،   ي مسئلة توز  ك جنبه از  ي. روشن شود اختصار   هرچند به 

در آن مقـام روشـن    .مي به آن اشاره كرد   ها  ز نقش ي كه در بحث فلسفة تما     ،است
 ي ارزش ـ مثابة هاي فمينيستي، قدرت به     دگاهي د برخلافدگاه اسلام   ي كه در د   شد
 ـيابد برتر تعارض هاي بتواند با ارزشتا ست  يمستقل مطرح ن  و   ييغا فقـط  ل، ب 

ت برخـوردار   ي ـرد، از صـفت مطلوب    ي ـ قرار گ  ها  ت آن ارزش   كه در خدم   يهنگام
 و  هـا   نـه يافتن زم ي،  گردد  مي  باز ي كه به بحث كنون    ،گر مسئله ياما جنبة د  . شود  يم

ش سـهم زنـان از      ي افزا ي اسلام برا  ي و اخلاق  ي است كه در نظام حقوق     يامكانات
  . شده استفراهمقدرت 

م نظام خانواده   ي تحك ي برا  كه يت فراوان يل اهم ي، اسلام به دل   ياز نظر حقوق  

                                                            
  .132 ص ،104 ج،  الانوار بحار ،يمجلسباقر  محمد. 1
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 ورزد؛ ميد يار تأكي بسويت شوهر و اطاعت زن از  ي است، بر موضوع قوام    قايل
 ـ مـرتبط بـا ا    ي فقه يات و فتاوا  يات و روا  ي مجموعة آ  يبا بررس اما   ن موضـوع  ي

 ين جنـس  يطور خاص، تمك ـ   به( ني موارد مع  يجز در برخ   كه   شود  ميمشخص  
 خروج از منزل و اختصاص حق ير برازن در برابر شوهر، كسب اجازه از شوه 

 ي اطاعت زن از شوهر جنبـة اسـتحباب         مواردِ ديگر ي، اسلام برا  )طلاق به شوهر  
؛ و اين بـدان معناسـت كـه اسـلام خواهـان تحكـيم               ي است، نه جنبة الزام    قايل

الگوي مردسالارانه در روابط خانوادگي نبوده است؛ زيرا اسـتلزام حقـوقي ايـن         
آور   شوهر در ابعاد گوناگون با راهكارهاي حقوقي الـزام        الگو آن است كه سلطة    

ندرت ديده    هاي ديني به    هايي در آموزه    تضمين شود؛ در حالي كه چنين تضمين      
توانست براي بسياري از احكام       گذار اسلام مي    تر، قانون   به بيان روشن  . شوند  مي

ايل شـود   استحبابي خود در زمينة اطاعت زن از شوهر، جنبة وجوبي و الزامي ق            
كه اين امر پشتوانة حقوقي سلطة شـوهر را تـضمين مـي كـرد، امـا اسـلام بـر                     

مـدلول ضـمني ايـن مطلـب آن         . استحبابي بودن اين احكام تأكيد ورزيده است      
است كه اسلام براي زنان در زمينة پذيرش سلطة شوهران تا حـد زيـادي حـق                 

 در زنـدگي    انتخاب قايل شده است، هرچند تـأمين درجـة بـالاي سـعادتمندي            
  .داند خانوادگي را در گرو پيروي از همة احكام واجب و مستحب مي

 از  ياري بـس  يي مناسـب و ناآشـنا     يسـاز  گل فقدان فرهن ـ  ي به دل  ه،مين ه ابا  
ع حقـوق   يي، گاه شاهد سوء اسـتفادة شـوهران و تـض          يي با حقوق زناشو   ها  زوج

هش اقبال آنان به     زنان و كا   هاي  يتي از نارضا  يارين امر در بس   يم كه ا  يزنان هست 
 از  ييق حقـوق زناشـو    ي ـ دق ي معرف ـ بنابراين. هاي جنسيتي مؤثر بوده است      نقش

 ـ در جهـت تقو    ي گـام مـؤثر    يدگاه اسلام در سطح عموم    يد  ين ـي د يت الگـو  ي
  . خواهد بوديتي جنسهاي نقش

 ـد كرده است كه ا  يين گذشته، اسلام راهكار اشتراط ضمن عقد را تأ        ياز ا  ن ي
 تواند  يز م يآم ن و با پرهيز از برخوردهاي افراط       آ يط فقه ت ضواب يراهكار با رعا  

 آنـان از    يمندس و رضـايت   ش عزت نف  ي افزا  و در نتيجه   ،گاه زنان ي جا يدر ارتقا 
 با توجه    است گفتني. رگذار باشد ثاهاي جنسيتي، بسيار       و نقش  يي زناشو يزندگ
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الح ، كه قطعـاً مـشروط بـه رعايـت مـص     ن راهكاري اسلام با ايبه موافقت اصول  
 ـل شـدن آن بـه       ي از آن و تبـد     يريگ  نبايد شيوع بهره   اجتماعي است،   شك رو ي

 ـ هرچند در فرهنگ مسلمانان استفاده از ا       ؛د باش ية نگران ي ما يعموم ن راهكـار   ي
  كاملاً يرة عقلا امر  ير عرف و س   ييرا تغ ي ز ؛ نداشته است  پيشينه يدر سطح عموم  

 ؛تواند تأييد شود يباشد، م نداشته مغايرتين ي د يريگ عادي است و اگر با جهت     
 7 در زمـان امـام صـادق       1من عقد در قرارداد مكاتبـه      ض  كه اشتراط  گونه  همان
 اي شـيوه ن يش از آن چن ـي كه پ  ي، در حال  كردندد  ييتأايشان آن را    افت و   يرواج  

  2.مرسوم نبود
لام بـه  د اس ـهاي اخلاقي مؤك  سفارش با تأمل در     توان  ي م نيز ياز نظر اخلاق  

هـاي    ، و توجه بـه خواسـته       به حسن معاشرت با همسران     مانند سفارش  ،مردان
د كـه  يجه رسين نتيبه اآنان و نيز تأمل در سيرة بزرگان دين در روابط زناشويي        

هاي  اسلام در الگوي خانوادة مطلوب خود به خودداري مردان از توسل به شيوه
 زيرا استفادة مردان از ابزارهاي فشار   اي داشته است؛      توجه ويژه  آمرانه و جابرانه  

از ايـن   . و تحميل معمولاً با قاعدة حسن معاشـرت بـا همـسران تعـارض دارد              
 بـراي  يراهكـار هاي اخلاقي را نيز دربردارندة   توان اين گونه سفارش     روي، مي 
  .نستاد زنان يش قدرت نسبي قدرت مردان و افزالاعمكاهش ا

كه افزايش سهم زنان از قـدرت ممكـن         يك نكتة مهم در اين باره آن است         
است با آرمان تحكيم خانواده ناسازگار به نظر آيد؛ از اين جهـت كـه افـزايش                 

گيري زن در امور خانوادگي به تضعيف جايگاه     زني و قدرت تصميم     امكان چانه 
انجامد، و اين امر باعث ادامـه يـافتن و تعميـق     گيرنده مي شوهر در مقام تصميم  

هـاي خـانواده      زن و شـوهر، و سـرانجام، سـست شـدن پايـه            اختلاف نظرهاي   
شناختي قدرت، ضـعف ايـن        ولي با تأملي در مباحث فلسفي و جامعه       . شود  مي

                                                            
كار  و ق كسبي كه از طري مبلغي وي را در ازاشد ي كه بنابر آن، مالك غلام متعهد ميقرارداد. 1

  .پردازد، آزاد كند به مالك مي
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شود؛ زيرا اين استدلال بر ناديده گرفتن الگوهـاي گونـاگون             استدلال آشكار مي  
اقتـدار و مفـروض گـرفتن الگـوي واحـدي اسـتوار اسـت كـه الگـوي ســنتي          

شود؛ در حـالي كـه الگوهـاي ديگـري همچـون الگـوي                يده مي پدرسالارانه نام 
هـاي دموكراتيـك در       خاص فرهمندانه و الگوي عام قراردادي كه مبنـاي نظـام          

جوامع معاصر اسـت، نيـز كارآمـدي خـود را در حفـظ انـسجام خـانوادگي و                   
بنابراين راهبرد افزايش قدرت زنان در خـانواده از ايـن           . اند    اجتماعي نشان داده  

چار اشكال نيست و با توجه بـه توضـيحات بـالا، ادعـاي انطبـاق آن بـا                   نظر د 
  .   هاي اسلامي نيز ادعايي قابل دفاع است آموزه

 براي يساز ، فرهنگ ورزيد اهتمام   بداند  يبا ن حوزه ي كه در ا   يگريراهبرد د 
 سـست   يهاپيامـد  از   يك ـي.  اسـت  يشاونديدن به مناسبات خو   ياستحكام بخش 

 كه  ،ي در جوامع صنعت   يا و غلبة الگوي خانوادة هسته    اوندي  شيشدن روابط خو  
ضاي خـانواده بـه     د اع ـ ي شـد  يد، وابـستگ  ي زن و شوهرها انجام    ي نسب يبه انزوا 

 ـ ا . زنان به شوهران خـود بـود       ي عاطف يژه وابستگ يو حمايت يكديگر، به   ن در  ي
، مـردان   هـا    نقـش  يتيك جنـس  ي ـ تفك ي الگو دوام يافتن  بود كه با توجه به       يحال
جه، زنان  يدر نت . ندحمايت كن  از همسران خود به گونة مورد انتظار         ستندتوان  نمي
 ي سنت هاي   از نقش  يريگ راه حل اين مشكل را كناره      و   برنتافتند را مزبور   يالگو

تـر و    رسد در وضعيتي كـه روابـط محكـم         با اين همه، به نظر مي     . نددانستزنانه  
هـاي    ك نقش ي از تفك  يششاوندان برقرار باشد، مشكلات نا    ين خو ي ب يتر نزديك

ت روابـط   ي كه درخواست تقو   روشن است . ابندي جنسيتي تا حد زياد كاهش مي     
وادة گـسترده در شـكل       خـان  ي الگـو  ياي ـ درخواست اح  ي به معنا  يشاونديخو

 متناسب با   يا گونه  مقصود، تقويت روابط خويشاوندي به     بلكه   ؛سنتي آن نيست  
  . استي و صنعتي در جوامع شهري و اقتضائات زندگها تيمحدود

 در خـانواده اشـاره      يتي جنـس  هاي   نقش يريپذ سرانجام بايد به مسئلة جامعه    
 مطلـوب   ي تابع الگو  ها   نقش يريپذ روشن است كه الگوي مطلوب جامعه     . ميكن

 يريپـذ   در الگـوي جامعـه     ، كه باشد  قدر هر   ،ها  ز نقش يد تما يي و تأ  ،ستها  نقش
 ـاز ا . ابدي ها انعكاس مي    نقش  از يا جـه بـه اينكـه اسـلام درجـه     ، بـا تو   ين رو ي
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 هـاي   نقـش يريپـذ  كند، الگوي ديني جامعه   ها را تأييد مي      نقش يتيك جنس يتفك
 هـاي   وهيب، اصـول و ش ـ    ي ـن ترت يبه ا . خورد  رقم مي  شيوهز بر همان    ي ن يتيجنس
 بلكـه بـا     ؛ر خواهند بود  يكسان و نه كاملاً مغا    ي دختران و پسران نه كاملاً       يتيترب

.  شـود  يري ـگ حكام دين بايد برحسب مورد تـصميم       و ا  ها  شدر نظر گرفتن ارز   
ســازي تمــام  هــا مبنــي بــر يكــسان ستيــنيت درخواســت فميــ مثــال، كليبــرا

 و  ، قابل نقد است   يني د ي مبان براساس ها  بچهو پسر  ها  بچههاي دختر   يباز اسباب
 يون برا ي با تانك و كام    ي دخترها و باز   ي با عروسك برا   ي مانند باز  يدر موارد 
 انواع  ها  حي و ترج  ها  تيكم از نظر اولو     يا دست  ،توان تمايز را پذيرفت     ي م پسرها

 اشـاره   پيشين كه در مباحث     گونه  هماناما  . ك كرد يت تفك يبر جنس  را بنا  ها  يباز
 ،ات و رفتارهـا در فرزنـدان  ي روحينة پرورش برخ  ي در زم  يتيك جنس يشد، تفك 

د ي ندارد و با   يا  پشتوانه نيز ينيدگاه د ي و ابراز عواطف، از د     ية همدل يمانند روح 
  . كرداقدامزها ي از تماگونهن ي حذف ابراي

  آموزش و پرورش .6ـ3
 ين مبـان  يـي راهبـرد نخـست، تب    . مي كن ين حوزه به سه راهبرد مهم اشاره م       يدر ا 
ايـن   .اهپيامـد  نظر عوامل و چه از نظر   چه از  ست،ها   نقش يتيز جنس ي تما يعلم
 و هـم  ي هم در سطح تخصص،ييافزا و دانشها    يد معطوف به رشد آگاه    يباامر  

 هـاي   ت تفـاوت  ي ـ آن، واقع  ين مبـان  يتـر  ي باشد و يكي از مهم     در سطوح عموم  
هـاي     روشن است كه انكار جبرگرايـي در مـسئلة تفـاوت           . است يعي طب يجنس

كاهد، و با توجه به       ها نمي   جنسي، كه توضيح آن گذشت، از اهميت اين تفاوت        
شـناختي، وجـود      شـناختي و روان     كادميك زيـست  هاي آ   اينكه در پرتو پژوهش   

هاي طبيعي بين دو جنس تأييد شـده اسـت، لازم اسـت بـراي افـزايش                   تفاوت
هـاي ترويجـي،      رساني مناسب در قالب نشر مقاله       ها در اين زمينه، اطلاع      آگاهي

رساني در اين     اهميت اطلاع . صورت گيرد ... هاي تلويزيوني مستند و     تهية برنامه 
يابيم كه از وجود گرايشي نسبتاً فراگير به انكـار يـا              ماني بهتر درمي  موضوع را ز  

هـاي جنـسي طبيعـي آگـاه          اهميـت جلـوه دادن تفـاوت        ناديده گرفتن و يا بـي     
هاي مهـم فمينيـستي، و        اين گرايش در درجة نخست در ميان جريان       . شويم  مي
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اع از  سپس بين بيشتر انديشمندان و نويسندگاني كه در حوزة جنسيت و در دف ـ            
 از  الـشتين . ب. ج. خـورد    بـه چـشم مـي      شبـي   و  زننـد، كـم     حقوق زنان قلم مي   

هـاي ليبـرال از ورود بـه بحـث            گرا، خودداري فمينيست    هاي خانواده   فمينيست
دانــد كــه آنــان احتمــال تعــين  هــاي جنــسي را برخاســته از ايــن مــي تفــاوت
اند يا    ت و پيشداوري رد كرده    ها را با لجاج     شناختي بعضي از اين تفاوت      زيست

هـا بـراي توجيـه محروميـت و      به دليل واهمه داشتن از اينكه تأييد اين تفـاوت   
دهنـد ايـن مـسئله        استفاده قرار گيـرد، تـرجيح مـي         ديدگي زنان مورد سوء       ستم

توجهي ديگر انديشمندان و از جمله نويسندگان داخلي بـه             كم 1.مسكوت بماند 
انديـشانه اسـت؛ زيـرا در        برخاسته از ملاحظات مصلحت   اين مسئله نيز احتمالاً     

 زنان به صـورت هنجـاري       قفضاي فرهنگي كنوني، كه دفاع ليبراليستي از حقو       
هاي جنسي، اقدامي     غالب در آمده است، پيش كشيدن اين بحث و تأييد تفاوت          

  تواند حيثيت علمي فرد را به مخاطره افكند؛  برانگيز است كه مي جنجال
هاي جنسيتي    م، كوشش براي عملياتي كردن الگوي مطلوب نقش       راهبرد دو 

هاي اجتماعي و فرهنگي گسترده در جوامع كنوني موجب شده            دگرگوني. است
و . تنهايي اين هدف را برآورده سـازد  است نهاد خانواده نتواند همانند گذشته به      

يـد مـد    گيري از امكانات ديگر نهادهاي آموزشي و فرهنگي با          از اين روي، بهره   
در اين زمينه، گـسترش و تقويـت مراكـز مـشاوره و گنجانـدن               . نظر قرار گيرد  

سازي   تواند در آماده    مي... هاي آموزشي در مقاطع دبيرستاني، دانشگاهي و          دوره
از ديگـر   . هاي مورد انتظار بسيار مؤثر باشد       هاي جوان براي انطباق با نقش       زوج

يك جنبه از اين كـار،  . ر اين زمينه استاقدامات اثرگذار، ارائة الگوهاي موفق د 
ويـژه   هـاي آرمـاني دينـي، بـه     تصوير كردن الگوي روابط جنـسيتي در خـانواده    

هـاي    است كه بايد با تكيه بر بررسـي      : و فرزندان آنان   خانوادة علي و فاطمه   
گيري از امكانات جديد آموزشي و هنـري          اجتهادي و كارشناسي دقيق و با بهره      

اي   ها و مؤسـسات نمونـه       جنبة ديگر آن نيز معرفي افراد، خانواده      . ورت گيرد ص

                                                            
1. Tong, Feminist Thought, p. 32. 
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هـاي جنـسيتي بـه        است كه در دوران معاصر با پيروي از الگوي مطلوب نقـش           
  اند؛ گيري دست يافته هاي چشم موفقيت

اي هماهنگ با الگوي ديني       دهي نظام آموزشي به شيوه      راهبرد سوم، سازمان  
هاي آموزشي معطوف بـه حـذف    ر اين باره، سياست   د. هاي جنسيتي است    نقش

اگر . هاي جنسيتي از مضامين كتب درسي بايد نقد و بازنگري شوند            كامل نقش 
هـاي    سـازي تمـام كتـاب       ها بر پاية مباني فلسفي خود، خواستار پـاك          فمينيست

هـاي    درسي از تمام مضامين جنسيتي و به قول خودشان كليـشه            درسي و كمك  
كنند    مباني فلسفي و ارزشي اسلامي ايجاب مي       1اند،  تي شده مروج تبعيض جنسي  

هاي جنسيتي مطلـوب      هاي غير جنسيتي در امتداد آموزش نقش        كه ترويج نقش  
هـاي غيـر جنـسيتي را بـه           براي مثال، اگر بخـواهيم نقـش      . اسلام صورت گيرد  

هاي  ها را به منزلة جايگزين نقش دختران و پسران آموزش دهيم، نبايد اين نقش
هـاي طـولي    جنسيتي اصلي به آنان القا كنيم، بلكه بايد آنهـا را بـه منزلـة نقـش                

هـاي    به اين ترتيب، در ذهن دختران تقابـل و تـضادي بـين نقـش              . ترسيم كنيم 
اي كه آنان را در آينـده بـا مـشكل     هاي شغلي به گونه مادري ـ همسري و نقش 

كه پسران مشاركت    گونه  همانرو كند، شكل نخواهد گرفت؛        گيري روبه   تصميم
ــأمين   در كارهــاي خــانگي را راه فــرار از مــسئوليت اصــلي خــود در زمينــة ت

  .هاي زندگي تلقي نخواهند كرد هزينه
هاي درسي دبيرستاني و دانشگاهي،       در همين زمينه، تمايز جنسيتي در رشته      

گـذاري و بـه    ناپـذير آن، بلكـه در حـد اولويـت      نه در شكل افراطي و انعطـاف      
گذاري آموزشي    ه حق گزينش را از افراد سلب نكند، بايد در سياست          اي ك   گونه  

با توجه به ارتباط تنگاتنـگ نظـام آموزشـي و نيازهـاي             . كانون توجه قرار گيرد   
نظام اجتماعي ـ اقتصادي و تأثير مباني ارزشي بر اين نيازها، بـازنگري در آنهـا    

ري براي زنـان و     براي مثال، اهميت نقش مادري و همس      . رسد  ضرور به نظر مي   
رفع تكليف جهاد از دوش آنان در اسلام، جامعة اسلامي را براي تأمين نيـروي               

                                                            
  .130س اردلان، ص ي، ترجمة فرنگ خانواده و ازدواجيشناس جامعهشل، ي مآندره. 1
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سازد و روشن است كـه        نظامي و دفاع از امنيت ملي به مردان بسيار نيازمند مي          
هـاي    هاي نظام آموزشي براي گزينش دانـشجويان دانـشكده          اين امر در اولويت   

هاي شرعي در تماس بدني مرد و         ، محدوديت در برابر . نظامي تأثير مستقيم دارد   
هـاي پزشـكي ايجـاب        زن نامحرم، آموزش شمار فراواني از زنـان را در رشـته           

هاي ساده، ضـرورت تعريـف دوبـارة نيازهـاي            با توجه به همين نمونه    . كند  مي
هاي  بندي رشته اجتماعي ـ اقتصادي به نيروي متخصص و كارشناس و اولويت 

گفتنـي اسـت مـا اكنـون از نظـر رشـد             . شـود   اس مي درسي بنابر جنسيت احس   
هاي زنان در  ايم كه ديگر اثبات توانمندي      اي رسيده   هاي عمومي به مرحله     آگاهي
به منزلة يك مسئله و چـالش بـراي     ... هاي گوناگون علمي، هنري، فني و       عرصه

هـاي خـود را نـشان         هـا و مهـارت      زنان مطرح نيست؛ زيرا زنان حقيقتاً توانايي      
اند و شايد نتوان در ميان انديشمندان و فرهيختگان جامعه كساني را يافـت               داده

هـاي    توان بدون توجه به ارزش      بنابراين نمي . كه در پي انكار اين واقعيت باشند      
دينــي و نيازهــاي واقعــي جامعــه و صــرفاً بــه بهانــة تــشويق زنــان بــه اثبــات 

هـاي نظـام      بندي  هاي خود، از حذف كامل نگرش جنسيتي از اولويت          توانمندي
  .آموزشي حمايت كرد

سـازي نظـام آموزشـي بـا الگـوي اسـلامي              اقدام ديگري كه براي هماهنگ    
تواند سودمند باشد، فراهم كردن زمينه و امكانـات ادامـة             هاي جنسيتي مي    نقش

تـوان از طريـق فعـال         اين كار را مي   . تحصيل براي جوانان پس از ازدواج است      
ايـن  . وقـت انجـام داد      وري يـا آمـوزش پـاره      هاي آموزش غيرحـض     كردن شيوه 
ويژه براي دختران اهميت فراوان دارد؛ زيرا اين نگراني كـه ازدواج و       موضوع به 
هاي ناشي از آن مانع پيشرفت تحصيلي خواهد شد، آنـان را بـيش از                 مسئوليت

هاي خانوادگي زن و شـوهر        ها، هم نقش    با اعمال اين شيوه   . دهد  پسران آزار مي  
  1.شود بيند، و هم موفقيت تحصيلي آنان بهتر تضمين مي آسيب نمي

                                                            
،  بهتر يزن، دانشگاه، فردا  ،  »يندة آموزش عال  يان دختر و آ   يشجو دان يرشد كم «اكرم خمسه،    .1

 .58ص 
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  اقتصاد. 6ـ4
در حوزة اقتصاد نيز راهكارهايي بايد مطمح نظر قـرار گيرنـد كـه معطـوف بـه              

 » زنيفرودسـت =  زني اقتـصاد ي وابـستگ =يـي خـانواده گرا  «برهم زدن معادلـة     
آنهـا  باشند؛ راهكارهايي كه از يك سوي، حفظ و تقويت جايگـاه خـانواده در               

لحاظ شود، و از سوي ديگر، زمينة استقلال و ارتقاي منزلت اجتمـاعي زنـان از    
هايي بـراي تـأمين       در اين زمينه به موازات اتخاذ سياست      . طريق آنها فراهم آيد   

ويژه مشاغل خانگي متناسب بـا        وقت براي همة زنان جوياي كار، به        مشاغل پاره 
 خـانواده، تجـارت الكترونيـك،       هاي خانوادگي مانند آموزگاري و پزشكي       نقش

توان تـدابيري انديـشيد       دستي و خياطي، مي     بافي، صنايع     اي، قالي   خدمات رايانه 
هاي  هاي مالي زنان و مشاركت آنان در طرح     كه موجب افزايش درآمد و سرمايه     

طـور مـستقيم بـا مـشاغل و      شـوند؛ بـدون آنكـه آنـان را بـه          كلان اقتصادي مي  
با توجه به اينكـه اسـلام زنـان را از مـسئوليت             . زند سا  هاي خاص درگير    حرفه

هاي مالي خانواده معاف كرده است و اين امر زمينة مناسبي فـراهم               تأمين هزينه 
... سازد تا زنان بتوانند از رهگذار دريافـت مهريـه، ارث، دسـتمزد شـغلي و                 مي

ي كـارگير   رسد زنان مـسلمان بـا بـه         ثروت قابل توجهي را بيندوزند، به نظر مي       
  .هاي فراواني براي اثرگذاري در عرصة اقتصاد دارند هاي خود قابليت دارايي

مند و بـدون آنكـه        نظام  اي غير   البته اين نوع مشاركت اقتصادي زنان به گونه       
هاي گذشته نيز وجـود داشـته اسـت،           در آمارهاي رسمي انعكاس يابد، در سال      

هـاي مـرتبط بـا ايـن            سازي مناسب اقتصادي و فرهنگي در عرصـه         ولي با زمينه  
توان ميزان اين نوع مشاركت را بسيار افزايش داد؛ از جمله با تبيين               مي موضوع،

دقيق ديدگاه اسلام دربارة ثروت و فعاليت اقتصادي، ترويج پرداخـت تمـام يـا               
بخشي از مهريه بـه زوجـه در هنگـام ازدواج، فـراهم كـردن امكـان مـشاركت                   

تـر، تـأمين    توسط دولـت، و از همـه مهـم     هاي اقتصادي كلان      همگاني در طرح  
اي كه زنان نـاگزير نباشـند         حداقلي از رفاه براي عموم قشرهاي جامعه به گونه        

  . هاي روزمرة زندگي خانوادگي كنند درآمدهاي خود را صرف هزينه
آري، ممكن است كساني نگران باشند كه كاهش وابستگي اقتـصادي زنـان             

اي    شود اين جنبة ديگـري از همـان نگرانـي          ها  ثباتي خانواده   چه بسا موجب بي   
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ولي گذشته از . است كه در بحث خانواده دربارة افزايش قدرت زنان مطرح شد     
رسـد اگـر راهبردهـاي        پاسخي كه در آنجا به اين اشـكال داديـم، بـه نظـر مـي               

ويژه راهبردهاي ناظر بـه       گيري، و به    پيشنهادي به صورت موازي و هماهنگ پي      
هـاي     رشد علمي و فرهنگي به درستي اجرا شـوند، آسـيب           داري و   تقويت دين 

به هر روي، آنچه از منظر ديني اهميت دارد       . رسند  احتمالي به كمترين مقدار مي    
هاي مشروع    افزايي زنان از راه     اندوزي و ثروت    اين است كه متون ديني با ثروت      

از خـانواده،   توانيم به بهانة حمايت       اند، و بر اين اساس نمي       هيچ مخالفتي نكرده  
  .داري كنيم از وابستگي اقتصادي زنان طرف
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  گيري نتيجه
اي از عوامـل      شـمول كـه مجموعـه       ست جهان   اي  ها پديده   تفكيك جنسيتي نقش  

  رغم دگرگـوني    اند و به    گيري آن دخيل بوده     زيستي، رواني و اجتماعي در شكل     
چه بيشتر    هاي اخير و حركتي كه در جهت تشابه هر          هاي زن و مرد در دهه       نقش
  .روييم استمرار پديدة مزبور روبهكنيم، همچنان با  هاي آنان مشاهده مي نقش

هـاي    نظـر از جنبـه      صـرف بـا   هاي جنسيتي،     در نظرية هنجاري اسلام، نقش    
 شـده هاي مثبت فردي، خانوادگي و اجتمـاعي تأييـد            دليل كاركرد   آميز، به   افراط
  . است
هـاي     كه تحقـق اهـداف و راهبـرد        اي   ضرورت دارد در جامعه    ،روي   اين   از

هـاي احـساسي بـه        سـازي   ديني را سرلوحة امور خود قرار داده، به دور از فضا          
 مثبت و سـازندة     هاي  جنبهبررسي عملي و تخصصي اين مسئله پرداخته شود و          

 ،هاي اسلامي آشكار گردد      با الهام از آموزه    شآميز  هاي افراط   آن و همچنين جنبه   
هـاي جنـسيتي در مـوارد         هـاي اجرايـي تقويـت نقـش         رو بر اين اساس، راهكا    

اين مقال، صرفاً فتح    . ها در موارد افراطي ترسيم شود       مقتضي و حذف اين نقش    
جا از پژوهشگران و    انتظاري ب بررسي تفصيلي موضوع    . بابي در اين مجال است    

  .  استو نيازي جدي مراكز تخصصي 

  



   فارسيمنابع
 ،عراقـى، تهـران    ، منيژه نجمشناسى زنان جامعهوالاس، كلر بوت، پاملا و  ا .1

  .1380 ،ينشر ن
 حـوزه و    گاه پژوهـش  ،، قـم  شناسى خانواده  اسلام و جامعه   ،بستان، حسين  .2

  .1383، دانشگاه
 ،، قـم  نابرابرى و ستم جنسى از ديدگاه اسـلام و فمينيـسم            ، ــــــــــــ .3

  .1382،  حوزه و دانشگاهگاهپژوهش
، سـال   زنـان  ،» جنس مخالف هـستند؟    ا زن و مرد دو    يآ«ره،  ي، ن يديتوح .4

 .1376، 34 ششم، ش
  .ةميالمكتبة الاسلا ،، تهرانةالشيع  لئوساحسن، بن  عاملى، محمدحر  .5
زن، ،  »يندة آموزش عـال   يان دختر و آ   ي دانشجو يرشد كم «خمسه، اكرم،    .6

 ـر   دفتر مطالعات و برنامه    ،، تهران دانشگاه، فرداي بهتر    و  ي فرهنگ ـ يزي
  .1379، ياجتماع

 ،حـسين بهـروان، مـشهد     ترجمـة   ،  درآمـدى بـر جامعـه      ،، يان تسونرابر .7
 .1374،  چاپ و انتشارات آستان قدس رضوىةمؤسس

، ترجمـة محـسن   نظرية جامعه شناسي در دوران معاصـر    ،  ريتزر، جورج  .8
  . 1374، ي انتشارات علم،، تهرانيثلاث

 سازمان انتشارات   ،، تهران جتماعيدائرة المعارف علوم ا   ،  ، باقر يساروخان .9
  .1370هان، يك

حميـد الياسـى،    ترجمة  ،  شناسى تاريخى خانواده   جامعه ،سگالن، مارتين   .10
  . 1375،  نشر مركز،تهران

اللهّ العظمـى   تمكتبة آي منشورات ،، قم الدر المنثور  ،سيوطى، عبدالرحمن   .11
  .ق1404، المرعشى النجفى



 هاي جنسيتي هويت و نقش    216

 

 ،، قـم يق محمـد مـراد   ي ـ، تحق آنزن در قر  ن،  يحس  محمد  دي، س ييطباطبا  .12
  .1384، يي طباطبام و نشر آثار علامهيدفتر تنظ

مؤسسة  ،روتي، ب مجمع البيان في تفسير القرآن    حسن،  طبرسي، فضل بن      .13
  . ق1415،  للمطبوعاتيالأعلم

 ،، ترجمـة تورانـدخت تمـدن، تهـران        جنگ عليـه زنـان    ن،  يفرنچ، مارل   .14
  . 1373، يتشارات علمان

مهرنـاز  ترجمـة   ،  رشـد جنـسيت   وش،   ، و رابين فـي    گولومبوك، سوزان   .15
  . 1378 ققنوس، ،، تهرانيشهرآرا

 ـ  ،، تهران يمنوچهر صبور ترجمة  ،  شناسي  جامعه ،يدنز، آنتون يگ  .16 ، ي نشر ن
1374 .  

ناصـر  ترجمـة   ،  سـير جوامـع بـشرى     لنـسكى،   ن  يج ـلنسكى، گرهارد و     .17
  . 1369، نتشارات و آموزش انقلاب اسلامى سازمان ا،موفقيان، تهران

، » معاصر يستينية فم ينظر«،  يبروگ برنتل يل ن يا مدو و ژ   يشيلنگرمن، پاتر   .18
، ترجمـة محـسن     شناسي در دوران معاصـر      نظرية جامعه تزر،  يجورج ر 

  . 1374، ي انتشارات علم،، تهرانيثلاث
 ـاء التـراث  ي ـحا دار ،روتي ـ، بالانـوار  ر بحابـاقر،    ، محمد يمجلس  .19 ، يالعرب

 .ق1403
 انتـشارات   ،تهـران و قـم    ،  منظام حقـوق زن در اسـلا       ،مطهرى، مرتضى   .20

  .1369، صدرا
فـرنگيس اردلان،   ترجمة  ،  شناسى خانواده و ازدواج    جامعه ،ميشل، آندره   .21

  . 1354،  علوم اجتماعى و تعاونة دانشكد،تهران
 ـحالبيت لا   مؤسسة آل  ،روتي، ب  الوسائل  مستدركن،  يحسميرزا،  ينور  .22 اء ي

  .ق1408، التراث
 ـهو«،  يوزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلام        .23  ـ تي  فرهنـگ و    ،» مـستقل  يابي



  217    منابع

 

 .171، ش پژوهش
هاي كلاسيك و     ديدگاه: شناسي  هاي نوين جامعه    ديدگاه،   شرمن ،وود .24

  . 1366 ،هانيا، تهران، انتشارات كي ازكيمصطفترجمة ، راديكال



 هاي جنسيتي هويت و نقش    218

 

  منابع لاتين
1. Albrecht, et al., Social; Psychology, Englewood Cliffs and New 

Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1987. 
2. Almquist, Elizabeth M., et al., Sociology: Women, Men and 

Society, St. Paul: West Publishing Company, 1978. 
3. Baron, R. A. and Byrne, D., Social Psychology, Boston: Allyn 

and Bacon, 1997 . 
4. Bilton, Tony, et al., Introductory Sociology, London and 

Basingstoke: MacMillan Press LTD, 1981. 
5. Birke, Linda, "Transforming Biology" in: H. Crowley and S. 

Himmelweit (eds.), Knowing Women, Cambridge: Polity Press, 
The Open University, 1994 . 

6. Burr, Vivien, Gender and Social Psychology, London and New 
York: Routledge, 1998. 

7. Carlson, Neil R., Psychology: The Science of Behavior, Boston: 
Allyn, 1993. 

8. Chodorow, Nancy, "The Psychodynamics of the Family" in: 
Linda Nicholson (ed.), The Second Wave, New York and London: 
Routledge, 1997 . 

9. Curry, T. et al., Sociology for The Twenty-First Century, Upper 
Saddle River and New Jersey: Prentice Hall, 1997. 

10. Dusek, Jerome B., Adolescent Development and Behavior, 
Englewood Cliffs and New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1987. 

11. Firestone, Shulamith, "The Dialectic of Sex" in: Linda Nicholson 
(ed.), The Second Wave, New York and London: Routledge, 
1997. 

12. Gardiner, Judith Kegan, "Feminism and the Future of Fathering" 
in: Tom Digby (ed.), Men Doing Feminism, New York and 
London: Routledge, 1998.  

13. Harvey, L. and MacDonald, M, Doing Sociology, London: The 
MacMillan Pres LTD, 1993. 

14. Hekman, Susan J, Gender and Knowledge, Boston: Northeastern 
University Press, 1992. 

15. Jaggar, Alison M., "Human Biology in Feminist Theory" in: H. 
Crowley and S. Himmelweit (eds.), Knowing Women, Cambridge: 
The Open University, 1994. 

16. Kammeyer, K. C. W., et al., Sociology, Boston and London: 
Allyn and Bacon, 1989. 

17. Knuttila, Murray, Introducing Sociology: A Critical Perspective, 
Toronto, New York and Oxford: Oxford University Press, 1996. 

18. Lee, David and Newby, Howard, The Problem of Sociology, 
London and New York: Routledge, 1995. 



  219    منابع

 

19. McConnell, J. V. and Philipchalk, R. P, Understanding Human 
Behavior, Orlando: HBJ Publishers, 1992. 

20. Mintz, S. and Kellogg, S., "Coming Apart: Radical Departures 
since 1960" in: J. N. Edwards and D. H. Demo (eds.), Marriage 
and Family in Transition, Boston and London: Allyn and Bacon, 
1991.  

21. Oakley, Ann, Woman's Work: The Housewife, Past and Present, 
New York: Vintage Books, 1976.  

22. Oliver, Kelly, Family Values, New York and London: Routledge, 
1997. 

23. Ortner, Sherry B., "Is Female to Male as Nature is to Culture?" in: 
Lucinda Joy Peach (ed.), Women in Culture, Massachusetts: 
Blackwell Publishers, 1998. 

24. Ramazanoglu, C., Feminism and The Contradictions of 
Oppression, London and New York: Routledge, 1989. 

25. Sabini, John, Social Psychology, New York and London: W.W. 
Norton & Company, 1995. 

26. Shaffer, David R., Developmental Psychology, Pacific Grove: 
Brooks/Cole Publishing Company, 1993. 

27. Shepard, Jon M., Sociology, New York and Boston: Wadsworth, 
1999. 

28. Tong, R, Feminist Thought, London: Routledge, 1997. 
29. Wilkie, J. R., "Marriage, Family Life and Women's Employment" 

in: J. N. Edwards and D. H. Demo (eds.), Marriage and Family in 
Transition, Boston and London: Allyn and Bacon, 1991. 

 





  

  

  

  هاي جنسيتي نقش
  فريبا علاسوند

  

  بيان مسئله، ضرورت پرداختن به موضوع و اهداف تحقيق 
تقـسيم كـار    . داري برقرار بوده است     ميان نقش و جنس همواره رابطة عيني معنا       

بيـشتر  » نقـش «اگرچـه  . براساس جنس، تقريباً در همـة جوامـع رخ داده اسـت      
شناختي، هـر     شناسي و زيست    رسد، علوم روان    شناختي به نظر مي     اي جامعه   واژه

تواند رابطة  برخي علل اين امر مي . اند  هاي جنسيتي پرداخته    دو، به موضوع نقش   
ها و عوامل طبيعي، اعم از زيستي و رواني، رابطة بين نقـش،               مفروض بين نقش  

  .شناسي آن باشد رفتار و هنجار
جـنس، موضـوع   / تقادي فمينيسم به رابطـة مـستقيم نقـش      در پي رويكرد ان   

هـايي    نگرش مزبور با طرح پرسش    . هاي جنسيتي وارد مرحلة جديدي شد       نقش
شـناختي پيـشين را در        شناختي و جامعه    شناختي، زيست   جديد، مفروضات روان  

هـاي دينـي نيـز پذيرفتـه          برخي از اين مفروضات را نگـرش      . كانون ترديد نهاد  
هاي جنسيتي به مثابة      ين روي نظرية انتقادي فمينيستي دربارة نقش      بودند، و از ا   

دارد تـا رويكـرد دينـي را        يابد، و ما را بـر آن مـي          يك ديدگاه رقيب اهميت مي    
كوشــيم تــا بــا  بنــابراين مــي. هــاي مزبــور دوبــاره بررســي كنــيم دربــارة نقــش

  :ها دست يابيم شناسي نقش، به پاسخ اين پرسش مفهوم
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  اند؟ هاي جنسيتي كدام هاي نقش  خاستگاهخاستگاه يا. 1
  اند؟ هاي ديني كدام هاي جنسيتي از نظر گزاره مصاديق نقش. 2
مـدهايي  پيا اخـتلال نقـشي چـه         ها،  در صورت درستي نظرية تمايز نقش     . 3
  دارد؟

هاي بنيادين فلسفي دربارة نظم، ثبات و غايتمندي طبيعت           دگرگوني انديشه 
ويژه   آمده در زندگي، به      بايد، سطح تحولات پيش    و امور طبيعي، رابطة هست و     

افزايـد؛    بر ضرورت بررسي فوق مـي     ... دربارة زنان، خانواده و حيات اجتماعي       
هاي جنسيتي تـا چـه پايـه          زيرا بايد دانست كه نظم پيشنهادي دين دربارة نقش        

  .كنند اند و در چه مواردي از ثبات يا تغيير پيروي مي قابل دفاع
هاي جنـسيتي بـر       شود كه آگاهي از خاستگاه نقش        روشن مي  بر اين اساس  

  .هاي جنسيتي بسيار اثرگذار است قضاوت ما دربارة مصاديق ثبات يا تغيير نقش
تـوان از     همچنين بايد روشن سازيم كه در پارادايم فكر دينـي چگونـه مـي             

ايـن  . هـاي جنـسيتي دفـاع كـرد         جنس و مـصاديق نقـش     / رابطة مستقيم نقش    
يافتـه بحثـي      حوزة انديشة ديني و به صورت اثـري مـستقل و نظـم            موضوع در   

هاي اصيل اسلامي     به دليل اختلاط فرهنگ مسلمين با آموزه      . بدون پيشينه است  
  .ي صورت گيرد شناسي جديد لازم است در اين باره مرز

هـاي رايـج      روي، در پي آن است كه به صورتي گذرا ديـدگاه            پژوهش پيش 
هاي جنسيتي را ارائه دهد و سپس رويكرد ديني را             نقش شناسي    دربارة خاستگاه 

در اين باره و نيز دربارة مصاديق مزبور بيان، و در صورت درستي نظرية تمـايز                
  . هاي اختلال نقشي را بيان كندپيامدها،  نقش

  پيشينة موضوع
تـر   بندي حوزة فعاليت مردان و زنان در اجتماع و خانه، يا به عبارت صـحيح    تقسيم
ها بـه       هاي دور در نوشته      و خارج از خانه، جزو مفروضاتي بوده كه از گذشته          خانه

 منزلـة موضـوعي پژوهـشي ـ      اين موضوع در قـرن اخيـر بـه   . اند كرده آن اشاره مي
شناسـان و   شناسـان، زيـست ـ جامعـه      روان شناسـان،  انتقادي كانون توجـه جامعـه  

  .شناسان اجتماعي قرار گرفت روان
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 با رويكـرد پژوهـشي از   1تبديل اين موضوع به يك مسئله   بيشترين سهم در    
كوشش آنان در اين باره بر نفـي رابطـة مـستقيم جـنس و               . هاست  آن فمينيست 

كلي از بريتانيا جزو آن دسته پژوهشگراني بود كـه          آن اُ . نقش متمركز بوده است   
هـاي     انجـام داد و پرسـش      2اي دربارة كارهاي خـانگي زنـان        تحقيقات گسترده 

اي كه     دليل رابطه   هاي جنسيتي به     موضوع نقش  3.در اين زمينه مطرح كرد    مهمي  
گيـرد؛    شناسـي كـانون بحـث قـرار مـي           با بحـث هويـت جنـسي دارد در روان         

. انـد   شناسي به اين موضـوع پرداختـه        شناسان نيز در جامعه      كه جامعه   گونه  همان
ي زنانـه  هـا  شناسي همواره از برخـي زوايـاي مهـم نقـش       ايشان معتقدند جامعه  

  .غفلت كرده است
متخصصان مطالعات خانواده، به دليل آثاري كه اين بحث در حـوزة مزبـور              

مندند و پژوهشگران علـوم اقتـصادي نيـز بـه بحـث               دارد به اين موضوع علاقه    
در چارچوب نظري خـود  ) Domestic Laboreمانند (ها  دربارة بخشي از نقش

هاي فمينيـستي، مفروضـات      ه كوشش توان پذيرفت ك    در مجموع مي  . پردازند  مي
هاي جنـسيتي در كـانون ترديـد نهـاده و بـر شـيوة          علوم مربوط را دربارة نقش    

هايشان اثر گذاشته اسـت؛ لـيكن         زندگي شماري از مردان و زنان در ارائة نقش        
در عين حال نظريات نيرومند و قـاطعي را جـايگزين نظريـات پيـشين نكـرده                 

هـاي جنـسيتي و       رسـد بحـث دربـارة نقـش         ر مي اي ديگر، به نظ     از جنبه . است
تنها دو عرصة  شكني در اين حوزه، از آنجا آغاز شده كه خانه و اجتماع نه كليشه

نظرية فمينيستي كه جايگاه زن را در اجتماع   . متفاوت، بلكه متضاد معرفي شدند    
. ديـد   كند، در برابر ديدگاهي ايستاد كه جاي زن را فقط در خانه مـي               تعريف مي 

شعار معروف فمينيسم راديكال ـ  . تر بودند اي رويكردها تندرو  اين ميان، پارهدر
گرايـي در    ـ به عقيدة برخي نويسندگان، افـراط  4هر امر شخصي، سياسي است

                                                            
1. Problem. 
2. Domestic Works. 

  . 138ان، ص ين قاضي، ترجمة حس به مطالعات خانوادهيدرآمد، جان برناردز. 3
4. Personal is Political. 
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هاي مزبور به      بنابراين در زمينة بحث    1.آيد  تضاد بين خانه و اجتماع به شمار مي       
هـاي    ايجاد تعـادل بـين نقـش      خوريم كه به حل تضاد فوق و          راهبردهايي برمي 

  2.انديشند جنسيتي مي
  : شود اي آثار در اين زمينه اشاره مي براي نمونه به پاره
  ؛ هاي ابتدايي جنس و طبيعت در جامعه، )1950/1935 (3مارگارت ميد

  ؛ اقتصاد سياسي زنان، )1969 (4مارگارت بنستن
  ؛شناسي زنان جامعه، )1991 (5 و كلر والاسپاملا ابوت

  ؛شناسي خانواده جامعه، )1370 (6مارتين سگالن
  ؛شناسي عمومي جامعه، )1989 (7آنتوني گيدنز
  ؛هاي انساني جامعه، )1999 (8 و گرهارد لنسكيپاتريك نولان

ــوئيس آلفــرد كــوزر ــاردز روزنبــرگل ــه، )1989 (9، برن ــادي  نظري هــاي بني
  ؛شناختي جامعه

  ؛شناسي اجتماعي روان، )1999 (10اليوت ارونسون
  ؛ شناسي هيلگارد هاي روان زمينه 11، اتكينسون. الريتا
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تـشكيل  گفتني است منابع همين پژوهش نيـز بخـشي از پيـشينة بحـث را                
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در واقـع ايـن منـابع در پـي          . هاي غيرزيستي ارجاع دهنـد      جنسيتي را به نظريه   
هـا و     هاي زيستي در تمايز نقش       دادن نقش تفاوت    اهميت جلوه   اهميت يا كم    بي

ي آنها نيـز برخـوردار شـدن از    هدف نهاي. اند هاي جايگزين بوده   تأكيد بر نظريه  
  .هاي مردان و زنان را برتابد اي بود كه بتواند تغييرات در نقش  نظريه

  شناسي نقش مفهوم. 1

  1نقش. 1ـ1
ايـن واژه، متـضمن    . واژة نقش به حوزة معنايي خاصي يعنـي تئـاتر تعلـق دارد            

  :مفاهيم و مواردي چند است
گر است كـه جـداي از نقـش         بيانگر چيزي متقدم بر حامل آن يعني بازي       . 1

  وجود دارد؛
  اي از رفتارها وصف كرد؛ توان به صورت مجموعه نقش را مي. 2
توان گفـت     اي كه مي    هر نقشي با رفتارهاي ديگر هماهنگ است به گونه        . 3

  تر است؛ اي بزرگ نقش، يك بخش يا يك قسمت از مجموعه
بيـاموزد تـا بتوانـد      از آنجا كه نقش بر بازيگر تقدم دارد، وي بايد آن را             . 4

  ؛)پس ميان نقش و آموزش رابطة مستقيم برقرار است(بازي كند 
بنـابراين وي   . گيـرد   از نظر بازيگر هيچ نقشي تماميـت وي را در برنمـي           . 5
  هاي پرشماري را بياموزد و بازي كند؛ تواند نقش مي

وي در وراي نقـش خـود،       . شـود   بازيگر در نقـش، هـضم و هـدم نمـي          . 6
  2.وجود داردخويش است و 

شود عناصر فوق جزو مختصات نقش در تئاتر و موارد            كه ملاحظه مي    چنان
هـاي اجتمـاعي از       طبعاً برخي از اين عناصر عيناً در مـورد نقـش          . مشابه هستند 

اي كه بين يـك نقـش    براي مثال، فاصله . هاي جنسيتي جاري نيستند     جمله نقش 
                                                            

1. Role. 
خچـه، معنـا و مقولـة نقـش         ي در بـاب تار    يجـستار : انسان اجتماعي رالف دارندرف،   : ك. ر. 1

  .43ـ42رضا خديوي، ص   غلام، ترجمةياجتماع
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. ي جنـسيتي او وجـود نـدارد       هـا   هنري با بازيگر وجود دارد بين آدمي و نقـش         
دليـل اسـتمرار و    شـود، بـه   هاي جنسيتي نيـز هـضم نمـي    اگرچه انسان در نقش   

تـري بـين      اي كه در ايفاي نقش جنسيتي وجود دارد، رابطة تنگاتنـگ            روزمرگي
  .شود نقش مزبور و شخصيت فرد برقرار مي

اي نقش از معن  ) نيز اعتقاد بر اين است كه     (هاي اجتماعي جديد      در پژوهش 
شده به يك قاعدة رفتاري فردي يعنـي از مفهـوم             يك نحوه رفتارِ از پيش تعيين     

 اين  1.شود  شناسي اجتماعي تبديل مي     شناختي به مفهومي بنيادين در روان       جامعه
توانـد بـه يـك رفتـار و جزئـي از اركـان          مطلب حاكي از آن است كه نقش مي       
  .اي برخوردار شود شخصيت فرد، بدل و از ثبات ويژه

  2هاي جنسيتي نقش. 1ـ2
حـاكي از تفكيـك     » جـنس «در برابـر واژة     » جنسيت«اگرچه به كار گرفتن واژة      

از دهة هفتاد ميلادي بر اين دو واژه عـارض شـده اسـت،               اي است كه    مفهومي
به معناي يك برساختة فرهنگي     » جنسيت«اصطلاح مزبور در اين نوشتار اعم از        

گونه وظيفه، كـاركرد      هاي جنسيتي آن    نقشدر واقع مراد ما از      . و اجتماعي است  
نظر   و انتظاري است كه بر عهدة هر يك از دو جنس گذاشته شده است؛ صرف              

گـاه در     آن. از اينكه خاستگاه آن طبيعت، فرهنگ يا انتظارهاي كـاركردي باشـد           
  .هاي گوناگون را تفكيك خواهيم كرد خلال بحث و بنابر نياز نقش

  مفاهيم مرتبط با نقش. 2

   3پايگاه. 2ـ1
 شناسان، كاركرد جوامع به وجود الگوهاي رفتاري متقـابلي          از نظر برخي جامعه   

هـاي متـشكل از افـراد متـداول اسـت، و              بستگي دارد كه بـين افـراد يـا گـروه          

                                                            
  .4 همان، ص .1

2. Gender Roles. 
3 .»Status«شود به يم مي خود تقس پايگاه؛ »Ascribed Status « و»Achieved Status« .  
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 در  ،در اين گونه الگوهاي رفتاري متقابـل      را  ) دو حد نهايي  (هاي قطبي     موقعيت
  .دانيم مي» پايگاه«حقيقت 

ي است در الگويي ويژه و موقعيت هر شخص را در رابطه بـا              پايگاه موقعيت 
اي كـه فـرد آن را اشـغال كـرده             شـده   موقعيت شناخته . دهد  كل جامعه نشان مي   

 مواردي مانند محـل كـار، شـهروندي اجتمـاعي، مجموعـه             1پايگاه افراد است،  
پايگاه، جداي از فردي كـه آن را اشـغال          . مناسبات اعتقادي، موقعيت خانوادگي   

  2.اي از حقوق و تكاليف مشخص است كند، مجموعه مي
هـاي متفـاوت،      بنابر سخن فوق تمايز بين حقوق و تكاليف برحسب پايگاه         

  .تواند مقوم وجود پايگاه باشد كاملاً معقول است بلكه اساساً تمايز مزبور مي
هنگـامي كـه فـرد    . دهـد    را نشان مي    نقش، جنبة پويايي پايگاه   «در اين ميان    

كند، نقـش خـود را ايفـا كـرده            كاليف مربوط به پايگاه را رعايت مي      حقوق و ت  
 در نتيجه ميان نقـش و حقـوق و          3.»ناپذيرند  نقش و پايگاه جدايي   ] پس. [است

شناس، تقـسيم و    جامعهاز نظر لينتونِ .  مستقيم برقرار است    تكاليف متمايز رابطة  
 ـ   ) هـا   نقـش (ها    انتساب پايگاه  اي در همـة      ا جنـسيت معيـاري پايـه      در ارتبـاط ب

هـاي متفـاوتي بـراي        ها و فعاليـت     همة جوامع نگرش  . هاي اجتماعي است    نظام
  4.كنند زنان و مردان تعيين مي

  5منزلت. 2ـ2
ايـن  . وجـود دارد  » نقـش «شـناختي      در مباحـث جامعـه     6هاي منزلتي   واژة نقش 

انجـام دادن   ) انكنـشگر (ها    گيرند كه هر يك از طرف       ها در نظامي قرار مي      نقش

                                                            
  .147، ص يشناس  جامعهيم اساسي با مفاهييآشنا، د عضدانلويحم. 1
، ترجمـة فرهنـگ   شـناختي  هاي بنيادي جامعـه     نظريه،   و برناردز روزنبرگ   لوئيس آلفرد كوزر  . 2

 . 293ارشاد، ص 
 . 295همان، ص . 3
  .همان. 4

5. Status. 
6. Status Roles. 
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ها و انتظارها رابطـه برقـرار          يعني بين اين نقش    1آنها را از يكديگر انتظار دارند؛     
هـاي    هاي منزلتي با هنجارها و ارزش       از عبارات مربوط پيداست كه نقش     . است

  2.كنند اي ارتباط دارند كه جامعه و نهادهاي گوناگون آنها را اداره مي جاافتاده
اند و مـديريت      ها همواره با داوري ارزشي همراه       نقشگونه     اين ياز اين رو  

تواند بـر اسـتمرار يـا تغييـر ارزشـمندي آن اثـر                فرهنگي يا وضعيت فكري مي    
اين تغيير و دامنة آن بستگي به اين دارد كه انتظارات متقابل تا چه حـد             . بگذارد

اي هاي طبيعي يا اعتبـاري بـر        گفتني است كه وجود خاستگاه    . قابل تغيير باشند  
هـاي    ها بـر تغييـر يـا دوام نقـش           بيني  انتظارها و همچنين نظام اعتقادي و جهان      

منزلتي كه اجتماع براي يك نقش قايل است كـم يـا            . منزلتي اثر خواهند داشت   
يـك  «. شـود   زياد، فرودست يا فرادست، به شخصِ دارندة آن نقش منتقـل مـي            

رابطة بـين   . »اعي دارد شخص فردي است كه منزلتي نه لزوماً قانوني، بلكه اجتم         
سـازي    تواند بر سلامت يا بحـران       منزلت و نقش از اين جهت مهم است كه مي         

رابرت ازرا  . پس اين مسئله بر هويت فرد نيز اثرگذار است        . رواني او اثر بگذارد   
برداشتي كه يك فرد از خودش دارد در يك حالت عـادي بـا              «: نويسد   مي پارك
 اگر چنـين نباشـد      3.»ي كه گروه اجتماعي براي او قايل است يكسان است         منزلت

  !از نظر پارك اين فرد ديوانه است
هاي جنـسيتي   بديهي است كه اين بحث در موضوع مورد نظر ما يعني نقش       

داري كاسته شود، افـزون       اگر از منزلت اجتماعيِ نقشي مانند خانه      . پرتأثير است 
هاي مرتبط و تغييـر در انتظارهـا اثـر خواهـد              رزشبر آنكه بر نظام هنجاري و ا      

  .گذاشت، در خودپنداره و هويت زنانة زنان نيز مؤثر خواهد بود
هاي اجتماعي    مفاهيم ما از خودمان در منزلت     «: نويسد  پارك به صراحت مي   

مفهـومي كـه هـر      . كنيم، ريشه دارند    هايي كه در صحنة اجتماعي ايفا مي        و نقش 
                                                            

  .57 ، ترجمة عباس مخبر، ص تا هابرماساز پارسونز: نظرية اجتماعي مدرنيان كرايب، . 1
  .همان. 2
  .485 ، ترجمة محسن ثلاثي، صشناسي  بزرگان جامعهزندگي و انديشهلوئيس آلفرد كوزر، . 3
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  1.»ر پاية تقسيم كار و سامان منزلتي استوار استفردي از خودش دارد ب
تواند در مراحلي تـابع       ها نيز مي    يابي نقش   توان انكار كرد كه ارزش      البته نمي 

گاهي فرودست شمردن زنان،    . شناسانه به هر يك از مرد و زن باشد          نگاه هستي 
 آن. هايشان شده است  نظر از نقشي كه دارند، موجب تنزل ارزشي نقش با صرف
پژوه فمينيست، كه تحقيقات فراواني دربارة نقش خانگي زنـان انجـام             اكلي، زن 

وي . درستي شاهد نكته فوق دانـست      توان آن را به     داده است سخني دارد كه مي     
داري به منزلة كـار، هـم بازتـاب و هـم              خودداري از پذيرش خانه   «معتقد است   

 از ايـن عبـارت آن        مـراد وي   2.»علت پايين بودن منزلت زنان در جامعه اسـت        
داري   است كه بين فروتري منزلت زنان در جامعه و خودداري از پذيرش خانـه             

از يك سوي، پايين بودن منزلت زنان در جامعـه          . اي دوسويه برقرار است     رابطه
شـوند خـودداري      هايي كه زنانه قلمداد مي      شود آنان از پذيرش نقش      موجب مي 

بينند، و از سـوي ديگـر،    و نقش معين مياي بين اين فروتري  ورزند؛ چه، رابطه 
شود منزلت زنان در جامعه پـايين         خودداري زنان از پذيرش اين نقش سبب مي       

داري اشتغال دارنـد و وقتـي         روشن است در حالي كه اغلب زنان به خانه        . بيايد
كنند زنان    شماري از زنان به صورتي هدفمند از پذيرش اين نقش خودداري مي           

در واقـع اسـتنكاف شـماري از زنـان از     . شـوند  تر مي منزلت كممزبور به مراتب   
  .كاهد بسي بيشتر مي دار داري، از منزلت كار خانگي و زنان خانه پذيرش خانه

هـاي    رسد كه رابطة منزلت و نقـش، تـابع نگـرش            از سوي ديگر به نظر مي     
شناسـان، جامعـه    به عقيـدة برخـي جامعـه   . جامعه نيز هست) هژمونيك(مسلط  

هاي مورد نظر و مورد نيازش را به افراد تحميل            دارد كه نقش  » يتي آزارنده واقع«
 بـراي هـر وضـعيت و         منظور از واقعيت آزارنده اين است كـه جامعـه         . كند  مي

هـايي   شناسد كه شخص بايد در چنين وضـعيت  نقشي ايستارها و رفتارهايي مي 
 گرچه فرديت خود را     اگر اين انتظارها را بپذيرد،    . گيري كند   در قبال آنها موضع   

دست   كند به   اي را كه در آن زندگي مي        دهد، در عوض، تأييد جامعه      از دست مي  
                                                            

  .همان. 1
 .178عراقي، ص  ، ترجمة منيژه نجمشناسي زنان جامعه و كلر والاس،  پاملا ابوت.2
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ولي اگر خلاف انتظارهاي جامعه عمل كند استقلالي انتزاعي به دست           . آورد  مي
هاي جامعه قرار خواهد گرفت و اصـطلاحاً   آورد، اما مورد غضب و مقاومت     مي
  1.آيد رو به شمار مي كج

هاي اجتماعي است، به طور قطع يكي          گرچه دربارة همة نقش      فوق، ديدگاه
گونـه دگرگـوني در       بنـابراين هـر   . هاي جنسيتي خواهد بود     از مصاديق آن نقش   

گيري و انتخـاب افـراد        ها بر موضع    هاي اجتماعي دربارة نقش     انتظارها و نگرش  
ت يكـي از دسـتاوردهاي ايـن بحـث ضـرور         . گـذارد   ها اثـر مـي      در زمينة نقش  

  .ها و انتظارهاي عمومي است مديريت فرهنگي در زمينة ميل

  هاي جنسيتي شناسي نقش  خاستگاه. 3
شناختي سه ديدگاه بـراي تبيـين خاسـتگاه تقـسيم كـار               از خلال مباحث جامعه   
  :آيد جنسيتي به دست مي

صـنعتي  . 3فرهنـگ و اجتمـاع؛      . 2؛  )هـا   ها و توانايي    محدوديت(طبيعت  . 1
  .شدن

  طبيعت. 3ـ1
ابتدا بايد تصريح كنيم كه مراد ما از واژة طبيعت، در اين مقام، اعم از بيولـوژي                 

كـاواني همچـون    شناسـان و روان  بنابراين نظريـات زيـست  . و امور رواني است  
هاي مردان و زنان و رابطـة آن بـا نقـش نيـز در                 در بيان خاستگاه تفاوت    فرويد

انـد كـه تفكيـك نقـش          واره كـساني بـوده    هم. شوند  بندي مي   همين بخش دسته  
. گرداندنـد   مـي   هاي طبيعي ميان زنان و مردان بـاز         براساس جنسيت را به تفاوت    

شناختي يا تفاوت زن و مـرد در فرزنـدزايي            هاي روان   كه هنوز هم تفاوت     چنان
  2.مبناي اكثر جوامع براي توجيه تقسيم پايگاه و نقش مردان و زنان است

                                                            
خچـه، معنـا و مقولـة نقـش         ي در بـاب تار    يجـستار : انسان اجتماعي  رالف دارندرف،    :ك .ر. 1

 .47ـ46، ص رضا خديوي ، ترجمة غلامياجتماع
، ترجمـة   شناسـي   هـاي بنيـادي جامعـه       نظريـه ،   و برناردز روزنبرگ   س آلفرد كوزر  يلوئ: ك. ر. 2

  .295فرهنگ ارشاد، ص 
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ها مستند    جنس به همين تفاوت   /  بسياري رابطة نقش   در نگرش ديني تا حد    
هاي ميان مردان و زنان از نظر علمـي ثابـت شـود ايـن                 هرقدر تفاوت . شود  مي

جريـان فمينيـستي همـواره كوشـيده اسـت كـه            . يابد  نظريه بيشتر قوت پيدا مي    
آنها بـا   . ها و دامنة آنها را ناديده بگيرد        هاي علمي ناظر به تعيين تفاوت       پژوهش

شناختي و  هاي فوق، از اهميت زيست    أكيد بر خاستگاه دوم و سوم از خاستگاه       ت
جـنس بـه خاسـتگاه      / هرقدر رابطة بين نقـش    . اند  ها كاسته   شناختي تفاوت   روان

هاي جنسي را به چالش كشيد؛ زيرا         توان نقش   تر مي   طبيعي مستند نشود، راحت   
در ايـن ميـان     . جنس چندان ميـسور نيـست     / در فرض مزبور تغيير رابطة نقش     

  .شناختي بيشتر مورد انكار قرار گرفته است هاي روان رابطة ميان نقش و ويژگي
تقسيم كار  » شناختي  پايگاه و نقش مباني روان    « در مقالة    براي نمونه، ينستون  
 وي و كساني كه نظرهاي مشابه دارند همـواره بـه            1.كند  بين دو جنس را رد مي     

ها   در اين پژوهش  . كنند   استناد مي   و مرداك  رت ميد، مورگان  هاي مارگا   پژوهش
  روشن شده است كه زنان و مردان از الگوي ثابتي در تقسيم كـار جنـسي بهـره    

برخي مشاغل در يك قبيله، كار مردان، و همان مشاغل در قبيلة ديگـر              . اند  نبرده
اند كه استثنائاتي  ن به اين پرسش پاسخ نداده   اين پژوهشگرا . كار زنان بوده است   

شود ـ تا چه   شناختي تكرار مي هاي جامعه از اين دست ـ كه همواره در پژوهش 
  .تواند الگوي تقسيم كار جنسي را به چالش كشد حد مي

الگـوي تقـسيم    «گويد در هر حال        خود به صراحت مي    جالب آنكه ينستون  
ه اين معنا كه به هر حال همواره در جوامع، كار زنـان و               ب 2؛»جنسي ثابت است  

پس از پيدايش يك شغل يا فعاليت، مـردان         . مردان از هم جدا و مشخص است      
  .گيرند و زنان هر كدام بخشي از كار را به عهده مي

هاي مرتبط    ها و ويژگي    البته بايد پرسيد كه اگر تقسيم كار براساس خواست        
توان نام   جسماني و رواني، ايجاد نشود آيا باز هم مي  هاي  با جنس، مانند تفاوت   
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نهاد؟ اگر بتوان ثابت كرد جريان عمـومي  » الگوي تقسيم جنسي «اين تفكيك را    
هـاي شـغلي و اجتمـاعي براسـاس       يا غالبي تقسيم كار حتي در سـطح فعاليـت         

هـا   اي معين از فعاليت   يعني هر يك از دو جنس دسته      (هاي جنسي است      ويژگي
توان پذيرفت كه بين جـنس و نقـش           مي) گزينند  اسب با جنس خود برمي    را متن 

جاي ايفاي نقش جنسي در خانواده        رابطة طبيعي برقرار است، حتي اگر زنان به       
اولويت دادن بـه    . همان نقش را در ابعاد كلان و در سطح اجتماع بازتوليد كنند           

وشن است اگر يك    ر. كشاند  اجتماع، تقسيم كار مزبور را به حوزة اجتماعي مي        
ناچـار   نظريه در پي حفظ خانه، خانواده و اجتماع براي مردان و زنان باشـد، بـه   

هر قدر اهداف مشترك بيـشتري      . ريزي كند   بايد طرحي براي تقسيم كار پايه       مي
حـال اگـر    . شود  تر مي   براي خانواده و اجتماع تعريف شود، تقسيم كار ضروري        

هـاي بيولوژيـك و فيزيولوژيـك         و توانـايي  اين طرح با توجه به نيازهاي خانـه         
اي   بـديهي اسـت در هـيچ شـيوه        . اعضاي آن باشد، بيـشتر دوام خواهـد يافـت         

هاي همعرضي كه از نظر كمي و كيفـي كـاملاً يكـسان باشـند                 توان فعاليت   نمي
شاهد مـدعا نيـز ايـن اسـت كـه هـر قـدر در                . براي مردان و زنان تعريف كرد     

آمده، همواره واكنش مردان و زنـان در خـانواده          هاي زنان دگرگوني پديد       نقش
يعنـي  . الامكان پـر شـود      اي بوده است كه خلأ هر يك در خانواده حتي           به گونه 

عهده گيرد ولي آن پست       كوشيده است كار بيشتري در خانواده به        يك طرف مي  
  1.و موقعيت معين خالي نماند

  فرهنگ و اجتماع. 3ـ2
سـاس جنـسيت بـه فرهنـگ و اجتمـاع اسـناد             هـا را برا     نظرياتي كه تمايز نقش   

ها نيز اهـداف      شايد بتوان ادعا كرد كه هر يك از اين نظريه         . دهند، پرشمارند   مي
  .گيرند متفاوتي را پي مي

  نظرية فمينيستي. 3ـ2ـ1
 2هـاي شـصت و هفتـاد مـيلادي،          پردازي فمينيستي، يعني دهـه      در دوران نظريه  

                                                            
1. Terri Apter, "Working Women don’t have Wives", p. 25-27. 

گـران،  ي، ترجمة فيـروزه مهـاجر و د  هاي فمينيستي  فرهنگ نظريه هام و سارا گمبل،       مگي: ك به . ر. 2
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اي بود     مفهوم تازه  1جنسيت. ح شد مطر» جنسيت«و  » جنس«هاي    تفكيك مفهوم 
. هـا را سـامان دهـد        شـناختي تفـاوت     كه بنا شد نظرية جايگزين نظرية زيـست       

 يـك برسـاختة اجتمـاعي       2اجتماعي شدن جنسيت به اين معنا بود كه زنـانگي         
هـايي   زن بودن، بنابر معيارهاي فرهنگي و اجتماعي، به معناي ايفاي نقش    . است

بنابراين جامعـه بـا سـاختن انتظارهـاي         . دري است داري و ما    خاص، مانند خانه  
هايي متمايز وادار، و تربيـت كـرده          معين از زنان و مردان، آنان را به ايفاي نقش         

  اي كـافي     از نظر اينان نقش بيولوژيك زن در بارداري و زايمان پـشتوانه            3.است
  .دهد ها به دست نمي براي توجيه تمايز نقش
هـا بـه      تي در بازگردانـدن تمايزهـاي نقـش       هاي فمينيـس    گفتني است نظريه  

انـدازهاي    بـه عبـارت ديگـر، چـشم       . فرهنگ يا عناصر فرهنگي همرأي نيستند     
هاي جنسيتي وجود دارد كه موجب پيدايش         گوناگوني در ميان خاستگاه تفاوت    

 بـاره تقريرهـاي      مدرن در اين    براي مثال، نظريات پست   . شوند  ها مي   تمايز نقش 
 جزو كساني است كه معتقدنـد ايـن         ژوليا كريستوا اين ميان،   در  . متفاوتي دارند 

پديد ) اش  زبان با تمام قواعد دستوري و نحوي      (ها در قلمرو امر نمادين        تفاوت
 از آنجا كه اين قلمرو امري مردانه است، نظم و ساختاري دارد كه بـه                4.آيند  مي

 كريستواقابل توجه است كه     . كند منزلتي عطا مي    هاي زنانه، فرودستي و كم      نقش
منزلـة نقـشي         در عين ارجاع مزبور، تجربـة خـود از بـارداري و مـادري را بـه                

آيـد، امـري زنانـه تلقـي      مـي  منحصر به فرد كه فقط به احساس و درك زنان در   
 اگرچه وي به همين 5.پيچد كند، و از بازگرداندن آن به فرهنگ و زبان سرمي  مي

هـاي    ها واقع شده، اين مسئله تحير نگـرش          ديگر فمينيست  دليل آماج انتقادهاي  
  .دهد هاي جنسيتي به روشني نشان مي مزبور را دربارة خاستگاه نقش

اي از اين نظريات نيز با وجود تأكيدشان بـر فرهنگـي بـودن تمايزهـا                  دسته
                                                            

1. Gender. 
2. Femininity. 

 يشناس روان، وت ارونسوني؛ ال70ـ68، ص شناسي بنيادين جامعهعباس محمدي اصل، : ك. ر. 3
  345ـ340ن شكركن، ص ي، ترجمة حسياجتماع

 .153، 61، 15، ترجمة مهرداد پارسا، ص ژوليا كريستوا، ينوئل مكاف. 4
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ها   نقش هاي نيرومند طبيعي را كه موجب تقسيماتي در حوزة       اند ويژگي   نتوانسته
اند ناديده بگيرند و مدام دچار تناقض در تعريف زن بـودن و امـر زنانـه و                  شده

 1.هاي فمينيسم راديكال اشاره كـرد       توان به نگرش    از آن ميان مي   . اند  مردانه شده 
هـاي مهـم ايـن        اي عام دربارة تـساوي و تفـاوت، يكـي از ريـشه              فقدان نظريه 

 ايجاد مفهومي از برابري      فمينيسم در بستر مدرنيته به دنبال      2.اختلاف نظر است  
مدرن نيـز آنچنـان در        تابيد، و نظريات پست     نمي  هاي جنسيتي را بر     بود كه نقش  

اند كه بر سر دوراهي  مدرن، گرفتار آمده  منزلة بنياد نظرية پست چنبرة تفاوت، به
  .اند ها و انكار آن بازمانده اعتراف به موجه بودن تمايز نقش

  كاركرديشناختي  نظرية جامعه. 3ـ2ـ2
شناسـي    از منظـر جامعـه    «. انـد   هاي كاركردي بر اهميت سـاختارها مبتنـي           نظريه

غايي، دليل وجودي جزء، و كاركرد جـزء را           اگر كل را به مثابة بينش      كاركردگرا
هـاي    به منزلة معلول، رافع نيازهاي استمراربخش تعادل و وفاق حيات، و پديده           

اي بر     در اين صورت تقدم كليت جامعه      كلي را به مانند علتي وجوبي بينگاريم،      
 واقعيـت اجتمـاعي از نظـام      اجزاي اجتماعي آن، يا بـه عبـارت ديگـر، تبعيـت             

هـاي كـاركردي، بـر تقـدم رتبـي و              بنابراين نظريـه   3.»گردد   محرز مي  اجتماعي
اي   پس مصالح اجتماعي نيز به گونـه      . اساسي كل و ساختارها بر اجزا متمركزند      

  .دارندبر مصالح فردي تقدم 
پارچگي عناصر سازندة نظـام       گفته، يك   ها، افزون بر تقدم پيش      در اين نظريه  

هـر جـزء در     . شود، نيز ضرور اسـت      اجتماعي، كه وحدت كاركردي ناميده مي     
دهد كـه ايـن امـر تعـادل كـاركردي        انجام مياجاي خود وظيفة مناسب خود ر   

  4.شود ناميده مي
                                                            

، يعراق ژه نجم ي، ترجمة من   زنان يشناس  جامعه  ، و كلر والاس   پاملا ابوت : ك به .  نمونه ر  جهت. 1
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هـاي   م است اين اسـت كـه نظريـه   نكتة سوم نيز كه در جاي خود بسيار مه      
) رفتـاري (مزبور به نظام ارزشي معيني مبتني بر توقعات و انتظارهـاي سـلوكي              

ها انتظارات مشخصي از افراد و      به اين معنا كه در اين نظريه       1.بندند  معتقد و پاي  
ايــن انتظارهــا نيــز . هــا، متناســب بــا پايگــاهي كــه دارنــد، وجــود دارد گــروه
ها در نهادينه كردن رفتار بسيار  يابي بديهي است كه ارزش . اند  گذاري شده   ارزش

اش  گـذاري  يابي فراگيرتر بوده باشـد دامنـة اثـر    هر قدر الگوي ارزش . اثرگذارند
  .بيشتر است

پـردازان كـاركردگرايي سـاختاري بـود كـه             يكي از نظريه   تالكوت پارسونز 
 ـ             در قلمـرو زبـان      1960ة دهـة    ديدگاهش از پايـان جنـگ جهـاني دوم تـا ميان

 مبتنـي بـر نكـاتي       پارسـونز  ديدگاه   2.انگليسي بر نظرية اجتماعي سيطره داشت     
  :اند است كه هر يك در ساختار نظرية وي مهم

  و نظام زنده؛) حيات اجتماعي(اعتقاد به شباهت سيستمي بين اجتماع . 1
  3.تأكيد بر ثبات و نظم. 2

هـاي    هاي پايداري شبيه آنچـه در نظـام         آيد كه ويژگي    از دو نكتة فوق برمي    
هـاي زنـده      در نظـام  . زنده وجود دارد، براي حيات اجتمـاعي نيـز وجـود دارد           

اي رابطة پايدار و متوازن ميان اجزاي گوناگون وجـود            گرايش به تعادل يا گونه    
بنابراين هر جزئـي موظـف   .  حفظ جايگاه از لوازم اين رابطة پايدار است 4.دارد

  . تعادل كل، وظيفه و نقش معين خود را ايفا كنداست براي حفظ
اين نگرش كلان دربارة خانواده و ارتباط خانواده با نظام بيروني اجتماع نيز             

آور و زن     مـرد نـان   «ها طبق الگـوي        بر تمايز نقش   پارسونزبنابراين  . وجود دارد 
واده و هـم بـه سـود        حفظ اين الگو هم بـه سـود خـان         . ورزد  تأكيد مي » دار  خانه

  .تر است اجتماع بزرگ
                                                            

  .همان. 1
  .51، ترجمة عباس مخبر، ص  تا هابرماساز پارسونز: نظرية اجتماعي مدرن، يان كرايب. 2
 .120احمد تدين، ص ، ترجمة تالكوت پارسونز هميلتون، پيتر. 3
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هاي هنجاري، نيز     گيري  هايي از انتظارها، يعني جهت       بر نقش نظام   پارسونزالبته  
صـاحب  (كند و معتقد است اين انتظارها هستند كه روابط بـازيگر              فراوان تأكيد مي  

 با نيازهـاي كـاركردي      اي تنگاتنگ   كنند كه به گونه     هايي كنترل مي    را به شيوه  ) نقش
 به عبارت ديگر، سامانة جامعه براي حفظ كاركردهاي خود 1.خود جامعه پيوند دارد

از نظـر وي    . پـردازد   هاي افـراد در همـة مـوارد حتـي خـانواده مـي               به تنظيم نقش  
يـا  (هـا     پايـداري از تعامـل    ها در قالب الگوهاي       هايي از نقش    دهي به دسته    سازمان«

تنيده و  شود كه به شيوة درهم هايي مي موجب ايجاد زيرنظام) ادهنهادهايي نظير خانو
   2.»آورند پيوسته يك نظام اجتماعي را به وجود مي هم به

  3صنعتي شدن. 3ـ3
در مجموع، توسعة صنعتي و تكنولوژيكي در گذر عمر خويش، آثـار متـضادي              

سـاس   مسئلة تقـسيم نقـش برا      4.بر زندگي زنان، مردان و خانواده گذاشته است       
در آغاز دورة صنعتي    . جنسيت از محورهاي مهم اثرگذاري توسعة صنعتي است       

هـاي    شود، و سـپس ايـن امـر دچـار دگرگـوني             ها تحكيم مي    شدن، تمايز نقش  
داري و پديدة مدرنيته نيز با تأكيـد          البته گفتني است كه سرمايه    . شود  ديگري مي 

ين تـأثيرات متـضاد     بر سه محور اصلي يعني كار، سياست و زندگي شهري بر ا           
  5.در زندگي زنان افزودند

  دورة اول. 3ـ3ـ1
هـا و ادارات    با انقلاب صنعتي سدة نوزدهم كارمزدي از خانه جدا و به كارخانه           

و امثال آن منتقل شد؛ توليد از مصرف جدا شد؛ و كـار مولـد از كـار غيرمولـد                    
  6.فاصله گرفت) خانگي(

                                                            
  .122، ص همان. 1
 .128همان، ص . 2

3. Industrialization. 
4. Terri Apter, "Working Women don't have Wives", p. 32 - 34. 
5. Marag Shiach, Feminism and Cultural Studies, p. 476 - 477. 
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هـاي     صـنعتي شـدن بـر نقـش        عبارت فوق كه تحليلي فمينيـستي از تـأثير        
هـاي   آميز است ـ زيرا همواره تا حدي نقش  دهد، گرچه اغراق جنسيتي ارائه مي

توانـد مـورد اسـتناد قـرار          ـ در اين جهت مي     اند  مردانه و زنانه از هم جدا بوده      
گـذاري   ، در ارزش  ها و تعاريف جديد از كار و توليـد          گيرد كه پيدايش كارخانه   

ارزش يافتن پـول، سـود، اصـالت يـافتن لـذت و             . شتكارهاي خانگي تأثير دا   
انباشت سرمايه در واقع نظامي ايجاد كردند كه در آن كارهاي مزدي ارجحيـت              

بنـابراين آنچـه در ايـن ميـان اثرگـذار بـود فقـط نظـام                 . فرهنگي بيشتر يافتنـد   
هاي اجتمـاعي و فرهنگـي آن در        پيامـد افزاري دورة صنعتي نبود، بلكـه         سخت
  .هاي متمايز بسيار مهم و قابل توجه بودند قشگذاري ن ارزش

  دورة دوم. 3ـ3ـ2
داري، و سـپس     هاي سرمايه   به هر حال با ادامة راه صنعتي شدن و گسترش نظام          

هاي جنـسيتي اثـر       اي ديگر بر نقش     هاي رفاه، معيار فوق به گونه       پيدايش دولت 
  .هاي جديد شد از آن پس تفكيك براساس جنسيت دچار چالش. گذاشت

هاي   اي بر نقش     گونه  در اين دوره عناوين جديدي پيدا شدند كه هر يك به          
» هـا   تمايز نقش «ريزي به نفع يا زيان ديدگاه         هر گونه برنامه  . جنسيتي اثر نهادند  

برخي . هاي جنسيتي در اين دوره است       وابسته به شناخت تاريخ دگرگوني نقش     
  :از عناوين مزبور بدين قرارند

  و تشكيل مؤسسات مختلف خدماتي و اجتماعي؛تخصصي شدن كار . 1
  استقلال اقتصادي زنان؛. 2
  .هاي فردمحور افت اقتدار در خانواده و گسترش ايدئولوژي. 3

  1شدن صي تخص.3ـ3ـ2ـ1
هـاي تكنولـوژيكي و        پيـشرفت  هـاي انـساني     جامعـه گان كتـاب      از نظر نويسند  

هـاي    و نقـش   روندهاي برخاسته از آن عامـل دگرگـوني در وضـعيت خـانواده            
ترين روند، تخصصي شدن كار و در نتيجه امكـان            از آن ميان مهم   . اند  خانوادگي

                                                            
1. Professinoalization. 
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در اين وضعيت مـردان     . هاست  هاي خانواده به ديگر سازمان      واگذاري مسئوليت 
هاي كنترل  تكنولوژي. و زنان توانستند بين خود و نقش خويش جدايي بيندازند        

محـدودة  «،  پاتريـك نـولان   ور به تعبيـر     اين ام . باروري نيز به كمك زنان آمدند     
هـا     يعني انـسان   1.اند  ها گسترش داده    ها و بلكه جامعه     را براي خانواده  » ها  ممكن

هـاي    بـا انتخـاب   ) چه خانوادگي و چه اجتمـاعي     (براي ورود به عرصة زندگي      
  .هاي جنسيتي باشند رو هستند نه آنكه مجبور به ايفاي نقش اي روبه گسترده

انديـشانه يكـي از مظـاهر         هاي جنسيتي در تحليلي سـاده       شدگرگوني در نق  
رفاهي زندگي صنعتي، و در واقع، عامل مهم دگرگوني در روابط خويشاوندي،            

هاي ازدواج و طلاق، مفاهيم مرتبط با اقتدار و نظـارت اسـت كـه مـا در                    پديده
  .كوشيم بخشي از آنها را بيان كنيم صفحات بعد مي

قام اين است كه تخصـصي شـدن كـار در سـطح             نكتة قابل تأكيد در اين م     
، كساني مانند دوركـيم . آورد اي وابستگي متقابل فزاينده پديد مي        اجتماعي، گونه 

داننـد ايـن وابـستگي را         كه تقسيم كار را بـراي جوامـع صـنعتي ضـروري مـي             
 ستايند و معتقدند اين امر يك همبستگي ارگانيك بين اعضاي جوامـع پديـد           مي
 ليكن روشن است كه موازي بالا رفتن وابستگي اجتماعي ـ اقتصادي،  2.آورد مي

هاي خانوادگي كاسته شد؛ زيرا عـدم         بر محور نياز به محصول كار، از وابستگي       
  .كاهد ها در محدودة خانواده از نيازمندي اعضا به هم مي ايفاي مسئوليت

   استقلال اقتصادي زنان.3ـ3ـ2ـ2
كار، خانواده و بازار كار در ربع پايـاني قـرن بيـستم             «: نويسد   مي مانوئل كاستلز 

واسطة مشاركت انبوه زنان در كارهاي مزددار كه در اكثر موارد بيرون از خانه                به
  3.»اند است، عميقاً دگرگون شده

                                                            
،  كـلان يشناس  بر جامعهيا مقدمه: هاي انساني جامعهپاتريك نولان و گرهارد لنسكي، : ك .ر. 1
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  :نويسد وي از آهنگ مثبت افزايش اشتغال زنان خبر داده، مي
 طـي  در مجموعشود  ها گفته مي اي كه در رسانه   كننده  اهر  برخلاف اخبار گم  «

 ثـابتي داشـته   سـير زايـي    به استثناي اروپا، در كل جهان اشتغال، گذشته ةسه ده 
اما حتي در اروپا مشاركت زنان در كار افزايش و مشاركت مردان كاهش             . است

   1.»يافته است
 تـأمين  2.صادي اسـت ترين تأثير اشتغال زنان در خانواده تغيير محور اقت   مهم

مخارج خانواده و وابستگي اقتصادي زن به مرد دو بحث نسبتاً مجزا در مباحث              
شـركت  . تواند بر هر دو مـسئله اثـر بگـذارد    اشتغال زنان مي . اند  اقتصاد خانواده 

هـاي    اي تغييرات بنيادين در عرصة نقش       زنان در تأمين مخارج خانواده به دسته      
 كـه اسـتقلال اقتـصادي زنـان در همبـستگي دو             نهگو  همانانجامد؛    جنسيتي مي 

همسر به يكديگر مؤثر است، حتي اگر زن در تأمين مخارج خانواده مـشاركت              
مورد اول در تغييرات فراواني دربارة مفاهيم اقتدار و رهبـري خـانواده،             . نجويد

هاي اخلاقـي   پيامدتواند به     نظارت بر اعضاي خانواده اثر گذاشته، مورد دوم مي        
ضـامن  » مكمليـت دوجانبـه   / جنـسيت   «ها براساس الگوي      تمايز نقش . امدبينج

نيازي خانواده به يك عـضو،        احساس ناخوشايند بي  . همبستگي خانوادگي است  
اگر اين احساس بـين زوج پديـد آيـد كـه          . دارد  پي  هاي رواني دردناكي در   پيامد

 ـ  پيوندشان از اساس بر احساس نيازمندي مبتني است، نتايج به          تـر   ب وخـيم  مرات
  .خواهند بود

البته اگر درآمد و سهم اقتصادي زنان در بودجة خانواده در نظر گرفته شود،         
به طور قهري مفاهيم حقوقي نـاظر بـه اداره و سرپرسـتي خـانواده بـه چـالش                   

رود؛ زيـرا   زني زنـان بـالا مـي      در اين فرض هم قدرت چانه     . كشيده خواهد شد  
. آوري اسـت    دان بر مبناي امتيـاز نـان      بخش مهمي از سلطه و قدرت رهبري مر       

قرآن كريم به روشني ميان قواميت مردان و انفـاق بـر خـانواده رابطـة مـستقيم                  

                                                            
  .همان. 1
،  كـلان  يشناس   بر جامعه  يا  مقدمه:  انساني هاي  ، جامعه  و گرهارد لنسكي   ك نولان يپاتر: ك. ر. 2
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 اگرچـه انفـاق بـر خـانواده را يـك جـزء از علـت حكـم                   1برقرار كرده اسـت؛   
هاي خدادادي بـين مـردان و زنـان           سرپرستي دانسته و بخش ديگر را به تفاوت       

  .دهد ارجاع مي
هـاي جنـسي از     فمينيستي با كوچك شمردن تفـاوت      ه نظريه روشن است ك  

يك سوي، و تشويق زنان به تصاحب بازار كار از سوي ديگر با الگـوي سـنتي                 
هـا از   شناسي تمـايز نقـش   بنابراين خاستگاه. اقتدار بر خانواده مبارزه كرده است   

  .اين نظر بسيار مهم است
پردازي فمينيستي كه        نظريه در بحث اشتغال زنان لازم است بدانيم علاوه بر        

هـا براسـاس جنـسيت از اشـتغال زنـان       با هدف از ميان برداشتن تفكيك نقـش    
  .كند، عوامل ديگري هم وجود دارند حمايت مي
  2:كند  به عوامل قابل توجهي در اين باره اشاره ميكاستلز

ان و از بـين     پذيرش اجتماعي كار براي زنان، هر چند به بهاي تحليل تو          . 1
  هاي زنانة آنان؛ رفتن ظرافت

  امكان پرداخت مزد كمتر براي كار معين به زنان؛. 2
  .تغيير الگوهاي مهم شغلي در نظام اقتصادي جديد. 3

هاي جديد نيازمند نيروي كاري مستقلي هستند كه قادر به تطبيق             تكنولوژي
هـاي ارتبـاطي      تـوان و مهـارت    . ريزي وظايف خود باشند     دادن و تجديد برنامه   

شود، دليـل اسـتخدام بيـشتر     تر مي زنان كه در اقتصاد اطلاعاتي روز به روز مهم  
  .زنان در اين مشاغل است

همچنين بايد تأكيد كرد اين محور بر رابطة مستقيم بـين موفقيـت و انجـام                
گذارد، ولي روشن است كه به هر         هاي طبيعي صحه مي     نقش متناسب با ويژگي   

كننـد، ايـن فعاليـت در اجتمـاع           ر مبناي جنسيت فعاليت مي    روي، زنان گرچه ب   
در واقع زنان از همراهي با خانواده بازمانده و به همراهـي بـا             . است نه در خانه   

                                                            
 .34، )4(نساء. 1
: ، عـصر اطلاعـات    مانوئـل كاسـتلز   : ك.  بيشتر از مطالب تفصيلي اين بخـش، ر        براي آگاهي . 2
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  اند؛ داري پرداخته نظام سرمايه
  .ي زنان در مقام نيروي كارپذير انعطاف. 4

هـاي خـانگي      مكمل بودن درآمد زنان براي اقتصاد خانوار و وجـود نقـش           
براي زنان در اكثر نقاط دنيا موجب شده است كـه زنـان بـراي بقـا در هـر دو                     

پذيرتري براي ورود به بازار كار و خـروج از آن كنـار               عرصه با شرايط انعطاف   
  .بيايند

به هر حال توسعة صنعتي قرن بيستم بـه دو صـورت عمـدي و قهـري در                  
  .هاي جنسي مؤثر بود دگرگوني و تشتت نقش

  محور هاي فرد تدار و گسترش ايدئولوژي افت اق.3ـ3ـ2ـ3
شناسـي و     شناسـي، جامعـه     فردگرايي محور مباحث فراوانـي در فلـسفه، غـرب         

ــه روان ــي، ب ــژه روان شناس ــت  وي ــاعي اس ــي اجتم ــ. شناس ــاي ميدورك ــر مبن  ب
او به نكتـة درسـتي در ايـن بـاره           . شناختي خودش منتقد فردگرايي است      جامعه

توانـد منـابع       فردگرايي مفرط به اين دليل كه نمـي        ز نظر دوركيم  ا. كند  اشاره مي 
لازم دلبستگي يا نظم را در سطح مناسب براي مردم فراهم سازد، وضعيتي پديد          

 فردگرايـي   1.بينند هاي جدي مي    آسيب) به لحاظ رواني  (آورد كه در آن افراد        مي
عـادل ميـان فـرد و جامعـه       در حالت خودخواهي، ت   «. مستلزم خودخواهي است  

هـا و باورهـاي فـرد بـر پيونـدهاي جمعـي تقـدم                 خورد؛ زيرا فعاليت    برهم مي 
هـا كـه قربـاني خودخـواهي و          اي از ايـن پيونـد        روشن اسـت دسـته     2.»يابد  مي

  .اند شوند، پيوندهاي خانوادگي فردگرايي مي
ي هاي جنسيتي كه براي رفع نيازهـاي متقابـل و بـر مبنـا               در اين ميان نقش   

هـاي فردگـرا    اند در نظـام  هاي جمعي و خانوادگي شكل گرفته ضرورت زندگي 
هاي خانگي زنان، از جمله مادري و همسري، به عقيدة            نقش. شوند  تضعيف مي 

انـد كـه بـا فرديـت و حـس             خواهانـه   هايي ديگـر    شناسان فمينيست نقش    جامعه

                                                            
 .136 منوچهر صبوري، ص ، ترجمةشناسي هاي بنيادي در جامعه انديشه، وستيپيتر كيو. 1
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  1.استقلال آنها تناسب ندارند
راكز آموزشي خـارج از خـانواده افـزون         نيز در م   حضور كودكان و فرزندان   

بر آنكه خود معلول اشتغال زنان و توسعة صنعتي اسـت، و همچنـين رجحـان                
 بـر تغييـر   2يافتن استقلال فرزندان از آنجا كه از سيطرة خـانواده كاسـته اسـت،           

افت اقتدار نيـز در     . ويژه بر الگوي اقتدار، اثر گذاشته است        هاي خانواده به    نقش
بديهي است كه مفهوم اقتدار بـا       . كند  ها را تأييد مي     يير اين نقش  چرخة جديد تغ  

 و هر چه نظارت مردان بـر خـانواده و زنـان در سـازمان          3نظارت مرتبط است،  
مراتبي آنان در خـانواده نيـز كاسـته           داخلي خانواده كاهش يابد از اقتدار سلسله      

هـاي جنـسيتيِ      قـش گفته نه فقط ن     بنابر اين گفتة اخير، در شرايطِ پيش      . شود  مي
هاي جنسيتي آنـان در زمينـة والـدگري نيـز             زوج نسبت به يكديگر، بلكه نقش     

هاي موجود   بنابر گزارش . شود  هايي نه چندان مطلوب مي      خوش دگرگوني   دست
هاي طبقـة متوسـط       و براساس مطلب فوق آشفتگي در تعادل اقتدار در خانواده         

  4.امريكايي مشكلي فراگير است

  هاي جنسيتي  به نقشرويكرد ديني. 4
جـنس كمـك    / ها به تبيين رويكرد ديني دربارة رابطه نقش           طرح برخي پرسش  

  : كند مي
  خاستگاه نقش در نظرية ديني كدام است؟. 1
آوري،  نقـش جنـسي ـ جنـسيتي كـدام اسـت؟ بـاروري، مراقبـت، نـان         . 2

  گيري، اشتغال، يا مشاركت اجتماعي؟ مشاركت اقتصادي، تصميم
ت اصل موضوعيِ مورد اتفاقي وجود دارد كه برابـري نقـشي          در وهلة نخس  

                                                            
1. Marag Shiach, Feminism and Cultural Studies, p. 478. 

، ترجمة   كلان يشناس   بر جامعه  يا  مقدمه: هاي انساني    جامعه ،ي و گرهارد لنسك   نولانك  يپاتر. 2
  . 456ان، ص يناصر موفق

، ترجمـة  شناسـي  هـاي بنيـادي جامعـه      نظريـه ،  يس آلفرد كوزر و برناردز روزنبرگ      لوئ :ك. ر. 3
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كم از جهت مشاركت مردان در نقش زنانـة           از همة جهات ناممكن است؛ دست     
  !بارداري و زايمان

اگرچه اصل فوق بديهي اسـت، يـادآوريِ آن از ايـن نظـر مهـم اسـت كـه                    
پيشاپيش معلوم باشد هر گونـه تـلاش بـراي نفـي تمـايز نقـشي، بـه افـزايش                    

هاي زنان خواهد انجاميد؛ يعنـي در ايـن ميـان نقـشي هـست كـه عامـل                     قشن
دارد و به هيچ روي قابل واگذاري نيست؛ پس اگر كوشش شود كـه               بيولوژيك

هـا افـزوده      زنان نقش ديگري را بر عهده گيرند، بـر سـهم زنـان در مـسئوليت               
  . خواهد شد

  ها در رويكرد ديني شناسي تمايز نقش  خاستگاه. 4ـ1
  عوامل طبيعي . 4ـ1ـ1

. شـود   با توجه به اصل فوق، بخشي از پاسخ پرسش دوم نيز، خود روشـن مـي               
 در   هاي بيولوژيكيِ انكارناپذير، خاستگاه پيدايش تمـايز نقـش          طبيعت و تفاوت  

  .كمترين حدِ آن خواهد شد
هاي تناسـلي، هـم در    اند، شاخص شناسان تأكيد كرده    كه برخي روان   گونه  همان
انـد،    از خودش به عنوان مرد يا زن تعيين كننده        ) هويت جنسي (ي فرد   ها  خودپنداره

به اعتقاد برخـي، حتـي   . شوند و هم مانع ايجاد انقلابي نقشي در همة مراتب آن مي         
يابند كه مردانگي و زنـانگي يـك واقعيـت زيـستي پايـدار                كودكان سه ساله در مي    

  .آورد ي در پيتواند آثار عملي فراوان  پايداري اين واقعيت مي1.است
. هايي بـراي ايـن ادعـا وجـود دارد           در متون ديني از جمله قرآن كريم دليل       

سرپرستي و مديريت مرد بـر      (هاي مردانه در نگرش ديني قواميت         يكي از نقش  
  :در آية سي و چهارم سورة نساء آمده است. است) خانواده

عـضي از آنـان   اي كه خداوند بـه ب   فزوني) سبب(هايند به     مردان سرپرستان زن  
  . ...بر بعضي ديگر داده است

                                                            
نقي براهنـي و      ، ترجمة محمد  شناسي هيلگارد   زمينة روان نسون و سايرين،    ي اتك . ريتا ال  :ك. ر. 1

  .198ديگران، ص 
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هـاي طبيعـي و        را بـه ويژگـي     بمِا فَضَّلَ اللَّه بعضَهم علَى بعضٍ      فقرةمفسران،  
بـه هـر    . انـد    تفـسير كـرده    2 يا عقل معاش   1تكويني مانند قدرت جسماني بيشتر    

 روي، مراد هر چه باشد امري طبيعي است؛ زيرا آيه اين فـضل و فزونـي را بـه                  
، شـأن  )بمِـا أنَفقَُـوا   و(با توجه به سياق و ادامة آيـه   . نسبت داده است  » خداوند«

  .است» تكويني«است؛ پس اين فضل » خالقيت«خداوند در اين فقره 
برخـي  . اي ديگر نيز بر ويژگي زنان در امر زناشويي تأكيد شده است             در آيه 

حـرث  (ي طبيعـي  اي از تكاليف و حقوق زنـان را بـه ايـن ويژگ ـ     مفسران دسته 
ورزد،    يكي از ادلة روايي كـه بـر تمـايز فـوق تأييـد مـي                3.گردانند  بازمي) بودن

در اين روايت آمده است كه پـس از ازدواج          .    است 3روايتي از حضرت زهرا   
نـد كـه نظـر       تقاضا كرد  ، آن دو بزرگوار از رسول خدا      7حضرت با اميرمؤمنان  

ايـشان امـور بيرونـي را بـه امـام           . خود را دربارة تقسيم وظايفشان بيان فرمايـد       
در ايـن ميـان     .  واگذاردنـد  3اخلي منزل را به فاطمة زهرا      و كارهاي د   7علي

 ـ  .  قابل توجه و شاهد بحث ماست      3عبارت پاياني حضرت فاطمه    س ايـشان پ
چقدر خوشـحال شـدم كـه       ] داند كه   كسي نمي [« :بندي مزبور فرمودند    از تقسيم 

هاي سنگيني كه بر عهدة مردان نهاده معاف فرمـوده             مرا از مسئوليت   رسول خدا 
  4.»است

بنابراين عهدة مردان مهياي انجام وظايفي معين است كـه بـا توانـايي زنـان                
اي   ي متفاوت مردان و زنان باعث پيـدايش دسـته         بيولوژ. سازگاري كمتري دارد  

ريزي  براساس عملكرد هورموني منسوب به برنامه(هاي جسمي و رواني     تفاوت
هـاي فرهنگـي، ماننـد     هـا گرچـه بـر شـاخص     اين تفـاوت .  شده است  5)مغزي

                                                            
  .343، ص 5، ج ر القرآني تفسيالميزان فحسين طباطبايي، سيدمحمد. 1
  .همان. 2
  .271، ص 2همان، ج. 3
  .25341، ح 172، ص 20، ج وسائل الشيعة بن حسن حر عاملي، محمد. 4
اد حـرف   يدهند و چرا زنان ز      يچرا مردان به حرف زنان گوش نم      آلن و باربارا پيس،     : ك. ر. 5

  .110ـ95، ص كنند؟ يزنند و بد پارك م يم
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  .اند  پيش از آن، خود طبيعي،اند انتظارات جامعه از مردان و زنان، اثر گذاشته
هـاي علمـي اخيـر نيـز تأييـد            ها كـه بـا بررسـي        ار تفاوت وجود همين مقد  

خـواه فمينيـستي، پيوسـته بـا چـالش            شوند، موجب شده كه ديدگاه برابـري        مي
  1.رو شود روبه

هـاي موجـود ميـان        توان گفت بخشي از تفاوت      با نظر به آنچه گذشت، مي     
  .هاي مردانه و زنانه، فرهنگي و تابع انتظارات اجتماعي است نقش

رو  هاي گوناگوني روبه گيري ت كه از آغاز تولد، كودكان با موضع  درست اس 
شوند كه در پيدايش يا تحكيم هويت جنسي مؤثرند و بر تمايز نقـشي آنـان                  مي

هاي متفـاوت     گذارند، ليكن عموميت و جهاني بودن اين واكنش         در آينده اثر مي   
  .تواند خاستگاهي طبيعي و فطري داشته باشد مي

 2رغم تأكيدشان بر فرهنگي بودن بسياري تمايزهـا           ستي به رويكردهاي فميني 
انـد كـه       آنـان كوشـيده    3.اند  زده  ها شگفت   در برابر پايداري بسياري از اين نقش      

هاي جنسيتي فراهم آورنـد       ساختارهاي پرشماري را براي از ميان برداشتن نقش       
هـاي    به نقـش   در اين ميان مردان كمتر       4.اند   نبوده  ليكن در اين امر چندان موفق     

انـد؛   فاصله نگرفته هاي زنانة خود چندان   اند و زنان نيز از نقش       زنانه روي آورده  
 5.اند هاي مردانه مشغول شده هاي زنانة خود به فعاليت بلكه با وجود ايفاي نقش  

                                                            
كننده كه پس  ريزي مغزي، ترشخ غدد هورموني تعيين       گيري و برنامه     به شكل  ها  د تفاوت استنا. 1

دهد، تـأثير اولـي عوامـل محيطـي را بـر عملكردهـاي                از هشت هفتگي دورة جنيني رخ مي      
  .كند رنگ مي جنسيتي كم

2. Gender Qualities. 
نقي براهني و ديگران،  ة محمد، ترجمشناسي هيلگارد زمينة رواننسون و ديگران، ي اتك.ريتا ال. 3

 .192ص 
مانند تغيير متون، فضاهاي آموزشي، تلاش براي تشريع قوانين و ضوابطي كـه مـردان را بـه                  . 4

بـراي  . هاي مربوط به تولد نوزاد      هاي خانگي وادار يا تشويق كنند، مانند مرخصي         انجام نقش 
 ـن، قربانيان فمينيـسم، كر ، چكيدة كتاب پسرا2003فمينيسم در امريكا تا  : ك. نمونه، ر  نا يستي

  .155ـ 81ه، ص ي، مسعود اكبرين قائمي، پرويهوف سومرز، مترجمان معصومه محمد
. ؛ همچنين، ر130ـ128ص عراقي،   ، ترجمة منيژه نجمشناسي زنان جامعه و كلر والاس،  ابوتپاملا. 5
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كلي هاي جنسيتي،     هاي دويست ساله براي از ميان برداشتن نقش         رغم كوشش   به
دست آوردن حقوق     دهد كه زنان پس از كوشش بسيار براي به          رش مي  گزا اليور

هاي  هاي خانوادگي بار ديگر در پي نقش   مدني برابر و پشت سر گذاشتن ارزش      
هاي بيولوژيك  مثابة نقش  هايي كه دوباره به       ند؛ نقش   خود به منزلة مادر و همسر     

  1.شوند شناخته مي
ها به كيفيت فوق   بر تمايز نقشبنابراين دگرگوني معيارهاي فرهنگي، گرچه  

اثرگذار بوده ـ يعني در مقدار مشاركت مردان تأثير كمتر و در مقدار مـشاركت   
.  ـ در مجموع به زنان سود بيشتري نرسـانده اسـت    زنان تأثير بيشتر نهاده است

هاي صـورت    رغم تمام كوشش    دهد كه به    تحقيقات برخي پژوهشگران نشان مي    
هـاي عمـومي و       لل براي ايجاد تساوي جنسيتي در حوزه      الم  گرفته در سطح بين   

مـاري        آن. خصوصي باز هم مشكلات پرشماري فراروي ايـن امـر وجـود دارد            
اي كـه در    در تحليل خود از وضعيت اشتغال زنان و تمهيـدات قـانوني   2اكسبر

 تمهيـدات را بـه    بيني شده است، ناكارآمـدي ايـن        المللي كار پيش    معاهدات بين 
كنـون بـا هـيچ        مسئلة اصلي در اين باره آن است كـه تـا           3.كند  روشني تبيين مي  

هـاي اقتـصادي ـ اجتمـاعي ميـان       هاي خانگي و فعاليت راهبردي بين مسئوليت
يكـي از عوامـل مهـم ايـن امـر نيـز       . زنان و مردان تساوي برقرار نـشده اسـت      

متأسـفانه محققـان    . نـدان اسـت   كردن فرز   هايي نظير بارداري و بزرگ      مسئوليت
غربي به دليل اعتقاد جازمشان به اولويت اجتماع بـر خـانواده، كمتـر بـه علـل                  

هـاي    انديشند كه مانع ايجاد برابري كامـل در حقـوق و مـسئوليت              اي مي   واقعي

                                                                                                                     
،  و مانوئـل كاسـتلز     465ـ ـ464ص  ترجمة ناصر موفقيـان،     ،  اي انساني ه  جامعه،  ك نولان يپاتر: ك

 .215، ص 2ج ترجمة حسن چاوشيان، ، اقتصاد، جامعه و فرهنگ: عصر اطلاعات
1. Kelly Oliver, "Family Values", Subjects Between Nature and Culture, p. 

xiv. 
2. Anne Marie Brocas.   
3. Anne Marie Brocas, "Equality of Treatment Between Men and Women in 

Social Security and in Family Responsibilities" in: Promoting Gender 
Equality at Work, p. 163.  
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به همين دليل، بـه جـاي ايـدة برابـري،           . اند  خانوادگي و اجتماعي زنان و مردان     
بـراي ايجـاد    . رونـد   هـا نمـي     نند ايجاد تعادل بين نقش    هاي ديگر ما    سراغ گزينه 

شـايد ايـن تعبيـرِ      . ها بسيار ضرور اسـت      هاي طبيعي نقش    تعادل توجه به زمينه   
شـوند زنـان در خانـه          درست باشد كه مردان و امر مردانه باعث نمـي          تري اپتر 

 در خانـه پراهميـت      باشند، بل، قدرت نيرومند نياز كودك به مادر، وجـود او را           
  1.سازد مي

  عناصر كاركردي و مصالح خانوادگي و اجتماعي. 4ـ1ـ2
توانند خاستگاهي زيـستي داشـته       كه انتظارهاي فرهنگي گوناگون مي     گونه  همان

برخـي  . هاي مردانه و زنانه را تحكيم بخـشند       توانند نقش   باشند، انتظارها نيز مي   
گويند ايـن     نيز مي ) 1979 (آرنو و   ايزنگشناسان همچون     شناسان و جامعه    روان

شـناختي بـين      هـاي روان    شناختي و واكنش    هاي زيست   انتظارها براساس تفاوت  
  2.گيرند ها و الگوي رفتار اجتماعي شكل مي جنس

هـاي جنـسيتيِ      خوريم كه با سـفارش      در رفتارشناسي ديني به مواردي برمي     
ها  برخي از اين سفارش. زند را از مردان و زنان رقم ميخود انتظارهاي متفاوتي 

ماية مراقبـت و      سفارش به زنان در زمينة رعايت بيشتر عفت با بن         : بدين قرارند 
مايـة مهـار غريـزة     به مردان در زمينة رعايـت عفـت بـا بـن         سفارش 3حراست،
 ممنوعيت تشبه مردان و زنان بـه يكـديگر در موضـوعات گونـاگون،               4جنسي،

 سـفارش بـه سـوگيري عـاطفي در          5،...د لباس پوشيدن، رفتارهاي جنـسي     مانن
 توجه به نيازهاي خانواده     7 و سوگيري رقابتي در تربيت پسران،      6تربيت دختران 

                                                            
1. Terri Apter, "Working Women don't have Wives",  p. 82. 

  .134، ص ويتهن اسكويي، ي انصاري و نسرزهرا. 2
 .42، ح 238، ص 100، ج بحار الانوار، يباقر مجلس محمد. 3
  .33 ، 32 ، 30، )24(نور. 4
وسـائل  ،  يحسن حر عامل     بن    ؛ محمد 6، ح   305، ص   6 ، ج    بحار الانوار ،  يمجلسباقر    محمد. 5

 .25327، ح 168، ص 2، ج الشيعة
 .362، ص 21، ج شيعةوسائل ال، يحسن حر عامل  بن  محمد: ك. نمونه، ر يبرا. 6
علمّوا ابنـاءكم الرمـي و       (12573، ح   115، ص   11، ج   مستدرك الوسائل ،  ين نور يرزاحسيم: ك.ر. 7
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  1.و اجتماع در منابع و مواد آموزشي
هاي فطري و طبيعـي       هر آنچه ريشه  . پذير است   انسان طبعاً موجودي تربيت   

ــد و ار   ــت رش ــدي قابلي ــا ح ــوني دارد  دارد ت ــسير و دگرگ ــر م ــا تغيي ــا ي . تق
هـاي طبيعـي تمايزهـاي نقـشي را پايـدار             توانند زمينه   هاي فوق مي    دستورالعمل

اي   هاي ارزشي و حقـوقي      بندي  هاي ديني تقسيم    بر اين اساس، در گزاره    . سازند
تواننـد بـر      سـوي مـي     ها از يـك       بندي  اين تقسيم . بر مبناي جنسيت وجود دارد    

هاي تكـويني   يعني در زنان و مردان ويژگي     (ظري مبتني باشند    عوامل طبيعي و ن   
، و از سوي ديگر، از آنجا كه نظام )وجود دارد كه با اين نظام معين مرتبط است        

تـوان مـدعي شـد         دارد، مـي    ارزشي يا حقوقي دينـي غالبـاً اهـدافي اجتمـاعي          
شند تا  كو  هاي اسلامي براي تكميل كاركردهاي اجتماعي و خانوادگي، مي          آموزه

پس مصالح اجتماعي و مـصالح خـانوادگي        . ها را حفظ كنند     برخي از اين تمايز   
براي توضـيح   . كنند  ها كمك مي    اي خواهند بود كه به نظرية تمايز نقش         از مباني 

  .دهيم ها با كاركردهاي خانواده را بسط مي بيشتر، رابطة تمايز نقش

  ها و كاركردهاي خانواده تفكيك نقش. 4ـ2
پارچه است، و براي رسيدن به كاركردهـاي آن، زن و مـرد               واحدي يك خانواده  

شناسـي، زن و      در اين صورت افزون بر آنكه از نظـر وجـود          . هر دو نقش دارند   
بايـد   يگيرند، م ـ  كه در خانواده به عهده مي      نيزهايي    مرد مكمل يكديگرند، نقش   

  .كنندة هم باشند كامل
با توجـه بـه ايـن       . انواده است دهي خ   هاي مكمل سازمان      هدف از اين نقش   

نكته، در اين مقام به يك اصل موضوعي نيازمنديم و آن اعتقاد بـه معقوليـت و                 
  .و هدفمندي آن است» خانوادة طبيعي«مقبوليت 

هـا و     ويـژه   به ضرورت بقاي كار   » خانوادة طبيعي «اعتقاد به ضرورت و دوام      

                                                                                                                     
 ).السباحة

 ). الغزلنعم شغل المرأة المؤمنة: 6قال رسول االله(همان، : ك. براي نمونه، ر. 1
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هـا بـه    ايفـاي نقـش  ايجـاد تقـارن و همعرضـي در        . انجامد  هاي متمايز مي    نقش
هـاي     كـه نظريـه    گونـه   همـان وحدت و دوام اين خانواده زيان خواهد رسـاند؛          

هاي متمـايز پديـد       خواه در بهترين وضعيت، كه بر اثر از ميان بردن نقش            برابري
  1.اند اند، باعث پيدايش چرخة ازدواج، طلاق، ازدواج مجدد شده آورده

در برابـر نظريـة سـنتي غـرب     اي ديني اسـت و   ايدة مكمل بودن، كه نظريه    
، نظرية برابري و استقلال و نظريـة تخاصـم قـرار            )سوية زن   رساني يك   خدمت(

 كه لزوم والدگري مردان و زنـان        گونه  همانهاست؛    دارد، مبناي مهم تمايز نقش    
هـاي    اي از نقـش     هـاي مختلـف حـاكي از محـدوده          براي فرزندانشان در حيطه   

توانـد    ها مي   بنابر آنچه گذشت تمايز نقش    . متفاوت در انجام وظيفة مزبور است     
به طبيعت و عوامل فرهنگي و كاركردي بازگردانده شود؛ لـيكن بازگـشت ايـن         

نبايـد ايـن گمـان را پديـد آورد كـه            ) انتظارها(امر به امور محيطي و كاركردي       
 متـون دينـي   .مطلـوب اسـت  » تـشابه «ها به     نقش» تمايز«دگرگوني وضعيت، از    

اي از     دسـته  2شـمارند،    ايـن تمـايز مـي      ا جزءالعلـة  رامل طبيعي   افزون بر آنكه ع   
از آنجـا كـه ايـن احكـام        . سـازند     احكام ديگر را به اين تمايز نقشي مستند مـي         

  .ناپذير است ها از اين جهت تغيير تمايز نقش) به تنصيص قرآن(اند  ثابت
آيـا زنـان در     «:  پرسـيدند   از ابوحنيفـه   7براي مثال، در روايتي امام صـادق      

. »البته زنان «: ؟ ابوحنيفه گفت  »ترند يا مردان    ضعيف) هاي مالي   دريافت(مكاسب  
خير؛ زيرا خداوند ارث زنان را يك سهم قرار داد و سهم مـردان              «: امام فرمودند 

شود كه در مجموع دريافت مالي زنان بيشتر اسـت            معلوم مي  (3.»را دو برابر آن   
سپس امام كساني را كه بـا       .) خداوند در اينجا براي مردان جبران كرده است       كه  

خـود بـه فهـم احكـام و قـضاوت دربـارة آنهـا               ) قيـاس (هاي عقلانـي      مقايسه
                                                            

 .256 ـ252ان، ص ين قاضية حس، ترجمدرآمدي به مطالعات خانواده، جان برناردز. 1
  .آورد ها را پديد مي زماني كه نقش به عامل طبيعي ارجاع شود نظامي ثابت از تمايز نقش. 2
مــستدرك ، ين نــوريرزاحــسي؛ م8، ح 204، ص 10، ج بحــار الانــوار، يمحمــدباقر مجلــس. 3

 .21300، ح 266، ص 17، ج الوسائل
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  .پردازند، توبيخ كردند مي
تفاوت مردان و زنان در ارث و ارتباط آن با نظام مالي در ديگر موارد مانند                

نواده كه بر مبناي تفكيك جنـسيتي هـستند،         سرپرستي و مديريت و انفاق بر خا      
  .سازد ثبات احكام مزبور را به آنها منتقل مي

حضرت دربارة  .  دربارة علل احكام است    7نمونة ديگر روايتي از امام رضا     
وجوب مهريه بر مردان و عدم وجوب آن بـر زنـان، كـه از جملـه تـصريحات                   

ة لزوم انفاق مردان بر زنان و عدم عكس آن قرآني است، حكم مزبور را به مسئل
  : گردانند مي باز

 الرجل و لا يجب علي النساء ان يعطـين ازواجهـن            و علة المهر و وجوبه علي     
علت مهريه و وجوب آن بر مرد و عـدم وجـوب             1؛لان علي الرجل مؤونة المرأة    

نـه  (را تأمين كند آن بر زنان اين است كه بر مرد لازم است مخارج همسر خود    
  ).بالعكس

  هاي جنسي و جنسيتي مصاديق نقش. 4ـ3
  ها بيولوژي و تمايز نقش. 4ـ3ـ1

بـارداري و زايمـان     . هاي بيولوژيكي قابل واگذاري نيستند      روشن است كه نقش   
هـاي   مادري نيز در نخـستين سـال  . براي زنان نقشي جنسي ـ بيولوژيكي است 

ترشـح هورمـون    . سان نقشي زنانه اسـت    شنا  زندگي كودك از نظر بسياري روان     
پرولاكتين در دوران بارداري، زنان را آمادة ايفاي وظايف مهم مادري و مراقبت             

 در كتابش دربارة نقش بيولوژي در تقسيم وظايف         كلي اليور  2.سازد  از نوزاد مي  
بـدن  «ز  وي در يك فصل كتابش ا     . كند  پدري و مادري به نكتة جالبي اشاره مي       

زنان داراي اعـضايي معـين بـراي ايفـاي نقـش       : نويسد  سخن گفته، مي  » مادرانه
                                                            

؛ 1 ، ح90، ص 2، ج  7عيـون اخبـار الرضـا     ،  )دوقص ـ (يه قم ـ ي بن بابو  يمحمد بن عل  جعفر    ابو. 1
 .34495، ح 176، ص 28، ج وسائل الشيعة، يمحمد بن حسن حر عامل

 .102ـ101، ص كتاب زنمحمد حكيمي، . 2
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معناي مقايسة فوق اين     1.مادرانه هستند، ولي در مقابل، بدن پدرانه وجود ندارد        
است كه بيولوژي، اقتضاي جسمانيتي خاص را براي مـردان نـدارد تـا موجـب           

اين سخن گرچـه شـايد تـا        . اي براي پدران تعريف شود      گردد نقش بدني ويژه   
حدي قابل نقد به نظر برسد از اين جهت كه آشكارا قطعيت بيولوژيك مادرانـه             

  .كند درست است را براي زنان ثابت مي
بايد از يك قاعدة بيولـوژيكي پيـروي كننـد و             رسد مردان نيز مي     به نظر مي  

 كه  هاي اخير روشن شده است      در پژوهش . هاي طبيعي مردانه داشته باشند      نقش
ريزي مغزي آنان     افزون بر توانايي بدني بيشتري كه در مردان وجود دارد، برنامه          

  .هاي اجتماعي و شغلي معيني ارتباط مستقيم دارد اي است كه با فعاليت به گونه
توان تأثير وضعيت اجتماعي و محيطي را در بخش قابل توجهي           چه نمي   اگر
توان انكار كـرد تربيـت امـري          كه نمي   ها ناديده گرفت، چنان     ها و سليقه    از رفتار 

دانشمندان معتقدند طبيعت و ساختار شيميايي ـ هورمـوني مـا    «آموختني است، 
بـسياري از   ... . آينـد   به ميزان زيادي عامـل بـروز رفتارهـاي مـا بـه شـمار مـي                

دست آمده ـ پيش از تولد صورت   هاي علمي به هاي مغز ـ در نظريه  ريزي برنامه
دهد مـا بيـشتر محـصول سـاختار طبيعـي خـود               ها نشان مي    يقتحق «2.»گيرد  مي

  3.»اي اجتماعي هستيم تا قرباني الگوهاي كليشه
 بـر ايـن اسـاس،       4گوينـد،   سخن مي » جنس مغزي «ها از     امروزه بيولوژيست 

ريزي مغزي زنـان و مـردان از همـان ابتـدا و پـيش از آنكـه در معـرض                       برنامه
ها بـا آغـاز جـدي         اين تفاوت . اوت است هاي اجتماعي قرار گيرد، متف      يادگيري

ها و فعـل و انفعـالات روانـي و جـسمي              هاي جنسي، در رفتار     فعاليت هورمون 
  .نمايند گيري رخ مي مردان و زنان به نحو چشم

                                                            
1. Kelly Oliver, "Family Values", Subjects Between Nature and Culture, p. 

11-194. 
 . 29ـ28 افتخاري، ص ، ترجمة زهرادانند نميآنچه زنان و مردان آلن و باربارا پيس، . 2
 .84 همان، ص .3
  .198، ترجمة معصومه محمدي، ص جنگ عليه خانوادهام گاردنر، يلي و.4
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  :كنيم اي از اين موارد اشاره مي براي نمونه به پاره
، اين رشـد . كند تر از دخترها رشد مي      در پسرها قسمت راست مغز سريع     . 1

  بخشد؛ آنان را در قابليت ادراك فضايي، منطق و فهم برتري مي
سازي، حل جدول و حل مسئله بهترنـد و           پسرها در رياضيات، ساختمان   . 2

  1يابند؛ تر از دختران مهارت مي در اين موارد سريع
  2شده است؛ بندي يافته و قسمت مغز مردان تخصص. 3
 وجود دارد؛ به اين معنـا كـه         كرة راست مغز    در مردان احساسات در نيم    «. 4

بـه  ... . توانند جدا از ديگر عملكردهاي مغز احساسات را پردازش كنند           آنان مي 
تواند منطقي استدلال كنـد؛ بـدون         عنوان مثال يك مرد در حين جر و بحث مي         

توانـد معيـار      مي» احساساتي شدن « اين مسئله و كنترل      3.»آنكه احساساتي شود  
 سورة بقره سرپرستي    34بر همين اساس آية     . ده باشد مهمي در سرپرستي خانوا   

اين .  است  هاي طبيعي مردان، بر عهدة آنان قرار داده         خانواده را براساس ويژگي   
اي اقتدار و آتوريته كه بتواند پيوند خانواده را با مسائل بيروني              ها با گونه    ويژگي

ية حفـظ شـيرازه و      اين گونه از اقتدار كه دسـتما      . آن مديريت كند، ارتباط دارد    
در روايتي امام   . آيد، در جاي خود بسيار لازم است            تماميت خانواده به شمار مي    

اگر زنان شوهران خود را در حالـت        «: كنند   نقل مي  7 از امير مؤمنان   7صادق
  4». ببيننداقتدار ببينند بهتر از آن است كه آنان را در موضع ضعف و انكسار

شوهر يا پدري كه تضعيف شده يا توانايي روحي كافي براي ادارة خـانواده              
البته روشن است كـه  . هاي خانواده خواهد شد  نداشته باشد، موجب ويراني پايه    

. هاي اجتماعي متفـاوت اسـت       هاي اقتدار در انواع رياست      اقتدار مزبور، با گونه   
عشيره و خانوادة خـود را      « :اند   به مردان سفارش كرده    7طالب  بن ابي  امام علي 

اي هستند كـه بـه         اصل و ريشه   نان   آ .هاي پرواز شمايند    اكرام كنيد؛ زيرا آنان بال    
                                                            

 .86همان، ص . 1
 .87همان، ص . 2
زنند   ياد حرف م  يدهند و چرا زنان ز      يچرا مردان به حرف زنان گوش نم      س،  ي و باربارا پ   آلن. 3

 .230ـ229، ص يدوست و آذر محمود ، ترجمة محسن جدهكنند؟ ي مو بد پارك
 .3، ح 510، ص 5، ج الكافي، ينيعقوب كليمحمد بن . 4
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  1.»شويد ميند كه با آنها توانمند ]قدرتمند[ نيگرديد و دستا ميايشان باز
كـرد تـا    بنابراين در اعمال مديريت و اقتدار همـواره بايـد كريمانـه رفتـار               

  .جايگاه ديگر اعضاي خانواده و ثمربخشي آنان حفظ شود
  آوري نان. 4ـ3ـ2

در . در رويكرد ديني درآمدزايي براي تأمين مخارج خانواده، نقشي مردانه است          
انـد، مـردان بـه انفـاق بـر       تمام رواياتي كه وظايف خانوادگي را گوشـزد كـرده         

توان گفت زنـان در هـيچ         ينان مي با اطم . اند  خانواده فرمان يافته يا سفارش شده     
 بـاره دريافـت    اي در ايـن  آوري موظف نشده يا توصـيه     يك از اين موارد به نان     

در آن روزگـار    : (در برابر، در نكوهش زنـان آخرالزمـان آمـده اسـت           . اند  نكرده
زنان بـر شـوهران خـود       ) آيد كه   هايي در سبك زندگي مردم پديد مي        دگرگوني
  2.كنند انفاق مي

هاست،   ريختگي نقش   هم  ها، كه يكي از محورهاي اصلي آن به         رگونياين دگ 
اي از اين قبيل      مطلوب شريعت نيست، و بر اين اساس، حفظ مرزهاي جنسيتي         

  .در شريعت توصيه شده است
اين روايت، و روايات مشابه آن، از تشبه مردان و زنان بـه يكـديگر سـخن                 

دارد، ولـي يكـي از آن مـصاديق         اين مضمون، البته مصاديق پرشماري      . اند  گفته
جـايي آنهـا رخ       ها، بـل جابـه      تواند اين باشد كه در آخرالزمان نه تشابه نقش          مي
توانـد سـبب ايجـاد و اسـتمرار بحـران در              ها خود مي    جايي نقش   جابه. دهد  مي

دليل اين امر نيز روشـن اسـت؛ زيـرا اگـر بـين        . هاي مردانه و زنانه شود      هويت
ي و تكويني برقرار باشد، ايفـاي نقـش مردانـه بـراي             جنس و نقش رابطة طبيع    

شود كه آنـان در خـلاف جهـت     زنان، و همچنين عكس اين حالت، موجب مي      
اميال طبيعي خود حركت كنند، و اين نيز بر خودپندارة آنها به منزلة يك جنس                

گير اخلاق و روابط جنـسي        اين بحران، بنابر همين روايات، دامن     . اثرگذار است   

                                                            
 .31، ح 405، ص البلاغة نهج ، يف رضين شري محمد بن حس.1
 .7، ح 38، ص 8، ج الكافي، ينيعقوب كليمحمد بن . 2
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  1.شود نيز مي
، جدا ساختن مـواردي چنـد   »آوري نان«گفتني است هدف از تأكيد بر كلمة  

  .هاست از بحث تمايز نقش
در برخـي روايـات،     . اشتغال، خود، نقشي صـرفاً مردانـه نيـست        : مورد اول 
  2.»طلب حلال بر مرد و زن مسلمان واجب است«: اند  فرموده6رسول خدا

طلب حـلال تأكيـد دارد؛ بـه ايـن معنـا كـه مـرد و زن                  البته اين روايت بر     
ليكن اين روايت   . پي روزي حلال باشند     بايد در     مسلمان در صورت كسب، مي    

استدلال ديگر ما به رواياتي است كه در        . شمارد  تلويحاً اشتغال زنان را مجاز مي     
) زينـب عطـر فـروش      ( با زنان شـاغلي ماننـد حـولاء        6آنها حضرت رسول  

زمـاني كـه چيـزي    «: فرماينـد   بـه وي مـي    6 خـدا  پيـامبر . كننـد   گو مي   و  گفت
  3.»...فروشي نيكو معامله كن مي

از سوي ديگر گاهي همين اشتغال با عناويني ماننـد حـرص بـر مـال دنيـا                  
دوسـتي و     البتـه خداونـد در مـوارد پرشـماري دنيـا          . شـود   همراه و نكوهش مي   

اند با توسعه دادن به وضـعيت         پرستي را نكوهيده است، ليكن مردان موظف        مال
اقتصاديِ خانواده، آنان را از تنگنا خارج سازند و وسايل رفاه ايشان را در حـد                

اندوزي و شهوتِ مال، زنان را وادارد كه به          حال اگر ثروت  . معقول فراهم آورند  
در اوصـاف   . انـد    سـرزنش شـده    اشتغال و فعاليت تجاري روي آورند، جداگانه      

 شايد بتوان گفت تلاش اقتصادي      4.زنانِ آخرالزمان بر اين نكته تأكيد شده است       
                                                            

 .همان. 1
در ين محمد بن محمد بن ح     يالد  ؛ تاج 35، ح   9ص  ،  100، ج   بحار الانوار ،  يباقر مجلس    محمد .2

 .139، ص جامع الاخبار، يريشع
؛ 3985، ح   272، ص   3، ج   مـن لايحـضره الفقيـه     ،  )صـدوق  (يه قم ي ابوجعفر محمد بن بابو    .3

، 13، ج مـستدرك الوسـائل  ، ين نـور يرزاحـس يم: ك. همچنين براي آگاهي از مورد ديگر، ر      
 .15290، ح 257 ص

و شارك النساء فـي     (،  1، ح   525، ص   2، ج   كمال الدين ،  )صدوق (يه قم يبن بابو جعفر محمد      ابو .4
 و اشتغلن النساء و شاركن ازواجهن       :؛ همچنين در روايتي ديگر آمده است      ) الدنيا التجارة حرصاً علي  

 .86  ، ح22، ص 75، ج بحار الانوار، يباقر مجلس ، محمدفي التجارة حرصاً علي الدنيا
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ديني صورت گيرد در مجموع موجـب ازديـاد           هاي غير   مردان حتي اگر با انگيزه    
رفتار اقتصادي مردان بر مبناي توليـد و افـزايش ثـروت اسـت،              . شود  ثروت مي 

ر قدر هـم افـزايش يابـد مـصرف ثـروت را زيـاد               ليكن تلاش اقتصادي زنان ه    
  .خواهد كرد

شناسان به اين      جامعه 1.اين امر از شواهد آماري پرشماري قابل كشف است        
هـاي اقتـصادي زنـان، در مجمـوع، اقـلام مـصرفي              اند كه فعاليـت     نتيجه رسيده 

خانواده را بالا برده است، و در تجميع ثروت و افزايش اندوخته كمتـر بـه كـار     
از ايـن   . هاي توليدي نيز كمتر بـه جريـان افتـاده اسـت             ته شده و در چرخه    گرف

تواند مورد نكوهش بيشتر قرار       روي، حرص زنان بر مال و فعاليت اقتصادي مي        
 افزون بـر     پاي مردان،   به  ارزش يافتن عمل اجتماعي و اشتغال براي زنان پا        . گيرد

علايق خـانوادگي محـروم     نكات فوق خانواده را از وجود مادران و همسران با           
  .سازد مي

اكنون يكي از معضلات خانواده عدم حـضور كـافي مـردان در خـانواده                 هم
اي از اين مردان نيز به دليل تلاش حريصانة اقتـصادي خـود نقـش                 دسته. است

در اين وضعيت، اشتغال زنان براساس حرص بر        . تري در خانواده دارند     ضعيف
هـاي     حضور مادران خواهد انجاميد كـه زيـان        مال دنيا به محروميت خانواده از     

  .ناپذيري بر خانواده وارد خواهد آورد جبران
در مواردي اشتغال براي زنان كاملاً رواست؛ از جمله براي زنـي            : مورد دوم 

  .كند كه نيازمند است و كسي مخارج او را تأمين نمي
مسرش وي را طـلاق داده  پرسد كه ه  دربارة زني مي7كسي از امام صادق 

      امـام دربـارة ايـن زن فرمودنـد       . ه نيز محروم كرده اسـت     و او را از نفقه در عد: 
  2.خروج وي از منزل براي كار و رفع نياز مالي هيچ اشكالي ندارد

                                                            
 يمي، ترجمة محمد حكير جوامع بشريس، ين لنسكي و جيگرهارد لنسك: ك.  نمونه، ريابر. 1

 . 585و همكاران، ص 
 .4784، ح 518، ص 3، ج من لايحضره الفقيه، )صدوق (يه قمي ابوجعفر محمد بن بابو.2
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 شـعيب  باره قابل اسـتناد اسـت، مـاجراي دختـران             مورد ديگري كه در اين    
اي مانند چراندن گوسفندان از منزل خارج      مردانه آنان براي انجام كارهاي   . است
ايشان در عبارتي كـه بـه       .  برخوردند 7حضرت موسي  بودند و در راه به        شده

پـدر مـا   «:  عرضـه كردنـد  7نوعي تعليل و توجيه كارشان نيز بـود بـه موسـي     
  1.»پيرمردي كهنسال است

 زناني كه سرپرست آنهـا از ادارة مـالي و انجـام            بنابراين زنان فاقد سرپرست يا    
  .آوري را بر عهده گيرند توانند نقش نان امور اجتماعي آنان ناتوان است خود مي

  داري خانه. 4ـ3ـ3
دسـت زنـان        در مجموع آنچه در فرهنگ ملل رايج بوده، انجام كارهاي منزل به           

شـود    زنان انجام مي  هاي خانگي به دست       در تمام دنيا بسياري از فعاليت     . است
  .هاي رايج در مناطق مختلف، از نظر كمي و كيفي متفاوت است كه بنابر عرف

  :هاي قابل توجهي دارد هاي خانگي زنان نكته رويكرد ديني دربارة نقش
نخستين نكته تفكيك اموري است كه با عنوان نقـش خـانگي در منـزل               . 1

  .شود انجام مي
مراقبـت از كودكـان و      . كنند  داري مي   هزنان در خانه مادري، همسري و خان      

در روايـات بـين   . گيـرد  ها در خانه صـورت مـي   سالمندان نيز در اغلب خانواده 
را كه منحصراً به معناي مراقبـت       » مادري«زنان  . شئون مزبور تفاوت وجود دارد    

بخـش  . از كودك در مسير رشد جسمي، رواني و عاطفي اوست، بر عهده دارند     
  .ظيفه را طبيعت بر عهدة مادران نهاده استگيري از اين و چشم

در اين ميان بايد توجه داشت كه اين سخن به معناي سلب مسئوليت پدران           
در همـين زمـان، پـدران نيـز موظـف بـه حـضانت        . در زمينة والدگري نيـست  

تربيت كودكان در محورهايي چند، از جمله تعلـيم آداب          . فرزندان خود هستند  
  2.پدران استو مناسك ديني، بر عهدة 

                                                            
 .29، )28(قصص. 1
 و  ي نـدو  يد انـصار  يسـع : ك. ون، ر ؛ و براي يـافتن روايـاتي بـه ايـن مـضم            6،  )66(تحريم. 2

 .185، ص ير احمد سلامي، ترجمة نذ و صحابهبانوان نمونة عصر پيامبرعبدالسلام ندوي، 
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 حـاكي از مـشاركت      3اش   و همسر گرامـي    7سيرة معصومانة اميرمؤمنان  
  1.آنان در امر تربيت فرزندان است

از سوي ديگر، به لحاظ حقوقي والدين تا زمان بلوغ فرزندان، حضانت آنان 
 در  بايـد   تواند حاكي از آن باشد كه والـدين مـي           اين حكم مي  . را بر عهده دارند   

تدريج بتواننـد     تربيت فرزندان آنان را متكي به خويشتن بار آورند تا فرزندان به           
ايـن امـر بـه كـم كـردن          . هاي آن بـه در آينـد        از كودكي و صباوت و ناپختگي     

كنـد و از شـدت        مسئوليت و نگرانـي والـدين دربـارة كودكانـشان كمـك مـي             
  .كاهد هاي خانگي آنان مي نقش

در نگرش دينـي    . هاي متفاوت   ك است، با سويه   اي مشتر   همسري نيز وظيفه  
رفتار و اخلاق جنسي و عاطفي مردان و زنـان متناسـب بـا نيازهـاي روانـي و                   

تمايز مزبور  .  شده است  سفارشتمايز  ماي    جسماني هر يك به ديگري، به گونه      
در اين باره   . گاه به معناي ناديده گرفتن نيازهاي زوج به يكديگر نيست           نيز هيچ 

واجب و مستحبي وجود دارد كه تكليف اين امـر را از همـه جهـت                دستورات  
روشن ساخته و به طور مشخص بر نيازهاي غريزي زنان در سـلوك زناشـويي               

  . تأكيد ورزيده است
هاي رايج نهاده شده است و        داري، در اين ميان، غالباًٌ بر عهدة عرف         اما خانه 

  رويكرد ديني در اين باره شفاف نيست؛
  :داري چند نكتة قابل توجه وجود دارد انهدربارة خ. 2

معرفي نكرده  ) كار غيرمزدي (داري را وظيفة زنان       شريعت اسلام خانه  ) الف
تواننـد    زنان مـي  . شود  بر كلمة وظيفه، به منزلة يك واژة حقوقي تأكيد مي         . است

  داري دستمزد بخواهند؛ در قبال خانه
اً نقشي زنانـه بـه شـمار        داري وظيفة زنان نيست و منحصر       با آنكه خانه  ) ب
در روايـات   . گـذاري دربـارة آن اسـت        آيد، فرهنـگ ديـن نـاظر بـه ارزش           نمي

                                                            
، ي هنـد  ين متق ـ يالد  ؛ علاء 49، ص   ذخائر العقبي ن احمد بن عبداالله طبري،      يالد  محب: ك. ر. 1

 .507، ص 15، ج كنز العمال



 هاي جنسيتي هويت و نقش    258

 

پاية وظايف مهم و كمرشكن       يابي، هم   داري زنان، در مقام ارزش      پرشماري، خانه 
  1.مردان، همچون جهاد در راه خدا، دانسته شده است

 منزلت و پايگاه شود كه شمار براي اين كار سبب مي هاي بي  قرار دادن ثواب  
 رابطة نقـش و منزلـت از جملـه    2.اهميت و بلند باشد داري همواره با  خانه  نقش

نظرية فمينيستي  . ها مؤثر باشد    تواند در شأن اجتماعي نقش      مسائلي است كه مي   
هـاي پـر    با تنقيص و تضعيف ارزش اين نقش توانست زنان را به ايفـاي نقـش       

  دارد؛ وا) محور غربي در فرهنگ پول(تر مثل اشتغال  منزلت
در شريعت اسلام، مشاركت مردان بـا زنـان در كارهـاي خـانگي يـك                ) ج

كار و خدمتكار براي زنان در انجام كارهاي          ارزش مهم اخلاقي، و گرفتن كمك     
  3.منزل در مواردي يك واجب فقهي است

و كمـك بـه     ( را در حال پاك كردن عـدس         7 روزي علي  6رسول خدا 
يا « :فرمودند) در حديثي طولاني، از جمله    (مشاهده كردند و    ) 3حضرت زهرا 

از عبـادت هـزار   ] كمك كردن بـه همـسرش   [ ساعتي خدمت مرد در خانه       علي
سال و هزار حج و هزار عمره و آزاد كردن هزار بنـده و انجـام هـزار غـزوه و                     

ن هزار گرسنه و پوشـانيدن هـزار برهنـه و هـزار             عيادت هزار بيمار و سير كرد     
 ... .بالاتر اسـت  ... مستمندان و دواندن هزار اسب در راه خدا       دينار صدقه دادن به     

دهد مگر صديق و شـهيد و مـردي كـه              جان خدمت خانواده را انجام نمي      علي
  4.»خداوند اراده كرده به او خير برساند

چه مشاركت زنـان در تـأمين معـاش خـانواده             گربنابراين در رويكرد ديني     
پرستي صورت گيرد نكوهيـده       شود و بلكه اگر اين امر به هدف دنيا          تشويق نمي 

                                                            
 .376، ص 2، ج  الواعظينروضة، يشابوريال نمحمد بن حسن فت يعل ابو. 1
؛ محمـد بـن     49، ح   251، ص   100، ج   بحـار الانـوار   ،  يباقر مجلس   محمد: ك.  براي نمونه، ر   .2

 .1273، ح 618، ص امالي، يحسن طوس 
 .330، ص 31، ج جواهر الكلامحسن نجفي،  محمد. 3
ن محمد بن محمد    يالد  ج؛ تا 14706، ح   48، ص   13، ج   مستدرك الوسائل ،  ين نور يرزاحسيم. 4

 .102، ص جامع الاخبار، يريدر شعيبن ح
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است، مشاركت مردان در امور خانه و كمك به زن در كارهاي خانگي تـشويق               
  .شده است

گذاري از همسران خـود       هاي الهي به سپاس     در اين رويكرد مردان با انگيزه     
كت با آنان در امور داخلي منـزل ماننـد والـدگري و انجـام امـور خانـه        و مشار 

شوند؛ اما نگرش فمينيستي، زنان را به حضور هرچه بيشتر در عرصة              تشويق مي 
ويـژه   اشتغال و كسب درآمد، استقلال از مـردان و نفـي هرگونـه وابـستگي، بـه      

وف خانـه و    كوشد توجه مـردان را معط ـ       اسلام مي . خواند  وابستگي مالي فرا مي   
هاي حقوقي، مانند دادن مرخـصي زايمـان          خانواده سازد، ولي در غرب كوشش     

 جاي تأمل    بسيار. هاي خانگي، به نتيجه نرسيده است       به پدران براي ايفاي نقش    
است كه با وجود تسهيلات فراوان، چرا مردان به مشاركت در امور خانـه روي               

بـه  . انـد   خارج از خانه گسيل شده    هاي اقتصادي     آورند ولي زنان به فعاليت      نمي
رسد مشاركت مردان با الگوي برابري، نه بـراي تـضمين حقـوق زنـان،                 نظر مي 

  وري هرچه بيشتر از توان زنان و مردان در خدمت           بلكه افزون بر آن، براي بهره     
   1داري است؛ به نظام سرمايه

ر حـد  كم د هاي خانگي به دست زنان در گذر تاريخ، دست انجام فعاليت . 3
تواند دليلي بر آمادگي طبيعي زنان براي انجـام ايـن امـور يـا                 اماره و نشانه، مي   

اگـر رويكـرد فمينيـستي،      . سازگاري محـيط خـانگي بـا روحيـات آنـان باشـد            
فشارهاي ناشي از اشتغال را به ساختارهاي مردانة اجتماعي، اقتصادي و سياسي 

توان به طور قاطع نـوع        د، نمي سازد كه زنان ناچارند در آنها عمل كنن         مستند مي 
هـاي گونـاگون جزئـي و ارتبـاطي درون خـانواده را بـا                 تناسب ميـان فعاليـت    

  .مختصات طبيعي زنانه انكار كرد
  مراقبت. 4ـ3ـ4

بنابر آنچه گذشت تا حدي روشن شد كه مراقبت يا انجام وظايف مادري پـس               
                                                            

 جامعه  ،اقتصاد: عصر اطلاعات ن، مستند به كتاب     يشي بيشتر اين مطلب در صفحات پ      توضيح. 1
 . است اثر مانوئل كاستلزو فرهنگ
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ده است؛ ليكن   از تولد كودك نقشي است كه از مردان و زنان هر دو خواسته ش             
نوع اين مراقبت و گسترة آن، يعنـي كيفيـت و كميـتش، بـراي زنـان و مـردان                    

  : متفاوت است
سويه در آنِ واحد كه متناسـب         توان مغزي مادران در انجام كارهاي چند      . 1

  1هاي زماني كوتاه است؛ زمان طفل در فاصله با نيازهاي هم
تواند توان فيزيكي     ي مي قدرت عاطفي آنان، كه به منزلة يك قدرت روان        . 2

ايشان را بـراي انجـام كارهـاي گونـاگون و غيرزمانمنـد يـك نـوزاد ـ كـودك          
كند ـ چند   هاي آغازين از قواعد منظم پيروي نمي شيرخوار و طفلي كه در سال

  كند؛ برابر 
هـاي    توانـد كـودك را از طريـق سـخن گفـتن             قدرت تكلم زنان، كه مي    . 3

ترهـا آشـنا كنـد و پاسـخگوي           هـاي بـزرگ     ربـه پيوسته با دنيـاي بيرونـي و تج       
هاي مادران بهترين  ها عامل ديگر ـ كه تجربه هاي نامحدود او باشد، و ده پرسش

هاي نخست زندگي ـ بـه طـور     شود كودكان در سال شاهد آن است ـ سبب مي 
حتي اگر عوامل محيطي و مسائل فرهنگـي كـه   . طبيعي ـ به مادران روي آورند 

انـد در ايـن بـاره مـؤثر            هنجار در زندگي زنان معرفي كـرده       نشيني را يك    خانه
توان گفت اين تفاوت در رفتارهاي ناظر به مراقبت در زندگي     باشند، باز هم مي   

اين امر موجب شده است تناقض      . خورد  زنان شاغل نيز به روشني به چشم مي       
كـه   گونـه   همـان . هاي مادرانه حل نـشود      ميان كارهاي اجتماعي زنان و فعاليت     

داري را نقشي  اي كه خانه هاي اجتماعي تر اشاره شد، تناقض مزبور در نظام پيش
كنند با تغييـر رفتارهـاي زنانـة          منزلت، و اشتغال را نقشي ارجمند قلمداد مي         كم

ايـن  . ناظر به مراقبت و غفلت از جزئيات رفتاري كودكان برطرف شـده اسـت             
داب و فرهنگ به نسل جديـد       دگرگوني، خود اثري فاحش بر تربيت و انتقال آ        

در واقع بخش مهمي از نيازهاي كودكان براي تبديل شدن به يـك             . داشته است 
دليل آن نيز ايـن اسـت كـه متـولي           . انسان بالغ در اين فرض معطل مانده است       

                                                            
 .همان. 1
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ناچار از انجـام آن سـر بـاز زده            اصلي و طبيعي اين امر، كه همانا مادر است، به         
  .باره خواهد آمد يشتر در اين در فصل بعد توضيحات ب. است

  گيري و مشاركت اقتصادي تصميم. 4ـ3ـ5
مراتب گوناگون، از ادارة اقتـصادي تـا مـشاركت اقتـصادي در تـأمين مخـارج                 

تأمين اقتصاد خانواده، بـه     . گيري مرتبط است    خانواده، با مراتب مختلف تصميم    
 و قـاطع مربـوط      هاي نهايي   كننده حقي را دربارة تصميم      طور طبيعي براي تأمين   

به همين دليل، حضور زنـان در اشـتغال و بـه عهـده              . آورد  به خانواده پديد مي   
ويژه در مقولة     گرفتن بخشي از معاش خانواده، مديريت مردان را در خانواده، به          

  .گيري به چالش كشيده است تصميم
اگر مردان زنان را به مشاركت اقتصادي در امور مالي منزل موظف كنند يـا               

بايد منتظر مطالبات ايشان در بخش        ع مشاركت آنان نشوند به طور قهري مي       مان
ويـژه تـاريخ      گفتني است زنان در گذر تاريخ، به      . گيري باشند   مديريت و تصميم  

هـاي موجـود در زنـدگي         صدر اسلام كه براي تأييد يـا تكـذيب برخـي شـيوه            
ضور معـصوم  خانوادگي و اجتماعي سنديت و اعتبار دارد ـ چرا كه در زمان ح 

اند؛ در اين خـط سـير،    رخ داده است ـ همواره جزو بخش فعال اقتصادي بوده 
مستقيم در تأمين يا كنترل سبد اقتـصادي خـانواده در          گاهي زنان به صورت غير    

انـد، گـاه نيـز بـه صـورت            كرده  مشاركت مي » دار و مدير داخلي     زن خانه «نقش  
  .هاي شغلي و اجتماعي  مستقيم در عرصة فعاليت

تـاريخ  .  اقتصادي زنان مورد نظر است      البته در اين قسمت، نوع دوم فعاليت      
شـان حـضرت      ، دختـر گرامـي    3دهد كـه حـضرت خديجـه        اسلام گواهي مي  

 امـوال  6 و همـسران پيـامبر  ، زينب بنت جحش)المساكين ام (، سوده 3زهرا
لـيكن  . انـد   كـرده   متعددي داشته و مستقيم يا غيرمستقيم فعاليـت اقتـصادي مـي           

شاهدي در دست نيست كه عايدات و درآمدهاي آنان به خانة شوهران آمـده و               
اند اين عايـدات      در تأمين مخارج خانواده سهيم بوده باشد؛ بلكه برعكس، گفته         

رگزارانشان صـرف نيازمنـدان    به دست خود اين بانوان بزرگوار يا همسران و كا         
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داده كـه   هاي اجتماعي در حـالي رخ مـي   ها و مددكاري  اين انفاق . شده است     مي
  1.گرفتند هاي كريم مزبور گاه در تنگناهاي مالي نيز قرار مي خانواده

. بنابراين سرپرستي مردان با تأمين مخارج خانواده كاملاً رابطة مـستقيم دارد           
كند، زنـان     نكه احكام و روابط خانوادگي را حفظ مي       حفظ اين الگو، افزون بر آ     

دهـد؛ بـه      را در شرايط روحي شكننده دربارة تأمين مخارج خانواده قـرار نمـي            
آناني كه شاغل هستند امكان گزينش بيشتري دربارة مـصرف درآمـدهاي خـود              

توانـد بـه كيـان عـاطفي و           اي كـه مـي      ها و فشارهاي عصبي     دهد؛ و از تنش     مي
البتـه روشـن   . كنـد   داخلي خانواده آسيب برساند، جلـوگيري مـي  مديريت امور 

تـر    است ضرورت توجه و عمل به مكانيزم مشاوره در درون خانواده، كه پـيش             
گيـري را     سـازي و تـصميم      يند تصميم فرانيز بدان اشاره شد، اثرگذاري زنان بر        

ت تواننـد بـا اسـتفاده از وضـعي     كه زنـان در مـواردي مـي    سازد؛ چنان   ممكن مي 
گيـري در برخـي مـوارد را بـه خـود منتقـل            حقوقي شروط ضمن عقد، تصميم    

  .اند كتب فقهي و حقوقي در اين باره به تفصيل سخن گفته. سازند

  ها آثار مهم اختلاط نقش. 5

  بحران هويت جنسي. 5ـ1
كه در آغاز اين پژوهش اشاره شد، بخش مهمي از هويـت، زاييـدة نقـشي         چنان

برداشـت و شـناختي كـه زن يـا مـرد از خـود               . گيـرد   است كه فرد بر عهده مي     
. خواهند داشت با انتظار ديگران از آنان به منزلة زن يا مرد ارتباط تنگاتنگ دارد              

اگر براي نقش خواستگاهي طبيعي قايل شويم، هر چند به اجمال، در صـورت              
از شـخص   ) معقول و قابل دفـاع    (همساني نقش با طبيعت و انتظارات فرهنگي        

لة زن يا مرد، شرايط طبيعي از هـر جهـت بـراي ايفـاي نقـش براسـاس                   به منز 
                                                            

، المسانيد ،اة انصارييمحمد ح؛ 337، 336، ص 2، ج رياحين الشريعةح االله محلاتي، يذب: ك.  ر.1
، ج  مجمع الرجـال   ي، قهپائ ي؛ عل 154، ص   8، ج   الاصابةحجر عسقلاني،     ؛ ابن 143، ص   2ج  
  .1060 ـ1059، ص 2، ج عوالم العلوم، ي؛ عبداالله بحران175، ص 7
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اگر مقبوليت اجتماعي نيز به     . آيد  شناختي، پديد مي    هاي صحيح روان    پنداره  خود
اين وضعيت ضميمه شود، به اين معنا كـه رفتـار فـرد در راسـتاي زنـانگي يـا                    

فقيت كامل  مردانگي به رسميت شناخته و ارزشمند تلقي شود، ايفاي نقش با مو           
ريـزي    ليكن در صورتي كه وضعيت فرهنگـي و نظـام برنامـه           . گيرد  صورت مي 

هاي جنـسيتي حركـت كنـد         اجتماعي از شخص بخواهد كه در غير مسير نقش        
هـاي طبيعـي    وجـود حـداقلي از تفـاوت   . شـود  فرد دچـار بحـران هويـت مـي       

امروزه . كشد خودپندارة مردان و زنان ميناخواه مرزي به نام جنسيت را ميان  خواه
تنها ممكن نيست بلكه  است كه انكار تمام تمايزهاي رواني و رفتاري نه روشن شده 

اي از ايـن      تمايز بيولوژيكي مردان و زنان در امور مرتبط بـا فرزنـدآوري بـا رشـته               
 در امر بارداري و زايمان و مادري      طبيعت، نقش متمايز زنان      1.تمايزها ارتباط دارد  

 نفـي ارزشـمنديِ   . ن نقش نيازمند نقشي مكمل و متقابل است       اي. زند  را رقم مي  
هاي خانوادگي قطعـاً      هاي زنانه و ترجيح دادن كارهاي مزدي بر همة نقش           نقش
  .شناختي، اختلال عملكردي و مسائلي ديگر خواهد انجاميد بحران روان به

  بحران ايفاي نقش والدگري. 5ـ2
اي   ي فراوان براي خود آنان، به گونه      ها  ايفاي دو نقش براي زنان، افزون بر زيان       

  .دامني دارد هاي دراز پيامدمؤثر، براي فرزندان آنان نيز 
حضور مادر در دو نقش كه يكي بـه تنظـيم انتظارهـاي جامعـه از كـودك                  

پردازد و ديگري به انتظارهاي دروني و خـانوادگي، مـستلزم دو نـوع تـدبير              مي
يد به فكـر پـردازش شخـصيت و         مادر در اين وضعيت، از يك سوي، با       . است

انداز زمـاني طـولاني       خود مستلزم چشم  «هاي كودك باشد كه       تمايلات و انگيزه  
در اين نگرش فرد بايد بتواند جزئيات رفتاري روزمره را ناديده بگيـرد و          . است

                                                            
؛ يوا رضو ي، ترجمة سرور ش   xx-xy: مردزن و   زابت بدانتر،   يال: ك.  باره، ر   ني ا   آگاهي در  يبرا. 1

زنند   ياد حرف م  يدهند و چرا زنان ز      يچرا مردان به حرف زنان گوش نم      آلن و باربارا پيس،     
، جـنس اول  شر،  ي ـ؛ هلـن ف   يدوست و آذر محمود     ، ترجمة محسن جده   كنند؟  يو بد پارك م   

 .پور انيترجمة نغمه صفار
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تـر ماننـد رشـد        هـاي مهـم     به دردسرهاي روزانه به منظور پرداختن به موضـوع        
 از سـوي ديگـر، همـان زمـان بـه دليـل              1.»نا باشد اعت  مدت بي   شخصيت در بلند  

ويژگي امور دروني خانواده بايد بر جزئيات رفتاري، مسائل مربوط به سـلامت             
زند، ادب اجتماعي و      و بهداشت، تغذيه، رفتارهاي عادي كه در هر لحظه سرمي         
  .همة مسائل مشابه ديگر نظارت و دقت كامل داشته باشد

رود، او را بـا تنـاقض         ه از مـادر انتظـار مـي       ايفاي دو نقش در آن واحد، ك ـ      
شناسـان كنتـرل كـودك در زمينـة هـر دو       از نظر برخي جامعه. سازد  رو مي   روبه

  2.انجامد انتظار از سوي يك نفر به اعمال سلطه مي
بخواهـد هـر دو دسـته    ) چه پـدر و چـه مـادر      (رسد هر مرجعي      به نظر مي  
هـاي خـاص       ناچار بـه اِعمـال شـيوه       تنهايي برآورده و كنترل كند      انتظارها را به  

آميز است؛ در حالي كه تقسيم اقتدار بـين پـدر و مـادر از نظـر درونـي و               سلطه
  .تواند مشكل را تا حدي حل كند بيروني مي

نتيجـة وضـعيت    : نويسد   مي شناختي  هاي جامعه   نظريه در   لوئيس آلفرد كوزر  
دهـي   آنچـه بـه شـكل   (انتظارهـاي نگرشـي   فوق اين است كه هر تضادي بـين    

و رفتـاري كـودك وجـود داشـته باشـد از نقـش              ) پـردازد   شخصيت كودك مي  
  .خيزد، بلكه اساساً برخاسته از يكي از آنان است همسران برنمي

تواند از    اگر انتظارهاي متضاد، از دو شخص متفاوت ناشي شود، كودك مي          
اين .  متفاوت والدين استفاده كند    سازوكارهاي متداول در رفتار متناسب با نقش      

كند كه با انتظارهاي متضاد كنار بيايد، بـل بـه     تنها كودك را آماده مي      وضعيت نه 
  .دهد كه بر آگاهي خود بيفزايد او توانايي مي

هـا در خـانواده موجـب         از نظر برخي پژوهشگران، اين گونـه تمـايز نقـش          
هـاي متفـاوت      سـته شود كودك در كشاكش خروج از ايـن وضـعيت و خوا             مي

                                                            
، ترجمـة فرهنـگ   شـناختي  هاي بنيادي جامعـه    نظريه،   و برناردز روزنبرگ   س آلفرد كوزر  ي لوئ .1

 .555ارشاد، ص 
 .556 همان، ص .2



  265    هاي جنسيتي نقش

 

شـود، بكوشـد، و       والدين، كه هر يك به بخشي از حيات و هويت مـرتبط مـي             
از ايـن روي    «. براي كسب رضايت خويش و تحقق نقش خويش گـام بـردارد           

هـاي زنـدگي را يـاد         هـا و پيچيـدگي      نـوايي بـا ارزش      هاي هـم    كودك محدوده 
  1.»گيرد مي

نـوا    اي هر يك از آنها هـم      تواند به نوبت با انتظاره      در اين حالت كودك مي    
تواند دو فضاي فعاليتي را از هـم تفكيـك    شود، و با اين حال، به دليل اينكه مي        

در . ها را در زمينـة نقـش والـدين بيـاموزد            تواند معناي متفاوت فعاليت      مي  كند،
حالـت اصـلي    «برابر، اگر انتظارهاي متضاد، از شخص واحد ناشي شود، همان           

حالت انتظارهـاي ناسـازگار در      «آيد؛ يعني      پيش مي  2»شناختي  دوگونگي جامعه 
  3.»يك نقش واحد در پايگاه اجتماعي واحد

اين همان چيزي است كه ما از آن با عنوان بحـران در هويـت جنـسي يـاد                   
سوي دچار تشويش در شـناخت خـود          در اين وضعيت، كودك از يك     . كنيم  مي
بـسيار مؤثرنـد، و از      » دخو«دهي    ها در شكل    شود؛ زيرا چنانچه گذشت نقش      مي

توانند جايگـاه اصـلي خـود را در نظـام اقتـدار               سوي ديگر، كودك و والد نمي     
  4.بيابند

شـود ايفـاي نقـش     رسد وجود خاستگاه طبيعي نقش موجب مـي  به نظر مي  
خاص مادرانه، كه برانگيخته از ملاحظات عملي و متمركز بر رفتارهاي روزمره            

شايد براي تـرك  . نقش نگرشي جلوگيري كندو آني است، در مجموع از ايفاي    
اين نقش تعمدي نيز در كار باشد، ولي از آنجا كه گسترة رفتارهاي عادي بسيار   

گيري آني را     بسامد و نيازمندِ تصميم     هاي فراوان، پر    اي از رفتار    وسيع بوده، دسته  
نـي  ايـن نقـش، يع    . گذارند   بر ايفاي نقش دوم اثر مي       رفته  دهند، رفته   تشكيل مي 

نقش دوم، همان است كه در برداشت سنتي، از آنِ پدر است؛ زيرا پدر به دليـل                 
                                                            

 . همان.1
 . همان.2
 .همان. 3
 .559  همان، ص.4
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هاي بيروني در موقعيتي نيست كه رفتار كودك را در بيـشتر مـدت روز                 فعاليت
شخـصيت،  (زير نظـر داشـته باشـد، و بنـابراين توجـه خـود را بـر نگـرش او                  

  .كند متمركز مي) ها تمايلات، انگيزه
هاي موشكافانة او را در       خواهند تأثير مادر و دقت      ميشك عبارات فوق ن     بي
دهي ناخودآگاه و خودآگاه كودك ناديده بگيرند، بلكه منظور اين است كه              شكل

هاي جنسيتي در عرصة والـدگري متكفـل پـردازش بخـشي از               هر يك از نقش   
  .اند حيات كودك است كه هر يك در جاي خود اساسي

خـواه و ليبرالـي غربـي، مـادران بـراي            گفتني است در ساختارهاي برابـري     
پوشند و به جـاي       خروج از فشار ايفاي دو نقش، از رفتارهاي روزمره چشم مي          

در اين حالـت نيـز مـسلم نيـست كـه            . كنند  گيري پيشه مي    نظارت دايمي، آسان  
در . هاي فرزندان خـود سـازند       ها و انگيزه    مادران توجه خود را معطوف نگرش     

گيرد؛ همچنـان كـه       ادرانه را در كنترل رفتار فرا نمي      چنين حالتي كودك نقش م    
منزلة جايي كه رفتارهاي درست از نادرست جدا          خانواده نيز جايگاه خود را به       

  .شود، از دست خواهد داد شوند و در آن فرهنگ و اخلاق آموزش داده مي مي
، شـود   هايي كه نقش پدر تضعيف مـي        افزون بر تمام آنچه گفته آمد، در خانواده       

نفوذ و دارنـدة نقـش        توانند به وي در مقام فردي ذي        هم مادر و هم كودك نمي     
  .مؤثر روي آورند و تكيه كنند

اي غيرمعقول از سوي هر يك از والـدين           قطعاً سلطه و اقتداري كه به گونه      
انجامـد؛ لـيكن      هاي رواني و رفتاري در افراد مي        اعمال شود به ايجاد ناهنجاري    

خي پژوهشگران ميان بيماري شيزوفرني و سلطة مادر رابطه         هاي بر   بنابر گزارش 
برقرار است؛ به اين معنا كه بيماران مبتلا به شيزوفرني گروه مورد مطالعـه ايـن                

 البتـه نگارنـده در      1.انـد   انـد و پـدري ضـعيف داشـته          افراد، زير سلطه مادر بوده    
سلطة از سـوي     مبني بر رابطة بيماري رواني با اِعمال          هاي خود گزارشي    بررسي

                                                            
جمـة  ، تر شـناختي   هـاي بنيـادي جامعـه       نظريه،   و برناردز روزنبرگ   س آلفرد كوزر  يلوئ: ك.  ر .1

 .549ـ548فرهنگ ارشاد، ص 
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توان حدس زد كـه در چنـان وضـعيتي تـا چـه حـد                  پدر نيافته است، ليكن مي    
تواننـد    در اين وضعيت پدران ضعيف نمي     . شوند  گاه رها مي    كودكان بدون تكيه  

محل اتكاي مناسبي براي فرزندان باشند، در حالي كه در وضعيت اعمال سلطة             
در . كننـد   رزندان خود حمايـت مـي     پدران، مادران با انرژي و اقتدار مادرانه از ف        

 ميانجي و حتي     گر،  اين فرض ايفاي نقش مادري در قالب نقشي عاطفي، توجيه         
  .كند  فشار رواني وارد شده را تعديل مي1»گير ضربه«

در مجموع اگرچه لازم است سهم هر يك از والدين در نظام اقتدار روشـن               
طرفـه    صـورتي كـاملاً يـك     ها در عرض يكديگر يا بـه          بايد اين سهم    باشد، نمي 

رسد مجموعه قوانين مـديريتي اسـلام، ماننـد قواميـت،             به نظر مي  . اعمال شوند 
ولايت، حضانت، مديريت امور خانه و نه خانواده، و حتي لزوم تربيت كه خود              
مستلزم نظارت و اقتدار است، ناظر به اين نوع خاص از تقسيم اقتدار و نظارت               

  .مراتبي باشد سلسله

  ها و فشار بر همسران  اد و رقابت نقشتض. 5ـ3
ويـژه در خـانواده، ايـن واحـد را از       هاي مكمل، بـه     عدم رضايت به ايفاي نقش    

 كه والـدين را در      گونه  همانكند؛    هاي جنسيتي ساقط مي     مرجعيت آموزش نقش  
يـك در     سازد؛ زيـرا هـيچ      هاي والدگري به صورتي مكمل ناتوان مي        ايفاي نقش 

در ايـن ميـان،     . شـوند    بهتر است قرار داشته باشند واقع نمي       موقعيتي كه بايد يا   
هاي    جامعه  يكي از واقعيات  . شوند  آميزتري مي   زنان خود دچار وضعيت مخاطره    

 بيروني اسـت ترديـد وجـود         چه در اينكه هنوز كاركرد پدر،       نو اين است كه گر    
 اساسـاً  دارد، كاركرد مادر هر قدر هم كه فعاليت بيروني داشـته باشـد همچنـان         

  2.دروني مانده است
ناچار   هاي مردانة اشتغال و عرصة دروني خانواده به         زنان براي بقا در عرصه    

                                                            
  .132، ص شناسي زنان جامعهبنابر تعبير نويسندة . 1
، ترجمـة فرهنـگ   شـناختي  هاي بنيادي جامعـه     نظريه،   و برناردز روزنبرگ   س آلفرد كوزر  يلوئ. 2

 .555ـ554ارشاد، ص 
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 در واقـع راه رفـتن بـر لبـة           كاسـتلز گيرند كه از نظر       اي را پيش مي     راهبرد ويژه 
  1.فروپاشي عصبي است

بـار سـنگين    پـذيرش   : انـد   بنابر اين فرض، زنان همواره بر سر يك دوراهي        
فعاليت همعرض در دو عرصة خانـه و اجتمـاع؛ كنـار نهـادن يكـي از ايـن دو                    

  . عرصه
هــاي مــدرن بــا تــرجيح فعاليــت اجتمــاعي، و در  گزينــه دوم، در خــانواده

  .يابد هاي خانگي تحقق مي هاي سنتي با ترجيح فعاليت خانواده
: كنـد   مـي گفتني است رويكرد فمينيستي چند پيشنهاد براي حل بحران ارائه        

. 2مشاركت مساوي مردان در رژيم خانگي و انجامِ مشاركتي كارهاي منزل؛            . 1
  .افزايش قوانين تأميني. 3تغيير ساختارهاي مردانة بازار كار؛ 

يافتـه قـوانين    هاي اخير روشن گرديده كه در كـشورهاي توسـعه       در بررسي 
ت، ولـي  ريـزي شـده اس ـ    ويژه بـراي دو پيـشنهاد اول و سـوم پـي             پرشماري به 

  .كدام نتوانسته است تناقض زندگي مادران شاغل را برطرف سازد هيچ
رسـد    اگرچه اين موضوع در خور پژوهـشي گـسترده اسـت، بـه نظـر مـي                

فمينيسم براي رسيدن به اهداف خود دربارة تغيير الگوي اشتغال به سـود زنـان               
ن يكـي از اي ـ   . داري دگرگـون سـازد      بايد عناصر مهمـي را در فرهنـگ سـرمايه         

محض نمونه، كشاندن مـردان     . مزدي است   عناصر، ترجيح كار مزدي بر كار غير      
به درون خانواده مستلزم ارزش يافتن كارهـاي خـانگي بـراي مـردان، كـاهش                
ارزش فعاليت مزدي و كاهش ميل به انباشت سود و سرمايه كـه ويژگـي مهـم                 

  . آيد، است جوامع ليبراليستي به شمار مي
 ساله اخير   150تي تحقق يابد كه جريان فمينيستي در        اين امر بايد در وضعي    

دادن زنان بـه بـازار كـار مـزدي بـر مبنـاي                هاي خانگي و سوق     در تحقير نقش  
  .ارجحيت آن بسيار كوشيده است

                                                            
 .215ان، ص ي، ترجمة حسن چاوشاقتصاد، جامعه و فرهنگ: عصر اطلاعات، مانوئل كاستلز. 1
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ها در نگرش فمينيستي و آن عناصر اساسي            بنابراين تا زماني كه اين تناقض     
 تغييـر نكننـد، نـه سـطح         دهنـد،   داري را شـكل مـي       هاي سرمايه   كه ماهيت نظام  

يابد و نه طراحي قوانين تـأميني         مشاركت مردان در كارهاي خانگي افزايش مي      
  .كند فعاليت زنان را در عرصة خانه و اجتماع تضمين مي

 مهم هـر دو     پيامد. ند  با اين وصف زنان هنوز هم بين دو گزينة مزبور مردد          
حـال اگـر    .  خانواده است  گزينه نيز فقدان همسران و مادران واقعي و راضي در         

اين واقعه براي مردان نيز رخ دهد و آنان نقش خود را به منزلـة حمـايتگران و                  
بهـره    كنندگان خانواده از دست دهند، اين خانواده از پدران واقعي نيز بـي              تأمين

هاي   جايي كامل نقش    ها همواره به جابه      كه اختلاط نقش   گونه  همانخواهد شد؛   
  . انجامد مردانه و زنانه نمي

دهـد    ها خاستگاهي طبيعي دارند، بسيار رخ مي        زماني كه برخي از اين نقش     
شـوند؛ زيـرا      هاي متضاد و رقيب متحمل فشار رواني          كه افراد براي ايفاي نقش    

هر نقشي براي خود تقاضاي مشخصي دارد كه گاه موقعيت را براي رسيدن بـه               
 گفتني  1.برد   يا از بين مي    سازد  ها پيچيده مي    رضايت خاطر و ايفاي صحيح نقش     

از جملـه تغييـر در      (است حتي در نظر كساني كه تغيير در زنـدگي خـانوادگي             
دانند، اگر اين تغييرها به حدي برسند         ناپذير مي   را اجتناب ) هاي خانوادگي   نقش

هاي خانوادگي شـود، خـود بـه     كه موجب نارضايتي اعضاي خانواده در سيستم   
  2.شوند مشكل بدل مي

  هاي جنسيتي هاي پژوهش در حوزه نقش ستهباي. 6
هاي ذيل نيـز      هاي جنسيتي با رويكرد ديني، لازم است به پرسش          در بحث نقش  
  . پرداخته شود

                                                            
 .267ـ226، ص درآمدي بر مطالعات خانواده، جان برناردز: ك.  بيشتر، ري آگاهي برا.1

2  .  Patrick C. Mckenry-Sharon J. Price, "Families and Change: Coping with 
Stressful Events and Tvansition", p. 30. 
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در واقع نوشتار حاضر، آغازي براي ورود به اين حوزة پژوهشي اسـت كـه      
هايي پيش روست كـه       ها پاسخ دهد، و هنوز پرسش       اي پرسش   كوشد به پاره    مي

  .هاي بيشتر است ژوهشنيازمند پ
هاي ديني تا چه حد بايد با انتظارهـاي فرهنگـي جامعـه از                از نظر آموزه  . 1

  ي كرد؟همراهزنان و مردان 
هاي جنسيتي خود هضم شوند، ديني عمل         آيا اگر زنان و مردان در نقش      . 2
  توان غيرجنسيتي عمل كرد؟ اي مي اند؟ به عبارت ديگر، در چه محدوده كرده
ئوليت خانگي زنان با اعتقاد به فرودستي آنان چه ارتباطي وجود           ميان مس . 3
  دارد؟

هايي مانند غيرمزدي بودن، غيرخلاق بودن، دوام و تكـرار، در ايـن           شاخص
داري يـا     ها متعلـق بـه جوامـع سـرمايه          باره چقدر نقش دارند؟ آيا اين شاخص      

هاي   د؟ يا تعريف  كنن  اي پيروي مي    شناختي ويژه   گرايند؟ آيا از فلسفة انسان      مادي
اقتصادي از ارزش و كار، اين آثار را در پي داشته است؟ ايـن ديـدگاه بـه چـه                    

هـا و يـا       ها يا دسـتورالعمل     بيني  دليل چنين قدمتي دارد؟ در دين اسلام چه پيش        
هـاي خـانگي مـستلزم نگـاه          هـايي وجـود دارد كـه امـور و مـسئوليت             سفارش

اند به اين انديـشه دامـن        ناميده» رجهد«فرودست نشود؟ آيا آياتي كه قواميت را        
  زنند؟ نمي

رويند؟ چنـد درصـد ايـن مـشكلات           دار با چه مشكلاتي روبه      زنان خانه . 4
گـذاري    داري آنان است؟ چند درصد ايـن مـشكلات از ارزش            برخاسته از خانه  

 برخاسـته   اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي دربارة كار خانه و كار بيرون از خانـه  
ريزان اجتماعي ـ فرهنگي براي حـل ايـن مـسائل      خانواده و برنامهاست؟ زنان، 

  بايد چه رفتاري در پيش گيرند؟
اگر زني در تأمين مخارج خانه مشاركت كرد و شوهر مانع اين مشاركت          . 5

تـوان بـه      شـود؟ آيـا در ايـن فـرض مـي            نشد، تكليف نقش خانگي زن چه مي      
الزامي شـمرد؟ اگـر مـرد،       صورت حقوقي، مشاركت مردان در كارهاي خانه را         
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آيا اين اجبار، امر مديريت مـردان را  ! زن را به اين مشاركت مجبور كند چطور؟  
  كشد؟ منطقاً به چالش مي

اي دارد و مستلزم چه امتياز يا         قواميت به منزلة يك نقش مردانه چه دامنه       . 6
اي براي مرد است؟ اين حكم مستلزم رعايـت چـه دسـتورالعملي بـراي                 وظيفه

ن است؛ يعني آيا اين حكم دامنة معيني از مباحات و ممنوعات را بـراي زن                 زنا
  كند؟ تعيين مي

داري زنـان     آوري مـردان و خانـه       هاي جنسيتي، نان    در الگوي تمايز نقش   . 7
  تر است يا قواميت مردان و تمكين زنان؟ مهم

ها براساس جنسيت، براي مردان امتيـاز و          توان گفت تفكيك نقش     آيا مي . 8
  آفريند؟ اي زنان زحمت ميبر

  گيري نتيجه
  .اي مستقيم دارند  نقش و جنس رابطه. 1
  .كند دامنة اين رابطه را خاستگاه نقش تعيين مي. 2
تنهـايي بـراي      شناسانه و فمينيستي به     گرايانه، جامعه   نظريات موجود ذات  . 3

  .هستيماي تلفيقي  اثبات يا نفي رابطة مزبور بسنده نيستند و ما نيازمند نظريه
پـس از   ) آورده اسـت      اي كـه نگارنـده گـرد        بنـابر ادلـه   (در نظرية دينـي     . 4

هـا را     هاي جنسيتي به استناد ادله خاستگاه تمـايز نقـش           شناسايي مصاديق نقش  
  .توان تلفيقي از نظرية زيستي ـ كاركردي دانست مي

ها، اخـتلاط و تـشتت      گزينة مقابل تمايز نقش   ) تئوريك  غير(از نظر عيني    . 5
اين اختلاط به بحران در هويت جنسي و تضعيف توانايي مردان و            . هاست  نقش

يـابي بـه      هاي همسري و والدگري و در نهايت عدم دسـت           زنان در ايفاي نقش   
  .خاطر خواهد انجاميد رضايت

پـذيري انـسان و دخالـت عناصـر فرهنگـي در آمـوزش                به دليل تربيـت   . 6
هاي جنـسيتي      پيدايش قشربندي  هايي كه به    هاي جنسيتي ممكن است نظام      نقش
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. ها با ادلة ديني نيز سازگار نباشند بندي بسا كه اين قشر. انجامند شكل بگيرند مي
هـاي    ريـزي   رسـمي و برنامـه      هاي رسمي و غير     با اين فرض لازم است آموزش     

هاي واقعي و درست براساس جنسيت، ابتدا پـالايش و            اجتماعي مبتني بر نقش   
  .سپس غني شوند
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هاي چندگانه، معناي نقش، و  جنسيت، نقش
  1بهداشت رواني

   2 سيمون.رابين دبليو
    جلالي زهراترجمـة

  مقدمه
هاي همسر بودن، والدين بودن و شاغل بودن را  هاي تلفيق نقش پيامداين مقاله،   

بـه عقيـدة    . كند   بررسي مي  3هاي جنسيتي،   با توجه به تفاوت    ي بهداشت روان  در
هــاي شــغلي و خــانوادگي بــراي زنــان و مــردان از لحــاظ معنــايي  مــن، نقــش

گوي اين پرسـش اسـت كـه           معنايي تا حدي پاسخ     اند، و همين تفاوت     متفاوت
گانه، بهداشت رواني زنان را كمتـر از مـردان تـأمين         هاي چند   چرا پذيرش نقش  

  .كند مي
                                                            

1. Gender, Multiple Roles, Role Meaning, and Mental Health.  
 . ، دانشگاه لوُا194 ـ 182): ژوئن (36جلد  ، 1995 يمجلة بهداشت و رفتار اجتماع

ان ي ـابـط م  پـژوهش او بـر رو     .  دانـشگاه لواسـت    يشناس ـ  ار جامعه ي استاد موني س .وين دبل يراب. 2
 نهفته در پـس     يت شخص ي هو يندهاي، و فرآ  ي، و بهداشت روان   ي اجتماع يها  ت، نقش يجنس

دار در    هاي دامنه    افزون بر پژوهش   يو.  متمركز است  ي در اختلالات روان   ي جنس يها  تفاوت
 يهـا   ن تفـاوت  يـي ق نقـش در تب    ي ـت تلف ي اهم ياكنون در حال بررس     ها، هم    نقش ينة معنا يزم

  . استي تنشي در واكنشگريجنس
3. Gender Differences. 
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 و دقيقي با چهل تـن از        1گير  هاي پي   من براي بررسي اين موضوع، مصاحبه     
والدين ترتيب دادم؛ والديني كه متأهل و شاغل بوده، در روند بررسي بهداشت             

هـا،     كيفـي ايـن مـصاحبه       پس از تحليـل    2.هاي منتخب بودند    رواني جزو گروه  
هاي شغلي و خانوادگي بين       ساختن نقش   دريافتم كه تفاوتي كه در نحوة مرتبط        

هايي را كـه در ميـزان         تواند به ما كمك كند تا تفاوت        زن و مرد وجود دارد، مي     
زن يا مرد بـودن و تمـايز ميـان          . فشارهاي عصبي افراد وجود دارد، توجيه كنيم      

ــ خـانوادگي، مـسئول        هـاي شـغلي       بر ماهيت تعارض  آنها، هم بر ميزان و هم       
طـور بـر      دانستن خود در قبـال مـشكلات زناشـويي، احـساس گنـاه، و همـين               

. گذارد   به منزلة يك والد يا همسر، اثر مي        3چگونگي ارزيابي شخص از خودش    
انـد، براسـاس      گانـة مـشابهي را بـا هـم تلفيـق كـرده              چند  هاي    افرادي كه نقش  

در اين پژوهش،   . كنند  خود، معاني متفاوتي از آنها ارائه مي      هاي جنسيتي     تفاوت
برآنيم تا با شـناخت ايـن تمايزهـا، دريـابيم كـه زنـان و مـردان در معيارهـاي                     

هاي پرشـماري دربـارة درگيـر         تا امروز، نظريه  . خوشبختي چه تفاوتهايي دارند   
در اين  . گانه و آثار آن بر بهداشت رواني ارائه شده است           هاي چند   شدن با نقش  

  .پژوهش برآنيم تا به اين نظريات تفصيل بيشتري ببخشيم
هاي متعدد در جامعه و آثار آن بـر           هايي كه تاكنون دربارة ايفاي نقش       نظريه

اند، نتوانستند تبيين كنند چرا حتي پـس از ازدواج نيـز              سلامت رواني ارائه شده   
ود بـود، همچنـان     تفاوت جنسيتي كه در ميزان فشار عصبي وارد بر افراد مـشه           

هـا، صـرفاً بـه عوامـل          دليل اين ناتواني آن اسـت كـه ايـن نظريـه           . وجود دارد 
توجـه  ) نظير نابرابري جنسيتي در خانواده و محيط كـار        (ساختاري و اجتماعي    

هاي اجتماعي براي زنان و مردان معنـاي متفـاوتي            داشته، از اين مسئله كه نقش     
هـاي خـانوادگي و        بررسي معنـاي نقـش     هدف اين مقاله  . كنند    دارند، غفلت مي  

همچنين بيان اين نكته كه اگر نظريـاتي را كـه           . شغلي براي زنان و مردان است     
اي مقايسه كنـيم كـه افـزون بـر      كنند با نظريه صرفاً بر عوامل ساختاري تكيه مي 

هاي جنسيتي موجود در نحوة معنا كردن         عوامل ساختاري و اجتماعي به تفاوت     

                                                            
1. Follow-up Interview. 
2. Community Panel Study. 
3. Self-Evaluation. 



  281    هاي چندگانه، معناي نقش، و بهداشت رواني جنسيت، نقش

 

يابيم نوع اخير، فشار عصبي وارد بر افراد متأهل           كند، درمي   ه مي ها نيز توج    نقش
هاي جنسيتي را كه در ميزان فشار عصبي زنان و مـردان وجـود دارد،                 و تفاوت 

  .كند بسيار بهتر تبيين مي

  پيشينه
شناسـان را بـه خـود مـشغول داشـته، آن اسـت كـه                  اي كه ذهـن جامعـه       مسئله
وجود دارند،   چندگانه   يها  رش نقش ي پذ ياهدپيامهايي كه امروزه دربارة       نظريه
هاي جنسيتي را در فشار عصبي وارد بر افـراد            توانند مسئلة استمرار تفاوت     نمي

 را از   1تر انجام شده بود، فرضية تراكم نقش        پژوهشي كه پيش  . متأهل تبيين كنند  
بنـابر ايـن فرضـيه، عـدم        . هاي نظري مختلف، كانون توجه قرار داده بـود          جنبه
پذيرنـد   هـايي كـه مـي    آن است كه تعدد و تنوع نقش  جة  ي زنان نت  يروانت  سلام

:  ما در اين پژوهش بيشتر در پي پاسخ اين پرسش هستيم           2.كمتر از مردان است   
 3آيا در صورتي كه مشاركت نيروي كار زنـان افـزايش يابـد، فاصـلة جنـسيتي                

در تأييد يابد؟ اين پژوهش، شواهد چنداني   موجود در سلامت رواني كاهش مي     
هـاي    دهـد، داشـتن نقـش       كند؛ چرا كـه نـشان مـي         فرضية تراكم نقش ارائه نمي    

چـه برخـي      بـراي مثـال، اگـر     . زنان نيست ) يا به زيان  (گانه هميشه به سود       چند
 برخـي ديگـر نـشان       4،دهد كه اشتغال براي زنان مفيد است        ها نشان مي    بررسي

  5.دار وجود ندارد  خانهدادند هيچ تفاوتي ميان فشار عصبي همسران شاغل و 
                                                            

1. Role Accumulation Hypothesis. 
2. Gove and Tudor “Adult Sex Roles and Mental Illness.” American Journal 

of Sociology, 78:812-35. 
3. Gender Gap. 
4. Kessler and McRae, “The Effect of Wives Employment on the Mental 

Health of Married Men and Women.” American Sociological Review, 47: 
217-27; RosenField, “Sex Differences in Depression: Do Women Always 
Have Higher Rates?” Journal of Health and Social Behavior, 21:33-42. 

5. Aneshensel, Frerichs, and Clark, “Family Roles and Sex Differences in 
Depression.” Journal of Health and Social Behavior, 22:379-93; Cleary and 
Mechanic, “Sex Differences in Psychological Distress Among Married 
People.” Journal of Health and Social Behavior, 24:111-21; Gore and 
Mangione, “Social Roles, Sex Roles, and Psychological Distress: Additive 
and Interactive Models.” Journal of Health and Social Behavior, 24:300-
12; Pearlin “Sex Roles and Depression.” in: Proceedings of Founh Lifespan 
Developmental Psychology Conference: Normative Life Crises, p. 191-208 
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پژوهشگران ما معتقد بودند چنين رويكردي بر مشكلات مربوط به تـداخل            
بنابراين روش قبلي را كنار نهاده، توجه خـود را          . نهد  نقش در افراد سرپوش مي    

  .هاي مختلف معطوف كردند هاي رواني تلفيق نقشپيامدبر 
هاي يكساني بر عهده  در اين بررسي، پس از مقايسة زنان و مرداني كه نقش         

هاي يكـسان، بـراي زنـان و مـردان            تلفيق نقش : داشتند اين نتيجه به دست آمد     
ها نشان داد مادران متأهل       در زمينة اشتغال زنان، بررسي    . هاي متفاوتي دارد  پيامد

و شاغل، در مقايسه با پدراني بـا همـين وضـعيت، اضـطراب و فـشار عـصبي                   
 1).ترند و گاه افسرده(كلات جسماني هستند تري داشته، بيشتر دچار مش افزون

 بـه عـواملي سـاختاري و        2هاي جنسي   پژوهشگران براي توجيه اين تفاوت    
ايـن  .  روي آوردنـد   3اجتماعي همچون تقسيم كار در خانه و نابرابري بازار كار         

 ريشه دارند كـه برخاسـته از        4 در انتظارها و هنجارهايي جنسيتي      عوامل، هر دو  
) ها  و تعامل ميان نقش   (هاي هر نقش      اثر بر اهميت بررسي ويژگي    اين  . اند  سنت

هـاي خـانوادگي و       شـود نقـش     كوشد عواملي را كه موجب مي       تأكيد داشته، مي  
بـراي مثـال،    . زنـان و مـردان باشـد، روشـن سـازد          ) يا به زيان  (شغلي به سود    

همكاري مختصر شوهران در كار منزل و نگهداري از كودكان عاملي است كـه              
 شاغل شده، رابطـة آنـان را بـا مـردان بـا خطـر                5ب ايجاد فشار بر همسران    سب

افـزون بـر ايـن، درآمـد كمتـر همـسران، در مقايـسه بـا             6.كند  رو مي   اختلال روبه 
آنان شـده، ميـزان افـسردگي همـسران را          ) و كنترل (شوهران، سبب كاهش قدرت     

، تغال وي باشند  در صورتي كه هم همسر و هم شوهر او موافق اش          . دهد  افزايش مي 

                                                            
1. Menaghan “Role Changes and Psychological Well-Being: Variations in 

Effects by Gender and Role Repertoire.” Social Forces, 67:693-714; Thoits 
“Multiple Identities: Examining Gender and Marital Status Differences in 
Distress.” American Sociological Review, 51:259-72. 

2. Sex Differences. 
3. Labour Marker. 
4.Traditional Gender Norms. 

 زوج و   ي و كلمة شوهر بـه معنـا       Wife يسي زوجه و معادل واژة انگل     يكلمة همسر به معنا   . 5
  )م. (رود ي به كار مHusband يسيمعادل واژة انگل

6. Kessler and McRae, “The Effect of Wives Employment on the Mental 
Health of Married Men and Women.” American Sociological Review, 47: 
217-27. 
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ولي همين تقسيم كار منزل بر علائم بيماري همـسران          ؛  كنند  كار منزل را تقسيم مي    
  1.گذارد اثر مي

هاي شغلي و خانوادگي بر سلامت روانـي          اما چرا آثار مثبتي كه تلفيق نقش      
براي پاسخ به اين پرسش، عوامل ساختاري بـه          زنان دارد از مردان كمتر است؟     

هـا اگرچـه لازم اسـت، كـافي           اند، ايـن بررسـي      بررسي شده هاي مختلفي     شيوه
نظيـر شـغل، درآمـد و       (هايي كه به بررسي متغيرهاي ساختاري         پژوهش. نيست

هاي جنسي را در بروز علايـم اخـتلال،    اند، همچنان تفاوت    پرداخته) تقسيم كار 
تـر صـورت گرفتـه بـود بـا اينكـه ابعـاد                هايي كه پيش     بررسي 2.دانند  دخيل مي 

هاي شـوهران و   هايي را كه داراي تأثير عاطفي هستند، و نحوة تعامل نقش     نقش
هـاي خـود      همسران را روشن ساخته بود، برداشت زنـان و مـردان را از نقـش              

هاي شـغلي و خـانوادگي معـاني متفـاوتي            به اعتقاد من، نقش   . گرفت  ناديده مي 
ديگـري بـراي    توانـد عامـل مهـم         ها مي   براي زنان و مردان دارند، و اين تفاوت       

پاسخ به اين پرسش باشد كه چرا تفاوت زنان و مردان در ميزان فـشار عـصبي                 
  .حتي پس از ازدواج نيز همچنان مشهود است

  معناي نقش 
هـاي    براي مثال، اگـر نقـش     . ها بستگي دارد       ميان نقش  روابطمعناي هر نقش به     

 شـغلي و  هـاي  ، تلفيـق نقـش   باشنديقتصاد ا همسري و والديني متضمن درآمد   
كند فرد بتواند متناسب بـا        خانوادگي سودمند خواهد بود؛ زيرا اشتغال كمك مي       

هـاي همـسري و       امـا اگـر نقـش     . نقشي كه جامعه از او انتظار دارد، رفتار كنـد         
سـاز خواهـد      ها مـسئله     اقتصادي نباشند، تلفيق اين نقش      والديني متضمن درآمد  

 متناسب با نقشي كه مطلوب اجتماع شود فرد نتواند يتغال موجب مبود؛ زيرا اش
                                                            

1. Ross, Mirowsky, and Huber, “Dividing Work. Sharing Work, and In-
Between: Marriage Patterns and Depression.” American Sociological 
Review, 48:809-23. 

2. Radloff, “Sex Differences in Depression: The Effects of Occupation and 
Marital Status.” Sex Roles, 1:249-65; Reskin and Coverman, “Sex and Race 
in the Determinants of Psycho-physical Distress: A Reappraisal of the Sex-
Role Hypothesis.” Social Forces, 63:1038-59; Rosenfield, “The Costs of 
Sharing: Wives Employment and Husbands’ Mental Health.” Journal of 
Health and Social Behavior, 33:213-25. 
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 هـاي    نقـش  يوابـستگ عدم  ا  ي يوابستگبه عبارت ديگر، ميزان     . است، رفتار كند  
  .خانوادگي به اشتغال بر خوشبختي و سعادت افراد اثرگذار است

هـاي    دهند معناي نقش    هايي كه دربارة خانواده صورت گرفته نشان مي         پژوهش
 است و مـردان     ي زنان و مردان متفاوت بوده     شغلي و خانوادگي در گذر تاريخ برا      

. انـد   بيش از زنان به وابستگي متقابل ميان وظايف شغلي خانوادگي عقيده داشته           
 خانوادگي مردان، بيشتر، تأمين معـاش خـانواده بـوده، نقـش              در حالي كه نقش   

 از 2. فرزنـدان بـوده اسـت     1خانوادگي زنان مبتني بر حمايت عاطفي و پـرورش        
 خانوادگي زنان كمتر از مردان با اشتغال مرتبط است، زنانِ شاغل            آنجا كه نقش  

 و احساس گناه ناشي از تلفيق كار        3بيش از شوهران شاغل دچار تعارض نقش،      
. اند  و خانواده شده، در مقامِ يك والد و همسر، موفقيت كمتري براي خود قايل             

سته بـه هـم و از   هاي شغلي و خانوادگي از نظر مردان هنوز واب  از آنجا كه نقش   
ها همچنان    توان انتظار داشت تلفيق اين نقش       نظر زنان مستقل از يكديگرند، مي     

  .زاتر بوده، در مقايسه با مردان، امنيت رواني كمتري ايجاد كند براي زنان تنش
هاي پرشماري  در پژوهشي كه در زمينة فشار رواني صورت گرفته، برداشت

 4اما از بيشتر آنها در بررسـي حـوادث زنـدگي    است  از معناي نقش به كار رفته  
   و بعـدها ويتـون      و هريس  براون. گانه  هاي چند   استفاده شده نه در تداخل نقش     

 حـال،     بـا ايـن    5.داننـد   معنا را شرايط جانبي يك رويداد يا نقش پيشين فرد مي          
تـوان بـه كمـك        حوادث زنـدگي را مـي      متفاوت در برابر     6پذيري  اگرچه آسيب 

هاي جنسي موجود در  شرايط وقوع آنها تبيين كرد، اين عامل براي درك تفاوت       

                                                            
1. Nurturance.  
2. Bernard, “The Good Provider Role: Its Rise and Fall.” American 

Psychologist, 36:1-12; Hochschild, The Second Shift: Working Parents and 
the Revolution at Home; Thompson and Walker, “Gender in Families: 
Women and Men in Marriage, Work, and Parenthood.” Journal of 
Marriage and the Family, 51:845-71. 

3. Role Conflict.  
4. Life Events.  
5. Brown, George W. and Tirril Harris, The Social Origins of Depression: A 

Study of Psychiatric Disorder in Women; Wheaton. Blair, “Life Transitions, 
Role Histories, and Mental Health.” American Sociological Review, 55:209-
23. 

6. Vulnerability.  
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هـا در      نقـش  1 معنـا را ميـزان اهميـت       تويتس. سلامت رواني افراد بسنده نيست    
هـاي     اما اين رويكرد نيز براي تبيين تفاوت       3. افراد دانسته است   2هاي  انگاره  خود
هـاي شـغلي و       نسي موجود در سلامت رواني افراد بسنده نيست؛ زيرا نقـش          ج

خانوادگي ممكن است براي زنان و مردان بسيار برجسته و بااهميـت بـوده، در               
  .عين حال معاني متفاوتي داشته باشد

هاي جنـسي موجـود در نتـايج تلفيـق            من برآنم تا براي توجيه بهتر تفاوت      
 بر سلامت رواني، برداشت خاصي از معناي نقش         گانه و تأثير آن     هاي چند   نقش

هايي باشد كـه در روابـط         ارائه كنم؛ برداشتي كه در برگيرندة آن دسته از تفاوت         
هاي اجتماعي وجـود دارنـد و در آثـار مربـوط بـه خـانواده مطـرح                    ميان نقش 

 4يــ فرهنگ ـ   ي اجتمـاع  يهـا   بـاور در پژوهش من، معنا به آن دسـته از          . اند  شده
توان گفت شوهر يا پدر خوب و همـسر يـا             شود كه براساس آنها مي     اطلاق مي 

هاي شغلي و  تر اينكه، آيا افراد نقش مادر خوب چه كسي است؟ و به طور دقيق   
  .ا وابسته به هميدانند  يم  از هميجداخانوادگي را 

ها، برداشتي از معنا ارائه دارم كه به برداشت  من با تأكيد بر روابط ميان نقش
لينويـل  .  شـباهت دارد   6 مطرح شده بود،    كه توسط لينويل   5وار از خود    همجموع

كه هرچه برداشت فرد از خود بـه عنـوان   ) و دريافت(اين فرضيه را مطرح كرد    
تمـايز قايـل     هاي نقشي مختلـف     يعني ميان هويت  (تر باشد     يك مجموعه، قوي  

چرا كه اگر رويـدادي     . تتر اس   زاي زندگي محفوظ    در برابر حوادث تنش   ) شود
ناخوشايند در يك حوزة نقشي سـبب ارزيـابي منفـي فـرد از خـودش گـردد،                  

گونـه تغييـري      خـوش هـيچ     احساسات مرتبط بـا ديگـر ابعـاد فـردي او دسـت            

                                                            
1. Salience. 
2. Self-Conception. 
3. Thoits, 1991, “On Merging Identity Theory and Stress Research.” Social 

Psychology Quarterlv, 54:101-12; Thoits,  1995, “Identity-Relevant Events 
and Psychological Symptoms: A Cautionary Tale.” Journal of Health and 
Social Behavior, 36:72-82. 

4. Socio Cultural Beliefs. 
5. Self-Complexity.  
6. Linville, “Self Complexity as a Cognitive Buffer Against Stress-Related 

Illness and Depression.” Journal of Personality and Social Psychology, 
52:663-76. 
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دهم، شبيه مفهوم لينويل اسـت؛ زيـرا          تعريفي كه من از معنا ارائه مي      . شوند  نمي
 افرادي كه تحت فـشار روحـي   هاي نقشي در در اين تعريف روابط ميان هويت   

امـا بـرخلاف    . گيـرد    كانون توجه قـرار مـي      1كننده  هستند به منزلة عاملي تعديل    
هاي شغلي و خانوادگي براي مردان در مقايسه با           لينويل، من معتقدم تلفيق نقش    

تري دارد؛ زيرا انفكاك  زنان فشار روحي كمتري در پي داشته، نقش دفاعي قوي  
  .انوادگي زنان از مردان بيشتر استميان شخصيت شغلي و خ

 برخاسته از اين حقيقت اسـت كـه آنچـه    هاي من و لينويل   بيني  تفاوت پيش 
هر يك از ما به منزلة منبع ايجادكنندة فشار رواني، كـانون توجـه قـرار داديـم،                  

هاي حـوادث زنـدگي را بررسـي كـرده          پيامـد لينويل  . متفاوت با ديگري است   
هر يك از ما عوامل متفاوتي را . ام ها توجه كرده  من به آثار تلفيق نقش    است، اما   

مـستقل و منفـك بـودن       : كانون توجه قرار داده، به نتايج متفاوتي رسيده اسـت         
هاي منفـي حاصـل از      پيامـد سازد،    ها اگرچه حملات حوادث را خنثي مي        نقش

  .دهد هاي چندگانه را افزايش مي تلفيق نقش
هـاي شـغلي       آيا معناي نقـش    .1: شود   پرسش بررسي مي   در اين مقاله چهار   

براي زنان و مردان تفاوت دارد؟ به اين معنا كه آيا مردان، همسر بودن يـا والـد             
 آيا احساس وجود    .2دانند؟    بودن را وابسته به نقش شغلي و زنان غيروابسته مي         

 را  هـا   در ميان افرادي كـه ايـن نقـش        ) و احساس گناه  (ها    تناقض در ميان نقش   
  دانند، در مقايسه بـا افـرادي كـه آنهـا را وابـسته بـه هـم                   جداي از يكديگر مي   

هـاي شـغلي و خـانوادگي را      آيا افرادي كه نقش .3دانند، بيشتر امكان دارد؟       مي
هـا را وابـسته بـه هـم           دانند، در مقايسه با كساني كه اين نقـش          جداي از هم مي   

ه منزلة همسر يا والد متفاوت عمل       شمارند، در ارزيابي، ميزان كفايت خود ب        مي
هاي جنـسيتي و وجـود آن در ارتباطـات موجـود ميـان                 آيا تفاوت  .4كنند؟    مي

هـاي شـغلي و       كند كه چـرا تلفيـق نقـش         ها، به تبيين اين مسئله كمك مي        نقش
  خانوادگي براي سلامت رواني زنان كمتر از مردان سودمند است؟

ام،   من براساس آن به پژوهش پرداختـه   خوانندگان بايد بدانند در الگويي كه     
هاي جنسي در نحوة معنا كردن نقش، علـت ايجـاد تفـاوت جنـسي در                  تفاوت

                                                            
1. Moderating Factor. 
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اما با ايـن    . ميزان تعارض با نقش، خودارزيابي، و فشار رواني فرض شده است          
هـاي خـود ضـميمه        حال ممكن است اين عوامل بر مفاهيمي كه افراد به نقـش           

 ايـن روابـط     1اگرچه در پژوهش بعدي جهت علّي     . ندگذار باش   كنند نيز تأثير    مي
موجود در  هاي جنسيتي ايم تا تفاوت بايد از هم تفكيك شوند، در اين مقاله كوشيده

  .هاي آن را بر سلامت رواني بررسي كنيمپيامدمعاني نقش را باز شناخته، 

 ها و روش تحقيق  داده
هـاي      م، به ارائـة يافتـه     هاي فوق هست    در اين مقاله، در پي پاسخگويي به پرسش       

. هاي كمي و كيفي بوده است       پردازيم كه حاوي روش     تري مي   كيفي طرح بزرگ  
اي از سكنة اينـديانا پـوليس صـورت           در بخش كمي، بررسي من بر روي نمونه       

 ـا. ز بود ينكرده    اين مجموعه افزون بر افراد متأهل، شامل افراد متاركه        . گرفت ن ي
 از لحاظ تجربة فـشار روحـي        2رگزيده شده بودند  صورت تصادفي ب    كه به افراد  

مرحلـه از لحـاظ    اي بـود، و ايـن دو       شيوة بررسي من دومرحلـه    . بررسي شدند 
  3).نگر روش مطالعاتي دوموجي و آينده(زماني با يكديگر فاصله داشتند 

 1990و بار ديگر در سال   )  نفر متأهل  354 (4 با هفتصد پاسخگو   1988در سال   
 5هاي خـصوصي مـنظم      مصاحبه)  نفر متأهل  289(ساكنان اين منطقه     نفر از    532با  

 و  6گـويي،   گيري، ميـزان پاسـخ      اطلاعات دقيق دربارة مراحل نمونه    . صورت گرفت 
  7.هاي گروه نمونه در منبع ديگري منتشر شده است ويژگي

                                                            
1. Causal Direction.  
2. Stratified Random Sample.  
3. Tow-Wave Prospective Panel Study.  
4. Respondent.  
5. Structured Personal Interview.  
6. Response Rate.  
7. Simon, “Parental Role Strains. Salience of Parental Identity, and Gender 

Differences in Psychological Distress.” Journal of Health and Social 
Behavior, 33:25-35; Thoits, “Identity Structures and Psychological Weil-
Being: Gender and Marital Status Comparisons.” Social Psychology 
Quanerl, 55:236-56; Thoits, “Stressors and Problem Solving: The 
Individual as Psychological Activist.” Journal of Health and Social 
Behavior, 35:143-60. 
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مـادران شـاغل و متأهـل و         از افراد گـروه كـه شـامل          1اي  نمونه  بر روي زير  
هـاي كمـي     نفـر تحليـل    92،  سال بود هجده  ر  ي فرزندان ز  يارا پدران د  همچنين

هايي بودنـد كـه در آنهـا پـدر و مـادر، هـر دو،                  اين افراد از خانواده   . انجام شد 
  .كردند اقتصاد خانواده را تأمين مي

 بود كه   3گير و باز    هاي پي    مصاحبه 2بخش كيفي تحليل مبتني بر تحليل محتواي      
ايـن افـراد    . اي از چهل زن و مـرد انجـام دادم            بر روي زيرنمونه   1991در سال   

ــزرگ   ــة ب ــه زيرمجموع ــق ب ــد   متعل ــل بودن ــاغل و متأه ــدين ش ــري از وال . ت
سال هجده  ر  يوقت كه فرزندان ز     ن متأهل و شاغل تمام    يوالد«اي از     زيرمجموعه

دليـل گـزينش    . »ز به طور تمام وقت شاغل بودند      يهمسران ن و  ،  نددر خانه داشت  
ها را در ميان    روابط متصور بين نقش    تنوعخواستم     بود كه مي   ها آن   گو  اين پاسخ 

ماننـد  (گانه و موقعيت نقشي مشابهي داشتند          چند  زنان و مرداني كه تلفيق نقش     
بررسـي  ) آور خانواده بودند    ن  هايي كه در آن زن و مرد هر دو شاغل و نا             ازدواج

ي تنوع در روابط متـصور  از آنجا كه انتظار داشتم نژاد نيز عامل ديگري برا  . كنم
پوسـت محـدود      گويـان سـفيد     گير را تنها به پاسـخ       ها باشد، نمونة پي     ميان نقش 

  . ها نيز محدود شد كردم، و به اين ترتيب امكان تعميم دادن يافته
اي كه از طريق رايانه به افـراد واجـد ايـن              گويان ابتدا براساس شماره     پاسخ
بعـد بـه طـور تـصادفي بـراي شـركت در             ها داده شده بود برگزيـده و          ويژگي

بيش از نود درصد افراد واجد شرايط كه با آنهـا تمـاس             . مصاحبه دعوت شدند  
  .گرفته شد، شركت در مصاحبة مجدد را پذيرفتند

تر والـدين متأهـل و شـاغل و            جمعيتي نمونة بزرگ    ـ  هاي اجتماعي     ويژگي
                                                                                                                     

از آنجـا  . ل اسـت ين گروه به طبقة متوسط متمايدهد كه ا ي نشان متويتس يشي فرسا يها  ليتحل
 ـ يِ مقـام اجتمـاع    ي از آن است كه افـراد دارا       ين حاك يشيكه پژوهش پ    ي سـنت  يالاتر، باورهـا   ب

احتمـالاً در نمونـة مـن بـه     ). Ulbrich, 1989( زنان و مـردان دارنـد   يها  دربارة نقشيكمتر
  .ت داده نشده استيموضوعات فوق چندان اهم

1. Subsample.  
2. Content Analysis.  
3. Open-Ended Interview.  
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مونـه از نظـر سـن و        چه هر دو ن     اگر. گير در بخش ضميمه آمده است       نمونة پي 
گيـر، افـراد      اند، در نمونـة پـي       كنند مشابه   شمار فرزنداني كه در خانه زندگي مي      
گويـان از     دهـد ايـن پاسـخ       كه نشان مي  (بيشتري تحصيلات و درآمد بالا دارند       

).  شـاغل بودنـد    وقت هر دو به طور تمام    هايي بودند كه در آن همسران         خانواده
سـن  . سن و درآمد خانواده با هم تفاوت داشـتند        زنان و مردان، بيشتر به لحاظ       

  .شوهران بيش از همسران، و درآمد خانوادگي آنها بالاتر بود
بـر روي نمونـة      2هـا    فشار عصبي در دستة دوم مصاحبه      1 دو متغيري   تحليل

) كـه در اينجـا ذكـر نـشده        (گير    ترِ والدين متأهل و شاغل و نيز نمونة پي          بزرگ
دست آمده    هاي فراگير نيز به       د كه در ساير پژوهش    ده  همان چيزي را نشان مي    

بود، اين مادرانِ متأهل و شاغل در مقايسه با پدرانِ داراي وضـعيت مـشابه، بـه                 
گيري دچار اضطراب و فشار عصبي بيشتري بوده، مشكلات جسمي            طور چشم 

كه در اينجا ذكر    (تر     دربارة نمونة بزرگ   3هاي چندمتغيري   تحليل. بيشتري دارند 
 ـ جمعيتـي و    همچنين حاكي از آن است كه وقتي متغيرهـاي اجتمـاعي  ) دهنش

هـاي شـغلي و درآمـدي ميـان           همچون تفاوت (طور متغيرهاي ساختاري      همين
را ثابت نگهداريم، علائم مشكلات زنان باز هم بيش از          ) همسران، و تقسيم كار   

  .مردان است
ي جنـسي در بـروز      هـا   هاي اين بررسي، امكان ارزيابي تفـاوت        اگرچه داده 

هـاي    هـاي نظـري مـستلزم داده        فشار عصبي را براي من فراهم ساخت، پرسش       
ها چه معنايي بـراي افـراد دارنـد،           به منظور آگاهي از اينكه نقش     . تري بود   دقيق

همچنـين از   . گير گنجانده شد    چند پرسش دربارة باورهاي افراد در مصاحبة پي       

                                                            
1. Bivariate Analysis. 

) SCL-90) Derogatis and Cleary 1977  از شكل مختـصر هايي مقياس فشار عصبي با زير. 2
 ـ ارز يرهاي بر متغ  ي، مبتن ي كم يها    ليتحل.  شد يابيارز هـا     شـده در دسـتة دوم مـصاحبه        يابي

ر انجام شدند؛   يگ  ي پ يها   با مصاحبه  ي كمتر يها در فاصلة زمان     را دستة دومِ مصاحبه   يبودند؛ ز 
 يرات فـشار عـصب    ييمندم، نه تغ     ثابت علاقه  يش نق يها   تداخل يهاپيامدنكه من به    يگر ا يو د 

  .در طول زمان
3. Multivariate Analysis. 
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بـه  ) هايـشان   و خودانگـاره  (هايـشان     نقشگويان دربارة تأثير شغل آنان بر         پاسخ
براي دريافت پاسخ دقيق، همراه با هر پرسـش،     . منزلة همسر و والد پرسش شد     

درنـگ بـر روي       هـا ضـبط و بـي        مصاحبه.  نيز مطرح گرديد   1گير  يك پرسش پي  
بـر روي ايـن     . گـذاري شـدند     كاغذ پياده، و موضوعات محتوايي غيرمنتظره كد      

انجام شد تا هر گونه اشاره به اطلاعـات نـاظر بـه             اي    وجوي رايانه   كدها جست 
ايـم،   هـايي كـه در اينجـا برگزيـده      قـول   نقل. هاي پژوهش مشخص شود     پرسش
توجـه  . ها هستند طور نمونة ديگري از پاسخ دهندة اين موضوعات و همين   نشان

  .هاست، نه آزمون آنها وجو و ارائة فرضيه داشته باشيد كه هدف اين مقاله جست
 75در زماني كه من با      . اي شايان توجه است     گير، نكته   اين مطالعة پي  دربارة  

شـده، مـصاحبه كـرده بـودم، بـيش از             درصد از شوهران در نخستين قرار معين      
كم براي يك بار، قرار مصاحبه خود را          پنجاه درصد از زنان مجبور شدند دست      

 حتمـاً بيـانگر    دهد كه آنـان وقـت آزاد نداشـتند و           اين امر نشان مي   . تغيير دهند 
  . زنان شاغل در مقايسه با شوهران شاغل است2 بار نقشتر بودنِ سنگين

  ها يافته

  هاي شغلي و خانوادگي براي زنان و مردان معناي نقش
گويان پرسيديم كـه آيـا        ها، از پاسخ    براي ارزيابي نظر زنان و مردان دربارة نقش       

در زمينة تأمين معـاش  ) زن (خوب بودن، تا حدي، به توانايي مرد   ) و مادرِ (پدر  
خـوب  ) و زنِ (همچنين از آنان پرسيده شد آيا شـوهر         . فرزندانش بستگي دارد  

براي تأمين وضـعيت اقتـصادي همـسرش        ) زن(بودن، تا حدي، به توانايي مرد       
. هاي زنان و مردان مشاهده شد     نظر در   ي فاحش هاي جنسي   تفاوت. بستگي دارد 

تند تـأمين معـاش، بخـش اصـلي نقـش           در حالي كه اكثـر مـردان عقيـده داش ـ         
دهد، تنها شمار بسيار اندكي از زنان اين مـسئله را             خانوادگي آنها را تشكيل مي    

  .دانستند براي زنان و مادران بااهميت مي

                                                            
1. Probe.  
2. Role over Load.  
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براي مثال، در حالي كه بيشتر مردان عقيده داشـتند ابـراز محبـت، حمايـت                
شان اهميـت دارد، هـشتاد         قدر تأمين نيازهاي مالي خانواده      عاطفي، و دوستي به   

ورزيدنـد كـه نـاتواني مـرد در حمايـت مـالي               درصد نيز بر اين نكته تأكيد مي      
پاسـخ ايـن   .  خواهـد داشـت  1هاي منفي بر برداشت او از خودپيامداش    خانواده

  : هاست  مرد اي از پاسخ معلم، نمونه
را ي ـز مهـم اسـت؛   يليز باشد، اما به نظر من خين مسئله همه چ  يكنم ا   يفكر نم 

 از خـود    يبرداشـت خـوب   .  دربـارة خـود نخواهـد داشـت        يپدر احساس خوب  
شـما  . شـوند   ي م ـ يشتر مردهـا دچـار افـسردگ      ي ـكنم ب   يفكر م . نخواهد داشت 

د از او   ي ـكنم اگـر نتوان     ياما احساس م  . ديد به كودك ابراز محبت كن     يتوان  يم
  .د بوديد خوشحال نخواهي كنيت ماليحما

همة مردها، توانايي حمايت مالي به معناي پـدر و  در حقيقت، تقريباً از نظر      
كنم يكـي از      فكر مي «: يك مدير حفظ ايمني به اجمال گفت      . شوهر بودن است  

  .»شرايط لازم براي شوهر بودن توانايي تأمين مالي است
هاي مردان تقريباً با هـم هماهنـگ بـود، زنـان نظرهـاي                هرچند نظر ديدگاه  

اكثر زنـان، ماننـد     . ي مادران و همسران داشتند    گوناگوني دربارة وظايف اقتصاد   
مردان، بر اين عقيده بودند كـه مـادر و همـسرِ خـوب بـودن، چيـزي بـيش از                     

طلبد، و وظيفة زن ابراز محبت، حمايت عـاطفي، و            حمايت مالي خانواده را مي    
 درصـد از همـسران همچنـين عقيـده          25 حـال،     با اين . ايجاد جو دوستي است   

ال خانوادة خود وظايف اقتصادي نيز دارد؛ زيرا آنان ازدواج را           داشتند زن در قب   
 مالي   توانند از فشار    كردند با كمك مالي مي      آنان فكر مي  . دانند  نوعي شراكت مي  

معلمـي چنـين   .  فرزندانشان را بـالاتر ببرنـد     2شوهرشان بكاهند و سطح زندگي    
شوهرم از نظـر  هاي   كنم با پذيرش بخشي از مسئوليت      احساس مي «: توضيح داد 

به نظرم، من بيشتر يك شريك برابر هستم، كه از نظـر            . كنم  مالي به او كمك مي    
  .»ها با او سهيم هستم كار و مسئوليت

                                                            
1. Man’s Self-Image. 
2. Standard of Living.  
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 درصد همـسران عقيـده داشـتند تـأمين مـالي جـزو              35برخلاف اين زنان،    
هايي كه اين همسران براي همسر و مـادرِ   روش. هاي خانوادگي زن نيست     نقش

معلـم  . هايي سنتي و غيراقتصادي بـود       كردند، روش   ر آن تأكيد مي   خوب بودن ب  
براي مادرِ خوب بودن، بايد متعلق به فرزندانت باشي؛ بايد آنهـا            «: ديگري گفت 

  .»را درك كني و مراقبشان باشي؛ و براي اين كارها به پول نيازي نداري
 ـ   گانـه    نظرهـاي دو    چهل درصـد   با اين حال، گروه سومي از زنان       ارة اي درب

 1پرستاري، اين دوگـانگي   . هاي شغلي و خانوادگي زنان داشتند       رابطة ميان نقش  
امـا از سـوي ديگـر،       . به نظر من، بيشتر وظيفـة پـدر اسـت         : را چنين ابزار كرد   

كنم پدر و مادر هر دو وظيفه دارند خانواده را به لحاظ مالي تـأمين                 احساس مي 
  .كنند

نوادگي را به هم وابسته بداننـد،       هاي شغلي و خا     به هر روي، چه زنان نقش     
كننـد، همگـي      اي كه ابراز مي     گانه  چه مستقل از يكديگر، و با وجود نظرهاي دو        

دانسته، معتقد بودند وظيفة اصلي زن در قبال          اشتغال را يك مسئوليت دوچندان      
همسر و فرزندانش مرتب نگاه داشتن خانه، حمايت عاطفي، و پرورش كودكان        

  .است
اگر كسي به خانة شما بيايد و خانة شما         : اين گونه توضيح داد   معلم ديگري   
پـس  . گويد خداي من، شوهرت كدبانوي خيلي خوبي نيست         مرتب نباشد، نمي  

  .داري، به اضافة نگهداري از كودكان به اضافة خانه. شما كار خودت را داري
هاي    خود را دربارة تلفيق نقش     احساساتگويان    جالب است كه وقتي پاسخ    

هـاي جنـسي آشـكارتري ميـان          كردند، حتي تفاوت    غلي و خانوادگي بيان مي    ش
كنند در جهات مختلـف       گفتند احساس مي    بيشتر زنان مي  . شود  ها ديده مي    نقش

 درصد از زنان    85. اند  شوند، همواره به آنها نياز است و گيج و آشفته           كشيده مي 
كردند؛ زيـرا گمـان       ي م گناههمچنين به سبب تلفيق اشتغال با خانواده، احساس         

دهنـد و     كردند نتيجة كار كردن اين است كه گاه به فرزندانشان اهميت نمـي              مي
يكي از كاركنـان اتـاق عمـل هنگـام صـحبت            . كنند  توجهي مي   به شوهرشان بي  

                                                            
1. Ambivalence.  
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گنـاه احتمـالاً    : دربارة احساساتش، احساس گناه خود را ايـن گونـه بيـان كـرد             
توانستم ايـن زمـان را        كردم، مي    نمي احساس شماره يك است؛ زيرا اگر من كار       

ام يا به هر كار ديگر        ام يا به وظايف همسري      هايم يا به زندگي خانوادگي      به بچه 
  .اختصاص دهم

كردند كـه در جهـات        كاملاً برخلاف زنان، هيچ يك از مردان احساس نمي        
در . انـد يـا مقـصرند       گـيج و آشـفته    . شوند، مورد نياز هستند     مختلف كشيده مي  

انديـشند،    هـا مـي     ت، بيشتر آنان اذعان كردند كه وقتي به تلفيق اين نقـش           حقيق
اي از    پزشك، نمونه   پاسخ يك روان  . يابد   هيجاني به ذهن آنها راه نمي      چيهاصلاً  

از نظر مـن ايـن      . اي فكر كنم    توانم به هيچ هيجان منفي      نمي«: پاسخ مردان است  
هنگامي . »سات، مربوط شود  اي نيست كه به احسا      فقط جريان امور بوده، مسئله    

كه از شوهران خواسته شد توضيح دهند چرا دربارة تلفيق كار با خـانواده هـيچ            
احساسي ندارند، بر جنبه و ماهيت هنجاري اين تلفيق نقش براي مردان تأكيـد              

واقعاً زياد به   . فقط همين . وظيفة من است  . براي من كاملاً طبيعي است    «: كردند
  ).س حسابداريرئي(» كنم آن فكر نمي

گويان در اين باره كه پدر و شوهر يـا        خلاصه اينكه، براساس نظرهاي پاسخ    
تـوان نتيجـه گرفـت        مادر و همسرِ خوب بـودن چـه معنـايي دارد، ظـاهراً مـي              

هاي شغلي و خانوادگي به يكديگر از نظر مـردان بـيش از زنـان                 وابستگي نقش 
ه چيز نيست، بيـشتر آنـان بـر     هم ،ها عقيده داشتند تأمين مالي      اگرچه مرد . است
. اش تأكيد ورزيدند      مالي به خانواده    هاي منفي عدم توانايي مرد براي كمك      پيامد

هـاي شـغلي و       افزون بر اين، بـا آنكـه در نظرهـاي زنـان دربـارة رابطـة نقـش                 
خانوادگي، گوناگوني بيشتري وجـود داشـت، بيـشتر آنـان اذعـان داشـتند كـه                 

. وده، وظيفة اصـلي زن مراقبـت و پـرورش اسـت           اشتغال، مسئوليتي دوچندان ب   
هـاي شـغلي و خـانوادگي،         هاي جنسيتي موجود در روابـط ميـان نقـش           تفاوت

. كردنـد   گويان احساسات خـود را بيـان مـي          هنگامي كاملاً مشهود بود كه پاسخ     
رسـد بيـشتر زنـان اشـتغال را رقيبـي بـراي               براساس اين احساسات، به نظر مي     
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دانند؛ حال آنكه مـردان اشـتغال را          وظايف خانوادگي مي  توانايي خود در انجام     
دهد بخشي از وظايف خـود را در قبـال            دانند كه به آنان امكان مي       اي مي   وسيله
   1.كنند شان انجام دهند، و آن را امري كاملاً طبيعي تلقي مي خانواده

  2تعارض نقش
 در افـرادي كـه      آيا: كنم از اين قرار است      اي كه در مرحلة بعد بررسي مي        مسئله
احتمال ،  )اكثر زنان (دانند    هاي شغلي و خانوادگي را مستقل از يكديگر مي          نقش

ها را وابسته به هـم        افرادي است كه اين نقش    شتر از   يها ب   متعارض دانستن نقش  
گويان سؤال شـد كـه        براي پاسخ به اين پرسش، از پاسخ      ). اكثر مردان (دانند    مي

غل و فرزندانشان، يا ميـان شـغل و همـسرشان           آيا ميان وظايف خود در قبال ش      
 نقش را  ن سهيق اي مشكلات تلفگويان هنگامي كه پاسخ. شوند دچار تعارض مي

ري دربارة تعارض نقش به دست آمد و مـن دريـافتم            شتي ب يها  ان كردند، داده  يب
هاي زنان و مردان، وجود       ها چند تفاوت مهم نيز ميان پاسخ        كه با وجود شباهت   

  .داشت
ترين تفاوت جنسي در زمينة تعـارض    ممه. ت تعارض شغل و والد بودن     يهما

در ايـن پـژوهش نيـز هماننـد         . نقش، تعارض ميان شغل و نقش والـديني بـود         
هـاي     ميان نقش  )چهل درصد ( بيش از مردان     ) درصد 75( پيشين، زنان     پژوهش

ة تر در زمين ـ     پيش 3افرادي همچون . كردند  شغلي و والديني احساس تعارض مي     
تعــارض ميــان اشــتغال و والــد بــودن و تفــاوت ميــزان آن در زنــان و مــردان، 

                                                            
 ي احساس منف ـ  ي و خانوادگ  ي شغل يها  ق نقش ين است كه شوهران دربارة تلف     يگر ا ير د يتفس. 1

امـا  .  مردان دشوار استي برايرا فاش كردن احساسات منفيكنند؛ ز يان نميند، اما آن را ب   دار
 از  يشـود، حـاك     يشان حاصل م  ي كه به گفتة مردان در صورت كار نكردن برا         يجانات منف يه

 متفـاوت   يريپـذ   اني ـدهنـدة ب    ن احساسات صرفاً نـشان    ي در ا  ي جنس يها    آن است كه تفاوت   
  .ستين

2. Role Conflict. 
3. Hochschild, The Second Shift: Working Parents and the Revolution at 

Home. 
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كيفي انجام داده و به نتايجي رسيده بودند، اما من افزون بـر آن بـه                 هاي  بررسي
تعارضي . بردم   اين تعارض بين زنان و مردان، پي         تيماههاي ظريفي در      تفاوت

 بود، اما تعارضـي     كردند حوزة محدودي داشت و مشخص       كه شوهران بيان مي   
 يبه گفتة زنـان . دكردند مبهم، نامشخص و پراكنده بو    كه همسران بدان اشاره مي    

دانستند، كار كردن بـا       يگر م يكدي را مستقل از     ي و خانوادگ  ي شغل يها  كه نقش 
متعارض اسـت؛ زيـرا شـغل آنـان مـانع از حـضور ايـشان در كنـار                   والد بودن   

هـاي     از يك مدير ناحيه، نمونة پاسـخ       پاسخ نامشخص زير  . شود  فرزندانشان مي 
  :زنان بود

 از  ييهـا   فقـط گوشـه   . نمي ـب  يم را نم ـ  يهـا   بزرگ شدن بچـه   . من حضور ندارم  
شان را در   يشه ا يم دوستتان دارم، و هم    يگو  يبه آنها م  . نميب  ي آنان را م   يزندگ

د دلم  يشا.  باشد ين كاف يكنم كه ا    يبوسم، اما گمان نم     يرم و م  يگ  يآغوش م 
  .شوند، من حضور داشته باشم ي وارد خانه مي وقتخواهد يم

برخلاف احساسات نامشخص و پراكندة زنان دربارة تعـارض كـار و والـد              
هـاي   به گفتـة مردانـي كـه نقـش    . بودن، تعارض مردان، مشخص و محدود بود    

كردنـد، دليـل      شغلي و خانوادگي را به هم وابسته دانسته، احساس تعارض مـي           
برنامـة    هـاي فـوق     توانستند در فعاليـت     دن اين بود كه نمي    تداخل كار با والد بو    

  :يك تكنسين اين گونه توضيح داد. فرزندانشان حضور داشته باشند
هاي خارج از مدرسـة دختـرم         ام، از بسياري فعاليت     هاي كاري   به دليل ساعت  

مطمئـنم بـراي دختـرم اهميـت        . كننده است   ام و اين براي من نارحت       مانده  باز
هـا مـن       دوي ما در اين امور حضور داشته باشيم، اما بيـشتر وقـت             دارد كه هر  

  .توانم نمي
اگرچـه زنـان و مـردان بـه         . ييت در قبال مـسائل زناشـو      ي مسئول يها  يژگيو

تعارض ميان كار و ازدواج كمتر از تعارض ميان كار و والد بودن توجه داشتند،               
 سـي از زنـان و      درصـد    45. گيري ميان كار و ازدواج مشهود بود        تعارض چشم 

  دچـارِ  همـسرانِ .  بودند ية نقش درصد از مردان دچار تعارض ميان اين دو حوز        
، مانند اين معلـم، بـر مـسئلة آوردن كـار خـود بـه خانـه و مـشكلات                     تعارض

  :ورزيدند زناشويي برخاسته از آن تأكيد مي
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ح كـنم، او توجـه      يهـا را تـصح      دانم برگه   ي كه خود را موظف م     يشبها وقت ... 
ز واقعاً مهـم اسـت و       يد تا صبح آماده شوند، اما او ن       يها با   برگه. خواهد  يمرا م 

نجاسـت كـه    يا. افتـد   يمـان بـه خطـر م ـ        يياگر به او توجه نكنم رابطـة زناشـو        
  .شوم يكنم خُرد م ياحساس م

 ق كار و والد بودن    يتلفكردند    افزون بر اين، شماري از همسران احساس مي       
 درصـد از زنـان گفتنـد نتيجـة          55. ي آنـان دارد   آثار نامطلوبي بر رابطة زناشـوي     

بـه  : شـود ايـن اسـت       زمان اين سه نقش حاصل مي       اي كه از تلفيق هم      ناخواسته
  .تعويق انداختن روابط زناشويي

اين همسران گفتند، چون وقت و انرژي ندارند، نيازهاي فرزندانشان را بـه             
هاي خـود سـخن      همسر ديگري از اولويت   . دهند  نيازهاي شوهرشان ترجيح مي   

طور است    اغلب اين . ها باشد   رسد كار عاقلانه توجه به اولويت       به نظر مي  : گفت
هاي داوطلب    كه براي من توجه به دخترم اولويت دارد؛ بعد كارم؛ بعد در گروه            

كنم؛ و سپس اگر وقتي باقي مانده باشد، آن را با شوهرم سـپري                حضور پيدا مي  
  ).معلم(كنم  مي

موجـب  : هـايش پرسـيده شـد، افـزود          دربـارة اولويـت    وقتي از احساس او   
شود كه شـوهرم احـساس        شود كه احساس گناه كنم و بايد بگويم باعث مي           مي

  .توجهي قرار گرفته است كند مورد بي
اي نكردند كـه از       گفتني است اين همسران، جز دو زن، به اين مسئله اشاره          

 كننـد   رند يا احـساس مـي     گي  قدر كافي مورد توجه قرار نمي       جانب شوهرشان به  
برعكس، همسران در قبال آن دسته از مشكلات زناشويي . اند شده  ناديده گرفته

 ايـن   1.كردنـد   كه در تلفيق كار و خانواده ريشه دارند، احـساس مـسئوليت مـي             
دانستند شوهرشان نيز به نيازهاي زناشويي كمتر از نيازهاي           همسران با آنكه مي   
ز هـم عقيـده داشـتند آنـان، خـود، مـسئول ايـن               دهـد، بـا     فرزندان اهميت مـي   

  :كند تر از شوهرش وصف مي خواه يك خانم كارمند خود را خود. اند وضعيت

                                                            
1. See: Chodorow, The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the 

Sociology of Gender. 
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ام، مادر بودن در درجة اول و همسر بودن در درجـة              در اين مرحله از زندگي    
كـنم همـين      شوهرم چنين احـساسي دارد، و فكـر مـي         . دوم اهميت قرار دارد   

نه گفتن  . ترم  خواه  در ارتباط با او، من خود     . آورد  يبار م  را به    يشكلاتمسئله م 
فكـر  . هاسـت   تر از نه گفتن به خواست بچه        براي من راحت   او   يها  به خواسته 

  .كنم او مثل من باشد نمي
اند، شش نفر از شـوهراني كـه كـار و             برخلاف همسراني كه درگير تعارض    

ناشـويي برخاسـته از     دانـستند، بـر مـشكلات ز        ازدواج را در تعارض با هم مي      
معـاون  . كردنـد   هاي كاري طولاني تأكيد مـي       ويژه ساعت   برنامة كاري خاص، به   

. باشـد   ام     كاري  كنم به سبب برنامة     فكر مي «: نشاني چنين توضيح داد     رئيس آتش 
  .خواهد حضور داشته باشم توانم وقتي كه او دلش مي من هميشه نمي

كردنـد     نيـز احـساس مـي      )صـد  در 55(جالب اينكه، همان نسبت از مردان       
ايـن مـردان   . تلفيق كار و والد بودن آثار نامطلوبي بر روابط زناشويي آنـان دارد       

گفتند زندگي زناشويي آنـان در مقايـسه بـا فرزندانـشان درجـة دوم بـوده،                   مي
يـك  . دهنـد  شان ترجيح مـي   نيازهاي فرزندانشان را به نيازهاي زندگي زناشويي      

خـورد و در درجـة        ها لطمه مي    تر  معمولاً رابطة بزرگ   «:گويد  تحليلگر برنامه مي  
ما به كارهاي همسرمان كمتر از فرزنـدانمان اهميـت          . گيرد  دوم اهميت قرار مي   

  .»دهيم مي
اما حتي يك مرد هم اظهار نكرد كه همسرش را ناديده گرفته، يا به سبب فـرع                 

يـن شـوهران،    بلكـه ا  . كنـد   اش احساس مسئوليت مـي       زندگي زناشويي  1قرار دادن 
 را در قبال آن دسته از مـشكلات زناشـويي كـه از تلفيـق                 )نه خودشان  (همسرشان

از نظر . دانستند  با زندگي زناشويي حاصل شده، مسئول ميهمسراشتغال والد بودن 
كننـد   اين مردان، ريشة مشكلات زناشويي در اين مـسئله اسـت كـه احـساس مـي           

ي كه پس از بزرگ شدن فرزندانش، ديگر        شوهر. گيرد  همسرشان آنان را ناديده مي    
كنـد هيجانـاتي را كـه در زمـان            تـوجهي مـي     كند همسرش به او بـي       احساس نمي 

  : ها پشت سر گذاشته، اين گونه بيان كرد تر بودن بچه كوچك

                                                            
1. Back Burner. 
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وقتـي  . ها هستم   كردم آن پايين    ها كوچك بودند احساس مي      هنگامي كه بچه  
شود   مادر خسته مي  .  داري   آخر قرار  كني در اولويت     داشته باشي فكر مي     بچه

  .... او تقصيري ندارد، اما. دهد ها اختصاص مي و هر چه كه داشته باشد به بچه
تـوجهي بـيش از هـر جـاي ديگـر             بخشي از زندگي زناشويي كه در آن بي       

شـماري از شـوهران دفعـات       . هاسـت   شـود، روابـط جنـسي زوج        احساس مي 
شان را برخاسـته از نداشـتن وقـت و          نزديكي بـا همـسر    ) يا حذف (شمار    اندك

  .دانستند) نه خودشان(انرژي همسرشان 
هـا لطمـه      وقتي شما تمام اين كارها را با هم داشته باشيد، روابط جنـسي زوج             

زمـاني كـه در     . و اين، به ويـژه بـراي همـسرم يـك نگرانـي اسـت              . خورد  مي
كم بـه      كم 30/9 تا َ  9ي تلويزيون هستيم، بين ساعت      اشارختخواب مشغول تم  

 ديگر كاملاً خواب است، و اين مـشكلاتي بـه بـار             10ساعت  . رود  خواب مي 
  ).رئيس حسابداري(آورد  مي

داننـد   هاي شغلي و خانوادگي را جداي از هم مي   در مجموع، آناني كه نقش    
غالبـاً  (داننـد   ها را وابسته به هم مي  در مقايسه با آناني كه اين نقش      ) ها  غالباً زن (

هاي شغلي و والـد بـودن،         ويژه ميان نقش     دچار تعارض نقش، به    ، بيشتر )مردها
حال، افزون بر اينكه اغلب گزارش شـده زنـان بـيش از مـردان                 با اين . شدند  مي

شوند، من دريافتم تعارض آنها نامـشخص و     دچار تعارض شغلي و والديني مي     
الـد  رسد تلفيق كار بـا و       ضمناً به نظر مي   ). نه مشخص و محدود   (پراكنده است   

شـوهران و   . انجامـد   بودن، به بروز مشكلات زناشويي براي زنان و مـردان مـي           
همسران به دليل نداشـتن وقـت و انـرژي كـافي، نيازهـاي فرزندانـشان را بـه                   

هم از نظر خود و هـم  (اما سرانجام، همسران    . دهند  نيازهاي يكديگر ترجيح مي   
مـسئول شـناخته   تـوجهي بـه زنـدگي زناشـويي      به دليل بـي ) از نظر شوهرشان  

كننـد    آنچه زنان بر اثر تعارض شغل خود با والد بـودن احـساس مـي              . شوند  مي
افزون بر اين آنان خود را مسئول مـشكلات دانـسته،           . متنوع و نامشخص است   
آنها همه موجب از بـين رفـتن تـدريجي عـزت            . شوند  بر اثر آن دچار تنش مي     

  .نفي فرد از خود گرددشود؛ چيزي كه احتمال دارد سبب ارزيابي م نفس مي
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  1ارزيابي خود در زمينة ايفاي نقش
گويان از خود در جايگاه والـدين و همـسر، از         براي بررسي نحوه ارزيابي پاسخ    

كنند چقدر والـد و همـسر خـوبي هـستند، و آيـا                آنها پرسيده شد كه گمان مي     
كاهـد   خواه خود باشند مي     براي آنكه والد و همسري دل      اشتغال از توانايي آنان   

گويان موفقيت خـود را در تلفيـق          پس از آنكه پاسخ   . افزايد  شان مي   يا به توانايي  
. هاي بيشتري دربارة ايفاي نقش به دست آمـد   كردند، داده   اين سه نقش ارزيابي     

  .گشا بود ها بسيار راه اين داده

  هاي چندگانه و بازتاب آن بر هويت زنان و مردان تلفيق نقش
كنند مادر و همسر باكفايتي       ان كردند كه غالباً احساس مي     هفتاد درصد زنان اذع   

هاي شغلي و خانوادگي را جداي از يكـديگر           از نظر همسراني كه نقش    . نيستند
كنـد؛ زيـرا       آنان را در مقام يك مادر يا همسرِ خوب تهديد مي           دانند، اشتغالْ   مي

ي حاكي پاسخ يك منش. براي فرزندان و همسر خود ندارند يكافوقت و انرژي 
  :از همين موضوع است

 را  ايـشان  دوسـت داشـتن آنـان داشـتم و           ي برا يشتريخواست وقت ب    يدلم م 
 ــ آن ــه كــه فكــر م ــكــنم با يگون ــرورش ي  ــيد پ ــرورش م ــد، پ ــم . دادم يابن دل
ن ي ـا. م باشـم يهـا   بـوده، كنـار بچـه   يم، مادر خوبيايخواست زود به خانه ب      يم
  .متوان يتر است، اما نم  مهميزيم از هر چيبرا

اند كـه نداشـتن وقـت و انـرژي، نقـش              افزون بر اين، بسياري از زنان گفته      
شماري از همسران كه احتمالاً ارزيابي      . دهد  همسري آنها را تحت تأثير قرار مي      

كردنـد شـريك جنـسي        كردنـد، احـساس مـي       مورد نظر شوهرشان را بيان مـي      
  :شاره كرده استاين منشي اتاق عمل تلويحاً به اين نكته ا. شوهرشان نيستند

 كارهـا بـه     ي انجـام بعـض    ي بـرا  يشتري ـكنم وقـت ب     ياگر شاغل نبودم، فكر م    
  .ن قدر خسته نبودميقطعاً شبها ا. ك همسر داشتميعنوان 

انـد، بـه    وقتي زنان در اينكه تا چه حد در تلفيق اين سه نقـش موفـق بـوده        

                                                            
1. Role Performance.  
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  :كردند كفايتي مي پرداختند، آشكارا احساس بي ارزيابي خود مي
 هـست كـه     ييشه جـا  ي ـرا هم ينه موفق بوده باشم؛ ز    ين زم يكنم در ا    يمان نم گ

شـوم    يده م ي كش يار متفاوت يكنم در جهات بس     ياحساس م . لطمه خورده باشد  
تـر از   نيي پـا يكنم زن ـ ياحساس م. ستميچ مورد صددرصد موفق ن    يو من در ه   

 يچ كـار يرد و در ه ـي ـك زن برتر را بگي يكند جا  ي م يحد متوسطم كه سع   
  ).منشي (ستيموفق ن

داشتند و ايـن پرسـش برايـشان     1زنان همچنين دربارة خود احساس ترديد
در حالي كه يك همسر، نگرانِ تلفيـق        . »كنند  آيا درست عمل مي   «مطرح بود كه    
گفت شوهرش نگران تلفيق اين سه نقش نيست؛ زيرا       اش بود، مي    كار و خانواده  

  .»پذيرد  كه هست ميگونه همانزندگي را «
 ـداند كه چه با     يم. رديپذ  ي كه هست م   گونه  همان را   ي زندگ  سم، د بكنـد و    ي

نگـرانم كـه    . كـنم   يا با فرزندم درست رفتار م     يمن نگرانم كه آ   . ستينگران آن ن  
نگرانم خانه مرتـب    . كنم  يگران در محل كارم فكر كنند من تمام تلاشم را نم          يد

 .نباشد
فـايتي خـود را برخاسـته از        ك  با اين حال، زنان به جاي آنكـه احـساس بـي           

كنـد مـدام در اختيـار فرزنـدان و            تقسيم كار خانواده بدانند كه آنها را ملزم مـي         
شوهرشان باشند، يا اينكه آن را ناشي از فرهنگي بدانند كه نقش خـانوادگي زن          

داند، هيجانـات منفـي خـود را برخاسـته از عـدم                ساعته مي  24را ارائة مراقبت    
نداشـتن  «: يـك مربـي مهـد كـودك گفـت     . دانـستند  مـي  خودشـان ريزي   برنامه
  .»ترين مشكل من است بندي بهتر احتمالاً بزرگ زمان

برخلاف زنان، نود درصد مـردان خـود را پـدر و شـوهر مـوفقي ارزيـابي                  
دانـستند،    از نظر مرداني كه كـار و خـانواده را وابـسته بـه يكـديگر مـي                 . كردند

زلـة يـك پـدر و شـوهرِ خـوب كمـك       گيري هويت آنان به من     اشتغال، به شكل  
. دانند  آور خانواده مي    آورد كه خود را نان      كند؛ زيرا حسي را در آنها پديد مي         مي

افزايـد؛ چـون     كار كردن چيزي به هويت من مي      «: يك برقكار چنين توضيح داد    
                                                            

1. Self-Doubt.  
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  .»توانستم زندگي آنها را تأمين كنم اگر شاغل نبودم نمي
اما كمبود وقت، . دانستند ت را مشكل مي   برخي مردان، مانند زنان، كمبود وق     

جز در دو مورد، بر برداشت آنان از خود در جايگاه پدر و شوهر، تـأثير منفـي                  
توانـست زمـان بيـشتري را بـا           كنـد مـي     يك مدير اگرچه احساس مـي     . نداشت

. من پدر خوبي هستم   «: كند  پسرش سپري كند، خود را پدري خوب ارزيابي مي        
  .» وقت زيادي ندارم كه با او سپري كنمتنها مسئله اين است كه

اند،   اين سه نقش موفققيتلفدادند تا چه حد در  زماني كه مردان توضيح مي
 مـردان در مقـام پـدر و شـوهر كـاملاً             1شناسـي    خود  هاي مثبت اشتغال بر   پيامد

 . مشهود بود
هـاي شـغلي و خـانوادگي بـه ايجـاد             در مردان برخلاف زنان، تلفيق نقـش      

كفـايتي در جايگـاه والـد و همـسر يـا احـساس ترديـد در خـود                    احساس بـي  
براي هيچ يك از مردان اين پرسش مطرح نبود كـه آيـا بايـد كـار                 . انجاميد  نمي

هاي شغلي و خانوادگي      بلكه تلفيق نقش  . كنند  كنند يا اينكه آيا درست عمل مي      
 3 و ارزشـمندي   2به ارزيابي مثبت از خود، احساس خوشحالي، رضايت از خود         

 احساس خوشايندي  داشتن هر دو نقش،«به گفتة يك فرمانده گردان . انجامد مي
  .»سازيد دارد؛ زيرا شما نهايت توانايي خود را آشكار مي

دار شـدن هـر سـه نقـش را      در حالي كه زنان معتقد بودند بايد بهاي عهـده       
شـود مـردان،    هاي شغلي و خانوادگي موجـب مـي         شخصاً بپردازند، تلفيق نقش   

تـوانم    خوشحالم كه مي  «: د اين متصدي داروخانه، احساس خوشحالي كنند      مانن
. ام عمل كنم ها را در كنار هم با موفقيت داشته باشم و طبق برنامه       همة اين نقش  

  .»ام از جريان امور راضي
 يزري ـ  دهندة ديگري موفقيت خود را برخاسـته از برنامـه           گفتني است پاسخ  

هيچ تعارضي بين ايـن     .  اين زمينه موفق هستم    كنم در   فكر مي «: دانست   يخود م 

                                                            
1. Self-Perception.  
2. Self-Satisfaction.  
3. Self-Worth.  
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ام مرتب و منظم اسـت و همـه چيـز بـه               كنم زندگي   فكر مي . بينم  سه نقش نمي  
  ).برقكار(» رود خوبي پيش مي

 هاي تلفيقي همسر و بازتاب آن بر هويت مردان نقش
هاي شغلي و خانوادگي در بيشتر مردان به خودارزيابي مثبت            اگرچه تلفيق نقش  

 35(اي از شـوهران    انجامـد، زيرمجموعـه   س رضايت و ارزشمندي مـي     و احسا 
 مشغول به كار بودند، اما      يصادآناني كه همسرشان، بيشتر به دلايل اقت       ()درصد
 ـدادند همسرشان خارج از منزل كار نكند و خـود ا  يح م يترج ز ي ـن همـسران ن ي
ب معتقدنـد كـه اشـتغال همـسرشان موج ـ        ) دادند كه شـاغل نباشـند       يح م يترج
  .شود احساس كنند پدر و شوهر باكفايتي نيستند مي

تواننـد    نمـي » آنان«از نظر اين مردان، اشتغال همسرشان گوياي آن است كه           
انشان بمانند، و به همين دليل احساس گنـاه           بر سر پيمان خود با همسر و فرزند       

كفايتي و ديگر هيجانات منفي خـود را ايـن            يك حسابدار، احساس بي   . كنند  مي
  :ونه بيان كردگ

كـنم    شوم از اينكه او مجبور است كار كنـد؛ چـون احـساس مـي                ناراحت مي 
قدر كـافي تـأمين كـنم تـا او بتوانـد در خانـه                 ده را به  توانم نيازهاي خانوا    نمي
در واقع مـن مقـصرم كـه او         . واقعاً ناراحتم كه او مجبور است كار كند       . باشد

  .خانواده نيستممجبور است كار كند چون من قادر به تأمين 
 مطابقـت   تنها با نتايج مطالعات مفهومي و تجربي پيـشين          ها نه   اين يافته 

 برخي از مـردان را      تيهو داشتن همسر شاغل     1.دارد، بلكه كاملاً مؤيد آنهاست    
شـود احـساس كننـد     كند؛ زيـرا موجـب مـي        در جايگاه شوهر و پدر تهديد مي      

 خـانوادگي آنـان را    مهـم از نقـش  آوري، بخـشي   آور باكفايتي نيستند و نـان      نان

                                                            
1. Bernard, “The Good Provider Role: Its Rise and Fall.” American 

Psychologist, 36:1-12; Hochschild, The Second Shift: Working Parents and 
the Revolution at Home; Rosenfield, “The Costs of Sharing: Wives 
Employment and Husbands’ Mental Health.” Journal of Health and Social 
Behavior, 33:213-25; Ross and Huber, “Dividing Work. Sharing Work, and 
In-Between: Marriage Patterns and Depression.” American Sociological 
Review, 48:809-23. 
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 زن   هاي مرتبط با نقش خانوادگي در برداشت        از آنجا كه هويت   . دهد  تشكيل مي 
هـاي مهـم،      ارزيابي منفي از خـود در ايـن حـوزه             و مرد از خود اهميت دارند،       

  1.كننده باشد احساس ارزشمندي فرد را تضعيف كرده، ممكن است ناراحت
حاكي از آن است كه اشـتغال همـسران در بيـشتر            ها    به طور كلي، اين يافته    

شـود در مقـام والـد و همـسر احـساس       موجـب مـي  ) و در برخي مردان  (زنان  
كفـايتي    هـايي متفـاوت احـساس بـي         اما زنان و مردان به دليـل      . كفايتي كنند   بي
توانند   كفايتي زنان اين است كه به سبب شغلشان نمي          علت احساس بي  . كنند  مي

بــرعكس، علــت احــساس .  فرزنــدان و شوهرشــان باشــندهميــشه در اختيــار
 بهتـري بودنـد،     2آور  ن  كفايتي برخي مردان ايـن اسـت كـه معتقدنـد اگـر نـا                بي

حـال، اگرچـه داشـتن همـسر شـاغل در             با اين . همسرشان مجبور نبود كار كند    
 شتري ـباي از مردان احـساسات و خودارزيـابي منفـي در پـي دارد،                   مجموعه  زير

بلكه تلفيق اشـتغال بـا نقـش    . دانند كفايت نمي پدر يا شوهري بي مردان خود را    
والد بودن و زندگي زناشويي در مردان به خودارزيابي مثبت، احساس موفقيت،            

هـاي جنـسي، در    وجـود تفـاوت   . انجامـد   رضايت، خوشحالي و ارزشمندي مي    
گيـرد،    هاي نقشي بسيار بااهميت صورت مـي        هايي كه در اين حوزه      خودارزيابي
شـود در سـلامت روانـي ايـن والـدين متأهـل و شـاغل نيـز شـاهد                   سبب مـي  

  .هاي جنسي باشيم تفاوت
براي مقايـسه   . هاي كمي را بررسي كردم      در مرحلة آخر تحليل، دوباره داده     

شده، چند آزمـون      هاي از پيش تعيين     ميان سلامت رواني زنان و مردان در گروه       
ها كه در اينجا ذكـر نـشده،          ج اين تحليل  نتاي. گير انجام شد    ديگر روي نمونة پي   

اگـر پـنج نفـر از       . هاي مورد بحث، مطابقت دارد      هرچند به طور ضمني، با يافته     
داننـد بـا مـردان        هاي شغلي و خانوادگي را وابسته به هم مـي           زناني را كه نقش   

                                                            
1. Simon, “Parental Role Strains. Salience of Parental Identity, and Gender 

Differences in Psychological Distress.” Journal of Health and Social 
Behavior, 33:25-35; Thoits, 1991, “On Merging Identity Theory and Stress 
Research.” Social Psychology Quarterlv, 54:101-12. 

2. Bread Winner. 
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امـا  . شود كنيم، هيچ تفاوت جنسيتي قابل توجهي در علائم مشاهده نمي        مقايسه  
و گـروه  (داننـد   هاي شغلي و خانوادگي را وابـسته بـه هـم نمـي         نقش زناني كه 
در مقايسه با مـردان، بـه گونـة درخـور           ) دهند  تري از زنان را تشكيل مي       بزرگ

توجهي دچار نگراني و فشار بيشتري بوده، بيش از مردان از مشكلات جـسمي              
  .برند رنج مي

  گيري  خلاصه و نتيجه
هاي همسري، والـديني و شـغلي    ي كه تلفيق نقشدر اين مقاله با توجه به نتايج    

هاي جنـسيتي در ايـن حـوزه از           بر سلامت رواني افراد دارد، به بررسي تفاوت       
هـاي پيـشين ارائـه        پيشنهادي كه من براساس پژوهش    . سلامت رواني پرداختيم  

 ين معنـا  هـاي شـغلي و خـانوادگي بـراي زنـان و مـردا               دادم اين بود كه نقش    
هـاي چندگانـه،      شود تلفيق نقـش     تفاوت تا حدي سبب مي    ن  ي داشته، ا  يمتفاوت

براسـاس اطلاعـات    . براي سلامت رواني در زنان كمتـر از مـردان مفيـد باشـد             
هـاي    گير و دقيق، دريافتم كه با كمـك تفـاوت           هاي پي   دست آمده از مصاحبه     به

توان  ي وجود دارد، م  يادگهاي شغلي و خانو     اي كه در ارتباط ميان نقش       جنسيتي
مقدار فـشار عـصبي وارد بـر افـراد وجـود دارد،              را كه در     يتي جنس يها  اوتتف

تمايزي كه ميان زن بودن و مرد بودن وجود دارد، هم بـر ميـزان و                . توجيه كرد 
هاي شغلي، خانوادگي، و مسئول دانـستن خـود در قبـال              هم بر ماهيت تعارض   

همـسر، خـود   ا ينكه شخص در مقام والد ياطور بر  مشكلات زناشويي، و همين  
  .كند، مؤثر است ي ميابيرا چگونه ارز

اي كه مشاهده شد، تمايز ميان احساس زنـان و            هاي برجسته   يكي از تفاوت  
كردنـد    بيـشتر همـسران احـساس مـي       . مردان دربارة تلفيق كار و خـانواده بـود        

اشتغال، آنان را از وظيفة اصلي خود، يعنـي مراقبـت از فرزنـدان و شوهرشـان                 
كردنـد اشـتغال، اسـاس نقـش        برعكس، اكثر شوهران احـساس مـي       .دارد  مي  باز

سازد بخش مهمـي از وظـايفي       خانوادگي آنان را تشكيل داده، ايشان را قادر مي        
  .را كه در جايگاه يك شوهر يا والد بر عهده دارند، انجام دهند
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هـايي وجـود      ها، از لحاظ جنسيتي تفـاوت       دانيم در روابط متقابل ميان نقش       مي
ها با تمايزهاي ميـان زنـان و مـردان در زمينـة متعـارض دانـستن                   اين تفاوت . دارد
ها  اگرچه ديگر پژوهش. ويژه ميان شغل و فرزندانشان، ارتباط دارند       هايشان، به   نقش

اند زنان، بيشتر دچـار احـساس تعـارض ميـان شـغل و والـد بـودن                    نيز نشان داده  
هاي زنـان و   د و آن اينكه تعارضشوند، تحقيق من به نكتة ديگري نيز اشاره دار         مي

هايي كه    تعارض. مردان، هم به لحاظ ماهيت و هم از نظر دامنه با هم متفاوت است             
هاي زنـان، نامـشخص و         تعارض  مردان دچار آن بودند كاملاً مشخص و محدود و        

من همچنين دريافتم كساني كه در قبال مشكلات زناشويي حاصـل از            . پراكنده بود 
كننـد همـسران      گانه توسط زن و شوهر احساس مسئوليت مي          چند هاي  تلفيق نقش 

  ).دانند شوهران نيز آنان را مسئول مي(هستند 
هاي جنـسي موجـود در        دهد كه تفاوت    سرانجام، تحليل اطلاعات نشان مي    

والديني و احساس مـسئوليت در قبـال مـشكلات            ـ    هاي شغلي     ماهيت تعارض 
نان و مردان در ارزيابي خود به منزلة والد         هاي موجود ميان ز     زناشويي با تفاوت  

هاي چندگانه در زنان ظـاهراً بـه خودارزيـابي            تلفيق نقش . و همسر ارتباط دارد   
كفايتي در مقام والد و همسر، و در مـردان بـه خودارزيـابي                منفي و احساس بي   

  .انجامد مثبت و احساس ارزشمندي مي
هاي شـغلي و خـانوادگي بـه         با اين همه، من دريافتم كه اگرچه تلفيق نقش        

يافت، داشتن    شكل هيجانات منفي در زنان و هيجانات مثبت در مردان نمود مي           
ارزيابي منفي همـراه      گروهي از شوهران با هيجانات و خود        همسر شاغل در زير   

مـثلاً  (از نظر اين مردان، داشتن همسر شاغل براي خود آنـان و ديگـران               . است
ايـن يافتـه    . آور باكفـايتي نيـستند      ن   ايـشان نـا    حاكي از آن است كه    ) همسرشان

دهد اشتغال همسران     ها نشان مي    شود كه چرا پژوهش     موجب درك اين نكته مي    
  .كننده است براي برخي از شوهران ناراحت

 ساعته است، طبيعـي     24چون نقش خانوادگي زنان همچنان شامل مراقبت        
يني و شغلي براي زنان     هاي همسري، والد    است كه از لحاظ عاطفي، تلفيق نقش      

ــ دو نقـشي كـه در گـذر            از زنان در مقام همسر يا مادر      . چندان سودمند نباشد  
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ـ انتظار دارند كه به گونة معيني رفتـار كننـد، و             اند  بند بوده   تاريخ كاملاً بدان پاي   
توانند اين توقعات را بـه حـد          اشتغال از نظر ايشان به اين معناست كه آنان نمي         

دهـد كـه اگـر مايـل باشـيم       نتايج اين پژوهش نـشان مـي    .  سازند كافي برآورده 
بايـد در     قدر مـردان مفيـد باشـد، مـي          هاي چندگانه در زنان نيز به       پذيرش نقش 

هـاي   هاي زنان و مردان تغييراتي ايجاد كنيم؛ تغييراتي كه افـزون بـر جنبـه            نقش
  .ساختاري، ابعاد فرهنگي را نيز دربرگيرد

هـاي    تـوانم بگـويم آيـا تفـاوت          محدود است نمي   از آنجا كه اطلاعات من    
تواند به ما كمك كند تا دريابيم         ها، مي   جنسيتي موجود در نحوة معنا كردن نقش      

چرا در سلامت رواني افراد متأهـل نيـز عامـل جنـسيت سـبب ايجـاد شـكاف                
از آنجا كه در گردآوري اطلاعـات ايـن پـژوهش، ترتـب زمـاني نيـز                 . شود  مي

گيـر،    هـاي پـي     وان فرضية بديل ديگري را كه در مـصاحبه        ت  دخالت داشت، نمي  
هـاي جنـسي موجـود در         اي كه معتقد است تفاوت      مشهود بود، رد كرد؛ فرضيه    

، سـبب پديـد آمـدن    )كـه در ايـن پـژوهش ارزيـابي شـد     (ميزان فشار روحـي    
ارزيـابي    هاي جنسي در معنا كردن نقش، تعـارض نقـش، گنـاه، و خـود                تفاوت

هاي كيفي از اين جهت مفيدنـد كـه توجـه مـا را بـه                  ، داده با اين حال  . شود  مي
هـاي بعـدي، افـزون بـر          كنند و آن اينكه در پژوهش       اي بااهميت جلب مي     نكته

هـاي    تقريبـاً در تمـام پـژوهش    1.ساختار نقش، معناي نقش را نيز بررسي كنـيم        
از قبيـل تقـسيم     (هاي زنان و مردان       هاي ساختاري نقش    پيشين، تنها به مشخصه   

دهند كه    هاي من نشان مي     يافته. شد  توجه مي ) ار خانه و نابرابري در بازار كار      ك
. در اين نظريـه و در ايـن پـژوهش، بـازنگري در شـيوة گذشـته اهميـت دارد                   

گيرنـد، بـه      هـا را ناديـده مـي        هايي كه معناي مورد نظر افراد براي نقش         پژوهش
هاي تـداخل   مـد پياهـاي جنـسي در        شناخت عواملي كه سبب استمرار تفـاوت      

ها به يكديگر يا  بودن نقش وابسته . كنند شوند، كمكي نمي هاي چندگانه مي    نقش
كنند تـا دريـابيم معـاني         استقلال آنها از هم، مفاهيمي هستند كه به ما كمك مي          

                                                            
1. Pearlin, 1992, “Structure and Meaning in Medical Sociology.” Journal of 

Health and Social Behavior, 33:1-9. 
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همچنـين سـبب    . دارد كدام اسـت     بر  متفاوتي كه هر نقش براي زنان و مردان در        
ش، بيشتر به نفع سـلامت مـردان اسـت تـا            شود درك كنيم كه چرا تلفيق نق        مي
  .زنان

هـاي بعـدي بايـد     در اين پژوهش به مسايلي اشـاره شـده كـه در پـژوهش           
 اين روابـط را  1پذيري هايي كه با كمك آنها بتوانيم تعميم  بررسي شوند؛ پژوهش  

ايم، آزمايش  اي از مردم به دست آورده  كه از طيف گسترده2اي هاي طولي با داده
ين زمينه، افزون بر آنكه براي سنجش معناي نقش، تعارض نقـش، و             در ا . كنيم

ايفاي نقش به معيارهاي مختلفي نياز داريم، بايد از افراد شاغل بپرسيم كـه آيـا                
دارد؛ بايـد از   مـي  شغلشان آنان را از توجه كافي بـه فرزنـدان و همـسرشان بـاز     

 دوي آنان، بـه     شوهران و همسران پرسيد آيا در قبال مشكلات زناشويي كه هر          
كننـد؛    سبب تلفيق كار بـا خـانواده درگيـر آن هـستند احـساس مـسئوليت مـي                 

گانه و نيـز داشـتن        هاي چند     همچنين بايد از هيجانات آنان در زمينة تلفيق نقش        
سرانجام اينكه بايد از شوهران     . گانه دارد پرسش كرد     هاي چند   همسري كه نقش  

آور تـأثير     آنان از خودشان به منزلة نـان      پرسيد آيا اشتغال همسرشان بر ارزيابي       
هــايي كــه براســاس  هــا در پــژوهش گــذارد؛ گنجانــدن ايــن قبيــل پرســش مــي

گيرد، دربارة گستردگي فشار عصبي در ميان زنان  هاي پياپي صورت مي  مصاحبه
انـد، شـناخت      هاي برگزيدة محلي و ملـي بررسـي شـده           و مرداني كه در نمونه    
  .دهد بيشتري به دست مي

ام صرفاً به تبيين ساختاري تفاوت زنان و مردان در            ر اين پژوهش كوشيده   د
ميزان فشار عصبي بسنده نكرده، رويكردي نظري ارائه دهم؛ رويكردي كه معنـا       

 بر داشتن مزايايي براي توضـيح       اين رويكرد افزون  . كردن نقش را نيز دربرگيرد    
أهــل، بــه تبيــين ينــدهاي خودارزيــابي و تعــارض نقــش در ميــان افــراد متفرا

. كنـد  هاي برخاسته از وضعيت تأهل در سلامت زنان و مردان كمك مـي    تفاوت

                                                            
1. Generalizability. 
2. Longitudinal Data.  
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هـايي اسـت كـه متاركـه          ها بـراي پـدر و مـادر         گام بعدي، بررسي معناي نقش    
چون زنان مطلقّه اغلب در قبال فرزندانشان احـساس مـسئوليت مـالي             . اند  كرده
ان مطلقّه، در قياس با مـادران       وظايف شغلي و خانوادگي در ميان مادر      . كنند  مي

و شـايد ايـن وابـستگي در ميـان          . متأهل، وابستگي بيشتري به يكـديگر دارنـد       
در اين رويكرد بر روابـط    . اند كمتر از پدران متأهل باشد       پدراني كه متاركه كرده   

هـاي   شود و بدين وسيله ما را در تبيين برخـي از تفـاوت   ها تأكيد مي  ميان نقش 
پـذيري در   هاي جنسي كـه در ميـزان آسـيب    كند؛ تفاوت ري ميزنان و مردان يا 

هـاي    هـاي مختلـف بـا موقعيـت         برابر فشار شغلي و خانوادگي، در ميان گـروه        
  .اجتماعي مختلف وجود دارد

هاي شغلي و خـانوادگي بـراي         گفتني است، اين پژوهش با تحليل معناي نقش       
كـه در آثـار موجـود در زمينـة     پـردازد    اي مـي    زنان و مردان، به تفسير دو نوع يافته       

صـورتي مـرتبط امـا مـبهم          گانه، به     هاي چند   هاي جنسيتي برخاسته از نقش      تفاوت
شـده در ميـزان    هاي جنـسي مـشاهده      يافتة اول اين است كه تفاوت     . اند  مطرح شده 

رغم افزايش اشتغال در ميان زنان همچنان وجـود دارد؛ و بـا وجـود                 فشار رواني به  
كه در فشار عصبي پدران شاغل و متأهل با مادران شاغل و متأهل   هايي    اين، تفاوت 

وجود دارد، به سطح بسيار بالاي فشار عصبي همسران مربوط نشده، از سطح بسيار 
هاي مـن حـاكي از آن اسـت كـه                يافته 1.شود   فشار عصبي شوهران ناشي مي     نييپا

ا از نظـر مـردان   پدران شاغل و متأهل سطح فشار عصبي نسبتاً پـاييني دارنـد؛ زيـر             
  .هاي شغلي و خانوادگي وجود دارد تري ميان نقش قوي 2روابط متقابل

دار  يافتة دوم اين است كه گرچه همسران شاغل در مقايـسه بـا زنـان خانـه        
كننـد، شـوهرانِ زنـان        را گـزارش مـي    ) يا برابري (تري    سطح فشار عصبي پايين   

 3.ر عصبي بـالاتري دارنـد     دار سطح فشا    شاغل در مقايسه با شوهران زنان خانه      

                                                            
1. Gore and Mangione, “Social Roles, Sex Roles, and Psychological Distress: 

Additive and Interactive Models.” Journal of Health and Social Behavior, 
24:300-12. 

2. Interrelationship.  
3. Kessler and McRae, “The Effect of Wives Employment on the Mental 

Health of Married Men and Women.” American Sociological Review, 47: 
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 اسـت امـا زن و       1مانند زماني كه همسر جزو نيروي كـار       (تحت برخي شرايط،    
شـوهرانِ زنـانِ شـاغل در       ) كدام با كار بيرون از خانه موافق نيـستند          شوهر هيچ 

هاي من حاكي از آن است       يافته 2.قياس با همسرشان فشار عصبي بالاتري دارند      
انـد؛    دار دچار فـشار عـصبي        شوهران زنان خانه   كه شوهرانِ زنان شاغل بيش از     

آورِ شايـسته تهديـد       زيرا اشتغال همسر، هويت برخـي مـردان را در مقـام نـان             
  .كند مي

هاي شغلي     كردن معناي نقش    به طور خلاصه، اين پژوهش افزون بر روشن       
ي بهداشـت   بـرا   را كه اشتغال همسران    ييمعناو خانوادگي براي زنان و مردان،       

  .سازد  دربردارد، آشكار ميوهرانشرواني 

  ضميمه
تـر والـدين شـاغل و         هاي اجتماعي و جمعيتي مربوط به نمونـة بـزرگ           ويژگي

  :گيري شد هايي كه براساس جنسيت پي طور نمونه متأهل و همين
  

  گير نمونة پي  نمونة والدين شاغل متأهل

  ها ويژگي
  مجموع

= تعداد(
  ) نفر92

  مرد
= تعداد(

  ) نفر37

  زن
= تعداد(

  ) نفر55

  مجموع
= تعداد(

  ) نفر40

  مرد
= تعداد(

  ) نفر20

  زن
= تعداد(

  ) نفر20
  36  40  38  6/36  7/39  8/37  سن، سن متوسط

  %45  %25  %35  %40  %3/24  %7/33  25ـ34
  %40  %45  %5/42  %3/47  %8/56  %1/51  35ـ44
  %15  %25  %20  %7/12  %2/16  %1/14  45ـ54

                                                                                                                     
217-27; RosenField, “Sex Differences in Depression: Do Women Always 
Have Higher Rates?” Journal of Health and Social Behavior, 21:33-42.  

1. Labor Force.  
2. Rosenfield, “The Costs of Sharing: Wives Employment and Husbands’ 

Mental Health.” Journal of Health and Social Behavior, 33:213-25; Ross, 
Mirowsky, and Huber, “Dividing Work. Sharing Work, and In-Between: 
Marriage Patterns and Depression.” American Sociological Review, 48:809-
23. 
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  %0  %5  %5/2  %0  %7/2  %1/1  55ـ64
  نژاد

  %100  %100  %100  %4/96  %2/89  %5/93  سفيد
  %0  %0  %0  %0  %1/8  %3/3  سياه
  %0  %0  %0  %6/3  %7/2  %3/3  ساير

  تحصيلات
  %0  %0  %0  %6/3  %0  %2/2  كمتر از متوسطه

  %25  %25  %25  %1/29  %7/29  %3/29  ديپلم
  %45  %45  %45  %2/38  %5/40  %1/39  مقداري تحصيل در كالج

  %15  %15  %15  %6/23  %2/16  %7/20  فوق ديپلم
  %15  %15  %15  %5/5  %5/13  %7/8  مدرك دانشگاهي

  درآمد خانواده
  %0  %0  %0  %0  %0  %0   دلار000/12زير 
  %0  %0  %0  %0  %7/2  %1/1  دلار12000ـ999/19
  %10  %5  %5/7  %3/9  %1/8  %8/8   دلار000/20ـ999/31
  %10  %5  %15  %13  %3/24  %6/17   دلار000/32ـ999/39
  %40  %40  %40  %2/35  %4/32  %1/34   دلار000/40ـ999/51
  %20  %10  %15  %5/18  %8/10  %4/15   دلار000/52ـ999/59
  %10  %10  %10  %1/11  %1/8  %9/9   دلار000/60ـ999/71
  %5  %20  %5/12  %13  %5/13  %2/13  يا بيشتر  دلار000/72

  ميانگين فرزندان زير
  9/1  1/2  2  1/2  2/2  1/2   سال ساكن خانه18

  اشتغال
  %100  %100  %100  %100  %100  %100  شاغل

  WK 3/78%  6/94%  3/67%  100%  100%  100%+/ ساعت 35شاغل 
  %100  %100  %100  %100  %100  %100  همسر شاغل

همسر شاغل 
 Wk+/ساعت35

88%  4/78%  5/94%  100%  100%  100%  
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  خاتمه 
هاي متفاوت زن و مرد هم از سوي فرهنگ مدرن و هـم از سـوي                  امروزه نقش 

هـاي تحـول در       آثـار و پيامـد    . هاي فمينيستي به چالش كشيده شده است        نظريه
در هاي ديني را  توان آموزه  كه نميداردها به حدي اهميت      قشالگوي فمينيسم ن  

 نشان دادن حساسيت متون دينـي       پيسه مقالة نخست در     .  دانست قبال آن خنثا  
 با طبيعت متمايز زن و مرد از يك نها آثيقهاي جنسيتي و ارتباط و  نقشدر قبال

ي  و كارآمدي دو جنس در عرصة حيات خـانوادگي و اجتمـاعي از سـو               ي،سو
اي    و مقالة چهارم كه گزارشي از يك تحقيق ميداني است، با شـيوه             ،ديگر بودند 

 ةزمـر در  چه     نخست گر  ةسه مقال . كند   نتايج سه مقالة ديگر را تأييد مي       ،متفاوت
اسلام در زمينة موضـوع مـورد   ند م م ديدگاه نظاپي ارائةهاي ديني و در    پژوهش
اي براي آشـنايي خواننـدگان بـا           زمينه اي،  مقايسهبا نگاهي   اند    اند، كوشيده   بحث
. هاي فمينيستي فـراهم آورنـد       هاي مهم در حوزة علوم اجتماعي و نظريه         ديدگاه

كند و هم امتيازات ديدگاه ديني را بـا             اين نگاه هم به جامعيت تحليل كمك مي       
در اين مقالات همچنـين سـعي شـده اسـت تـا             . دهد  وضوح بيشتري نشان مي   

البتـه بـا ايـن      . هاي تكويني نيز ملاحظه شود      موضوع تفاوت هاي علمي در      يافته
هاي ديني به مـا يـاري         تواند در فهم آموزه     هاي جديد علمي مي     توضيح كه يافته  

تواند اساس استدلال ما      پذيري نمي    اما به دليل خطا    ،رساند و مؤيدي بر آن باشد     
  .را در يك بحث ديني تشكيل دهد

اند، بـدين قـرار       قالات گذشته مطرح شده   توان مجموع نكاتي را كه در م        مي
  :بندي كرد دسته
نقطـة  » هويت جنـسي  «شناسان،      ها و جامعه    بسياري از فمينيست  در ميان   . 1

هاي جنسيتي است و اثبات برساخته بودن هويت، سيال           آغاز بحث دربارة نقش   
هـا را نتيجـه       پـذيري نقـش     دهد، و سياليت هويت، تحـول       بودن آن را نتيجه مي    

  هاي ثابت جنسيتي، در اين نگاه نارواست؛ بنابراين سخن از نقش. دده مي
شناختي آن، نقطـة آغـاز بحـث          در انديشة ديني، هويت، به معناي جامعه      . 2

نيست، و لازم است بحث را از ماهيت انسان با توجه به غايتمنـدي آفـرينش و                 
لاً هـاي تكـويني زن و مـرد كـام           در اين نگـاه، تفـاوت     . حكمت الهي آغاز كرد   



 هاي جنسيتي هويت و نقش    314

 

حكيمانه اسـت و همـاهنگي تكـوين و تـشريع، بـه روشـني، الگـوي تفكيـك                   
اگــر هويــت . كنــد هــاي حقــوقي را تبيــين مــي هــاي جنــسيتي و تفــاوت نقــش

زن و مرد متناسب با واقعيت تكويني آنان شكل نگيـرد مـشكلات             ) خودپنداره(
  بسياري در عرصة فردي، خانوادگي و اجتماعي بر جاي خواهد ماند؛

هاي زن و مرد را هم در بعـد جـسمي و هـم در               دين، دامنة تفاوت  متون  . 3
. دانند  پذيرند و آن را سندي براي كارآمدي متفاوت زن و مرد مي             بعد رواني مي  
هاي تكويني، تفـاوت در جايگـاه ارزشـي را نتيجـه              توان از تفاوت    بنابراين نمي 

 و مرد تحليـل     ها در ذيل برابري انساني زن       براين پايه لازم است تفاوت    . گرفت
  شود؛ 
هاي تكويني مبتني بـر هدفمنـدي خلقـت و حكمـت              از آنجا كه تفاوت   . 4

پـذير باشـد، بـه        ها، هرچنـد امكـان      الهي است تلاش براي از ميان بردن تفاوت       
  .گيري الهي است مصلحت نيست و حركت برخلاف جهت

نهـد و      روي بـشر مـي      شناختي، افق تاريكي پـيش      محو كردنِ جنسِ زيست   
  برد؛ س مسئوليت، عشق، شادي و هيجان را از بين مياحسا
پردازان كه رفتار اجتماعي انسان را معلول سـاختار           برخلاف برخي نظريه  . 5
دانند، اسـلام،     هاي اجتماعي مي    شناختي يا معلول ساختار     شناختي و روان    زيست

هـاي اجتمـاعي و محيطـي بـر رفتـار       هاي تكويني و ساختار  دربارة تأثير تفاوت  
گرايانه ندارد و اين امور را صرفاً در حد مقتضي به رسـميت               سان نگرشي جبر  ان

هـاي جنـسيتي،    هاي تكـويني بـر نقـش       بنابراين پذيرش تأثير تفاوت   . شناسد  مي
  سازد؛ دار نمي حاكميت اختيار بر رفتار زن و مرد را خدشه

ها، افـزايش     پيامد تحول در هويت جنسي، معطل ماندن بسياري از نقش         . 6
هـا،    مندي جنسي، انحـراف در آرمـان        هاي جسمي و رواني، كاهش رضا       ماريبي

هاي جنسيتي اسلام، تغيير الگوي روابط        هاي اعتقادي دربارة آموزه     افزايش شبهه 
  جنسي، افزايش اختلافات خانوادگي و كاهش همبستگي اجتماعي است؛ 

مـاعي  ها هم عوامل زيستي و هـم عوامـل اجت           از نگاه ما، در توزيع نقش     . 7
هـا بـر      اي براي تفكيك نقـش      مؤثرند؛ به اين معنا كه هم اقتضائات طبيعي زمينه        

. ويـژه در حـوزة خـانوادگي    ي به  هاي كاركرد   اند، و هم ضرورت     اساس جنسيت 
ها، الگـويي مانـدگار در گـذر تـاريخ بـوده              به همين دليل، الگوي تفكيك نقش     
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 جنسيتي كه بـراي رفـع       هاي  گرا، نقش   هاي فرد   در عصر جديد و در نظام     . است
هاي متقابل و بر مبناي ضرورت زندگي جمعي و خـانوادگي شـكل گرفتـه                 نياز

  بود، تضعيف شده است؛ 
چه تا حدي برخاسته از تمايزات تكـويني اسـت، خـود       ها گر   تمايز نقش . 8
  تواند سبب تقويت يا تضعيف آثار تكويني باشد؛ مي

عوامـل مـادي از جملـه       ها در سدة اخير از يـك سـوي بـه              تحول نقش . 9
وابسته اسـت، و از     ) ويژه در صنايع خانگي     به(تحولات اقتصادي و تكنولوژيك     
قرن اخير، تفـسير      در نيم . هاست  ها و حساسيت    سوي ديگر، معلول تغيير نگرش    

شـكوفايي،    نفـس و خـود      هايي همچون كمـال و تعـالي، عـزت            مادي از ارزش  
ديل كـرده و بـه ناعادلانـه شـمردن     ها و حقوق را به يك آرمان تب ـ    برابري نقش 

  ها انجاميده است؛ الگوي تفكيك نقش
ها در مسيري مغاير بـا اقتـضائات زيـستي            چه امكان دگرگوني نقش     گر. 10
هاي عظـيم انـساني و        پذير است، از اين رهگذار چيزي جز تباهي سرمايه          امكان

معنــوي و افــزايش معــضلات اخلاقــي، خــانوادگي و اجتمــاعي نــصيب بــشر 
  گردد؛ ينم

هاي جنسيتي از جمله مديريت       ها و نقش    اسلام بر حفظ برخي موقعيت    . 11
ورزي براي مـردان، و تمكـين،         آوري و غيرت    اجتماعي، سرپرستي خانواده، نان   

در كنـار ايـن     . داري براي زنان در هر زمان صحه گذاشـته اسـت            مادري و خانه  
هاي   يافت كه در موقعيت   هايي را     توان نقش   هاي فرازماني مي    ها و نقش    موقعيت

هاي كلي اسلام بـراي         سنجه. روند  خاصِ زماني و مكاني از زن يا مرد انتظار مي         
همسويي با ويژگـي تكـويني، تقويـت        : اند از   هاي جنسيتي عبارت    تفكيك نقش 

  . نهاد خانواده و حفظ عفت عمومي، و سلامت اخلاقي جامعه
دي متناسب با اوضاع جديـد      هاي جدي   توان نقش   ها مي   با توجه به اين معيار    

  اجتماعي براي هر يك از دو جنس پيشنهاد داد؛ 
كند   گانه، بهداشت رواني زنان را كمتر از مردان تأمين مي           هاي چند   نقش. 12

  گانه در زنان بالاتر از مردان است؛ هاي چند و احساس تعارض در ايفاي نقش
به افزايش قـدرت    چه در نگاه برخي       از ميان بردن مرزهاي جنسيتي گر     . 13

و پايگاه اجتماعي زنان و كـاهش وابـستگي آنـان بـه مـردان انجاميـده اسـت،                   
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پيامدهاي بسياري از جمله بحران هويت جنسي، تنهايي و سـرخوردگي، فـشار             
شدن حمايت عاطفي از آنـان، كـاهش انـسجام خـانواده،       دوچندان بر زنان، كم     

با فرزندان و بحران والـدگري،       شدن ارتباط     آوري، كم   اختلال در كاركرد فرزند   
كاهش امنيت جنسي، افزايش تمايل بـه جـرم، افـزايش سـقط جنـين و شـمار                  

 شـدن فقـر را درپـي         كودكان نامشروع، افزايش زنان سرپرست خانوار و زنانـه        
  داشته است؛ 

هاي جنـسيتي تـدابيري در    اسلام براي كارآيي زن و مرد در ايفاي نقش      . 14
ها و حمايـت از نقـش در        مهارت  ي بر نقش، افزايش   گذار  پيش گرفته كه ارزش   

قالب اعطاي حقوق ويژه و هماهنگي و همراهي ديگران با شخصي كه به ايفاي              
  پردازد از آن جمله است؛ نقش مي

ها لازم است افزون بـر اصـلاح           نقش  سازي الگوي تفكيك    براي كارآمد . 15
هـاي   گيـري    جهـت الگوي سبك زندگي، نظام ارزشي نيز متناسب بـا اهـداف و   

هـاي    در اينجا اصلاح نظام آموزشـي هماهنـگ بـا ويژگـي           . اسلامي تحول يابد  
هاي جنـسيتي مـورد نظـر،     ها و نقش    تكويني دختر و پسر و متناسب با موقعيت       

  .ناپذير است ضرورتي انكار
شده در مقالات شبيه يكـديگر بـه نظـر              چه ممكن است برخي مطالب مطرح       گر

و نحوة استدلال نويسندگان، مقـالات را مكمـل يكـديگر           آيند، ساختار مباحث    
انتظار داريم جامعة علمي كشور ضمن ملاحظه و نقد علمي آثـار            . ساخته است 

 .چه بيشتر مباحث بگشايد سازي هر ارائه شده راهي به سوي غني
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  156 ،ماني
  51 ، محمد،مجتهد شبستري

  77 ،مادمحقق دا
ــامبر اكــرم، رســول   (6محمــد ــامبر، پي پي

ــدا  ،127 ،123 ،121 ،76 ،71  ،)خـــــــــــ
129،130،191،193،194،205  ،244  ،254، 
257،  258 ،262، 273  

  130، 93، )7امام باقر(محمد بن علي 
  80 ،محمد عبدالحكيم ابوشقّه

  231 ،مرداك
  193 ،138 ،135 ،30 ،)ميريام (3مريم

 ،79 ،77 ،68 ،48 ،47  محمــدتقي،،مــصباح
83، 91، 94، 108  

ــري ــضي،،مطهـ ، 81، 48، 47، 23، 11 مرتـ
101، 124، 125  

  116 ، عمر مفضلّ بن
  143 ،133 ،81 ،80  ناصر،،مكارم شيرازي

  176 الينور، ،مك كابي
  52 ،مصطفي ،ملكيان

  149 ،مورداك
  231 ،مورگان
  27 ،مورنو
  35 ، سارجنت،موري
  256 ،30 ،7موسي
  44 ،مولوي
  77 دي، مه،مهريزي

  224 ،182 ، مارگارت،ميد
  171 ، جوليت،ميچل
  103، 37وارت،  جان است،ميل
  40 ، كيت،ميلت
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  50 ،نصر حامد ابوزيد
  246 ،242 ،239 ،224 ، پاتريك،نولان

  65 ،64 ،واتسون
 ،168 ،151 ،150 ،133 ،40 ، كلـــــر،والاس

224، 234، 273  
  34 ،ولتر

  35 ، ماري،ولستون كرافت
  282 ،ويتون

  63 ،43  ادوارد،،ويلسون
  282 ،هريس
  30 ،هولده
  74 ،52 ،35 ،22 ،هيوم

  231 ،ينستون
  53 ، كارل گوستاو،يونگ

  

  


